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قلل القرا ان سجن رات فده اشست: که رمزی امام سحتد بافر 
علیه السّلام در حالی که پسرم همراه من بود به من فرمود: عقیده آت را 
برای ما شرح بده, تا اگر افراطی در آن است مانع آن شویم و اگر نقصی 
دارد تو را راهنمایی کنیم. هنگامی که خواستم سخن بگویم 1 حضرت 
فرمود: دست نگه دار تا برایت ت بگویم, هر کس به علم و دانشی که پیامبر 
خدا| نزو حضوت علی, این ایی طالب؛ غلیه. السلام نهاده ایمان: داشته باشد 
باشت. موّمن است و کسی که آن را انکا ر کند کافر خواهد بود. 


پس از علی علیه السّلام. امام حسن علیه السّلام نیز دارای همین مقام 
است. گفتم : چگونه امام حسن علیه السْلام نیز همین مقام و منزلت را 
داراست در حالی که مقام خلافت را به معاویه واگذار نمود؟ فرمود: 
خاصوت سای سرا که آسای سم له انساام نم آنبه اسام واه آگان بود: 
اگر این کار را انجام نمی داد مصیبت بسیار بزرگی رخ می داد(1). 

2 علل الشرایع: از ابو سعید نقل شده است که به امام حسن علیه السّلام 
گفتم: چرا با معاویه صلح کردی, در حالی که یقین داشتی حق با توست نه 
اس اس شاه سم الم اس : 

در جوابم فرمود: ای ابو سعید ! آیا من پس از پدرم حجت خدا بر مردم و 
امام آن ها نیستم !؟ گفتم بله. فر مود: آیا من همان کنسنین تیستتم که سامت 
خدا صلی الله 
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1- 1. علل الشرایع 1 : 200 


اه موی بارش ی ارم امام حسین فرموده: الحسن و 
الحسین امامان قاما ی ی 7 
مایم اسام نتم 1 امن به همان علت با معاویه صلح کردم که 
که ام خدا صاو الاه علیو اله و شام رماتی کها ود یهار کشت ریا 
بنی ضمره و بنی اشجع و اهل مکه صلح نمود. با این تفاوت که آنان به 
قران کافر شدند و معاویه و یارانش به ناویل قرآن کافر اد ای ابو 
سعید ! اگر من امام و پیشوایی از جانب خداوند سبحان باشم, بنابراین نباید 
نحوه عملکرد من را در مورد آنچه انجام دادم, چه صلح و چه جنگ, سفیهانه 
دانست, حتی اگر حکمت آنچه انجام می دهم نا معلوم باشد. 


آیا نشنیده ای هنگامی که حضرت خضر علیه السّلام کشتی را سوراخ کرد و 
ان کودک .زا کشت:*و ان دیوار را تعهتر تصود/ حضرت موسی چون 

کارهای وی را نمی دانست به او اعتراض کرد, شما نیز به خاطر جهلی که 
به حکمت کار من داشتید به من اعتراض کردید؛ ؛ اگر من با معاویه مصالحه 
نمی کردم احدی از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی ماند و همگی کشته 


می شدند. 


شیخ صدوق گفته است: محمد بن بحر شیبانی در کتاب معروف خود, 
الفروق بین الاباطیل و الحقوق, که در مورد معنای صلح امام حسن علیه 
السلام با معاویه است. سوال شخصی را در زمینه تفسیر حدیث یوسف بن 
مازن راسبی در مورد این موضوع و پاسخ آن را ذکر می کند: 


به روایت یوسف بن مازن راسبی, امام حسن علیه السلام از معاویه بیعت 
گرفت که خود را امیرالمومنین ننامد. کسی نزد او شهادت ندهد, و به هی 
وجه شیعه علی علیه السلام را تحت پیگرد قرار ندهد. و اینکه با هزار هزار 
درهم بین فرزندان کسی که همراه علی علیه السلام در جنگ جمل کشته 
شده و نیز فرزندان کسی که همراه ایشان در جنگ صفین کشته شده 
تیدا دیکر ان اوه تسد 


گفته شد: چه زیرکانه بود نیرنگ امام حسن علیه السلام که حکم عايشه را 
از خود ساقط نمود. یوسف گفت از قاسم بن محیمه شنیدم که معاویه به 
هیچ یک از مفاد بیعت خود با حسن علیه السلام عمل نکرد. من نامه امام 
ری تا اه 


ص: 86 


معاویه را خواندم. امام در این نامه حتاطاتی را که معاویه نسبت به وی و 
شیعه علی علیه السلام مرتکب شده است می شمارد و با ذکر نام عبد 


فی: گویین آنچه یوسف بن مازن در مورد حسن علیه السلام و معاویه گفته 
است. نزد اهل تشخیص و تحصیل, معاهده و سازش نامیده می شود. آپا 
ندیدی که می گوید: معاویه به هیچ یک از مفاد عهدنامه خود با امام حسن 
علیه السلام عمل نکرد. بیعت با توجه به آنچه مدعیان می گویند بر اساس 
ریات همان را کر یه اه ند آن قرط ها عضا کرت 


محکم ترین حجتی که می توان در مقابل دشمنان ذکر کرد این است که 
امام کین که ام امه مت رفت که مورا سا مه 
ننامد و امام حسن علیه السلام بی شک مومن است. در واقع از او بیعت 
گرفت که حاکم بر امام نباشد, چراکه امیر کسی است که حکم می کند و 


امام حسن علیه السلام برای آن که تحت امر معاویه نباشد, زیرکی به خرج 
داد و-آن زهانی بود که به. معاوبه دستور داد زیرا امیر کستی است. که به 
مأمور دستور می دهد و اين امر بر اين موضوع دلالت می کند که نه 
خداوتن غر وجل اه تولخ معاویه را بر امام حسن علیه السلام حاکم 
بک دا مر صامراه عای ی ام مسا فا او و سرا 
کننده حکومت نمی کند»(1). 
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1- 1. «مفاء» چیزی است که به عنوان غنیمت نصیب مسلمانان می شود و 
«مفی ۶» فرد مسلمانی او ۱ زور تصاحب می کند. حال 
اگر آن غنیمت شخص بالغی باشد قتل و یا ازاد کردن او از سر منت جایز 
است و اگر کوچک بوده و بالغ نشده باشد می توانند او را به عنوان برده به 
خدمت بگیرند و یا آزادش کنند. اما مقصود از مفاء در این حدیت؛ کسی 
است که بر او منت نهادند و آزاد شده است, چه آن فرد کوچک باشد چه 
بزر گ. ۱ ۱ 
بودند و این کار را نکردند, بلکه با آزاد کردن وی؛ او را بزرگ داشته و بر 

وی منت نهادند. بنابراین همچون برده آزاد شده بر وی ولایت دارند. در 


نتیجه او برای به جا آوردن حقوق آن ولایت نمی تواند به مسلمانان امر و 
نهی کند و یا بر آنان مسلط شود. اين ولایت بدان دلیل است که مسلمانان 
همان کسانی هستند که به او حق زندگی و آزادی بخشیدند, به طوری که 
امر و نهی می کند و به هر جا که بخواهد رفت و آمد دارد. بنابراین اگر این 
و 
کرده و همچون برده ایست که بر مولای خویش حکومت می کند. این امر 
همان مقصود پیامبر است: «آزاد شده بر آزاد کننده حکومت نمی کند» , 
یعنی کسی که آزاد شده , هرگز حاکم و امیر مسلمانان نمی شود و اگر بر 
آن ها حاکم شود, حق حکومت را غصب کرده است و بر اساس شرع ,؛ 

عقل و عرف به آن ها ظلم کرده است. ی و 
است. لیاقت و شایستگی حکومت بر مسلمانان را ندارد. 


حکمی که در مورد «فی ۶» (غنیمت) ذکر شد در رابطه با هوازن است, 
همان کسانی که توسط مهاجرین و انصار اسیر شدند. بنابراین هوازن 
ازادشدگان مهاجرین و انصار هستند, چرا که مهاجرین و انصار برای پاری 
او صای اه اه ای ار مات ام ار سر 
حکم قریش و اهل مکه نیز همان حکم هوازن است(1). 


پس هر که را رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و سلم بر آن ها حاکم 
کند(2)؛ 


این حکم از جانب خداوند جلیل و رسول اوست. 
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سل ها خی اه اه ای ام تا ور مرا یم او 
سپس بر در کعبه رفت و بعد از کمی صحبت فرمود : ای قریش ! نظر شما 
تو برادر کریم و پسر برادر کریم هستی. فرمود: بروید که شما ازاد شدگان 
هستید. مراجعه کنید به سیره ابن هشام, ۳ ص 412. پیامبر صلی الله 
علیه و علی آله و سلم این حق را داشت که به اسارت, قتل و به بردگی 
گرفتن آن ها فرمان دهد, چرا که با زور وارد مکه شده بود. اما این کار را 
نکرد, بلکه بر آن ها منت نهاد و فرمود: شما آزاد شدگانید و معاویه در بین 
همین آزاد شدگان بود. 
صلی الله غلیة و علی الق وشلم بر مساهایان با آزادس ان در وان 
هت از جانب خدا| و رسول اوست : این عبارت ابتدای کلام است و ان 
چه در نسخه ها با این قول امده است : «لمن امره رسول الله علیهم» 
اتمام کلام پیشین است. مصنف به آن چه در کلام امده دقت نکرده است.؛ 
اینکه حکم ازادشدگان - ازادشدکان قریش و هوازن - در مورد عدم جواز 
حکومت بر مسلمانان در عبارت « ازاد شده بر ازاد کننده حکومت نمی 
کند», عام مطلق است و به کسی که رسول خدا او را بر آزاد شدگان 
حاکققف کنه اختضاض دار با این خال اک عباوت را با ضورت:< من 
آمره» بخوانیم, کلام از جوانب ب مختلف متفاوت می شود. 


يا از بین مردم, همچنان که در مورد غیر معاویه گفتند. گروهی جمع شدند و 
فلانی و فلانی و فلانی را بر خودشان حاکم کردند. این نیز نوعی حکومت 
است. با این تفاوت که حکم از جانب مردم است. نه از جانب خداوند و 
رسولش. اگر حکومت نه از جانب خداوند و رسولش باشد و نه از جانب 
مومنان, پس می تواند کسی با حکم ان ها, حاکم آن ها باشد؛ در نتیجه, این 
حکومت کسی از میان خودشان بر آن هاست. 


این شرط که او خود را امیرالمومنین ننامد. معاویه را حاکم بر خویش 
نساخت. بنابراین بر امام علیه السلام واجب نبود که در هی امری از 
معاویه اطاعت کند. امام با گذاشتن این شر ط, کار خویش را به اتمام 
رساند, زیرا خود و مومنانی را که حقیقتا مومن بودند و ایمان ۹ آن 
ها رسوخ کرده بود, از اينکه تحت امر معاویه قرار گیرند خلاص کرد. زیرا 
این گروه معاویه را امیر خود ندانسته و اطاعت وی را بر خود واجب نمی 
ی ای یا که ام و اس ایآ ۱ 
قاان اسصسصصان کم رای اللم‌کاه مرعلی اه ای ای 
علیه السلام فرمود: امیر نیکوکاران و قاتل بدکاران. با اين سخن, پیامبر 
واجب نمود که شایسته نیست کسی بر نیکوکاران حاکم شود و حکومت بر 
امیر نیکوکاران نیز نیکو نیست. این حکم اقتضای سخن پیامبر است. حتی 
اکر حتین له السام این شروظ راسراع مفاويت ال نمی نفد و اه وا 
ای تن ما مسر خی ال وی اد این ری 
قریش سرور مردم هستند, نیکان آن ها برای نیکانشان و بدکاران آن ها 
تدای کار انشان. 


هر یک از قریش که معاویه را پیشوای خویش بداند, به معنای امامت 
حقیقی که از جانب خداوند عژوجل است. و اعتقاد داشته باشد که اطاعت 
معاویه بر وی واجب است., در واقع به وجوب غلبه یافتن بر اموال خداوند و 
به بردگی گرفتن بندگان او و ایجاد فساد در دین خدا, اعتقاد پیدا کرده 
است:(1)و امر خداوند را به او 
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۱ فرزندان عاص به سی مرد ر سید بر مال هه 
کردند؛ بندگان خدا را به بردگی گرفته و در دین خدا فساد ایجاد کردند» . 


حاکم این سخن را با استناد به کلام علیه السلام و همجنین ابوذر و ابو 
سعید خدری اورده و آن را تصحیح کرده است. مراجعه کنید به مستدرک 


واگذار کرده است. اگر آن فرد مومن باشد که خداوند عزوجل موّمنین را 
به همکاری در نیکی و تقوا امر کرده و فرموده است: «در نیکی و تقوا با 
یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تجاوز با یکدیگر تعامل نکنید»(1). 


اگر چیره شدن بر اموال خداوند, و به نرند کی گماشتن بندگان اوء و ایجاد 
فساد در دین خداء, نیکی و تقوا به حساب بیاید, پس می توانی معاویه را 


امام خویش بدانی و امر ۳ قرار گیری و همان طور که می دنه 
اش ال امس یه ان ود 


یک انقلابی از سفیان پر سید «عدوان» چیست؟ جواب داد؛ عدوان (تجاوز) 
ان است که صدقه بانقیاء به حیره منتقل شود و در حیره بین کسانی که 


سهم دارند تقسیم گردد. در حالی که در بانقیاء نیز کسانی بودند که در آن 


من صادقانه قسم می خورم که عمل سفیان و معاویه بن مژه و مالک بن 
معول و خیتمه بن عبد الرحمن(2)؛ همان کسانی که به فرمان هشام بن 
عبد الملک از صلیب (چوبه دار) زید فرزند امام سجاد علیه السلام. نگهبانی 
کردند, جزو همان تجاوز و عدوانی است که خداوند عژوجل از ان تفی. کرد 
۵ تکساان صایت سد ان الا عه سای مود که ستت ال 


صدفقه بانقیاء به حیره شدند. 


خال اکر یکی ار انض اقراد غف سورد که اه تحص کیک کار را که 
از جانب خداوند پیشوا بوده و اطاعت او بر بندگان واجب بوده یاری رساند, 
گناهش بر تن ظالمی است که به یاری بدکاران دستور داده است. 
گفتیم: قسم می خورم, عذر کسی که نتوانسته به وظیفه عمل کند پذیرفته 
است, اما نادان در ترک وظیفه ای که خداوند عژوجل براو واجب کرده و 
آن اطاعت خدا. رسولاش و اولی الامر است, عدری ندارد. و جایز نیست 


که باطن صاحبان امر بر خلاف آوازه آن ها باشد, همان 
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1- 1. مائده 3 


2- 2. این افراد مسئول نگهیانی از چوبی بودند که زید فرزند امام سجاد 
علیه السلام بر ان اويخته شده بود, تا مانع از ان شوند که جسم او را پایین 


آورده و به خاک بسیرند. بنابراین جسم او چهار سال بت دار آذبخنه بود و در 
نهایت آن را پایین آورده و سوزآندند. 


ظور که‌جایز عت باطن,ببا خر ضلی اللم‌عليه و علی له و تلم برتخلاف 
تا اما ساموت که ال همه صاحان اهر اه‌مان ها مر اه 
هلسند. 


خداوند عروجل عالم به اسرار و باطن انسان هاست و به آنچه در قلب 
بندگان است آگاه است. او علم آنچه به بندگان نیاموخته را به آن ها واگذار 
مق فده شا او ال لزان ات که د 9و۱ نم کارش: کق ا دیدهت 
تاره ار اسای مرا کمایس کار کل نات اف 
کننده و کاری عبت است. خداوند بزرگ و جلیل, اختیار کسی را که ظاهر و 
باطنش یکی است و ارتکاب گناهان بزرگ و ظلم و غضب از سوی خویش 
وا جایر نانوی کی کار اس اه ای تا بی بر است 
تا ی که که سکس ان موم را اه 


یک تس شتا مان ام ی ای ای که شتا نت 
امامی را که پیشوای نیکان است نشناسد. عذر ناتوان پذیرفته است اما 
عذر جاهل پذیرفته نیست.جایز نیست که نیکان پیشوایی نداشته باشند, 
حتی اگر گرفتار سلطه فردی ظالم و ستمگر باشند. پس زمانی که فرد, 
چه غالب چه مغلوب. پیشوایی نداشته باشد و در حالی بمیرد که امام 
خویش را نشناخته است., به مرگ جاهلیت مرده است. 


اگر گفته شود: تفسیر بیعت امام حسن علیه السلام و شرطی که در مورد 
بر کزارز نشدن شهادت نزد معاویه برای او گذاشت چیلست؛ با وجود آنکه 
خداوند عروجل, پیش از آنکه امام این شرط را برای معاویه قرار دهد, 
شهادت دادن به آنچه شخص به آن علم دارد را واجب کرده است., در 
جواب گفته می شود: شهادت دادن فرد شاهد دارای شرایطی اتتت وان 
حدودی دارد که نباید آن را زیر پا گذاشت. چرا که هر کس حدود خداوند 
عژوجل را زیر پا گذارد به خود ظلم کرده است. مهمترین این شرایط آن 
اک ال سا ای ام ها اس ارس ی اس 
که شاهد مطمئن باشد که نزد کسی شهادت می دهد که با شهادت وی 
و ها اه 
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معاویه از نظر امام حسن علیه السلام. حاکمی نبود که از جانب خداوند 
عژوجل و رسولش برگزیده شده باشد, او حاکمی از صاحبان حکم نیز نبود. 
اگر او حاکمی از جانب خدا و رسولش بود و امام حسن علیه السلام می 
اف ستخوظ که وی را امن امن امد ی دامع براه. معا شا 
گذاشت که حکومت نکند. پس چطور شهادت نزد کسی برپا شود که با 
وجود شرط عدم نامگذاری خود به امیرالموم منین, در حقیقت امارت از او 
سلب شده است. مان کفا آر دق ط‌امارت از ارشلت شض قصاوت 

آن اف سای هی نوی را امیر:حا کم ات وک صادن سی کته 
بای کی که اما رت و و وک هم دار کمن تور 
است و نزد چنین کسی اقامه شهادت و گواهی نمی شود. 


اگر گفته شود تفسیر پیمان امام حسن علیه السلام با معاویه و توضیح این 
شرط که معاویه به هیچ وجه شیعه علی را تحت پیگرد قرار ندهد چیست؟ 
در جواب ب گفته می شود: امام حسن علیه السلام آگاه بود که این قوم به 
خود اجازه هر تفسیری را می دهند و با تفسیر خود, ریختن خون هر کس را 
که بخواهند جایز می شمرند , حتی اگر خداوند عوجل از خون کسی که آن 
می کنند حتی اگر خداوند 0[ خون او داده باشد. 


بنابراین امام حسن علیه السلام قصد داشت این موضوء را روشن کند که 
تعقیب شیعه علی علیه السلام توسط معاویه. در حقیقت تعقیب از جانب 
شخصی فاسد و محکوم به نابودی است. همچنان که امام با قائل شدن ان 
تشرط که همم کی را رامین شاوی مان ترا از ای که 
تحت امر معاویه قرار گیرند رها ساخت و با زایل کردن حکومت او بر خود 
و مومنان, حکم او را برای خود و ان ها فاسد دانست. 


امام با قائل شدن این شرط که شهادتی نزد معاویه برپا نشود, این مجوز 
را به مقمنین داد که نزد او شهادت ندهند. بدین ترتیب امارت و قدرت او 
حالت امارت او 
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همچون امارت بخت النصر است و امام حسن علیه السلام. به منزله دانیال 
همچون یوسف در این امارت است. 


اگر گفته شود: دانیال و یوسف علیهما السلام, برای بخت النصر و عزیز 
قضاوت .مر کردنجه هی. کوییم: اکر بت التضر از دانیال و عزیر مضر از 
یوسف می خواستند که با شهادت عمار بن ولید, و عقبه بن ابی معیط, و 
شهادت ات برده بن آبی موسی؛ و شهادت عبد الرحمن بن اشعتث بن 
قیس, خون حجر بن عدی بن ادبر و پارانش که رحمت خدا بر آن ها باد را 
بریزند و حکم بدهند که زیاد برادر اوست و خون حجر و یارانش با شهادت 
افرادی که ذکر شد ريخته شود, در این صورت دانیال نبی و یوسف علیهما 
السلام جایز نبودند برای بخت النصر و عزیز مصر قضاوت کنند. حکم اک 
عادلانه باشد, حاکم می تواند در زمان قدرت فرد عادل با ظالم. مومن با 
کافر. به آن حکم دهد, خصوصا اگر حاکم مجبور باشد که با حکم خود, فردی 
ظالم و کافر و باطل را محکوم کند. 


اگر گفته شود: چرا امام حسن علیه السلام زمانی که گناهان و ستم های 
معاویه را نسبت به خود و شیعه علی علیه السلام می شمرد. ذکر قتل 
عبدالله بن یحیی خضرمی و یارانش را مقدم شمرد در حالی که معاوبه 
حجر و یارانش و برخی دیگر را نیز کشته بود. می گوییم, اگر امام حسن 
علیه السلام در شمردن گناهان معاویه, کشته شدن حجر و پارانش را بر 

عبدالله بن یحیی خضرمی و یارانش مقدم می کرد, ات مس ری 
چرا حجر و یارانش را بر عبدالله بن یحیی و یارانش که همگی برگزیده, 
اهل زهد و روی گردان از دنیا بودند مقدم ساخت. پس معاویه اعلام کرد 
دلیل پیگرد و قتل ابن یحیی و یاراش, محبت و ارادت بسیار آن ها به 
امیرالمومنین علی علیه السلام و سخنان آن ها در ذکر نام و فضایل ایشان 
اش ایا رارف سا اه و سا 


هر کس راهبی را از صومعه پایین آورده و او را به قتل برساند, ارتکاب 
ای کار ار ات او یواست ار اه کیت را اسر ارت 
کرده و او را بکشد. زیرا صاحب دیر نزدیکتر است به این که دست دراز 
کند و انچه با اوست 
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بگیرد نسبت به صاحب صومعه که بین آسمان و زمین است. پس این که 
امام حسن علیه السلام گروهی از عابدان را بر گروه دیگری از عابدان, و 

یا گروهی از زاهدان را بر گروه دیگر, و یا گروهی را که روشنی بخش 
سرزمین هستند بر گروه دیگر مقدم شمارد, مایه تعجب نیست. بلکه اگر 
اشان دک کنعی با کر انسام اه اه دنه کت که فص 
نداشته و نیز ذکر فرد مقتصدی را بر فرد زیاده خواهی مقدم کند, باعث 


اگر گفته شود که چرا امام حسن علیه السلام هنگام بیان اين شرط که 
اموال دارابگرد را به فرزندان کسی که همراه امام علی علیه السلام در 
جنگ جمل و صفین کشته شده بدهند, اموال دارابگرد را بر سایر اموال 
ترجیح داد؟ در جواب گفته می شود: را برای امام با 
سایر شهرهای سرزمین فارس تفاوت داشت. 


گفتیم: که اموال دو نوع هستند: یک نوع غنیمتی که ادعا کردند آن را صرف 
مصالحی می کنند که موجب قوام دين و شکوفایی آن می شود, از مسلح 
کردن سیاهیان برای دفاع از سرزمین گرفته تا تهیه غذای اسیران؛ . لوع دوم 
مال صد قه ایست که اختصاص به اهل سهام دارد, که پرداخت این صد قه 
در فتح سرزمین فارس و اهواز و دیگر شهر ها انجام شد, چه شهرهایی که 
به شکل صلح امیز و چه آن ها که با زور و اجبار فتج شدند, و چه شهرهایی 
که اهالی ان به اسباب و دلایل مختلف دیگر اسلام اوردند. 


ابن عبد العزیز به عبد الحمید بن زید بش ان ۱ کارگزار خود در عراق 
نوشته بود؛ ۰ تایید کند. در عراق اموال حرامی جمع شده است 
مانند اسبهایی که بر آن سوار می شوند و انگشتر طلایی که به دست می 
کنند و ردای اطلسینی که بر تن می کنند. آنها را رها کن و اضافه از آن را 
برای بیت المال بگیر. 


ابن زبیر به کارگزار خود نوشت: « بیت المال مسلمین را از آنچه از زمینها 
و ساختمانهای مرتفع گرفته می شود دور نگه دار, چرا که اين مالها حرام 
است. پس بیت المال را بر آن چه از قبل بود منحصر کرد. سپس به او 
نوشت: : «چرا اموال کم شده است»؟ کار کزاز در جواب نوشت: : کم شدن 
پول به اين خاطر است که امیرالمومنین ما را از پولی که بابت زمینها و 
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کرد. ابن زبیر دوباره به او نوشت: «به همان روش پیشین بازگردید». و اين 
حرف بعد از آن بود که به او گفته بود حرام است. از طرفی هم لاجرم 
فززندان ان کروه ان یاران علی علیه السلام که در جنگ جمل و صفین 
کشته شدند, جزو کسانی هستند که در غنیمت ها, مال مصلحت و صدقه 
ی ی ی ای ی 
فرمود: «به من دستور داده شده است که این پول را از ثروتمندان شما 
بگیرم و به فقرای شما بازگردانم». کاف و میم ضمیر کسانی است که بر 
آن ها واجب است از اموال خود صدقه دهند و کسانی که صدقه دادن به 
آن ها واجب است. پس امام حسن علیه السلام یم آن داشت که که 
بسیاری از فرزندان مقتولین از گرفتن و خوردن صدقه اکراه داشته باشند, 
را که ی ای ای ایا ی ی 
السلام در مال صدقه سهمی نداشت. حکیم بن معاویه_ بن حیره 
را تن اس اس سل شه رسای الا عای دعلی الم سل 
روایت می کند که فرمود: در هر چهل شتر یک بنت لبون زکات است و هیچ 
شتری از حساب ان (صدقه) جدا نمی شود. هر کس آن بنت لبون خودش 
را در حالی که طالب اجر است بیاورد. پس اجرش را برده است و اما هر 
کس از دادن آن امتناغ کند از او می گیریم و مقداری از شترهای او حقی 
از حقوق واجب الهی است که محمد و خاندان او سهمی در این مال 
ندارند, و در هر غنیمتی بر اساس کتاب خدا سهم خمس برای اهل خمس 
ار مرافت ی 


امام حسن علیه السلام آنچه را که شاید نزد او پاک ترین قسمت مال 
اردشیر خره بود انتخاب کرد و از انجا که ان را هفت_سال تحت محاصره 
قرار داده بودند, در طول مدت محاصره خود. در انجا ساختمان ها 7 
عمارت هایی را ساختند, سپس آن را با حکم خاصی از بین تمام جاهایی که 
گرفته بودند متمایز ساختند و بین اصطخر اول و اصطخر دوم ظلمهایی 
اتفاق افتاد که آن عالم زا یعنی امام حسن علیه السلام از آنها مطلع 
بود. لذا برای ایشان (فرزندان مقتولین صفین و جمل) پاک ترین چیزی را 
که می شناخت انتخاب کرد. 
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روایت شده است که پیامبر در مورد سخن خداوند عرژوجل در اين آیه: «و 
قفو هم [نهم مسئولون»( (1), «آن ها را نگه دارید که باید بازپرسی شوند.» 
فرمود: بنده قدمی بر نمی دارد مگر آن که در مورد چهار چیز از او سوال 
می شود: از لباسش که آن را در چه کاری کهنه کرده است. و از عمرش 
که چگونه آن را گذرانده است, از مالش که آن را چطور جمع کرده و در 
چه راهی صرف کرده است و از محبت ما اهل بیت. امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام از معاویه اموالی را گرفتند, آضا خی ین به: آن 
اندازه که مگس بتواند با دهانش حمل کند. صرف خود و خانواده شان 
نکردند. 


شیبه بن نعامه گفت: امام سجاد علیه السلام ضعیف و لاغر شده بود, و 
هنگامی که درگذشت ناگهان متوجه شدند که او عهده دار مسوولیت 
چهارصد خانه است؛ در صورتی که مردم از آن بی خبر بودند. 


خالد بن داود از عامر نقل کرده است که: امام حسن علیه السلام با معاویه 
تفت کرد که‌با هر که صام کروصاه کدرا هر که کید بنیدن آها در 


گفتیم آخر این حدیث, اول آن را نقض می کند. اين که امام او را حاکم 
نکرد و اگز معاویه دستوری بدهد؛ امام مکلف به اطاعت امر نیست. این 
وات ‏ ا است کمتی اص ی و «با 
هر که آه شاه کنده‌صاح موه کفد وتا هن که حکد می یی سنج ره 
در میان امت بیش از خوارج با معاویه دشمنی نداشتند. جویریه بن ذراع پا 
این.وداع .با کستی یز ار ای از عیان خوارج: علبه صفاویم شوزش کرو 
معاوبه به امام حسن علیه السلام گفت: به سراغ آن ها برو و آن ها را 
یک آهام قر و ها نمیا از این کار ایض دارد. کفت. را ابا ان 
ها دشمنان من و تو نیستند؟ فرمود: بله ای معاویه, اما آنکه در پی حق 
است و دچار اشتباه می شود همچون کسی نیست که به دنبال باطل است 
و ان را می یابد. پس معاویه را ساکت کرد. 
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اگر در پشت این قضیه بیعتی بود مبنی بر این که امام با هر که معاویه 
صلح کرد صلح کند و با هر که جنگید بجنگد, معاویه در مقابل دلیلی که امام 
آورد سکوت نمی کرد و به ایشان می گفت: تو با من بیعت کردی که با هر 
که جنگیدم بچنگی و با هر که صلح کردم صلح کنی. عامر در حدیث خود «و 
امام در این که معاویه امیرالموّمنین باشد با او بیعت نکرد» این موضوع را 
نقض می کند. زیرا امیر کسی است که امر کرده و از کاری باز می دارد و 
از اين که با معاویه همچون امیر رفتار کند ابا ورزید. امام حسن علیه 
السلام در بیعتش با معاویه, اطاعت امر از معاویه را از خود سلب کرد چرا 
که با گذاشتن این شرط که معاویه خود را امیرالمو‌منین ننامد. از این که 
تحت امر او قرار گیرد خارج شد. 


اگر معاویه متوجه مکر امام علیه السلام می شد, , نه استتان.هی حفستن: ای 
ایو محمد ! تو مومنی و من امیر, پس اگر من امیر تو نباشم, برای مومنین 

نیز امیر نخواهم بود و اين نیرنگی از جانب توست که امارت و حکم من را 
چه به نفع و چه به ضرر تو باشد از خود سلب کنی. اگر این سخن امام 
حسن علیه السلام «با هر که او بچنگد می جنگد» مطلق بود, این شرط را 
برای وی قائل نمی شد «اگر کسی با تو جنگید که شرورتر از تو بود با او 
می جنگم, اما اگر کسی با تو جنگید که در شرارت همانند توست و تو از او 
شرورتر بودی, با او نخواهم جنگید». زیرا خداوند برای امام حسن علیه 
السلام و تمامی بندگان شرط گذاشته است که در نیکی و تقوا با یکدیگر 
همکاری کنند و از همدستی در گناه و تجاوز بپرهیزند. و جنگیدن(1) کسی 
که در پی حق است اما دچا ر خطا می شود با کسی که در پی باطل بوده و 
آن را یافته است؛ همدستی در گناه و تجاوز است(2). 


اگر گفته شود, ابن سیرین نقل کرده که روزی امام حسن علیه السلام 
سخن گفت و فرمود: بین جابرسا و جابلقا مردی نیست که جد او پیامبر 


باشد غیر از من و 
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جواب آن می شود «تعاون علی الاثم». 
2 2. در علل الشرایع: 208 


برادرم و من تصمیم گرفتم که بین امت محمد صلی الله علیه و علی آله و 
سلم صلح برقرار کنم. من از آن ها برای اين کار شایسته تر هستم, پس با 
معاویه صلح کردم. و «شاید این آزضایشیی برای شماست و مایه بهره گیری 
تدش ۱ 


می گوییم, آيا سخن ابن سیرین را ندیدی که می گوید: «روزی حسن سخن 
گفت» و نگفت: «روزی بیعت کرد». زیرا این بیعت نزد امام حسن علیه 
ام و و سازش بود که بین اولیای خدا و 
ها ههور روت وب ایا ات ۳۲ 
صورت می گیرد. به همین خاطر امام حسن علیه السلام به ناچار شمشیر 
بین خود و معاویه را کنا ر گذاشت. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و 
علی آله و سلم شمشیر بین خود و ایوسفیان و سهیل بن عمر را کنار 
گذاشت. اگر رسول خدا ۳ سازش و مصالحه نمی شد, چنین 
کاری را انجام نمی داد. 


اگر گفته شود رسول خدا بین خود و سهیل و ابوسفیان مدت زان ای 
را معین نمود, اما امام حسن علیه السلام بین خود معاویه زمانی را تعیین 
نکرد, می گوییم: امام حسن علیه السلام نیز بین خود ۳( 
کرد, اگر چه ما مدت زمان آن را نمی دانیم و آن تا زمانی است که فتنه بر 
طرف شود و مدتش به پایان تفگ که ان را با عبارت «متاع الی حبن »> 
مشخص کرده است. 


چبیر بن نفیر به امام گفت: مردم می گویند شما خواستار خلافت هستید, 
ی یا و بر چمجمه های اعراب ۱ 
که ره ار فا سا هس سار رنه سم کات عم 
صلی, اش انم یامه سم ات را ار اس اسر 
خلافت را ترجیح دهم ای تیاس اهل حجاز؟ 


این که جبیر نزد امام حسن علیه السلام رفت؛ دسیسه ای از جانب معاویه 
برای اوذن امام بود و دریافتن این امر که آیا در وجود امام 9 به 
خلافت هست؟ و جبیر می دانست که بیعتی که امام با معاویه بسته بود, او 
راز اتتکات 
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ما فیهه با‌عی کاس وهای انا خسم قایه لاحم فیوان اه 
سازش مجاز به درخواست خلافت نبود, جبیر این موضوع را می دانست. 
پس از امام سوّالی نمی پرسید, زیرا می داتست امام حسن علیه السلام 
آنچه نباید طلب کند طلب نمی کند و هنگامی که او را به طلب آنچه حق 
طلب آن را داشت متهم کرد. دسیسه ای بود تا امام نظر خود را ابراز کند 
و یقین کند که او راستگو و فرزند راستگو است. پس هنگامی که با زبان 
خلافت را ببخشد. دیگر طالب خلافت نخواهد بود. چرا که او به وعده 
خویش وفادار و در عهد خویش صادق است. 


مولف: زمانی که سخن جبیر ایشان را مکدر نمود, به او فرمود: ای تیاس 
اهل حجاز, تیاس فروشنده نطفه بز نر است که حرام می باشد. و اما 
سخن امام که جمجمه های اعراب در دست من است.؛ امام حسن علیه 
السلام راست گفتند و از میان این جمجمه ها, اشعث بن قیس بود, با 


و 


اشعث در روزی که قرآن ها را بر سر نیزه کردند و آن نیرنگ اتفاق افتاد 
کفته احر به ان جم‌دعوت می شوی باسح نذهی: دنر انندم بمانی: ها هفرام 
تو نه تیری می آندازند, نه نیزه ای پرتاب می کنند و نه شمشیری می زنند 
و با دست به پاران طمع کار خود اشاره کرد که در بین ان جمجمه ها.؛ 
شبث بن ربعین حضور داشت که از هر ندایی تبعیت می کرد و در هر فتنه 
ای نقش داشت, و نیز عمرو بن حریت که بر علیه علی علیه السلام اقدام 
کرد و با ان سوسمار ماده ای که دوره اش کرده بودند همراه اشعث و 
منذر بن جارود طغیانگر و ظالم بیعت کردند. 


امام حسن علیه السلام راست گفت هنگامی که فرمود: جمجمه های این 
ها در دست آوشسنت.:. آن ها با :هر که او بجنکد از سر طمع هی جنکتد وبا هر 
که صلح کند به همان خاطر صلح می کنند. تعداد کسانی که به خاطر 
خداوند عزوجل, تقرب به خدا و بهره مند شدن نزد او می جنگیدند کم بود. 
تعداد آن ها آن قدر نبود که در راه خدا بجنگند, به خاطر اولیای خدا| نزاع 
کنند و بتوانند حجت های خداوند عژوجل را در هر مصیبت و سختی پاری 


توضیح: سخن پیامبر صلی الله علیه و علی آله و سلم «قاما او قعدا», 
یعنی چه به امر امامت به پاخیزند. چه به خاطر مصلحت و تقیه کنار 


بنشینند : «سفهه» 
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یعنی به او نسبت سفاهت و نادانی داد؛ «تعقبه» بعنی به خاطر کنات که 


از او سرزده بود. او را دستگیر کرد. 


در این کلام امام علیه السلام: «المبایعه علی ما یذعیه المذعون» بیعت 
کردن بر سر آنچه مدعیان ادعا می کنند, «المبایعه» مبتد | است و لم یلزم 
خبر آن است. تعتی: اک شعته بر سبیل خرلن..و گوتام. ادن و بر. اشاس 
شروطی باشد و آن شروط محفق نشود, این نییعت انجام نشده است. 
اما تاره یه کارت سین اش یدرس اسان نهد کی کودیمه 


عبارت «علی نفسه» شاید متعلق به اسقاط باشد, که در این حالت 
«علی» به معنای «عن» می باشد. در عبارت «هو الذی امره مامور» او 
کسی است که مامور به او دستور داده است, در ظاهر لفظ «مامور» زائد 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی اله و سلم اطلاق نمی شود. پس هر که 
اميري را منصوب کند مامور است. در عبارت «یرید ان من حکمه» شاید 
خبر ان محذوف باشد به قرینه مقام و «اسعاف» به معنای یاری دادن 
قضای حاجت است. 


عبارت «لمن آمره رسول الله علیهم». (برای کسی که رسول خدا او را به 
ی و و و معنای آن این 
آشبت که ورس سای که ولا صای اه له ی الق وا 
آن ها را حاکم بر آنها کرده است, حق حکومت ندارند. همچنین قریش و 
اف ی اه ها یا اه را 
ما که سا ای و ی ار 


در عبارت «فهو» مقصود حاکم کردن به طور مطلق, یا حاکم کردن معاویه 
است. در عبارت «آن یتخذ» منظور «عن ان یتخذ» است., که متعلق به 
«فرغ» است. یعنی هنگامی که امام حسن علیه السلام خود را از این بیعت 
خلاص کند, در واقع از این که مومنان با یک انسان ظالم بیعت کنند, رها 
شده است زیرا بیعت آن ها تابع بیعت امام است و آن ها به خودی خود 
بیعت نمی کنند, و با این سخن خود «لأن هذه الطبقه» (زیرا این طبقه) به 
این موضوع اشاره کرده است ؛ و عبارت «و لأنْ 


ص: 22 


علیه السلام است؛ و عبارت «فقد اعتقد» جواب شرط در عبارت «لو لم 
یشترط» است. 


جزری گفت: در حدبت ابو هریره آمده است؛ هفنکامین که تعداد پسران ابو 
العاص به سی نفر رسید, بندگان خدا را با به بردگی گرفتن خوار کردند. 
یعنی آن ها را به خدمت و بردگی می گرفتند. جزری گفت: «الذَحّل» یعنی 
عش و عیب و فساد. در حدیت دیگری به نقل از ابو هریره آمده است: 
هنگامی که پسران ابو العاص به سی نفر رسیدند, در دین خدا فساد ایجاد 
کردند, و حقیقت آن است که در دین خدا اموری را وارد کردند که بر خلاف 
سنت بود. 


الذول با دال مضموم و فتح واو, جمع دوله با ضمه است و دولت آن چیزی 
است که بین خود رد و بدل می کنند, به طوری که گاهی برای این است و 
گاهی برای آن. عبارت «من اتخذه» بعنی گرفتن کسی که او گرفته است 

و این عبارت فاعل فعل جاز است. عبارت «من اعتمد» مبتدا| و عبارت 


1 و سلم» خبر ان است. 


گفته می شود: «سامه سوء العذاب». (بدترین عذاب را بر او نازل کرد) 
بو او را سصوی ات رانجه عبارت ۱ ال کم خیله اسافی 
است با اینکه لام در آن مقدر است به این صورت «لان البژ مقهور»؛ و 
ممکن است «ائثقی» تغییر یافته «اتقن» يا «ایقن» باشد. 


بانقیا روستایی در کوفه و الحیره شهری نزدیک مکه می باشد, و الکناسه با 
مه عکاتی :در کوفهاست. عبارت, «الداعیه» تن ان هی باشد. نع 
امثال چنان همد ستی هایی در ظلم, سبب تعغییر احکام خداوند می شود که 
از جمله ان ها, انتقال صدقه بانقیا به حیره است. 


الأْثره به انحصار درآوردن چیزی است., و الهدّر , هذیان است و با دال به 
معنای مهمل و بیهوده است. 1 
که عبدالله از راهبان و متعبدان بوده و نسبت به حجر و پارانش ضرر 
کمتری برای ان ها داشته است. پس قتل وی شنیع تر بوده است. به همین 
خاطر او را مقدم کرده؛ و 


ص: 23 


«الاخبات» به معنای خشوع و تواضع است. عبارت هنات هنات یعنی شر, 
فساد و ظلم. 


است و «الهواشات» با ضمه, جماعتهایی از مردم. شترها و اموال حرام 
است و «المهاوش» ۰ جیزی است که غصب و سرقت می شود, و گفته 


است: «الهیش» ایجاد فساد و تحریک کردن و به هیجان اوردن است. 


عبارت «موتجر آ» یعنی طالب اجر و ثواب. جزری در حدبت مانع زکات 
است : «من زکات را می گیرم و بخشی از اموالش حقی از حقوق 
خداوند و واجبی از واجباتش است.» 


حربی گفته است: راوی در لفظ روایت دچار خطا شده است. «شطر 
ماله» یعنی مال او را به دو نیم تقسیم می کند. سیس انکه صدقه را می 
کیرد فختر است. که بهتریت آننبدو مت را به‌عنوان مجارانی نرای عدم 
پرداخت زکات بردارد, اما در مورد آنکه اين کار لازم نیست., چیز اضافه ای 
از او نمی گيرند. خطابی در مورد سخن حربی گفته است: اين معنا را نمی 
رو که بارش آن انیت کجه مطیر ام ارام گره چ 
شود و به حال خود رها نمی شود, اگر چه نیمی از مالش رها شود, مانند 
مردی که هزار گوسفند داشت که جز بیست عدد از آن ها همگی تلف 
شدند, پس به عنوان صدقه, ده گوسفند به عنوان صدقه آن هزار گوسفند 
از او گرفته شد و آن در واقع نیمه باقی مانده اموال او بود. اين معنا نیز 
بعید است زیرا او گفت: من آن را همز ام نیقی آن: افه‌الش می. ‏ کیرم و 
0 7 1 


گفته شده که در صدر اسلام بعضی از مجازات ها در اموال افراد اعمال 
می شد, اما پس از مدتی نسخ شد, مانند سخن پیامبر صلی الله علیه و آله 
در مورد محصول آویزان و بر درخت که هر کس چیزی از آن را خارج کند, 
باید مانند ان را به عنوان غرامت و مجازات بپردازد و مانند سخن پیامبر در 
ی 
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حکم می کرد و احمد بن حنبل چیزی از این غرامت را گرفت و به این حکم 
عمل کرد. 


شافعی قبلا گفته بود: هر که ز کات مالش را نپردازد, از او گرفته می شود 
و نیمی از مالش نیز به عنوان مجازات عدم پرداخت زکات گرفته می شود 
و به این حدیث استناد کرده بود اما بعداً گفت: تنها زکات از او گرفته می 
شود نه چیز دیگر و این حدیث را منسوخ دانست. 


ارت ان له یم ماه میم ابا از اون ییاه 
نحیف بودن, که دومی بعید است. معنای سخن امام حسن علیه السلام که 
«لیس من طلب الحق...» این است که خوارج با شدت کفرشان. از معاویه 
و یارانش بهتر هستند, زیرا خوارج شبهه داشتند. ان ها می خواستند به حق 
برسند اما راه را اشتباه رفتند. بر خلاف معاویه و پارانش, چرا که ان ها با 
مخالفتی سرسختانه به دنبال باطل بودند و به آن دست يافتند, لعنت خدا 
بر همه ان ها باد ! 


عبارت «الیه» یعنی الی السشر به سوی شر و بدی, ار جمع 
۱ 5 ن ها 


نسبت داده می شود. 


فیرو زآبادی گفت: «التیس» آهوی نر و «المعز» گوسفند ماده و «تیاس» 
کسی است که آهو را می گیرد و «العسب» یعنی فروشنده حیوان نر با 
نطفه و نسل ان ؛ «|حتوش القوم علی فلان» یعنی او را در وسط و میانه 
خود قرار دادند. 


ها از انق یواست کته ش کاس که و ی ی ی 
طالب با معاویه بن ابو سفیان صلح کرد. مردم به حضور آن حضرت 
لیر ف ندید و بغضی: اد انشان: ان بذر کواو زا بهجعت بیعتی که کردم بهو 
سرزنش و ملامت نمودند. امام حسن علیه السّلام فرمود: وای بر شما! 
شما نمی دانید که من چه عملی انجام داده ام, به خدا قسم, عملی که من 
انجام دادم از آنچه که آفتاب بر آن طلوع و غروب می کند, برای شیعه من 
بهتر خواهد بود. ایا نمی دانید من طبق فرموده پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم, امام شما هستم که اطاعت من بر شما واجب است و یکی از دو 
بزرگ جوانان اه ی ماما کف را افرصیی با قی اند 
هنگامی که 
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خضر ان کشتی را سوراخ و ان دیوار را تعمیر کرد و ان کودک را کشت. 
خاطر بود که از حکمت و فلسفه کارهای خضر بی اطلاع بود, ولی این 
رفتارهای خضر نزد پروردگار نیکو و پسندیده بود؟ آیا نمی دانید هیچ یک از 
گردنش خواهد بود غیر از قائم آل محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
خداوند 6 وک ولادت حضرت فاتم را کف مر ود آن ترا وا ات 
خواهد نمود, تا هنگامی که ظهور می کند کسی بر گردن ایشان بیعتی 
نداشته باشد. او از نهمین فرزندان برادرم امام حسین علیه السلام و پسر 
بهترین کنیزان خواهد بود. خداوند عمر وی را در زمان غیبتش طولانی می 
نماید. سپس وی را به قدرت خویش به صورت جوانی که کمتر از چهل 
سال داشته باشد ظاهر می کند. خدا این کار را انجام می دهد تا همگان 
بدانند او بر هر چیزی قادر و توانا است(1). 


4 احتجاج: از زید بن وهب روایت می کند: هنگامی که در مداین به امام 
حسن علیه السلام نیزه زدند. در حالی که آن حضرت از فشار درد می نالید 
به جتوریشل مرت سنام و کمتم: با اش حول اللها جع ضااح می دانی ؟ 
مردم متحیر و سر گردانند ! ! فرمود: به خدا قسم که معاویه برای من از این 
مردم بهتر است. این مردم گمان می کنند شیعیان منند. ولی در صدد 
کشتن من بر می آیند, اثاث و لباس سفرم را به غارت می برند, اموال مرا 
تصاحب می نمایند. بدا کسه اکر هن از.,معاونه تعهدی بکيرم کم کون 
خود را حفظ کنم و اهل و عیالم را در امان بدارم, بهتر از این است که آنان 
مرا به قتل برسانند و اهل بیتم از بين بروند. به خدا قسم اگر من با معاویه 
ات به معاویه تسلیم می کنند. 

به خدا قسم اگر من با معاویه صلح و سازش نمایم و محترم باشم بهتر از 
این است که کشته يا اسیر گردم, یا اینکه منتی بر من نهاده شود و تا آخر 
روزگار برای بنی هاشم عیب و عار باشد و معاویه دائما بر زنده و مرده ما 


منت بگذارد. 
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راوی می گوید: من.به آن:حضریت. کف یبد ی 2 
را همچون گوسفندانی بدون شبان رها می کنی؟ فرمود: چه کنم؟ من 

خبری که به وسیله افراد مورد وثوق به من رسیده آگاه هستم. ِِِ 
امیر المومنین علی علیه السّلام در حالی که خوشحال بودم به من فرمود: 
ای حسن ! آیا خوشحالی؟ چه حالی خواهی داشت در آن هنگام که پدر خود 
زا کشته بییتی؟ چه حالی خواهین داشت.: در آن هنگامی, که نی امیه متصندی 
امر خلافت شوند و امیر آنان شخصی است که گلوی او و روده هایش 
گشاده است. وی می خورد ولی سیر نمی شود, در حالی می میرد که در 
آسمان یاوری و در زمین پوزش پذیری نخواهد داشت. او بر شرق و غرب 
مستولی خواهد شد, بندگان در مقابل وی ذلیل می شوند و سلطنت او 
طولانی خواهد شد, وی بدعت و گمراهی هاپی به یادگار می گذارد و حق و 
تفت ماس اسام صای الاض مه اه مسای ابا تال ی کن 


معاویه بیت المال را بین دوستداران خویش تقسیم می کند و مانع از 
رسیدن این مال به افرادی می شود که در ان حق بیشتری دارند. در 
دوران سلطنت معاویه, موّمن ذلیل و فاسق قدرت خواهد یافت. معاویه 
اموال خدا را بین پاران خود دست به دست می کند و بندگان خدا را به 
بردگی می گیرد. در زمان سلطنت وی حق از بین می رود و باطل ظاهر 
می شود, افراد صالح مورد لعن قرار می گيرند. هر کس با او در باره حقی 
دشمنی کند کشته خواهد شد و هر کس که با او در راه باطل دوستی نماید 
پاداش خواهد گرفت. 


روزگار بدین منوال خواهد بود تا اینکه خدا مردی را در آخر الزمان که 
روزگاری است سخت بر می انگیزد و او را به وسیله ملائکه خود پاری می 
کند, از یاران وی محافظت می کند, او را به وسبله آیات و معجزات خود 
یاری می دهد و وی را بر زمین ظاهر و مسلط می سازد تا اينکه مردم 
خواه ناخواه مطیع او شوند. او زمین را پر از عدل و داد و نور و برهان 
خواهد کرد, تمام سرزمین ها مطبع او می شوند, تا آنجا که کافری نیست 
مگر اينکه ایمان می آورد و تبه کاری نیست مگر اینکه نیکوکار خواهد شد. 
درندگان در زمان حکومت او صلح می کنند. زمین گیاهان خود را می 
روياند, آسمان برکات خود را فرو می ریزد و گنج ها برای او ظاهر 
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خواهند شد. مدت چهل سال مالک شرق و غرب خواهد شد. خوشا به حال 
کسی که روزگار او را درک کند و سخن وی را بشنود(1). 


توضیح . : گفته می شود: «صار هذا الأمر سبه علیه», با ضمه سین و تشدید 
باءء یعنی این امر تبدیل , به ننگی شد که به آن دشنامش می دهند. عبارت 
«عن نقاته» شاید ضمیر به الأْمر يا آولی الأْمر یا الله بازگردد. و هر یک از 
این ها خالی از تکلف نیست. جوهری گفت: «الرحب» با ضمه. وسعت 
است, اينکه می گویی: فلان رب الصدر از همین کلمه می آندء بیعنلی 
فلانی سینه اش گشاده است. الحب با فتحه یعنی وسیع و «البلعوم» با 

ضمه, مجرای غذا| در حلق است که به آن مری می گویند. «الأعفاج» در 
0[ و حیوانات وحلتی؛ ان جیزی است که غذا پس از معده 
وارد ان .صین شود و این ضتام: است که برای حیوانات سم دار زده می 
شود. 


«دانه» یعنی او را خار کرد و به بندگی گرفت, «دان له» یعنی از او 
اطاعت کرد. «دینت الرجل» یعنی او را رها کرد تا به دین خود عمل کند. 
«الکلب» به معنای سختی و شدت است. «الطالح» بر خلاف صالح است. 
«الخافقان» دو افق مشرق و مغرب است. 


5 اعلام الدین دیلمی می گوید: حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 
پس از فوت پدرش سخنرانی کرد و بعد از اینکه حمد و ثنای خدا را به جأ 
آوزن فرموده آری واه ذلت و کمی تعداد ما را از جنگیدن با اهل شام باز 
نداشت, ولی ما با بری بودن از آفات و عیوب و صبوری با آن ها می 


مهب بوانت سا ظدایت و ری با سیم مخ امه و مه 
شد. شما به ما متمایل بوده و دین شما بر دنیای شما مقدم بود,. ولی اکنون 
به گونه ای شدید که دنیای شما بر دین شما مقدم شده است. ما به نفع 
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سپس شما از دو گروه کشته شده حمایت ضقن کنند: تکف کشتگان صفین 
که بر آنان گریه می کنید و دیگری کشتگان نهروان که به خونخواهی آن ها 
قیام می کنید. کسی که گریان است شکست خواهد خورد و انکه 
خونخواهی می کند خشمناک است. معاویه مردم را به امری دعوت کرده 
است که عزت و عدالتی در آن نیست. اکر تما خهاشعار زندگی هستید, ما 
آن را از او می پذیریم و با ذلت زندگی می کنیم و اگر خواستار مرگ 
هستید» ما جان خود را در راه خدا| نثار می کنیم و نزد خداوند از او 
دادخواهی می کنیم. همه آن گروه در جواب ان حضرت گفتند: ما خواهان 
بقا و زندگی هستیم. 


0. احتجاج, عدد. از سلیم بن قیس روایت می کند: در آن هنگام که امام 
حسن علیه السّلام با معاویه توافق کرده بود, بر فراز منبر رفت و پس از 
اينکه حمد و ثنای خدا را به جا آورد فرمود: ای مردم ! معاویه گمان می کند 

من او را لایق مقام خلافت دانسته, و خود را برای اين مقام شایسته نمی 
دانم. معاویه دروغ می گوید, زیرا من طبق دستور قرآن و فرموده پیامبر 
اسلام صلی اللّه علیه و اله و سلم, برای ولایت و سرپرستی بر مردم از 
خود آن ها سزاوارترم. و 
فن اطاعت ورمرا باری فی: تمودند آستمان قطرات باران:خود را تراق آنان 
فرو می ریخت و زمین برکات خود را به ایشان عطا می نمود. ای معاویه, 
چرا در مقام خلافت طمع کردی؟ در حالی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرموده است: هر گاه امتی فردی را که از وی عالم تر وجود داشته 
باشد امیر خود قرار دهد, وضع آنان رو به انحطاط و آن امت رو به قهقرا 
خواهد رفت و به قوم گوساله پرستان ملحق می شوند. 


همچون بنی اسرائیل که حضرت هارون را رها کرده و در اطراف گوساله 
گرد آمدنده دز صورتی که می داتستند هارون خلیفه خضرت: مونسی است: 
این امت نیز حضرت علی بن اپی طالب علیه السلام را رها کردند, در حالی 
که ند سول که صلی له ایس له له ینت لور ات 
طالب می فرمود: تو برای من همچون هارون برای موسی هستی, با این 
تفاوت که پیامبری پس از من نخواهد بود. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز در حالی که قوم خود را به 
سوی خدا دعوت می کرد از دست آن ها به جانب غار فرار نمود. ۳ 
پیامبر خدا پارانی داشت. از دست ایشان فرار نمی کرد. ای معاویه. من 
هم اگر یارانی داشتم با تو صلح و سازش نمی کردم. 


خدای حکیم در آن زمان که آن مردم هارون را ناتوان دیدند و نزدیک بود که 
ایشان را به قتل برسانند و یاوری نداشت تا پر علیه آنان قیام نماید آزاد 
گذاشت, همان طور که خدای سبحان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
در آن هنگام که از دست قوم خود فرار کرد و یاوری نداشت آزاد گذاشت. 
من و پدرم نیز که این امت ما را ترک کرده و با دیگران بیعت کردند و 
یاوری نیافتیم, از طرف خدا اراد تودم و هشتتی 


این مطالب همان سنت و مثال هایی هستند که تایع یکدیگر هستند. ای 


مردم ! اگر شما مشرق و مغرب را جستجو کنید. غیر از من و برادرم کسی 
را نخواهید یافت که از فرزندان پیامبر باشد. 


7 رجال کشی: امام محقّد باقر علیه السُلام فرمود: مردی از یاران امام 
حسن که او را سفیان بن لیلی می گفتند, در حالی که بر شتر خود سوار 
بود نزد ان حضرت آمد, و در حالی که دامن لباس خود را گرفته بود در 
اسان ات وان استفاد و کفت: اسلا لیا ال القمیی بفتی 
سلام بر تو, ای ذلیل کننده موّمنین ! امام حسن علیه السّلام به وی فرمود: 
پیاده شو و عجله نکن. او پیاده شد و شتر خود را در میان خانه بست, آنگاه 
آمد تا نزد امام علیه السّلام رسید. امام به او فرمود: چه گفتی؟ گفت: 
گفتم: سلام بر تو ای ذلیل کننده موّمنین. امام حسن علیه السّلام فرمود: 
در اين مورد چه می دانی؟ گفت: تو عمداً امر خلافت این امت را از گردن 
خود برداشتی و به این مرد ظالم و سرکش واگذار کردی که بر خلاف 


ها ی یش لاس مت ان فلت این کار نیکست 


از پدرم علی علیه السْلام شنیدم که می فرمود: کول سا ضلی ای عانه 
و ال فرقود: رون هنشت نف کذرندتا آننکه مردی متضدی: اهر خلافت 


این امت شود 
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که دارای گلویی گشاد و سینه ای عربض است., که می خورد ولی سبر 
نمی شود, ان مرد معاویه است و علت صلح من با معاویه همین است. 


چه باعث شد که نزد ما بیایی؟ گفت: محبت تو. فرمود: محض رضای خدا؟ 
گفت: آری. فرمود: به خدا قسم هیچ بنده ای ما را دوست ندارد مگر اينکه 
دوستی ما به نفع وی خواهد بود و لو اینکه در دیلم اسیر باشد. دوستی ما 
آنچنان که باد برگ درختان را فرو می ریزد, گناهان را از بنی آدم فرو می 
ریزد(1). 


8 کشف الفغمه: امام حسن علیه السلام فرمود: جمجمه های عرب در 
دست من بود آتان با هر که صلح و سازش مي کردم صلح مي کردند و با 
محافظت از خفن مشسلمانان ها کذار خمودم. 


روایت شده: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل امام حسن را دید که 


هم آمث رسول خدا 9 پروردگارا! حسن را سالم بدار و دیگران را به 
اه 


9 کافی: امام محقّد باقر علیه السْلام فرمود: به خدا قسم. عملی که 
حسن بن علی علیه السلام انجام داد برای این امت از آنچه آفتاب بر آن 
می تأبد بهتر بود. به خدا قسم. این آیه که می فرماید: «ألم تر الی الذین 
قیل لهم کفوا ایدیکم و آقیموا الصلاه 1 آتوا الز کاه»(3) ابا ندید عال 
کسانی را که می گفتند به ما اجازه جنگ بده و به آن ها گفته شد از جنگ 
خودداری کنید, نماز را به پا دارید و زکات بیردازید.» این آیه درباره اطاعت 
از امام است. ولی ایشان خواهان جنگ شدند. هنگامی که حکم جهاد در 
رکاب امام حسین علیه السلام با دشمنان آ مد «فلما کتب علیهم القتال» 
گفتند: «قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا آخرتنا الی آجل قریب». 
«پروردگارا! چرا جنگیدن را بر ما واجب کردی, کاش این حکم را تا مدت 
نزدیکی 
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به تأخیر می انداختی.» «نجب دعوتک و نتبع الرسل»(1), 


«آن وقت دعوت تو را اجابت و از پیامبران متابعت می نمودیم.» منظور 
آنان از ات تاخین آنداخ, تارمان مور حصرت فاتم غلیه الام دا 


توضیح: سخن امام محمد باقر علیه السْلام: «مقصود اطاعت امام است» 
این دلیل که دستور جنگ داده نشده است. و به نماز و زکات و دیکر مور 
خیر دستور می دهد. نتیجه آن است که یاران امام حسن علیه السّلام بر 
اساس این ۳ مأمور بودند که از دستور امام خود مبدی ۳ ترک ین 
اطاعت کنند. اما آن ها به این امر راضی نشده و درخواست جنگ کردند, و 

دی ار هر او 
گفتند: پروردگارا چرا جنگ ۱ بر ما اجب کردی. ای کاش آن ۲ تا مدت 


بدان که این آیه آن چنانکه در خبر آمده است. در قرآن نیست چرا که در 
شبهرم قتشا ع امدم است: «الم تر الب لین فیل, له قفا آندیکم و آفتعها 
الّلاه و آتوا الزکاه فلما کتب علیهم القتال |ذا فریق منهم یخشون الناس 
کخشیه الله و آشدٌ خشیه و قالوا رینا لم کتبت علینا القتال لولا آخرتنا ٍلی 
آجل قریب قل مناع الذنیا قلیل».(3) 


(آيا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد: «[فعلا] دست [از جنگ ] بدارید, 
و نماز را برپا کنید و زکات بدهید>>, و[لی] همین که کارزار بر آنان مقزر 
شد, بناگاه گروهی از آنان از مردم [ <مشرکان مکه ] ترسیدند مانند ترس 
از خدا یا ترسی سخت تر. و گفتند: «پروردگارا. چرا بر ما کارزار مقژر 
داشتی؟ چرا ما را تا مدذتی کوتاه مهلت ندادی؟» بگو: «برخورداری [از 
۱ 
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و در سوره ابراهیم آمده است «فیقول الّذین ظلموا ریّنا آَجُرتنا (لی آجل 
کرت ست وی و مالس یس آنان که ستم. کرده اند می 
گویند: «پروردگارا, ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و 
از فرستادگان [تو] پیروی کنیم.) 


شاید امام محمد باقر علیه السّلام به خاطر آن که هر دو آیه در بیان حال 
این طایفه است. آخر این آیه را ؛ به آیه پیشین متصل کرده, يا عبارت «نجب 
دعوتک» را به عنوان تفسیر و توضیح به آیه پیشین اضافه کرده است.؛ بعنی 
مقصود آن ها این است که اگر این امر را به تاخیر بیندازی دعوت تو را 
اجابت می کنیم [و پیروی می کنیم ] و احتمال دارد که در قرآن ایشان 
علیهم السلام, این جنین امده باشد. 


اسلا حداف اند 


- سید مرتضی در کتاب تنزیه الاأنبیاء می گوید: اگر کسی بگوید: امام حسن 
علیه السْلام برای چه خویشتن را از مقام امامت خلع و بر کنار کرد و ان را 
به معاویه تسلیم نمود, در صورتی که فسق و فجور معاویه ظاهر و هویدا و 
اسباب امامت از او بعید و با صفات مقام امامت عاری و بیگانه بود. سیبس 
برای چه بیعت کرد. عطا و جایزه های او را پذیرفت؛ , با او اظهار دوستی 
نمود, قائل به رهبری وی بش با اک ان حضرت دارای یاران فراوان بود, 
اصحابش در اطرافش اجتماع کرده بودند و افرادی با وی بیعت کرده بودند 
که از بذل و بخشش جان و مال در راه او دریغ نداشتند و عاقبت کار به 
جایی رسید که به آن حضرت گفتند: ای ذلیل کننده مومنین و امام علیه 
السلام را آشکارا سرزنش و ملامت می کردند. 


ما در جواب می گوییم: با حجت و دلیل های ظاهر و قوی ثابت شده که 
امام حسن علیه السلام امامی است معصوم و مورد تأیید و موفق. پس 
باید در مقابل همه اعمال و رفتارهای آن حضرت تسلیم بود و آن ها را 
خمل بر ضحت تمووه ق له اینکه ملسفه ق علت آن.هاابه‌طور مفصل,ه نت 
نشود, و چه بسا ظاهر انها به نحوی 
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بوده که مورد تنفر مردم پاشت‌خلاضه. این مطلت بیان آن-دن ند جا از 
کنات تنزبه. الانبیاء آمده ارسنت: 


علاوه بر آنکه گفتیم. فلسفه و علت اعمالی که امام حسن علیه السْلام 
انجام داد و آنچه که او را ِا رفتارها وادار نمود, واضح و روشن است؛ 
زیرا اگر چه تعداد بارانت کف در اطراف آن حضرت جمع شده بودند زیاد 
بود, ولی قلت: اکتر آنان تباه و شیفته دنیای معاویه بودند, بدون اينکه هی 
گونه مراقبت و پرده پوشی ای بکنند, لذا امام علیه السشّلام را ظاهرا پاری 
کردم.و آن حضرت را وادار.می کردند بزای:جنک آماده شود ولی قصدشان 
اتود که را هدام اند اما اه کتتم ایا فیل اد که 
این هدف برسند. امام حسن علیه السلام احساس خطر کرد و خویش را از 


خود آن حضرت هم در چندین جا با عبارات مختلف توضیح این مطلب را 
بیان نموده است. از جمله اینکه فر موده است: من بدین جهت با معاویه 
صلح و سازش نمودم تا از ریختن خون ها جلوگیری کنم و از طرف دیگر به 
خاطر در امان بودن خود. اهل و عیالم و یاران با وفایم. پس چطور ان 
خصترت. آز باران خود نیم تداشته باشد و آنانسا نه کستر خود.و اهل. و 
عیالش متهم نکند. 


حال آنکه وقتی امام حسن علیه السلام برای معاویه نوشت: مردم بعد از 
لت مش سرت فان ای ما اه مت کووی اه امه ره 
اطاعت امام حسن علیه السلام دعوت کرده اند, معاویه در جواب حضرت 
همان عبارت معروف را که آمیخته به مغالطه است بیان کرد. ور ان نامه 
خلافت از من پایدارتری, امور مردم 7 بهتر ضبط و ربط می کنی, در 
مقابل دشمن زیرک تر و در همه امور از من قوی تر هستی, با تو بیعت می 
کردم ؛ ؛ زیر| تو در هر امر خیری شایسته هستی. و در نامه ای برای امام 
کش یلام توشت هداستان فن و بو یه داساق ایویکر باشتا 
ات کرحت باضای لاه الم را 
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ان جریان بود که امام حسن را وادار نمود در کوفه برای یارانش خطبه 
بخواند, آنان را به جهاد تشویق کرده و فضیلت جهاد و پاداشی را که در 
ازای صبر در جنگ نصیب آن ها می شود شرح داد. آنگاه به ایشان دستور 
داد تا به سوی لشکرگاه خود بروند. ولی احدی از آن مردم جوابی به آن 
حضرت نداد. پس عدی بن حاتم به آنان گفت: فتخان الله هرا حذات ب امام 
خود را نمی دهید !؟ سخنوران مصر کجایند؟ سپس قیس بن سعد و فلان و 
فلان قیام کردند و در باره جهاد سخنانی نیکو گفتند که ما می دانیم: کسی 
و رقف کر او توا مه کویه یوش ابو از 9 
دص هنگام جنگ بخل بورزد (و نجنگد 


مگر نبود که یکی از یاران آن حضرت روی پل ساباط به گونه ای با خنجر 
به ران آن بزرگوار زد که آن را شکافت و به استخوان رسید و خنجر از 
دستش. افتاد. انگام امام غلیه السلام را به هداتن که:خاکم آن.سعد بن 
مسعود عموی مختار بود و امیر الممنین علی علیه السْلام وی را گماشته 
بود, بردند. وقتی انا خن کل ااسام را وارد خانه سعد بن مسعود 
کردند, مختار به عموی خود گفت: به امام حسن اطمینان دهد و آن حضرت 
را نزد معاویه ببرند تا معاویه خراج یک ساله عراق را به او بدهد. ولی سعد 
این توطئه را تپذیرفت و به مختار گفت: چه نظر ناشایستی را بیان کردی, 
ایا نه چنین است که من گماشته پدرش هستم ! پدرش مرا امین دانسته که 
مرا به یک چنین مقامی گماشته و از طرف خود والی نموده. آیا جا دارد من 
1 را فراموش کنم ور ت۳۲ به پسر دخترش فاطمه که محبوب آن 
حضرت است مراعات ان بزرگوار را ننمایم؟ سپس سعد بن مسعود طبیبی 
برای امام حسن علیه السّلام آورد و برای معالجه آن حضرت اقدام نمود تا 
آن زخم معالجه شد و آن بزرگوار را به بیض مدائن برد. چه کسی است که 
در میان یک چنین گروهی امید نجات و سلامتی داشته باشد. تا چه رسد به 
اينکه او را یاری کنند. زمانی که حجر بن عدی کندی به امام حسن گفت: تو 
مومنین را رو سیاه کردی, آن حضرت در جوابش فرمود: آنچه تو دوست 
داری همه دوست ندارند و نظر دیگران مثل نظر تو نیست. کاری که من 
انجام دادم به خاطر بقا و سلامت شما بود. 
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- عبد الرحمن بن عبید روایت می کند: هنگامی که امام حسن علیه السّلام 
با معاویه صلح کرد ی کر ی 
تاسف و حسرت می نمودند. دو سال بعد از آن روز کف ان بزر کذار نبا 
معاویه صلح کرده بود شیعیان 9 آن حضرت رفتند و سلیمان بن صرد 
خزاعی به امام حسن علیه السّلام گفت: ما همچنان در مورد بیعتی که با 
معاویه کردی متعجب هستیم, حال آنکه تعداد چهل هزار جنگجو از اهل 
کوفه در اختیار تو بودند که همه آن ها مستمری می گرفتند و در خانه های 
خود بودند: و به همان نعداد از فزرندان و بیزوان ایشان با آنان بودننه غر 
از این افراد که گفته شد, شیعیانی هم در بصره و حجاز داشتی ! 


ولی تو در هنگام عقد قرارداد, تعهد و وئوقی برای خود نگرفتی و سهمی از 
جایزه دریافت ننمودی. حال که چنین عملی انجام دادی. پس لازم بود که 
اهل مشرق و مغرب را بر معاویه شاهد بگیری و نامه ای بنویسی که بعد 
ان تفاویه مفاه علافت ار آن توا دس برس کار رای سا اسان نز 
بود. ولی معاویه قرارداد صلح را بین تو و خودش امضا نمود و به آن وف 
تخور. 


طولی نکشید که معاویه در حضور عموم مردم گفت: «من شرط هایی 
گذاشتم و وعده هایی دادم که تن یی خاموش و فتنه ۵ توت برطرف 
گردد. اکنون که خدا مقام خلافت و الفت مردم را به ما داده, اين شرایط 
را زیر پا می گذارم». به خدا قسم که منظور معاویه غیر از تو نیست و هیچ 
اراده ای ندارد غير از آن شروطی که بین تو و او بوده و در نهایت هم 
پیمان شکنی کرد. 


اجازه را به من بده و به کوفه بیاء من عامل معاویه را از کوفه اخراج و خلع 
او را اعلام می کنم, تو نیز عهدش را به سوی او بینداز تا تو و او در از بین 
بردن پیمان برابر باشید و تو به عدالت رفتار کرده باشی, 0 ِِ 
را دوست ندارد. انکاه‌:هانفن ستفیان نیز مل شلیمان سحتانی کون 


امام حسن علیه السْلام در جواب آنان فر مود: شما شیعیان و دوستان ما 
هستید؛ اگر من برای دنیا فعالیت و برای سلطنت آن تلاش می کردم و 
دچار زحمت می شدم, در این صورت., معاویه از من بدتر, فعال تر و در 


پیروزی از راه ظلم جلوتر 
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و در تصمیم گیری قاطع تر نبود. ولی من چیزی را می بینم که شما نمی 
بینید, من این کار را به این خاطر انجام دادم تا از جان انسان ها محافظت 
کنم,؛ و 
باشید, در خانه های خود بنشینید و سکوت اختیار کنید. يا اینکه فرمود: از 
جنگ دست بکشید تا شخص نیکو کاری استراحت کند, يا از دست تبه کاری 


- روایت شده, در آن هنگامی که معاویه امام حسن علیه السلام را خواست 
تا در انظار مردم سخنرانی نماید و مردم را از نظر خویش در این زمینه 
آگاه کند, آن بزرگوار پس از اینکه برخاست و حمد و ثنای خدا را ؛ به جا آورد 
فرمود: به راستی که زیرکانه ترین زیرکی ها پرهیزکار بودن و بدترین 
حماقت ها فسق و فجور است. ای مردم ! اگر شما ما بین جابلقا و جابرسا 
را زد سرد ردو کم حوفای ر ول ها صلی الاق‌انه هاله فرشم 
باشد, غير از من و برادرم حسین کسی را نخواهید پافت. خدا شما را به 
وسیله اولیای محقد صلّی اللّه علیه و آله هدایت نمود. 0( 
که از .من است: امن منازعه. نمود و.فن آن را ترا لاح افت.ه حفط 
خون های مردم واگذار نمودم. شما با من به این بط ی رید 95 
هر کس صلح و سازش نمایم. شما هم صلح و سازش کنید. تشخیص من 
این است که با معاویه صلح کنم, ورن انس اسف یبرم 
از ریختن آن بهتر است. من صلاح شما را در نظر گرفتم, و از طرف دیگر 
عفلی که انجام دادم, اتمام حجتی است برای آن کس که تمنای مقام 
قلافت را دارد. کر جد.می دائم اعتماا این عمل ها هرت معلومی فقته,و 
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سازش ضرر بزرگی را از دین و مسلمین دفع نموده و این مطلب از آفتاب 
آشکارتر و از صبح روشن تر است. اما اينکه گوینده ای گفته است: آن 
بزرگوار خویش را از مقام امامت خلع و بر کنار نموده است. پناه بر خدا 
اگر این طور بود ! زیرا| پس از اينکه مقام امامت برای امام حاصل شود او 

با سخن خودش از این مقام خارج نخواهد شد. اکثر 
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مخالفین ما در زمینه امامت نیز می گویند: اينکه امام خود را از مقام 
امامت خلع و بر کنار کند, اثری در خروج وی از این مقام نخواهد داشت. به 
عفقیده آنان, زمانی امام از مقام امامت خلع می شود که گناهان کبیره از 
وی سر بزند. یت یه ی ات تا ی به اختیار 
خود انجام داده باشد, ولی اگر که با اجبار و اکراه باشد اثری نخواهد 
داشت, گر چه در بعضی از مواقع هم موّثر باشد. 


امام حسن علیه السلام مقام خلافت را به معاویه تسلیم نکرد, بلکه به 
خاطر نداشتن یار و یاور و دوری از فتنه و آتتوتة از جنگیدن و غلبه یافتن 
خودداری نمود, چنان که پیش از این شرح دادیم. 


مقصود امام این بود که معاویه با زور و قدرت بر او غالب نشود, زیرا| 
اکثریت و غلبه با معاویه بود. اگر امام حسن علیه السلام با زبان تسلیم 
معاویه می شد, عیبی نداشت زیرا از روی ناچاری و اکراه بود. 


اما در مورد بیعت؛ اگر منظور امام حسن علیه السلام از 0 با معاویه 
این بااشد که امام با رضایت دست به دست معاویه داده و از جنگ خودداری 
کند صحنه است. ولی ما پنش او انن سیب اتجام این کار و دلایل احتیاج به 
ان را شرح دادیم در این صورت مسئولیتی متوجه امام حسن علیه السلام 
نخواهد بود. کما اینکه مسئولیتی متوجه پدرش امیر المومنین علی علیه 
السلام در باره عملی که با افراد پیش از خود انجام داد و از جنگیدن با انان 
خودداری نمود نیست. 


اينکه بیعت نمودن امام حسن علیه السلام با معاویه از روی رضا و رغبت 
بوده باشد, حال و اوضاع امام بر خلاف این امر را شهادت می دهد و 
سخنان مهو ان حضرت بر این اضر ذلالت. می کنتد که ان بزرگوار ناچار 
به این کار و دچار عسر و حرج بوده است. او سزاوارترین مردم به این 
مقام بود. ولی به خاطر غلبه و سلطه معاویه و ترس از سلامت دین و 
مسلمین, از جنگ با معاویه خودداری کرد. 


اما در مورد قبول نمودن هدبه, ما جریان آن را در این کتاب ضمن شرح 
حال امیر المومنین علی علیه لبم شرح دادیم و گفتیم, پذیرفتن هدیه ِ 
پذیرد ملامت و حرجی نیست. گرفتن جوایز, جایز بلکه واجب است, زیرا 
هر مالی که در دست 
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شخص ظالمی باشد که بر امت اسلام غالب شده است. بر امام و عموم 
مسلمین واجب است به هر نحوی که ممکن باشد آن را از دست وی 
بگیرند, خواه با رضا و رغبت و خواه با اکراه و اجبار, انگاه ان را در راهی 
که صلاح است صرف کنند 


چون امام حسن علیه السّلام اين قدرت را نداشت که کلیه اموالی را که از 
آن خدا| و در دست معاویه بود بگیرد, لذ| واجب بود آنچه را که به عنوان 
هدب به. آن.حضرت: دادم فی شد بکیرد و آن: را بین نبا زمتد ان تفبنيم کند: 
زیرا در آن موقعیت, ۱ به عنوان کسی که حق سرپرستی 
آن را داردنتها ا۶ ان آقام بود. 


کسی نمی تواند بگوید هدایایی را که امام حسن علیه السْلام از معاویه می 
گرفت برای خود و اهل و عیالش خرج می کرد و آن ها را به دیگران نمی 
داد, زیرا| این موضوعی است که نمی توان به ان یقین پید | کرد. شکی 
نیست که امام هم قسمتی از آن را مصرف می کرد. زیرا حق خود و اهل 
یا لس ی مان نون شکی نیست که امام علیه السّلام قسمتی از آن ها 
را به مستحقین می رساند, اما چگونه امام حسن علیه السّلام اين کار را 
آشکارا انجام می داد. در حالی که به خاطر تقیه باید آنها را مخفیانه به 
مستحقین برساند. همان امری که آن حضرت را نیا زمند پذیرفتن آن هدایا 
می کرد, همان هم وی را ناچار می کرد که همه آن هدایا یا قسمتی از آن 
ها را مخفیانه به مستحقین برساند. و حال آنکه آنحضوت. شتتر اقوال 
خود را صدقه می داد, با مستمندان همراهی می کرد و به افراد محتاح 
رسیدگی می نمود؛ چه بسا آن حقوق هم در ضمن این گونه انفاق ها به 
مصرف می رسید. 


اما در مورد دوستبی آن حضرت نسبت به معاویه؛ ؛ امام حسن علیه السلام 
نسبت به معاویه نه ظاهراً و نه باطناً موالات و دوستی نداشته است. سخن 
آن حض رت در حطوو وا غییت معاویه آشکار است. اگر امام حسن این عمل 
را از ترس معاویه و برای صلح و سازش و دفع شری بزرگ انجام می داد 
ِِ بود, زیرا پدر بزرگوارش نیز مثل این کار را با افراد زمان خود انجام 
داد 


اق همه این ها شععت آدرتر این اشت که ماش خسن علیه السلام فانل به 
امامت معاویه بوده باشد, و حال آنکه قضیه بر خلاف این است. زیرا| آن 


بزرگوار 
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اعتقاد داشت و صریحا می فرمود که معاویه این صلاحیت را ندارد که از 
دوستان و تابعین امام به شمار برود. چه برسد به این که امام باشد. 


غیر از شخص بدعت گذار و عوام الناس که تابع دیگران است. کسيی این 
کفان سااتفی. کید نظر عموم مردم که صحیح است و از طریق تأمل و 
شنیدن اخباری که در این باره وارد شده به دست آمده, جزو اعتقادات 
چنین شخصی نیست. لذا این شخص تنها به موضوعی که مطابق میل او 
باشد گوش می دهد و هرگاه سخنی بشنود, تنها آنجه را خونندش بیاند 
تصدیق می کند. نید مر تخل رنه لاه اه ی بان یه 


ما در کتاب امامت با دلایل عقلی و نقلی ثابت کردیم که امامان علیهم 
السْلام هیچ عملی را انجام نمی دهند مگر اينکه از طرف خدا به ایشان 
دستور داده شده باشد. و بعد از اینکه اخبار بخش های گذشته, فلسفه و 
حکمت عملی را که امام حسن علیه السلام انجام داده خاطر نشان شد, 
گمان نمی کنم احتیاجی به شرح و بسط بیشتری در این باره باشد. خدا هر 
کسی را که بخواهد به راه راست هدایت می نماید. 
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باب نوزدهم ۰ چگونگی صلح امام حسن علیه السلام با معاویه 


1. علل الشرائع: معاوبه دسیسه کرد و برای هر یک از عمر و بن حریث, 
اشعث بن قیس, حجر بن حارث و شبت بن ربعی جاسوسی گماشت و 
گفت: هر کس حسن بن علی را بکشد, , مبلغ دو هزار درهم و یک لشکر از 
لشکرهای شام و یکی از دخترانم را به وی جایزه خواهم داد. هنگامی که 
این توطته به گوش امام حسن علیه السلام رسید, زیر لباس های خود زره 
پوشید. از آن مردم دوری می کرد. و جز با پوشیدن زره برای نماز حاضر 
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حضرت به ساباط مدائن رسید, یکی از ایشان خنجر مسمومی به ران امام 
حسن زد که کارگر شد. سپس آن بزرگوار دستور داد تا 9 را به سوی 
قبیله جریحی باز گردانیدند که عموی مختار والی آن جا جا بود. مختار به 
عموی خود گفت, بیا امام حسن را بگیریم و به معاویه تسلیم کنیم تا او 
عراق را به ما واگذار کند. وقتی شیعیان از سخنی که مختار به عموی خود 
گفته عود آگان. نون تضمیم گر فد مار را به قتل برسانند. ولی عموی 
ماو وی ان ماس ان اس ام اس رنه 


امام حسن علیه السلام به جاسوس های معاویه فرمود: وای بر شما! به 
خدا که معاویه به ان ضمانتی که راجع به قتل من با شما کرده است وفا 
نخواهد کرد. من گمان می کنم اگر دست به دست معاویه بدهم و با وی 
مسالمت نمایم, او نگذارد بر دین جدم پیامبر خدا باشم, ولی اگر تنها باشم, 
این قدرت را دارم که خدا را پرستش کنم. من می بینم که در اینده 
فرزندان شما بر در خانه های فرزندان آنان: مین-هانتن. ج. از اشان 
درخواست آب و غذایی می کنند که خدا آن را روزی فرزندان شما قرار 
داده 
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است, اما ات و غذایی به فرزندان شما نخواهند داد. ان ها به خاطر کاری 
که انجام می دهند هلاک شوند ! ستمکاران به زودی خواهند دانست که به 
چه جایگاهی بر می گردند. 


انا عذرهای غیر قابل قبولی برای امام حسن علیه السلام آوزدند: امام 
حسن فور| یک نامه برای معاویه نوشت که مضمون ان این بود؛ اما بعد, 
کار من به جایی رسیده که از زنده کردن حق و نابود کردن باطل مایوس 
شده ام. و حال تو حال کسی است که به مراد و مقصود خود رسیده باشد. 
من از امر خلافت کنار می روم و آن را به تو واگذار می کنم. اگرچه بر 
کنار شدن من برای معاد تو جز شر و فتنه نخواهد بود. ولی من برای تو 
شرط هایی می گذارم که اگر به آن ها عمل کنی مشقتی نخواهی داشت و 
چنانچه مکر بورزی سرزذش نخواهی شند. آنگاه آن شروط را در نامه 
دیگری برای معاویه نوشت و از وی خواست تا به آن ها عمل کرده و از 
پیمان شکنی خودداری کند. نوشت: ای معاویه, به زودی پشیمان خواهی 
شد, همان طور که افراد پیش از تو که برای باطل قیام کرده و برای 
احقاق حق کاری نکردند. پشیمان شدند. اما ندامت سودی نداشت, و 
السلام. 


اگر کسی اشکال کند و بگوید: چه کسی بود که قیام کرد و پشیمان شد و 
که بود که سکوت کرد و دچار ندامت شد؟ می گوییم: 0۷ زیرا 
حضرت علی علیه السّلام او را از خطایی که کرده بود و عمل باطلی که 
انجام داده بود و آن نسبتی که به وی داده بود آخاه نفوده ول زین ازران 
بزرگوار دست برداشت و به قهقرا رفت. اگر چه زبیر به بیعتی که کرده 
بود وفا می کرد, ولی پنهانی پیمان شکنی می نمود. او به ظاهر اظهار 
پشیمانی کرد, اما باطن او را خدا می دانست. 


- موژخین در باره فضایل عبد اللّه بن عمر بن خطاب می نگارند: هر گاه 
موضوع ناراحت کننده برای او رخ می داد می گفت: من برای چیزی 
محزون نمی شوم, ولی درباره اين مطلب تاسف می خورم که چرا در 
زکات خضر تشر علی بسن اش طالت: عله الس لها مهار ان مارم گروه 
این هم پشیمانی شخصی که سکوت نمود. 
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همچنین موژخین راجع به عايشه می نویسند: هر گاه کسی وی را برای به 
پا کردن جنگ جمل ملامت می کرد می گفت: قضا کار خود را کرد و قلم ها 
از نوشتن باز ماندند. به خدا قسم اگر من از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تعداد بیست پسر داشتم که همه نظیر عبد الرحمن بن حارث بن هشام 
بودند و داغ آن ها را به واسطه مرگ و قتل می دیدم, برایم آسان تر بود از 
اينکه علیه علی بن ابی طالب علیه السّلام خروج کنم و آن کارها را انجام 
دهم, شکوه خود را جز برای خدا نخواهم گفت. 


- سعد بن ابی وقاص, هنگامی که فهمید علی ابن ابی طالب علیه السّلام 
ذو الثدیه را کشت. درباره کارهای گذشته و آینده خود نگران و مضطرب 
گردید و گفت: به خدا قسم اگر می دانستم علی این کار را می کند. 
خویش را به او می رسانیدم و لو اینکه با سر زانو و سینه راه می رفتم. 


وقتی معاویه آمد و سعد نزد او رفت, به سعد گفت: چه چیز مانع از آن شد 
که تو در خونخواهی امام مظلوم (یعنی عثمان) مرا یاری کنی؟ سعد گفت: 
من در رکاب تو با علی بن ابی طالب علیه السّلام می جنگیدم؟ من از 
پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدم که به حضرت علی علیه السْلام می 
فرمود: تو برای من نظیر هارون هستی برای موسی بن عمران. معاوبه 
گفت: آیا تو این سخن را از پیغمبر خدا شنیدی؟ گفت: آری, دو گوشم کر 
شوند اگر نشنیده باشم. معاویه گفت: اکنون عذر تو موجه است که ما را 
پاری نکردی. به خدا قسم اگر من هم چنین سخنی را از پیامبر اسلام 
درباره علی می شنیدم, با وی نمی جنگیدم. 


این ادغای معاویه محال بو ییا معاوبهبینن از آنن افییلن تضه هارا از 
رسول خدا| درباره علی بن ابی طالب علیه السلام شنیده بود؛ با این حال 
زمانی که حضرت علی علیه السّلام از دنیا رحلت کرد, معاویه امام را لعنت 
می کرد و به او ناسزا می گفت. معاویه معتقد بود که سلطنت و ثبات 
قدرت وی به وسیله لعن و ناسزا گفتن به علی برقرار خواهد بود. ۳ 
مار نی هه مس کت اس نی که عیر اهراب که ارت 


ص: 43 


اگر کسی به خاطر حماقت و جهالتی که دارد اشکال کند و بگوید: علی بن 
ابی طالب هم به خاطر قیامی که برای این گونه امور نمود و خون هایی که 
ريخته شد پشیمان شد. همان طور که انان به علت قیام و سکوت خود نادم 


شدند. 


در جواب او گفته می شود: دروغ و سخن ناروایی می گویی, زیرا حضرت 
علی علیه السّلام چندین مرتبه فرمود: من ظاهر و باطن امر خویش و امر 
آاننیا پررستی. کردم جازم اق. تمیدم جر آینکه با با ایشان بخکم: با یه 
۳ که حضرت محقّد صلّی الّه علیه و آله آورده است کافر شوم. از 
حضرت علی بن اآبی طالب علیه السلام روایت شده که فرمود: من 
او رورش 7 ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگم. این حدیبت از پیامبر 
اتا ی اه ای ۰ هی رت ی که که سس ان 
طالب می فرمود: تو با ناکین و قاسطین و مارقین خواهی جنکید. اگر 
حضرت علی علیه السلام در حضور افرادی که سخن پیغمبر را از وی می 
شنیدند اظهار ندامت می نمود, خویش را تکذیب می کرد. در صورتی که 
افرادی از مهاجرین از قبیل عمار و از انصار از قبیل ابو الهیثم و ابو ایوب و 
دیگران در میان آنان بودند, بر فرض اینکه از دروغ به شخصی که هر کس 
به وی دروغ ببندد مقعد او پر از آتش می شود خودداری نمی کرد, حتما از 
ره ار ات ی کون 


غفان ابر که سار ی ال لو لش رصان رده مار 
حق و حق با عمار است, حق با عمار همراه است, هر کجا که برود. همان 
عماری که قسم می خورد و می گوید: به خدا قسم اگر ما را به نیزارهای 
هجر برسانند. من می دانم ما بر حق هستیم و آنان بر باطل هستند(1). و 

ور را ها مر 
9 ب آورده بود, چهار مرتبه جنگیده است. نو کف و ی 
ای ای وا ارات فقوت یت 


اوردند. 
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اگر حضرت علی علیه السْلام از سخن خود که می فرمود: من ماموریت 
دارم با ناکثین و قاسطین بجنگم پشیمان بود,آن افرادی که با حضرت بودند 
به وی می گفتند: تو به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دروغ بستی و امام 
هد افرار سیم کرد در حه باید کی معاسهسیاران آان.. علی عله 
السّلام و ایو ایوت و خزیمه بن ثابت و عمار و اصحاب ایشان(1), سعد و 
ابن عمر و یارانشان عموماً نادم و پشیمان شده باشند. اگر همه آن ها 
پشیمان_ شده باشند, پس در این ندامت متحد شدند, بنابراین دوست 
داشتند آن کارهایی را که انجام داده اند انجام نمی دادند. زیرا 1 اعمالی 
دا که.اتجام دادم‌اند باطل بفدة است: ‏ بر ایجام دادن باظا. احعماع 
نموده آند. در حالی که ایشان امتی بودند که بر باطل ِِ نمی کردند. 


پا اینکه همگی به خاطر کاری که آن را ترک کرده اند و دوست داشتند که 
آن کارز:۱ انجام می دادند پشیمان شدند. پس همگی از اين که حق را ترک 
کردند پشیمان هستند. همچنین هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ی تو با ناکین و کاسنطین.و مازکین خواهی سید 
دادم اشست اتفاق نیفتد, مگر اينکه خبر دهنده ۳ تکذیب #" پا اینکه اعام 
علی علیه السلام را به ی ی باشد که در این صورت 


اکر کی اشکال کند مکمنه اعام سم اه النام فرمود .عون 
هایی را از ریختن حفظ نموده است, و تو ادعا می کنی که حضرت علی 
علیه السلام به ریختن آن خون ها فا مومت داشته است. در صورتی که 
جلوگیری از ریختن خونی که خدا و رسولش به ریختن آن دستور داده اند 
گناه است. ما در-عواب اف ونیم 
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1 منظور آن است که امت سه طایفه بودند: یک طایفه: زبیر, عايشه و 
حزب آن دو که ناکثین در جمل بودند, و طایفه دیگر علی علیه السلام و 
مهاجرین و انصار بودند که با آن ها می جنگیدند, طایفه دیگر قاعدین بودند, 
کسانی دست از جنگ کشیده بودند. آن ها عبارت بودند از عبدالله بن عمر 
و سعد بن ابی وقاص. اگر این طوایف که همگی امت محمد صلی الله 
علیه و آله بودند. از آنچه ادعا کردند پشیمان شده باشند, در واقع در کاری 


اشتباه اجتماع کرده اند. در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 


امتی که امام حسن علیه السلام فرمود: دو امت؛ دو فرقه و دو طائفه 
هستند: یکی امتی که هلاک می شود و دیگری امتی که نجات خواهد یافت. 
به عبارت دیگر, امتی که سرکش و امتی که مظلوم باشد. 


زمانی که جلوگیری از ریختن خون مظلومان جز با نریختن خون ظالم 
ممکن نشود, چاره ای نیست جز اینکه باید از ریختن خون ظالم هم 
جلوگیری کرد. زیرا هنگامی که ایشان بجنگند. امت مظلوم در مقابل ظالم 
قدرتی ندارد که او را مغلوب و خویشتن را حفظ کند. پس ریختن خون 
امت ظالم در صورت ناتوان بودن. در واقع ریختن خون مظلومان است. 


ما 1 و موّمن می 
واندجا انکه آن, ها را اعی می نامیه اهل دعه شصن ممنو را کافر 


و زیدیه ۵ آنان را فاسفتتی هی ذانند که خر آتش جاودانند. نظیر واصل و 
عمر, و يا ایشان را منافقینی می دانند که در پست ترین طبقات جهنم 
جاودانند, نظیر حسن و یاران او. بنابراین عموم اهل نماز, شخص متمرد را 
از آنچه که قبلا بوده خارج نموده اند. گروهی آنان را کافر و مشرک می 
دانند. نظیر عموم خوارج غیر از اباضیه, و قومی ایشان را کافر غیر مشرک 
می نامند. مثل اباضیه و زیدیه و بعضی آن ها را فاسق و منافق معرفی 
ای ای که ره وا ها 


اگر گوینده ای بگوید: خداوند عزوجل شخص متمرد را مقمن نامیده و 
فرموده است: «و [ن طائفتان من المقمنین اقتتلوا»(3), (اگر دو طایفه از 
موّمنان با هم 
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جنگيدند. ) ما می گوییم: کسی که می خواهد بین دو طایفه جنگجو صلح 
رای که فل ازس اا سک مد ۲ مرا ی تشد ی 


شناسد. 


اتکی مود زا تاه باید یه اقا ان خی سای فرا. 
گرفته با شخص متمرد بجنگد تا برگردد و تسلیم امر خدا شود. اگر شخص 
اصلاح دهنده شخص متمرد و شخص مظلوم را نشناسد, که آن شخص؛ 
متمرد مومن و متمرد غیر موّمن را تشخیص نخواهد داد. و موّمن غیر باغی 
پس از توضیح شناخته می شود. فرق بین موّمن غیر متمرد و موّمن متمرد 
این اسب که اهل مار با انکه‌ ور اسم اه الا دارنن. عمو‌ها وخ.سرا 
مومن می دانند. اما مومن متمرد که اهل نماز به گمان نو در باره اش 
اختلاف دارند. مقمنی نیست که عموما وی را مومن بدانند, بلکه اجماعا او 
طور که عموما بر متمرد بودن شخص باغی متفق القول می باشند. 


نموده است و کسی که برادر موّمن باشد, خود او 7 موّمن خواهد بود. در 
جوابش گفته می شود: سخنی محال و دور آز خرد کفتی: زیرا خدای حکیم 
ی رنه اه آلی اه آخاهم هی ۱1۱ 


ژبه سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم.) در صورتی که حضرت 
هود پیغمبر بود و قوم عاد کافر بودند. در بین اعراب این اصطلاح شایع 
است که به شخص شامی می گویند ای برادر شامی و به شخص یمنی می 
گویند برادر یمنی و به شخصی که شمشیر همراه داشته باشد, می گویند 
فلانی برادر شمشیر است. بنابراین شخصر فداعن دلیلی تدارد. که حون 
«برادر مومن هم مقمن است». با اينکه قرآن بر خلاف گفته وی شهادت 
می دهد و با استناد به زبان عربی می شود گفت, مومن برادر جامداتی 
مانند شام و یمن و شمشیر و نیزه است. از خدا در امور دینی, دنیوی و 
اخروی خویش کمک می طلبیم و از او می خواهیم که به منت و کرمش 
توفیق رسیدن به آنچه نزد اوست عطا کند. 
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توضیح . : «استلام الرجل» یعنی مرد زرم پوشید و أة به معنای زره است ؛ 
«کفرت الشیء آکفره» با کشزم. یعنی. آن«ز] تبوشاند صندر العدو» با کسیر 
دال بعنی از خشمن اکام-شتدند شسن: از اه برهیر کردم یراق فعایله با او 
آماده شدند؛ «الخطب»: «ما خطبک؟» یعنی چه چیز تو را به این کار 
واداشت؟ «بهظه الأمر» کاری که سنگین بود ور ایشن ایجاد زحمت کرد. 


سخن امام علیه السلام: «و لا تحفدٌ ان تدرت» فغنی. آ کر غود شوو ,وف 
نکنی. سختی و زحمت از تو برطرف نمی شود, همچنان که اگر به عهد 
خود وفا کنی دچار سختی نخواهی شد. عبارت «ما عژٌاه» یعنی گناه و عذر 
این خروج را به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داد. گفته می شود 
« اسی علن مصیبه» با کسر, بعنلی بر این مصیبت غمگین شید عبارت 
«آخذه ما قذم و آجُر» یعنی ناراحتی از بد رفتاری هایی که با علی علیه 
السلام کرد و پاری ای که ترک کزد. او را دچار کرد, با عذاب آخرت که 
نهایتا به ان دچار خواهد شد, يا کنایه از غم های زیادی است که در امور 


«قلق» نگرانی است که موجب انزعاج می شود؛ و «نزق» هم وزن فرح و 
«ضرب» یعنی عقلش را هنگام خشم از دست داد. عبارت «عن النصره» 
منظور پاری علی علیه السّلام است و عبارت «و احال» در سخن شیخ 
صدوق یعنی معاویه دروغ گفت و سخنی محال به زبان آوزد. عبارت « اه 
کانل ر اتف حور ری معا وی است مات دی من لأولی» یعنی 
مانند اولین بیرق شرک, این نیز بیرق شرک و کفر است. عبارت «آو یکون 
آمره» نتیجه آن است که این سخن از پیامبر صلی الله علیه و آله است که 
یا خبر است و با امری که به ضورت خبر آمده است: و بر اساس آنچه 


در مورد مخالفت آن ها با حق ذکر کردیم, اولی باید رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را تکذیب کرده و دومی باید با امیر المومنین علیه السْلام برای 
آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله به او دستور داده مخالفت کرده 


باشد. 


مولف: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از قول ابو الفرج اصفهانی نقل 
من کند . که: کهتن: امام حسن علیه السْلام به وسیله جندب بن عبد الله 


ازدی نامه ای برای معاویه نوشت که مضمون ان این بود. از حسن بن 
علف کد امین الحومنین انست 
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به معاویه بن ابو سفیان: سلام علیکم, خدایی را سپاس می گویم که خدایی 
جوز اف‌نیشت اما بخد: عداخ. توانا خصرت محنه صلی. لاه غلیه و ال را که 
رحمتی است برای جهانیان فرستاد و بدین وسیله بر مومنین منت نهاد. بعد 
از آن که خدا به وسیله ایشان حق را ظاهر و شرک را نابود ساخت, او را 
بدون هیچ گونه تقصیر و ناتوانی قبض روح نمود و قریش را به آن بزرگوار 
اختصاص داد و فر مود: «و ائه لذکر لک و لفومک»(ل), ربه رای کد قرآن 
برای تو و قوم تو مایه تذکر است. ) هنگامی که آن حضرت رحلت نمود. 
اعراب بر سر مقام او با یکدیگر درگیر شدند. قریش گفتند: ما قبیله, 
بستگان و دوستان محمّد صلی الله علیه و آله هستیم, شایسته نیست که 
اور موی هفای ص ام اسااشص تالا ی نله ۵ شام نا ما 
درگیر شوید. اعراب اعتقاد داشتند که حرف حرف قریش و در مقابل 
امه هیا اسان اشته ند ار ات به فرمض ارام کدانسته و مسارم 
ایشان شدند. 


سپس ما همان دلیل و برهانی را که قریش برای عرب آوردند برایشان 
اوردیم. ولی قریش ان گونه که عرب با ایشان منصفانه رفتار کرد, با ما به 
انصاف رفتار نکردند. قریش بر خلاف عرب که منصف و دارای دلیل و 


بودند, مقام پیامبر اسلام را تصاحب نمود. ما که اهل بیت و دوستان 
حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هستیم با قریش مجادله کردیم 

و از آنان خواستیم که منصفانه با ما رفتار کنند. ولی ما را تبعید کردند و 
0 و ۳0 وعده عذاب با 
خدا است. خدا است که سرپرست و پاری رسان است. 


ما از افرادی که بر ما مستولی شدند و حق ما را که مقام خلافت است. 
ظالمانه گرفتند تعجب می کنیم, و لو اینکه با فضیلت بوده و در اسلام هم 
سابقه دار باشند. ما از ترس اینکه مبادا منافقین و احزاب مخالف اسلام از 
موقعیت استفاده کرده و راه و رخنه ای برای تخریب دین پیدا کنند. یا اینکه 
سببی به دست آورده و دین اسلام را فاسد نمایند. از درگیری با غاصبین 
خودداری کردیم. ای معاویه ! شخص متعجب, امروز از تو تعجب می کند, 
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شانتششکی ان را نداری. نه در دین فضیلت و شخصیتی داری که معروف 
باشد و نه اثری در اسلام داری که مورد ستایش باشد. تو طرفدار یکی از 
احزاب هستی, تو پسر دشمن ترین قریش هستی که با رسول خدا صلی 
الله علیه واله دشمنی می کردند., خدا تو را مواخذه و محاسبه خواهد کرد. 
به زودی وارد عالم آخرت می شوی و خواهی دانست عاقبت چه کسی به 
خیر خواهد شد. به خدا قسم طولی نمی کشد که خدای خود را ملاقات 
خواهی کرد و او انچه را که پیشاپیش فرستاده ای به تو خواهد داد و خدا 
در حق بندگان ظلم نخواهد کرد. 


شکافین ک عل ‏ شبات یه اراس مک اروش یس ره ی 
مرا خلیفه و سرپرست مسلمانان. بعد از خود قرار داد. من از خدا می 
خواهم در دنیا چیزی به من ندهد که به واسطه آن ار های آخرتم 
کم شود. تنها چیزی که مرا وادار کرد اين نامه را برای تو بنویسم این بود 
که پیش خدا در مورد قضیه تو عذری داشته باشم. اگر تو این نصیحت را از 
من بیذیری دارای نصیب بزرگ خواهی بود و به صلاح مسلمانان هم هست. 
بیا و دست از باطل بردار و همین طور که مردم با من بیعت کردند تو نیز 
هر کسی که از باطل برگردد و قلبی توبه کار داشته باشد محفوظ خواهد 
بود. 


ات سای ریصن ای 
مسلمین جلوگیری کن ! به خدا قسم خیری در این نیست که خدا را ملاقات 
کنی و او را با بیشتر از این خون هایی که از مسلمانان ريخته ای دیدار 
تصان» بیا و در حریم طاعت خدا و رسولش وارد شو. با کسی که نسبت به 
حق و امر خلافت بیش از تو شایستگی دارد نزاع مکن. شاید خدا بدین 
وسیله نائره خونریزی را خاموش کند, ی بین آن ها 
را صلح و سازش دهد. ار تو غير از فرو رفتن در باطل را نپذیری من به 
همراه مسلمانان به سوی تو خواهم امد, و از تو دادخواهی می کنم تا ان 


مولف: آبن نی الحدید پس از این نامه, جواب معاویه و کفر و الحادی را 
که دز آن دنق هی کند تا آنجا کم کم من متوجه شدم که تو مرا 
به صلح و 


ص: 50 


عای یت یی اکن شمسا هی کرو کت رات نت ان 
قانون مندتر هستی, بیش از من احتیاط می کنی, از من سیاستمدار تر 
هستی, در جمع اوری اموال قدرت بیشتری داری و در مقابل دشمن زیرک 
تری, دعوت تو را اجابت می کردم و یقین پیدا می کردم که شایستگی این 
مقام را داری. ولی خودت می دانی که من از لحاظ ولایت و قدرت از تو 
اقتدار بیشتر و در مورد اين امت تجربه بیشتری دارم و از لحاظ سن از تو 
بزرگ ترم. بنابراین تو سزاوارتری که در امر خلافت از من پیروی کنی. 
مطیع باش تا پس از من مقام خلافت را صاحب شوی. بیت المال عراق که 
خواستی برای تو باشد. تا ان را در هر راهی که خواستی مصرف کنی؛ 
همچنین خراج هر قسمتی از عراق را که خواستی از آن تو باشد, که برای 
زندگی خود خرج کنی, این خراج را شخصی که امین توست جمع می کند و 
همه ساله به تو تحویل می دهد. تو این حق را داری که نه چیزی و نه 
شخصی بر تو مستولی نشود و هیچ کس بر تو فرمانروایی نکند و در 
اموری که مقصود تو اطاعت خدا است. کسی نافرمانی تو را نکند. خدا را 
اطاعت کن؛ خدا| شنونده و اجابت کننده دعا است و السلام. 


جندب می گوید: وقتی نامه معاویه را برای امام حسن علیه السلام آوردم 

به آن حضرت گفتم: ۱ ۱ ۱ 2 
زمین و شهرهای خود او با وی بجنگی, تو این قدرت را داری که وی تسلیم 
تو شود. فا کم معایصه اک ی کت سر ارس تن 
از ما خواهد دید. امام خسن علیه الشلام فرمود: من اين کار را خواهم کرد. 
ولی بعدا نسبت به مشورت من کوتاهی ۹( ناشنیده 
گرفت(1). 


2. قرب الاسناد: از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت می کند که از 
قول پدر بزرگوارش امام سجاد علیه السّلام فرمود: امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام از معاویه عیب جویی می کردند و در باره او سخنانی 
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1- 1. مقاتل الطالبین؛ ص 40, 37 


3 تحف العقول: معاویه پس از اینکه با امام حسن علیه السّلام صلح و 
سا نیز نود یه آن,حضرات صحفت : فضائل و مناقب ما را شرح بده. امام 
حسن علیه السّلام پس از اینکه حمد و ثنای خدا را به جای آورد و بر پیامبر 
کراهین اسلام و خاندان پاکش درود فرستاد فرمود: هر کس که مرا می 
شناسد که می شناسد و کسی که مرا نمی شناسد بداند: من حسن آبن 
رسول اللّه می باشم. من پسر بشارت دهنده و انذار دهنده هستم. من 
فرزند آن شخصیتی هستم که برای مقام رسالت برگزیده شد. رم شنت آن 
کسی هستم که فرشتگان بر بدن او نماز خواندند و بر او درود فرستادند. 
من فرزند آن بزرگ مردی هستم که امت اسلام به وسیله وی شریف و 
بزرگوار گردید. منم فرزند آن شخصی که جبرئیل به عنوان سفیر خداوند 
نزد او می آمدر هن شیر آن کشی هتم که عنوان رخمتی بزا ی خهانیان 
شعیت ی [ لا عم دا همع 


معاویه که نتواننست عداوت و حسادت خود را نلسبت به امام حسن علیه 
السلام مخفی نماید, به اک اوصاف رطب را برای ما شرح 
بده. امام فرمود: آری ای معاویه ! بدان که باد خرما را بارور می کند. 
آفتاب بر آن می دمد و ماه آن را رنگین می نماید. خزارت ان رامین 
وشتانو سشت: آن را خنک می کند. آن گاه امام به سخن خود ادامه 1 
فرمود: فن تتتر آن کنتی می باشم که مستجات الدعوه بود, منم فرزند 
یط و ی پم سم سم سین 
که قریش در برا؛ بر او تواضع و فروتنی من فرزند آن کسی هستم 
ای ده ی هر 
بدبخت می شود. من پسر آن کسی هستم که زمین برایش پاک کننده و 
سجده گاه قرار گرفت. من پسر آن کسی هستم که اخبار آسمانی به وی 
می رسید. من بنستر. آن. کسانی هتم که خدا پلیدق, را .از انان :دون قود. و 
انشان زا جهشکلی ای که کود: 


معاویه گفت: گمان می کنم که به مقام خلافت تمایل داری؟ امام حسن 
علیه السلام فر مود, واي بر تو ای ا ک ا و 
سیره و دستور پیامبر صلی اللّه علیه و آله عمل نماید. به صا تدم اقزرم 
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های تقوا هستیم, ولی تو ای معاویه, از آن افرادی هستی که سنت های 
پیغمبر را نابود و بدعت را زنده می کنی, بندگان خدا را حقیر و دین خدا را 
بازیچه قرار می دهی. این اسم_ و رسم تو دچار گمنامی خواهد شد, 
مختصزی ز ند کی .مین کنی: مه تعات ان به. ردنت خوا هد .بون: 


ای معاویه ! به خدا قسم که خداوند دو شهر آفریده که یکی از آن ها در 
مشرق و دیگری در مفرب است که نام آن دو شهر جابلقا و جابرسا می 
باشد, خداوند احدی را غیر از جد من پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای 
ان ها مبعوث ننموده است. 


معاویه گفت: یا ابا محمّد! ما را از شب قدر آگاه کن. فرمود: آری, جا دارد 
از اين قبیل پرسش ها بکنی ! خداوند اسمان ها را هفت طبقه و زمین ها را 
هفت طبقه افریده. جن و انس را هم از هفت خلق کرده. شب قدر را باید 
از شب بیست و سوم تا شب بیست و هفتم درک کرد. آنگاه امام علیه 
السلام برخاست و رفت. 


مقات انش امن اتخوی ان ایو تخت مدای نمی کنه که تیا و 
ی ی تا سای ی 
که برای مردم سخنرانی کند. ولی امام نپذیرفت. معاویه وی را مجیور کرد. 
اشکت کر خران سر رفات, ای را وا سا اما کف سا 
خویش یکتا و در ربوبیتش یگانه است و این ملک را به هر که بخواهد عطا 
می کند و از هر که بخواهد می گیرد. و سپاس خدایی را که مومنان شما را 
بزرگ داشت. اولین گروه از شما را از شرک خارج کرد و جان آخرین 
گروه ۸ شما را حفظ نمود. ارضفن ها .خاندان: از قدیم و جدید نزد شما 
بهترین ازمون بوده, چه شاکر و چه کافر باشید. ای مردم ! خدای علی علیه 
السلام هنگامی که او را قبض روج نمود از حال او آگاه کر بود؛ و خداوند 
علی علیه السّلام را به فضیلت و شرافتی اختصاص داده که شما نظير او 


افسوس افسوس !! چه کارها که بر علی علیه السْلام آشفته کردید, تا اینکه 
خداوند او را : بر شما برتری داد, در حالی که او هم صحبت شما بود. در 
چنگ بدر و 
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ی و پر ی ۱ 
خورد شما داد. شما را ذلیل نمود و دچار غصه و اندوه کرد. بنا در 
بغض علی را, داشته باشید نباید شما را ملامت کرد. آری, با 
ات مج حلی اللهعلصه آله مایا کت سر پرسماو عکومت ی 
امیه باشد, آسایشین نخواهد داشت. خدا فتنه و آشوبی متوجه شما کرده 
که بر کر تفت انار ارام سا اک بش ایحا پم خاطی فان 
برداری از سرکشان و سلاطین خود و تمایل به اين شیاطین, هلاک شوید. 
رای اععال وم شا معا ی بسانت از تسا اساد 
می رود و برباد رفتن خواب و های باطلتان را از خدا می خواهم. 


سپس فرمود: ای اهل کوفه ! دیروز یکی از تیرهای خدا از شما جدا شد. 
تیری که بر دشمنان خدا اصابت می کرد. تیری که فجار و تبهکاران قریش 
را فراری می داد, حنجره های آن ها را برای هميشه می گرفت و بر فراز 
سینه ایشان می نشست. هیچ وقت در راه خدا از ملامت و سرزنش باک 
نداشت و مال خدا را سرقت نمی کرد و از جنگ با دشمنان خدا گریزان 
نبود, ختم ها و تعویذهای و بود. او دعوت خدا| را اجابت 
نمود, خدای سبحان وی را راهنمایی کرد و او تبعیت کرد. هیچ ملامتی او را 
از خدمت در راه خدا باز نمی داشت. صلوات و رحمت خدا بر او باد. 


معاویه گفت: هر کس عجله کند به خطا می رود و هر کس صبور باشد به 
هدف خواهد رسید, مرا با خطبه حسن چه کار !. 


4. خرایج: از حارت همدانی روایت می کند که گفت: وقتی حضرت علی 
علیه السّلام از دنیا رفت, مردم به حضور امام حسن علیه السّلام امدند و 
5 تو خلیفه و وصی پدرت هستی. ما به گفته های تو گوش می دهیم و 
مطیع تو هستیم, ما را به اه ماقرا امام حسن علیه السلام 
فرمود: دروغ می گویید, به خدا شما به کسی که از من بهتر بود وفا 
نکردید, چگونه ممکن است که به من وفا کنید !؟ من که به شما اطمینان 
ندارم. چگونه مطمئن باشم؟ر اگر راست می گویید موعد من و شما 
لشکرگاه مدائن باشد؛ همه در آنجا حاضر شوید. 


ص: 54 


آنگاه آن حضرت با افرادی که تصمیم به خروج داشتند سوار شد و گروه 
زیادی از دستور امام سرپیچی کردند و به وعده هایی که به حضرت داده 
بودند وفا نکرده و حاضر نشدند, و امام حسن علیه السلام را همان طور که 
پیش از این حضرت علی علیه السْلام را فریفته بودند, فریفتند. امام حسن 
علیه السّلام پس از این بی وفایی ها برخاست, شروع به سخنرانی کرد و 
فرمود: شما مرا همان طور که امام پیش از من را فریفتید. فریب دادید. 
بعد از من به همراه کدام امام با دشمنان دین خواهید جنگید؟ با ان کافر و 
ظالمی که هر گز به خدا و رسول ایمان نیاورده است, و او و بنی امیه جز 
از ترس شمشیر اظهار اسلام نکردند؟ حتی اگر از بنی امیه جز عجوزی بی 
دندان باقی نماند, او دین خدا را کج و معوج خواهد کرد. این موضوع را 
پیامبر خدا فرموده است. 


سپس امام یک فرمانده لشکر را با چهار هزار نفر به سوی معاویه فرستاد, 
ان سرلشکر از قبیله کنده بود. امام به وی دستور داد: لشکر خود را در 
مکانی که انبار نام داشت مستقر نماید و کاری انجام ندهد تا دستور بعدی 
امام به او برسد. 


هنگامی که آن فرمانده به سوی انبار رفت و در آنجا پیاده شد و معاوبه از 
این چریان آگاه گردید. چند تفر را نزد او فرستاد و برای او نوشت: اجره 
من بیایی قسمتی از نواحی شام و جزبره را در اختیار تو می گذارم, بدون 
اینکه نسبت به تو بی رغبت شوم. مبلغ پنجاه هزار درهم نیز برای او 
فرستاد. ان مرد کندی که دشمن خدا بود. رشوه را گرفت و لشکر امام را 
را دای ابا ادمسیت و مر تا ان ال 
بیت او بودند, به سوی معاویه رفت. 


فرمود: 1 
شکنی کرد. من بارها به شما خبر می دادم که وفادار نیستید, شما بندگان 
دا مدا اکنوق هن تس ویر ۱ به جای او اعزام می کنم, در حالی که 
می دانم اف نز همان کار را با ها انخاه مکی که نف آنسام دا ده 
خدا را در باره من و شما در نظر نخواهد گرفت. 
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سپس مردی را که از قبیله مراد بود, با چهار هزار نفر به سوی معاوبه 
فرستاد, امام علیه السّلام در حضور مردم به او رو کرده و سفارش 9 
فرمود: تو نیز نظیر آن مرد کندی عهد شکنی خواهی کرد. او با ایمانی که 
کوه ها طاقت آن را نداشتند سوگند خورد که پیمان شکنی نخواهد کرد! باز 
هم امام حسن علیه السلام فرمود: عهد شکنی خواهد کرد. 


وقتی که آن مرد متوجه انبار گردید معاویه افرادی را نزد او فرستاد و نظیر 
همان نامه ای را برای وی نوشت که برای شخص قبلی نوشته بود و مبلغ 
پنجاه هزار درهم رشوه برای او فرستاد, و بر او منت نهاد که والی هر 
قسمت از نواحی شام و جزیره که بخواهد, می تواند باشد.ان شخص هم 
لشکر را به جانب امام حسن علیه السْلام باز گردانید و خودش به سوی 
ما مه تا مه سوه که داوم وه ار هنگامی که این 
پیمان شکنی به امام حسن علیه السلام رسید برخاست و فرمود: بارها به 
شا کی کهمخاطی خوان هد مسا ود وکا نت اهند کرد این هم 
رفیق مرادی شما که نسبت به من و شما خیانت کرد و به سوی معاوبه 
رفت. 


سیس معاویه برای امام حسن علیه السلام نوشت: ای پسر عموا! ارتباط 
خود را با من قطع نکن ! زیرا مردم همان طور که پیش از تو به پدرت 
خیانت کردند, به تو نیز خیا: نت کردند. 


آنگاه گروهی از یاران امام حسن علیه السْلام به ایشان گفتند: اگر چه آن 
دو نفر نسبت به تو خیانت کردند ولی ما به تو اخلاص داریم و خیانت 
نخواهیم کرد. 


کرد. لشکرگاه من در نخیله است. در آنجا به من ملحق شوید, ولی به خدا 


سپس امام حسن علیه السّلام به سوی نخیله رفت و مدت ده روز در آنجا 
توقف کرد ولی بیشتر از چهار هزار نفر نزد آن حضرت نیامدند. امام حسن 
علیه السلام به سمت کوفه بازگشت و پس از اینکه بر فراز منبر رفت 
فرمود: تعجب می کنم از قومی که نه حیا دارند و نه دين !! اگر من خلافت 
رات مقاونه وا کار که 
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را دچار شکنجه و عذایی خواهند کرد که تمنا می کنید ای کاش لشکر لشکر 
بر سر ما می ربخت. اگر من پار و یاوری داشتم مقام خلافت را به معاویه 
واگذار نمی کردم زیرا این مقام بر بنی امیه حرام است, اف بشما دا 


بیشتر اهل کوفه به معاویه نامه نوشتند و گفتند: ما با تو هستیم, اگر اجازه 
دهی حسن را بگیریم و به تو تسلیم کنیم؟ پس از اين جریان, خیمه های 
امام حسن علیه السلام را غارت کردند. امام را با نیزه زدند و بدن 
مبارکش را مجروح نمودند. سپس امام حسن علیه السلام برای معاویه 
نوشت: : مقام خلافت از آن من و اهل بیت من است. این مقام بر تو و اهل 
بیت تو حرام است. من اين موضوع را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شنیدم. او ای وهای نا و 
و آن را منکر نمی شدند, هرگز تسلیم تو نمی شدم و آنچه می خواهی به 
تو نمی دادم آنگاه به جانب کوفه بازگشت. 


توضیح: «امر آه درداء»: یعنی زنی که در دهانش دندان نیست. سخن امام 
حسن علیه السْلام: «لبغت دین الله عوجا» یعنی می خواهی دین خدا را 
دچار انحرف کنی و بعد این شبهه را برای مردم ایجاد کنی که در دین خدا 
انحراف وجود دارد؟ ای ین عپارت از قول خداوند متعال گرفته شده است: 
«قل يا آهل الکتاب لم تض ونم سمل الله,فن. امن نها وتا ۸۱۱ 
[بگو: ای اهل کتاب, جرا کسی را که ایمان آورده اشت؛ از.رآم خدا باز. می 
دارید و آن [راه] را کچ می شمارید ) «الکور» به ضم کاف و فتح واو جمع 
الکوره است. که شهر و ناحیه می باشد. جوهری گفت: ۶ آتفستی 0 
کذا» یعنی مرا ب: آن تشویق کرد و «لفلان منفس و نفیس» یعنی مال 
بسیار, و «نفس ی ورزید, گفته می شود: وقتی 
او زا شایننته آن جیر ندیدی: به آو حسادت: ورزبدی. عبارت: «و فلب علی 
الحسن» یعنی لشکر يا مقام را به سوی او باز گردانید. و «الترح» با 
تشدید. متضاد شادی و به معنای هلاکت است. 


ص: 57 


1- 1. آل عمران: 99 


د. ارشاد: هنگامی که معاویه از رحلت حضرت علی علیه السلام و بیعت 
مردم با امام حسن علیه السْلام آگاه شد, مردی از قبیله حمیر را به سوی 
کوفه و شخصی از قبیله بنی قین را به عنوان جاسوس به بصره فرستاد تا 
اه ی ما و ما اه یت 
کنند. وقتی امام حسن علیه السلام از این جریان آگاه شد دستور داد تا مرد 
حمیری را که نزد شخص حجامی بود از کوفه خارج کنند و گردنش را بزنند. 
بزای خاکم بضرم هم توت که آن فرد فیتی, را خارخ کرده‌و کردن یز نند:. 


سپس امام حسن برای معاویه نوشت: تو دسیسه می کنی و افرادی را به 

قصد فریپ و ترور, و جاسوسانی را به قصد جاسوسی می فرستی. کوب 
مشتاق جنگ هستی !؟ من در این باره شک ندارم, اگر خدا بخواهد دچار آن 
خواهی شد. شنیدم تو به چیزی که هیچ شخص عاقلی به آن خوشنود نمی 
شوه خمشو و شمه آی. ضفل تفر این اوه مار ظفر آزست که نار وت 


اخرت, گویا که نزدیک است جرعه مرگ را بنوشی. 


ما و آن افرادی از ما که طعمه مرگ شده اند, نظیر آن شخصی هستیم که 
می رود و شب در خوابگاه می خوابد تا صبح کوچ کند. 


معاویه در جواب نامه امام چیزی نوشت که ما نیازی به بیان آن نداریم. 
پس از این جریان؛ بین امام حسن علیه السلام و معاویه نامه نگاری هایی 
روت رت ات یا اما و ها فا سا سا 
وعصب حق حضرت ی له للم رسط کش اند مالمی که در حو 
مقام پسر عموی پیامبر کردند و بر آن استقرار یافتند. موضوعاتی هستند 
که شرح ان ها به طول می انجامد 


وی به پل منبج(1) رسید, امام حسن علیه السّلام هم حرکت نمود و به حجر 
بن عدی 


اک ات گفته. تتخم اولین کسی 
ا بنا کرد کسری بود در زمانی که بر شام غلبه یافت. فاصله این پل 


‌ 3 
زیت 


تا حلب ده فرسخ است. 


دستور داد تا فرمانداران را برای جنگ آماده, و مردم را برای جهاد مهیا 
کند. ابتدا مردم اهمال و کندی نمودند, اما بعدا با اکراه حرکت کردند. همه 
نوع افرادی با آن 11 بودند 7 وهی از ایشان شیعه ات حضرت و 
شیعه پدرش بودند. برخی از آن ها خوارج بودند که می خواستند به هر 
نحوی که شده با معاویه بجنگند. بعضی از آن ها فتنه جو و خواهان غنیمت 
بودند. عده دیگر شکای, و گروهی از ایشان دارای عصبیت قومی و تابع 
رسای قبایل خود بودند که دین خاصی نداشتند. 


امام حسن علیه السلام حرکت کرد تا اينکه وارد روستای حمام عمر شد., 
انگاه به سمت دیر کعب رفت و در ساباط در نزدیکی پل متوقف شد و 
شب را در انجا به سر برد. 


هنگام صبح امام حسن علیه السّلام تصمیم گرفت یاران خود را بیازماید. و 
ی یا ات با قوب از 
دشمنانش تشخیص دهد و هنگام رویارویی با معاویه و اهل شا م, بصیر و 
آگاه نانشند: بة همین خاطر دیتتتور داد تا در بین مردم ندا سر دهد که .همه 
جمع شوند. هنگامی که که مردم جمع شدند امام حسن علیه السلام بر فراز 
منبر رفت و فرمود: همان طور که هر ستایش کننده ای خدا را سپاس می 
گوید, ستایش مخصوص خدا است. همان طور که هر شهادت دهنده ای 
شهادت می دهد, من هم شهادت می دهم که خدا یکی است و گواهی می 
وا خر تسه اد صلی الا هه ال مص ام دی و فرشا وهترا ات 
که وی را به حق برای بشارت دادن به مردم فرستاده و او را برای وحی 
خویش امین دانسته است, درود خدا| بر او و ال او باد. 


اما بعد, من امیدوارم که به حمد و منت خدا صبح کرده باشم, و ناصح ترین 
مردم برای خلق خدا باشم, و کینه مسلمانی را دش درل نداشته باشم, و 
خواهان بدی و دردسر برای هیچ مسلمانی نباشم. اگاه باشید ! انچه از 
اتفاق و اجتماع مردم نمی پسندید, برای شما بهتر از تفرقه و جدایی است 
که دوست دارید. بدانید من خیر شما را بهتر از خود شما می دانم. پس با 
به راهی که محبت و خوشنودی او در ان است هدایت کند. 


ص: 59 


گفت: مردم به یکدیگر نگاه کردند و گفتند؛ منظور امام از سخنانی که می 
گوید چیست؟ گفتند: ما گمان می کنیم می خواهد با معاویه صلح و مقام 
خلافت را به او تسلیم کند. آنگاه گفتند: به خدا قسم این مرد کافر شده 
است. نوی هه ای آن جضرت. هجوم آورده و اموال وی را غارت 
کردند و حتی سجاده او را از زیر پایش کشیدند. سپس عبد الرحمن ابن 
عبد اللّه بن جعال ازدی برجست و ردای امام حسن علیه السلام را از 
دوش 1 بزرگوار در حالی که شمشیر خود را حمایل 
داشت. بدون ردا نشسته بود. سپس امام دستور داد اسبش را بیاورند و 
سوار شد. کزروهی از شیعیان و یاران مخصوص آن حضرت در اطرافش 
جمع شدند و مانع افرادی شدند که نسبت به امام سوء قصد داشتند. 
سپس فرمود: قبیله ربیعه و همدان را نزد من بیاورید. وقتی ایشان امدند, 
در اطراف آن بزرگوار جمع شدند و مردم را پراکنده نمودند. امام در حالی 
خر کت نجود که غین از آن ده فتبله/ دصرد فا نف انازن را نود 


هنگامی که امام از تاریکی ساباط مدائن عبور کرد. مردی از بنی اسد که 
به او جراح بن سنان می گفتند بر سر راه آن بزرگوار آمد و در حالی که 
هر در دست داشت., افسار اسب امام را گرفت. گفت: الله اکبر ای 
حسن ! همان طور که پدرت پیش از این کافر شد. تو نیز کافر شدی. آنگاه 
ها را ۱ 
شکافت و به استخوان رسید. امام حسن علیه السّلام دست به گردن آن 
ملعون انداخت و هر دو روی زمیرر افتادند. آنگاه مردی از شیعیان امام 
حسن علیه السلام که نام او عبد الله بن خطل طائی بود, بر جست و ان 
خنجر را از دست آن شخص گرفت و با همان خنجر شکم وی را پاره کرد. 
مرد دیگری از شیعیان آن حضرت که نامش ظبیان بن عماره بود, روی بدن 
آن ملعون افتاد و بینی وي را قطع کرد, آن ملعون پس از اين جریان هلاک 
شند. شخصض دیگری. که با آن ملغون نود, گرفته و کشته شد. 


سیس حضرت امام حسن را روی یک تخت نهادند و به مدان آوردنخ و.به 
خانه سعد بن مسعود ثقفی که عامل حضرت علی علیه السّلام بود بردند, 
امام هم وی را , بر همان مقام گماشت. آنگاه امام علیه السلام مشغفول 


معالجه زخم خود شد. 
ص: 60 


گروهی از روسای قبایل مخفیانه برای معاویه نوشتند: ما مطیع تو هستیم, 
زودتر به نزد ما بیا. انان به معاویه ضمانت دادند که هر گاه نزدیک لشکر 
امام حسن علیه السلام شوند ان حضرت را دستگیر و به معاویه تسلیم 
کنند, يا اينکه امام را غافلگیر کرده و بکشند. این مطلب به کوش امام 
حسن علیه السْلام رسید. ی مر ام ای 
عییی ام بن عباس از کوفه برای جلوگیری از معاویه, که مبادا به عراق 
بیاید, 9 بود و او را امیر لشکر قرار داده بود و فرموده بود: اگر 
برای تو اتفاقی افتاد" قیس بن سعد امیر باشد. 


مضمون نامه قیس بن سعد این بود که آنان در قریه ای که آن را حبونیه 
می گفتند و مقابل مسکن بود, بر معاویه وارد شدند. معاویه شخصی را نزد 
عبید اللّه بن عباس فرستاد و او را به جانب خود دعوت نمود و ضمانت داد 
هار هار رم ی رتور نشف ایبع را قد وت 
دیگر آن را موقعی که داخل کوفه شود. عبید اللّه با یاران مخصوص خود 
شبانه به لشگر معاویه پیوست. هنگامی که صبح شد, مردم امیر لشکر را 
تا وم ما انا ار اه متا ات رس ی و 


را ی 1 7۳ 
گفته و او را تکفیر می کنند, ریختن خونش را حلال دانسته و اموال آن 
۱ 10 ۱ ۲ سپس متوجه شد که غیر از شیعیان پدرش و 
فان خفوس. کستی.یا اه افی بمانده کم ازخطر آان در آمان باننند: 


پس از این اوضاع بود که معاویه نامه ای به قصد صلح و سازش برای امام 
حسن علیه السلام نوشت و نامه هایی را که یاران امام حسن برای معاویه 
نوشته بودند, مبنی بر اینکه ما امام حسن را ناگهانی می کشیم يا اینکه وی 
را به تو تحویل می دهیم, برای امام علیه السّلام فرستاد. معاویه دز ان 
نامه شروطی را برای خود تعیین کرده بود که اگر صلح و سازشی شود به 
ان ها عمل کند و عمل کردن به این شروط, مصلحت عموم را در پی 
داشت. ولی امام حسن علیه السلام به سخن معاویه 


ص: 601 


اطمینان پیدا نکرد. زیرا می دانست منظور معاویه مکر و حیله است و در 
عین حال چاره ای نداشت جز اینکه پیشنهاد معاویه را بیذیرد. زیرا 
درخواست معاویه ترک جنگ و ایجاد صلح و سازش بود. از طرفی, یاران 
آن بزرگوار چنان که قبلا شرح دادیم نسبت به ایشان بصیرت نداشته. و 
قصد فساد و مخالفت با امام را داشتند. تنشتر .از ها خن کون ان 
حضرت را حلال دانسته و می خواستند او را به دشمن یعنی معاویه تسلیم 
کنند. از طرف دیگرر پسر عمویش عبید الله نیز وی را تنها گذاشت و به 
جانب دشمن آن بزرگوار رفت. اکتن ان -ضردم تست دسا خمایل :واه 
| وت ی فا یمد 


تا آمام‌سین یه السلام بزای اطمتان شوش مرا اننکه در بآ ون 
و خداوند و عموم مسلمانان عذری داشته باشد, پیمان محکمی از معاویه 
گرفت و با او شرط کرد که به علی علیه السلام ناسزا نگوید, بدگویی از 
ایشان را در قنوت نماز ترک کند, شیعیان امام حسن در امان باشند, اذیت 
و ازاری به احدی از ایشان نرسد و هر حقی به حق دار برسد. معاویه 
تمامی این شروط را پذیرفت, تعهد کرد و برای امام حسن قسم خورد که 
آن تفر وظ عون کنو 


هنگامی که صلح و سازش خاتمه یافت. معاویه حرکت کرد و در روز جمعه 
وارد نخیله شد, پس از اینکه با مردم نماز خواند مشغول سخنرانی گردید و 
گفت: به خدا قسم من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید, يا روزه بگیرید یا 
خهو سا میا ات تشه یا وان اس اعال زا اندام میس 
عطا کرد, در صورتی که شما اکراه داشتید. اگاه باشید, من حسن را با 
وعده هایی که به او دادم, در انتظار ارزو هایی گذاشتم. اکنون تمامی ان 
وعده ها و شروط را پایمال می کنم و به هیچ کدام از آن ها وفا نخواهم 
کرد. 


سیس معاویه به سمت کوفه رفت و چند روزی در آنجا اقامت کرد. 
هنگامی که بیعت اهل کوفه با وی خاتمه یافت بر فراز منبر رفت و پس از 
اینکه سخنرانی نمود, سخنانی ناروا درباره حضرت علی علی السْلام و امام 
خی سا شا فت اما سس هام حفو عنسا السام ردان 
مجلس حضور داشتند. 
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امام حسین علیه السلام برخاست تا جواب معاویه را بدهد, ولی امام حسن 
علیه السلام دست او را گرفت و او را نشانید. آنگاه خود برخاست و 
فرمود: ای کسی که از علی نام بردی,. من حسن هستم و پدرم علی است. 
تو معاویه ای و پدرت صخر می باشد. مادر من فاطمه زهر| سلام الله 
یاه ناور تو ند اس جومن ماس انبلام حلی الت یه و اه وس 
تو حرب است. جده من خدیجه کبرا و جده تو قتیله است. خدا لعنت کند آن 
کسی را که شهرتش پلیدتر و حسب و نسبش پست تر است. شر و فتنه 
او سابقه دار و از لحاظ کفر و تغاق قریصی نز ات اه هت از افل 


توضیح: عبارت: 9 قد» در اصل فکآن قد نزلت آو جاعت است. یعنی 
گوبا آمده است. حذف فعلی که قد بز ان وارد شده شایع است. عبارت و 
بیده مغول» در بعضی از نسخه ها با غین آمده است, فیروزآبادی گفته 
است: مغول بر وزن منبر, آهنی است که آن را در شلاق قرار می دهند و 
دارای غلاف است. مغول شبیه خنجر است, فقط از آن ظریف تر و طول 
ان بیشتر است پا شمشیر ظریفی است که پشت دارد و در برخی از 
نسخه ها معول است با عین و این اهنی است که کوه ها را با ان می کنند. 
«الخضخضه» یعنی تحریک کردن. و «الفتک» یعنی فرد به سراغ شخص 
برود در حالی که آن فرد غافل است. سپس او را گرفته و بکشد. 


مولف: عبد الحمید بن ابی الحدید می گوید: هنگامی که معاویه به قصد 
عراق حرکت کرد و به پل منبج رسید. منادی ندا داد که مردم جمع شوند. 
وقتی مردم جمع شدند امام حسن علیه السْلام امد و پس از اینکه بر فراز 
منبر رفت و حمد و ثنای خدای را به جا آورد فرمود: خدا جهاد را بر خلق 
خود واجب نموده ولی مردم از آن اکراه دارند, آنگاه به مومنینی که اهل 
جهاد بودند فرمود: «اصبروا ان الله مع الصابرین»(2). 


«صابر باشید چرا که خدا با صابران است.» ای مردم ! شما به آنچه که 
دنت داردکصی ری ار ام ور فعایل تا اه دارید ستتر 
باشید. من شنیده ام که به معاویه خبر رسیده است: ما به سرعت به سوی 


وی حرکت کرده آیم. 
ص: 603 


1- 1. ارشاد : ص 173-170 


2- 2. انفال/ 46 


او نیز به حرکت دز منود خدا شما را رحمت کند. به سوی لشکر گاه 
یا تیه اش اه ال ار که که شم ایام اه 
السلام دز همان حال که‌سخرانی خی کرد ان یم را داشت کم‌هرتم از 
را تنها بگذارند. 


ات ی اه ی وی و وب وقتی 
شتشم: شا الله اسر رس ات ها اه 
پیامبر خود را نمی دهید. کجایند خطبای مصر که زبان هاشان در موقع 
امنیت تیز و تند بود, اما وقتی کار مشکل می شد نظیر روباه ها می شدند ! 


آنگاه متوجه امام حسن شد و گفت. خدا تو را در هنگام هدایت نمودن 
موفق بدارد و ناراحتی ها را از تو برطرف نماید. خدا تو را در ابتدا و انتهای 
هر کاری موفق نماید. ما سخنان تو را شنیدیم؛ و و 93 امر تو شدیم, ما 
سخن تو را گوش می کنیم و در باره هر چه بگویی و هر نظریه ای که 
بدهی مطیع تو خواهیم بود. اکنون من متوجه لشکرگاه می شوم, هر کسی 
که مایل باشد در انجا نزد من اید, بياید. 


سپس عدی برخاست و از مسجد خارج شد و بر مرکب خود که بر در 
مسجد بود سوارٍ شد و به سوی نخیله رفت و به غلام خویش گفت: وسایل 
مسافرت او را آماده کند. عدی اولین کسی بود که به لشکر گاه رفت. 


پس از عدی بن حاتم, قیس بن عباده انصاری و معقل بن قیس ریاحی و 
زیاد بن حفصه تمیمی برخاستند و مردم را مورد سرزنش و ملامت قرار 
دادند و آنان را به جنگ تشویق کردند. آنگاه به امام حسن علیه السّلام 
همان سای زا کید کدی نخان مت وم روم ۱ به اجابت و قبول 
امر امام وادار کردند. امام حسن به ایشان فرمود: ات گفتید. رحمت 
خدا بر شما باد ! من هميشه شما را به صدق نیت. وفاداری, قبول امر خدا 
و مودت و دوستی صحیح می شناختم. خدا به شما جزای خیر عطا کند. 
سپس فرود آمد و مردم خارج شدند و تشکیلن لشکر داده آماده خروج 
گردیدند و امام حسن علیه السلام هم به سمت لشکر گاه رفت؛ و مغیره بن 
نوفل بن حارث را در کوفه خلیفه خویش قرار داد و به وی دستور داد تا 
مردم را وادار کند 
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که به آن حضرت ملحق شوند. امام حسن علیه السلام با لشکری عظیم 
حرکت نمود و در دیر عبد الرحمن پیاده شد و مدت سه روز توقف کرد تا 
مردم جمع شدند. 


سیس امام حسن علیه السلام. یه لاه این با خواست هه ان 
فرمود: ای پسر عمو! من تو را با دوازده هزار نفر از سواران عرب و 
قاریان مصر فرستادم که هر مرد از ایشان به تعداد لشکر می افزاید. تو با 
ایشان حرکت کن. با آنان با ملایمت رفتار کن, با روی باز با آن ها برخورد 
کن؛ در مقابل آنان متواضع بان انشا رانودیک حخوو‌حان بدمر زترا انا 
از بازماندگان افرادی هستند که مورد اطمینان علی علیه السْلام بودند. با 
سا رت روط فرات ریوک ریسا سا 
انجا برو تا با معاویه روبرو شوی. 


اگر معاویه را ملاقات کردی او را نگاه دار تا من بیایم. زیرا من به زودی 
خواهم آمد, ولی هر روز مرا از اوضاع خود آگاه کن و با اين دو نفر (قیس 
بن سعد و سعید بن قیس) مشورت و تبادل افکار کن. هنگامی که که با 
معاویه روبرو شدی, تو در جنگ سبقت نگیر تا او سبقت بگیرد. اک .اه 
سبقت گرفت تو نیز با وی بجنگ. اگر برایت اتفاقی افتاد قیس بن سعد 
امیر لشکر اسنت و احز برای او هم بیش آمدی, رخ داده.سعید.ین: فیس امیر 


لشکر شود. 


عبید اللّه حرکت کرد تا به شینور رسید, از آنجا وارد شاهی و از شاهی 


سوه فزات و از فرات رال قرع وفمسن وا مس کی انم 
شد سپس امد تا وارد ساباط در نزدیکی پل پیاده شد. 


ملف: ابن ابی الحدید ما بقی داستان را همان طور شرح داده که قبل از 
این نگاشتیم. سپس می گوید: معاویه هم حرکت نمود ۳ به روستایی که ان 


عبید اللعتتت عنام امد و در مقایل معاویه قرار گرفت. هنگامی که صبح 
شد معاویه شخصی را نزد عبید الله بن عباس فرستاد و پیغام داد که امام 
حسن علیه السلام درباره صلح و هرا مر رای کر 
حسن مقام خلافت را به من تسلیم می کند. اگر مطیع من می شوی حکم 
فرما خواهی شد و الا فرمانبردار 
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خواهی بود. اگر تو ان مطبع من شوی مبلغ هزار هزار درهم به تو می 
بخشم که نصف آن را فورا و نصف دیگر را هتگامی که داخل کوفه شندی 
به تو خواهم پرداخت. 

نی الله ین غناش با بارانش شبانه واری لشکن سا یه شدنه معا وید به 
وعده ای که داده بود وفا کرد. هنگام صبح مردم منتظر بودند که عبید الله 
بیاید و با ایشان نماز بخواند, ولی او نیامد. مردم به دنبال وی رفتند ولیر او 
را نيا فتند, در ننلیجه قیس ابن سعد بن عباده با آنان نماز خواند. آنگاه 
سخنرانی نمود و ایشان را برای جهاد در راه خدا تقویت و تشویق کرد. نام 
عبید اللّه بن عباس را برد و او را ملامت کرد سپس به لشگریان دستور 
ای 0 و در مقابل دشمن قیام کنند. آنان گفتند: اطاعت می 
کنیم, به نام خدا با ما برای جهاد با دشمن قیام کن, و او به همراه آنان قیام 
کرد. 


پس از اين جریان بسر ابن ارطاه با گروهی بر سر اهالی عراق فریاد زدند 
مکش این امسر سا وال ای ات کر باه معت عی ند 
ام که ی الا اس با ول و مار و ات 
برای چه خود را به کشتن می دهید؟ قیس بن سعد در جواب آنان گفت: 
یکی از این دو راه را انتخاب کنید. یا باید بدون امام بجنگید, پا اینکه با 
شخصی گمراه بیعت کنید. گفتند: حتما بدون رهبر می جنگیم, آنگاه لشگر 
اسلام به لشگر شام حمله کردند و به قدری با آن ها جنگیدند که ایشان را 
به جایگاه خود باز گرداندند. 


سپس معاویه نامه ای برای قیس بن سعد نگاشت. از او دعوت کرده و او 
را تطمیع کرد. قیس در جوابش نوشت: نه به خدا من فریب نمی خورم, تو 
هرگز با من روبرو نخواهی شد جز اینکه نیزه بین ما حکم خواهد 
هنگامی که معاویه از فریب دادن وی مایوس شد برای قیس نوشت: نو 
یهودی و فرزند بهودی هستی, به خودت ظلم می کنی و برای چیزی که به 
نفع تو نیست خود را به کشتن می دهی. زیرا اگر آن لشگری که دوست 
دار الب سین هراد کنار خواهند کرد. و اگر آن لشکری که دشمن 
تو هستند فاتح شوند, تو را نابود خواهند کرد. 
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پدر تو تير به کمان نهاد ولی به هدف نزد. آنگاه مردم او را رها کردند. 
وقتی اجاش فرا ر سید در حالی که تبعید شده و غریب بود, در حوران از 
دنیا رفت, و السلام. 


قیس بن سعد در جواب معاویه نوشت اما بعد: تو بت پرست و پسر بت 
پرست هستی, تو با اکراه وارد اسلام شدی, از ترس مدتی در دین اسلام 
بودی, و با کمال رضا و رغبت از دین اسلام خارج شدی, و حال انکه ثمره و 
بهره ای از اسلام نبردی. در اسلام اوردن مقدم نبودی و منافق بودن تو 

تازگی ندارد. دائما با خدا و رسول او در جنگ و در یکی از احزاب مشرکین 
بودی. تو هميشه دشمن خدا و رسول و بندگان مومن خدا بودی. از پدرم 
نام بردی, به جان خودم قسم که پدرم تير خود را جز به هدف خویش نزد, 
ولی آن کسی که به گرد پای او نمی رسید برایش ایجاد دشمنی کرد. تو 
گمان کردی من یهودی و فرزند بهودی هستم. در صورتی که تو و عموم 
مردم می دانید که من و پدرم دشمنان ان دینی هستیم که از آن خارج 
شدیم, و یاوران دینی هستیم که در ان داخل. و السلام. 


هنگامی که معاویه نامه قیس بن سعد را خواند خشمگین شد و تصمیم 
گرفت جواب او را ندهد؛ ولی عمرو بن عاص گفت: آرام باش, زیرا اگر 
اگر او را واگذاری, 0 ۹۳ 13:03 


ققاوه یفن از ایک ان تین اهر هه نظر کر یر امین عامر او 
فررشای انشا نو ۳ ورود. امام حسن علیه السّلام را به سوی معاویه 
دعوت نمودند و ان حضرت را از مقام خلافت بر حذر داشتند و شروطی را 
که معاویه برای وی وضع کرده بود به او ارائه کردند. 


شروطی مبنی بر اینکه: امام حسن علیه السلام از کسی تبعیت نکند, اذیت 
و رای هام رشان خی علید السلام رانا علی کیت الا 
جز به خیر و خوبی یاد نکند. و شروط دیگری که امام حسن علیه السْلام 
وضع کرده بود و معاویه پذیرفته بود. قیس پس از این جریان با لشکر به 
طرف کوفه مراجعت نمود. 
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آبن ابی الحدید ینس از این داستان: از قول سعید بن سوید می نگارد: 
معاویه در روز جمعه در نخیله با ما نماز خواند و در ضمن سخنرانی که کرد 
گفت: به خدا قسم من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید, يا روزه بگیرید, یا 
حح به جای ان پا "زکات بد هید زیرا| شما این گونه امور را انجام می 
دهید. بلکه با شما جنکیدم که .بر شما حکومت: کنم: خدا آتن وت را 

من عطا کرو در حالی که ها مار نبودید. عبد ار 
ار ان را ی کت به خدا قسم که این سخن معاویه 
نوعی آبروریزی و افتضاح است. 


هی را مس ی از تا ی اس ال عم 
مردم در اطراف وی جمع شدند. 


- ابو الفرج از پدر عطاء بن سائب نقل می کند که گفت: در آن حال که 
حضرت علی علیه السلام بر فراز منبر کوفه بود مردی داخل شد و گفت: یا 
امیر المومنین ! خالد بن عرفطه از دنیا رفت. حضرت علی فرمود: نه به 
خدا قسم نمرده و نخواهد مرد تا از این در داخل این مسجد شود و با 
دست خود اشاره به باب الفیل نمود. وی در حالی داخل این مسجد می 
شود که بیرق گمراهی با او خواهد بود, آن بیرق را حبیب بن حمار حمل می 
کند. ناگاه مردی برخاست و به حضرت علی علیه السلام گفت: من حبیب 
ابن حمار هستم, من شیعه تو هستم. فرمود: مطلب همین است که من 
می گویم. به خدا قسم که خالد بن عرفطه در جلو لشکر معاویه امد و 
همین حبیب حمار بیرق او را حمل می کرد. 


ابو الفرج گفت: مالک بن سعید گفت: صاحب این خانه - و اشاره کرد به 


السلام شنیده است. 


فتحاضه که صلح بین امام حسن و معاویه خاتمه بافت. معاویه دنبال قیس 
بن سعد فرستاد که بیاید و با معاویه بیعت نماید. قیس مردی بلند قامت 
بود, به طوری که وقتی سوار بر اسب می شد, پاهای او روی زمین کشیده 
می شد., در 
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صورت وی یک تار مو نبود, او را خصی الانصار می گفتند. هنگامی که 
خواستند قیس را نزد معاویه ببرند, گفت من قسم خورده ام که معاویه را 
ملاقات نکنم مگر اینکه بین من و او نیزه و شمشیر باشد. معاویه دستور 
داد تا بیزه و شمشیری اوردند و بین قیس و معاویه قرار دادند که قیس به 
قسم خود عمل کرده باشد. 


روایت شده: هنگامی که امام حسن علیه السّلام صلح کرد, قیس بن سعد 
با چهار هزار نفر کناره گیری کرد و از بیعت کردن با معاویه خودداری نمود. 
موقعی که امام حسن با معاویه صلح کرد و قیس را آوردند که بیعت کند, 
منوجه امام حسن شد و گفت: آپا من از بیعت تو آزادم؟ فرمود آری, آنگاه 
ی ها سا وا ام اه معاویه به قیس گفت: آپا 
را آری؛ ولی دست خود را روق.ران خویشتن نهاد و آن 

به طرف معاویه دراز نکرد. معاویه از روی تخت خود برخاست و پس از 
ِ خود را روی قیس انداخت. دست خویش را به دست قیس کشید. اما 
قیس دستش را به سوی دست معاویه دراز نکرد(1). 


6 مناقب: وقتی حضرت علی علیه السلام رحلت کرد. امام حسن علیه 
السْلام در کوفه سخنرانی نمود و فرمود: ای مردم ! دنیا جای مصیبت و 
آزمایش اشت: هر چه در دنیا است در معرض فنا و تابودشدنی: اسنت: تا 
جایی که فرمود: من با شما بیعت می کنم که با هر کس جنگ کنم شما هم 
بجنگید و با هر کسی که صلح و سازش نمایم شما هم صلح کنید. مردم 


_. 


به ما دستور بده تا اطاعت کنیم. سپس امام حسن علیه السلام مدت دو 
ماه در کوفه اقامت کرد. 


این غباش ذر آین.مفرد سخنی: حفته اشبت: آماده خی شو, با دشمنت: نی 


و با یارانت مدارا کن. از شخص بخیل دینت را پنهان کن زیرا او نیز دینش 
را اظهار نمی کند. با کسانی که شرافتمند هستند دوست باش. جنگ حیله 


است. دانستم که مردم از پدرت روی گرداندند و به سوی معاویه رفتند 
چرا که او در عطا و بخشش بین آن ها الگو شده است. 
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1- 1. مقاتل الطالبیین: 50 


22 در اقب این تشر اشوتب 31:4 آمده است: ای امام موضان: 


امام حسن علیه السْلام کارگزاران خود را معین کرد و عبدالله را به بصره 
فرستاد. معاویه به سمت عراق حرکت کرد و امام حسن علیه السلام برای 
او نوشت: اما بعد, پس خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله را به 
عنوان رحمتی برای جهانیان فرستاد. به وسیله ایشان حق را اشکار و ظلم 
را نابود, تمامی عرب را عزیز نمود و هر که را خواست شرافت بخشید و 
فرمود: «و اثه لذکر لک و لقومک»(1)؛ 


«به راستی که قرآن برای تو و قوم تو مایه تذکر است.» هنحامی که 
خداوند متعال جان ایشان را گرفت, عرب بر سر خلافت پس از پیامبر با 
یکدیگر جدال کردند. انصار گفتند؛ یک امیر از ما و یک امیر از شما انتخاب 
شود. قریش گفتند: با وان و خویشاوندان پیامبرٍ هستیم, بر سر قدرت 
او با ما جدال نکنید. در نتیجه عرب این حق را از آن قریش دانستند ولی 
قوب خضی ۱ که غری از آن اسان اس ند مکی تم اون ۲ 
قریش نسبت به ما انصاف نداشتند. پایان. 


معاویه جوابی به همراه جندب ازدی (رساننده نامه امام حسن علیه 
السّلام), فرستاد: آنچه در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کردی 
دریافتم, عبانم که آه تتاشنه ترین پیامبران از اول تا آخر به هر گونه 
فضیلت و خوبی است. 9 ۶ 
کردی و از خبرچینی فلانی و فلانی و ابو عبیده و دیگران آشکارا سخن 
هه ۳ 2 
شایسته تر است. تو از آن چه بین دو حکم رخ داد با خبری. پس چطور به 
من ندا می دهی که امر خلافت حق پدر توست. در حالی که پدرت قبلا از 
این حق خارج شده است. 


سیس نوشت: اما بعد, خداوند هرچه بخواهد در مورد بندگان خود انجام می 
دهد, هیچ کس نمی تواند پس از حکم او حکم دیگری بدهد و او بسیار زود 
یت ی ی ی ی 
داری منصرف شوی و با 
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1- 1. زخرف/44 


من بیعت کنی, به وعده ای که به تو دادم وفا می کنم و به شروطی که 
و وی حال من در این قضیه همان طور است که 


اگر کسی کرامت بیشتری از تو داشت., به خاطر کرامتی که پس از مرگت 
نصیب تو خواهد شد و به وفای به عهد شهرت خواهی یافت, به عهدت وفا 


ای ات ات ده کی ی سوت 
جرب بول: آشعت فا 


خلافت بعد از من برای تو خواهد بود و تو سزاوارترین مردم به خلافت 
هستی. در روایتی آمده است که اگر می دانستم تو برای خلافت از من 
قوی تر, برای امور مردم ضابطه مند تر, نسبت به دشمن محکم تر و در 
جمع اوری اموال توانا تر از من هستی با تو بیعت می کردم, چرا که تو را 
برای هر خیری شایسته می دیدم. سپس گفت: قضیه من _و تو شبیه قضیه 
ابو بکر و پدرت پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 


امام تن غلیه السلام حوات داهد اما نع نامه نب شتا من رید 
حرف های خودت را در آن بیان کردی و من از ترس عصیان به تو جواب 
نمی دهم, به خدا پناه می برم از اين عصیان. از حق تبعیت کن زیرا تو می 
دانی چه کسی شایسته خلافت است و گناه آن بر گردن من, اگر سخنی 
بگویم که دروغ باشد. 


معاویه مردم را تشویق به جنگ کرد. هنگامی به پل منبج رسید. امام حسن 
علیه السّلام حجر بن عدی را فرستاد و مردم را به جهاد دعوت کرد اما آنان 
کندی کردند, و تنها کسانی از شیعیان ام ها ج و کسانی که شک داشتند 
و نیز کسانی که اهل عصبیت قومی و فتنه ها بودند برای او باقی ماندند, تا 
اين که به حمام عمر رسید. 


می گویم: امام حسن علیه السّلام عبد اللّه بن حارث را به جانب معاویه 
فرستاد تا از او تعهد بگیرد که معاویه در بپن مسلمانان طبق قرآن و سنت 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عمل کند, امر خلافت بعد از 
معاویه موکول به شور | باشد, ناسزا گفتن به حضرت ۹9 علیه السلام 
ترک شود, شیعیان امیر المومنین 
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ذر امان باشتد و متعرض احدی از آنان نشوه, هرز خفی به خق دار برسد و 
حق او که سالی مبلغ پنجاه هزار درهم بود به طور کامل پرداخته شود. 


معاوبه اين معاهده را پذیرفت و قسم خورد که به این شروط عمل نماید, 
آنگاه عبد اللّه بن حارث, عمرو بن ابی سلمه, اب ام یم 
عبد الرحمن آفن سمره و دیگران را در این ِ شاهد گرفت. هنگامی که 
این موضوع به گوش قیس بن سعد رسید 


وقتی در سرزمین عال بودم, از سرزمین مسکن به من خبر رسید که امام 
بر حق صلح و سازش کرده است. 


من در گذشته ها هميشه با دشمنی که در قلبم داشتم شاهد وی بودم, و 
ق قا ول تسه و مور سار تراسا شمه کرو 


روایت شده : امام حسن علیه السْلام در هنگام صلح با معاویه فرمود: ای 
مردم ! اگر شما بین جابلقا و جابرسا به دنبال مردی بگردید غیر از من و 
برادرم حسین که جدش 7 اسلام باشد, نخواهید یافت. معاویه در 
گرفتن حقی که از آن من بود با من جدال کرد و من این حق را به خاطر 
ای ها ای اه ای ها ها ار کر 
بیعت کردید که با هر کس صلح کنم شما هم صلح کنید و من صلاح دیدم که 
با او صلح کنم. این صلح و سازش من برای تمامی افرادی که تمنای مقام 
خلافت را داشتند, اتمام حجت شد. گر چه می دانم این عمل برای شما تا 
مدت زمانی باعث فتنه و از شاف خواهد بود. 


در روایت دیگری آمده است که امام فرمود: من به خاطر حفاظت از خون 
شیعیان و ترس از جان خویش و اهل و عیالم و پاران مخلص خود صلح و 
سازش کردم. روایت شده که امام حسن علیه السلام فرمود: ای اهل 
عراق ! من سه چیز را از شما دیدم و شما را بخشیدم؛ شما پدرم را 
کشتید, به من نیزه زدید و اموال مرا به غارت بردید(1). 
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1- 1. مناقب 4: 34 


- روزی امام حسین علیه السّلام در حالی که گریان بود به حضور امام 
حسن علیه السّلام مشرف شد. و سپس در حالی که خندان بود خارج 
گردید. وقتی دوستان آن حضرت از این جریان جوا شدند 9 تعجب 
حسن گفتم: از و ی 0 همان 
موضوعی که قبلا پدرت را به این امر وادار نمود. راوی می گوید: وقتی 
مغافهاز اما خشین غلیه التلام که است کهبا وق ععت ند آمامعشر: 
به معاویه فرمود: حسین را به بیعت مجبور مکن, زیرا حسین علیه السّلام 
هرگز بیعت نخواهد کرد تا اینکه کشته شود. او هرگز کشته نمی شود مگر 


- مسیب بن نجبه فزاری و سلیمان بن صرد خزاعی به امام حسن علیه 
السلام گفتند تعجب ما در مورد کاری که انجام دادی برطرف نخواهد شد. 
زیرا تو با معاویه بیعت کردی در صورتی که غير از اهل بصره و حجاز, 
تعداد چهار هزار نفر جنگجو از اهل کوفه در رکاب 0 
فرمود: آری همین طور است. اکنون چه نظری داری؟ گفت: نظر من 
ی و 
است. فرمود: ای مسیب ! خیری در پیمان شکنی نیست. اگر من چنین 
منظوری داشتم بیعت نمی کردم. 


حجر بن عدی گفت: آری و اللّه! من دوست داشتم که تو و ما در آن روز 
مرده بودیم و چنین روزی را نمی دیدیم, زیرا در حالی بازگشتیم که به 
انجام کاری که از آن اکراه داشتیم ناچار شدیم و آنان در حالی برگشتند که 


نهآ خه دوست. داشتت. ر یدید 


9[ 
معاویه سخن تو را شنیدم؛, هر شخصی انچه را که تو دوست داری دوست 

انجام ندادم, خداوند 
متعال هر روز اراده خاصی دارد. زمانی که امام حسن علیه السلام ناچار به 


بیعت شد فر مود: 
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من از سر حیاء و نجابت با برخی از اقوام نیک رفتاری می کنم. ولی قلب 
ایشان نسبت به من محبت و جوششی ندارد. 


همچنین می فرماید: 


اگر روزگار مرا رنج دهد تصمیم به صبر و تحمل می گیرم, تحمل هر بلایی 
که دوام نداشته باشد اسان است 


و اگر روزگار مرا خوشحال کند به شادی آن خوشحال نمی شوم. زیرا هر 
شادی که دوام نداشته باشد حقیر و کوچک است. 


توضیح: سخن امام علیه السلام «استتر من الضنین». الضنین به معنای 
لاس نی تین رویز کی که جیسن ۱ لقن اه ورن 5 
دینش را از تو پنهان می کند و تو را در دینت همراهی نمی کند, مخفی 
به گونه ای اين کار را انجام بده که به دینت آسیبی نرسد پس با او سازش 
. گفته می شود: «لیس له فیه غمیزه» یعنی عیب و مشکلی ندارد, 
«اسدی و ا دنه او مترادف و به معنای برتر بودن هستند. عبارت 
«بما تدعی» یعنی به خاطر کرامتی که پاداش خواهی گرفت, به عهدی که 
بستی وفا کن؛ وفای عهدی که بواسطه آن پس از مرگت. به اين که 
شخص وفاداری بودی شهرت خواهی یافت. عبارت «آ[ن کان للمال نائیا» 
یعنی از مال دور و فقیر باشد, «فلان یتلدد» یعنی به سمت چپ و راست 
توجه می کند و مردی است که خصومت و دشمنی بسیار دارد؛ و «الواجم» 
کسی است که بسیار اندوهگین بوده و از سخن گفتن دست کشیده است. 


عبارت: «انما سخی علیکم» یعنی مرا در ترک کردن شما سخاوتمند کرد. 
جوهری گفت: «سخت نفسه عن الشیء) هنگامی که آن را تزرک. کرد. 
عبارت «و لا آری قلوبهم» یعنی با آن ها خوب رفتار می کنم و به کینه و 
دشمنی که در دل آن ها هست توجه نمی کنم.؛ اد 


باشد. 


7 مناقب: از گروهی از اهل تسنن نقل می کند: هنگامی که امام حسن 
۲۵ص وه صلح یود جورو ماس کرانه کرفت: 
فته می شد. يا مذل المومنین ! ! و مسود الوجوه ! یعنی ای ذلیل کننده 
مومنین و سیاه کننده صورت ها. آن بزرگوار در جواب می فرمود: مرا 
سرزنش نکنید, زیرا در اين عملی که من انجام 
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دادم صلاح و مصلحتی بود. پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله در عالم خواب 
دید. : بنی امیه هر کدام پس از دیگری (بالای منبر ان حضرت) سخنرانی می 
کنند(1). رسول خدا از ای ین خواب محزون شد, چبرئیل نزد آن حضرت آمد 
هرود ۱ اعطیای الکوتر» و سوره: «اتّا آنرّلناة فی لیْلّه الْقدر» 0 


نازل کرد. در روایت دیگر از امام عفر شا علیه السلام نقل شده 
فرمود: آیة «افر ایت آن متعناهم سنین (لی قومه - یمتعون»(2) 


تانل شه کهمی فرمایوه کر تفی:دانی, که کر الما آنان را برخورذار 
کنیم, و آن گاه آنچه که [بدان] بیم داده می شوند بدیشان برسد, آنچه از 
آن برخوردار می شدند, به کارشان نمی آید [و عذاب را از آنان دقع نمی 
کند؟ سیس سوره. انا انرلناة نازل شد. منظور از نزول این سوره این 
ات را را سا ای اه 
سلطنت کردند بهتر دانسته است. 


از شهل ین سهل روایت شده که گفت: بیغمیر خدا ضلی آلله: غلیه و له در 
عالم خواب دید میمون هایی بر فراز منبرش بالا و پایین می روند. آن 
حضرت از دیدن این خواب ناراحت و غمگین شد. پس از این جریان بود که 
کسی آن حضرت را خندان ندید تا رحلت کرد. این روایت از امام محمد 
باقر علیه السلام نیز نقل شده است. در کتاب: مسند موصلی آمده است: 
پیامبر صلی الله علیه و اله در عالم خواب دید خوی هایی بر فراز منبرش 
بالا می روند. 


قاشنم بن فصل ‏ انیدمی هیده وعتی :ها خدت مایت خلفهای یت آمیه را 
شماره کردیم هزار ماه بود. 

موّلف: ابن ابی الحدید از ابو الفرج اصفهانی(3) روایت می کند: در آن 
هنگام که امام حسن علیه السّلام با معاویه صلح کرده و در خانه اش 
ی ره ی 


السلام علیک 7 با مذل المومنین ! (سلام بر نو ای خوار کننده ی 
فرمود: و علیی السلام ای سفیان ! پیاده شو. 
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1 1 یر اضل کناب آمده استه بامیر صلف االة عفن آله.در عوات: وید 
که برای بنی آمیه یکی پس از دیگری سخنرانی می کند. این تصحیف ظاهر 


است. مراجعه کنید مناقب 4 : 36 
2- 2. شعراء / 205 تا 207 
3- 3. مقاتل الطالبیین: 47 


2 عقال نمودم, آنگاه نزد آن و 
فرمود: ها ند کم این فنتن ۱ و او موی ۱ دس ِِ 
مادرم به فدایت, به خدا قسم تو آن زمان که با اين سرکش بیعت کردی و 
یت تاه اسف کت مه روا اس ایا هو ما 
ذلیل کردی. در حالی که صد هزار نفر لشعر در اختیار تو بود که حاضر 
بودند فدایی تو شوند و خدا امر این مردم را برای تو مهیا کرده بود. 


امام حسن علیه السّلام فرمود: ای سفیان ! ما اهل بیتی هستیم که هر گاه 
حق را تشخیص دهیم به ان متمسک می شویم. من از حضرت علی علیه 
السٌلام شنیدم که می فرمود: از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: چند شب 
و روزی نمی گذرد که امر و اختیار اين امت به دست مردی می افتد که 
دارای روده ای گشاده و گلویی ضخیم است. می خورد ولی سیر نمی شود 
خدا نظر رحمت به او نمی کند. نخواهد مرد مگر آن زمان که در آسمان 
یک نفر عذر پذیر و در زمین یک یاری کننده نخواهد داشت. او معاویه 
است. من دریافته ام که خدا امر خود را عملی خواهد کرد. 


در همین موقع بود که موّذن اذان گفت. ما برخاستیم نزد شخصی که شتر 
خود را می دوشید رفتیم, امام علیه السلام یی ظرف شیر گرفت و اشامید 
و به من هم داد تا بیاشامم. 


سپس به جانب مسجد رفتیم. امام علیه السّلام به من فرمود: ای سفیان ! 
چه باعث شد که تو نزد ما بیایی؟ گفتم: به حق آن خدایی که حضرت محشد 
دایرای دا سر و یی قرو میت 29۱ کی وی 
بیایم. فرمود: ای سفیان ! به تو مژده می دهم که از حضرت علی علیه 
السّلام شنیدم که از قول رسول خدا صلّی ال علیه و آله می فرمود: اهل 
بیت من به همراه دوستداران ایشان. نظیر این دو انگشت سبابه, پا 
انگشت سبابه و انگشت وسط, تدحو کوتز در خالی. ستن من فی: ایند 
کهیکی از انها بر‌دیکری بر ری دارود ای سفیان | به تو بشارت می دهم که 
دب و تاره تکار را جام‌می‌ هه آنتهام کشت آوندامام‌کن خی را 
کار لد انیت یت اند 
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این ایت: الخدید کفتد. است: عباوت و لا.فین الارض تاضر» متظوز تاضد 
دینی است. یعنی یاری کننده دین من یعنی برای هیچ کس ممکن نیست 
که با تفسیر دین من او را یاری کند و برای اعمال زشت او عذر و بهانه ای 
بیاورد. 


8 رجال کشی: فضل بن شاذان در یکی از کتب خود می نویسد: هنگامی 
که حضرت علی علیه السلام کشته شد, امام حسن علیه السلام در ماه 
شوال از کوفه برای جنگ با معاویه خارج شد و در کسکر با یکدیگر روبرو 
شدند و امام حسن مدت شش ماه با معاویه جنگید. امام حسن علیه 
السلام پسر عموی خود عبید الله بن عباس را به عنوان طلیعه دار سپاه 
فرستاده بود, معاویه مبلغ صد هزار درهم رشوه برای عبید الله بن عباس 
فرستاد, عبید الله با بیرق رفت و به معاویه پیوست و لشکر امام حسن 
علیه السّلام بدون رهبر و رئیس باقی ماند. 


پس از این جریان, قیس بن سعد عباده برخاست و خطاب به مردم گفت: 
ای مردم ! رفتن عبید الله بن عباس شما را دچار هول و هراس نکند, زیرا 
که این مرد و پدرش هرگز کار خیری انجام نداده اند. سپس برای رهبری 
مردم قیام کرد. لشکریان امام حسن علیه السلام در ماه ربیع الاول هجوم 
بردند و خیمه های امام را غارت کردند و اموال آن حضرت را به یغما 
تر دی این بر اش نام به وان آن رو فان رم ایام امام حسن را در 
حالی که مجروح شده بود به سوی مدائن بردند و امام در آنجا نزد عموی 


فا ی اش ی اوه ی رک سا ماع اه 
حسن علیه السْلام نوشت: تو با حسین و یاران علی به سوی شام بيایید. 
قیس بن سعد بن عباده انصاری نیز با ایشان خارج شد. وقتی وارد شام 
شدند, معاویه به ایشان اذن دخول داد و سخنرانان را برای آنان آماده 
نمود. سپس گفت: ای حسن برخیز و بیعت کن ! امام حسن برخاست و 
بیعت نمود, آنگاه گفت: ای حسین برخیز و بیعت کن ! امام حسین برخاست 
و بیعت کرد. سپس گفت: ای قیس برخیز بیعت کن ! قیس متوجه امام 
حسین و منتظر اجازه آن حضرت شد. امام حسین علیه السلام به وی 
فرمود: امام حسن علیه السلام امام من است. 
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0. رجال کشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: قیس بن سعد بن 
عباده انصاری که صاحب شرطه الخمیس بود نزد معاوبه رفت. معاویه به 
وی گفت: بیعت کن, قیس متوجه امام حسن شد و گفت: یا ابا محفّد! آیا 
اک آبا با 
انجام 0 تراهم پیمان تو شکسته خواهد شد. راوی 
او ده وی از لحاظ جسمی نظیر شتر و کوسه بود. آنگاه امام حسن 
علیه السّلام برخاست و به قیس فرمود: بیعت کن و قیس بیعت نمود. 


توضیح . عبارت « آما والله [نی» به قرینه مقام, به قسمتی از سخن اکتفا 
کرده و منظور این است که «انی آقتلک او نحوه» من تو را می کشم یا 
مانند اين. عبارت «ما شئت» یعنی هرچه می خواهی انجام بده, عبارت 
«لّن شئت» با صیغه متکلم یعنی اگر بخواهم, بیعت تو را می شکنم؛ و 
فعل «لتناقضن» مجهول است. 


1 کشف الغمه: از شعبی روایت می کند که گفت: زمانی که امام حسن 
علیه السّلام در نخیله با معاویه صلح نمود, من نزد آن حضرت رفتم. معاویه 
به امام حسن گفت: برخیز و به مردم بگو: من از مقام خلافت دست 
وتو ان نا به معاویه تسلیم نمودم. ار 
و پس از اینکه حمد و ثنای خدا را به جا آورد فرمود: زیرک ترین مردم 
۳ و احمق ترین افراد شخصی است که تبه 
کار باشد. این قفام خلافت. که من م‌طقامبه در بارع آن الاف ریم اک 
ام ایا ما ی و در 

من آن را به خاطر رعایت صلاح امت و مانع شدن از ریختن خون امت 
واگذار نمودم. گرچه می دانم این عمل تا مدنی موجب فتنه ی 
شما خواهد بود. 


ای وت ی ای تس ی که که کت شا گام کی تاه 
ین یه ابسم باق وه ور کرد ی وید هردع رجف رد9 
لایق ۳ هتفرن را لایق ی اشام حسن علیه السلام یک پله ا 
معاویه پائین تر نشسته بود. 
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منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا داستان مباهله را شرح داد و فرمود: 
پدرم عم علیه السلام نفس ییغمبر خدا است, من و برادرم فرزندان 


شحافی: که مر تال شور سامت صلی. الله. یه و الم مات ود 
کسای یمانی که برای ام سلمه بود جمع کرد و فرمود: پروردگارا! اینان 
اهل بیت و عترت من هستند, پلیدی را از ایشان دور کن و آنان را در نهایت 
پاکی پاکیزه کن. احدی غیر از من, برادرم حسین و پدر و مادرم زیر آن 
کسا نبود. احدی نبود که در مسجد جنب و متولد شود, غير از پیامبر خدا و 
پدرم, این فضیلتی است که از طرف خدا شامل حال ما شده است. شما 
مقام فص لها ره وتصول کدا صان الله یهن آله متا شوه کر دید 


خداوند دستور داد کلیه درهایی را که به طرف مسجد النبی باز می شدند 

بستند, غیر از در حجره ما که دائما باز بود. وقتی در این باره با رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله گفتگو کردند فرمود: من در آن حجره ها را نبستم و 
در حجره علی را باز نگذاشتم, بلکه خدا به من دستور داد در کلیه حجره ها 
را مسدود کرده و در حجره علی را باز گذارم. 


معاویه گمان کرده است من او را لایق خلافت دانسته و خود را لایق این 
فقام تمی داتمه او.دزوع می کوید, ما نسبت به کتاب خداوند عرٌ و جل 
چنان که رسول خدا فرموده. از سایر مردم سزاوارتریم. ما اهل بیت از آن 
هنگام که خداوند روح پیامبر خود را قبض کرد. مظلوم قرار گرفتيیم, خدا 
مسلط کردند, ما را از سهم غنیمت خویش منع کردند و آن افرادی که مادر 
ایا اد ان شفی که ماس ها اس فران ارم کر مات 
خواهد کرد. 


به خدا قسم اگر آن هنگام که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله از بین اين 
مردم رفت با پدرم بیعت می کردند. اسمان باران رحمت خود را برای 
ایشان فرو می 
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ریخت و زمین برکات خود را به آنان عطا می کرد. ای معاویه ! مقام 
خلافتی که تو در آن طمع کردی, هنگامی که از جایگاه خود خارج شد., 
فرت ین سر آن جدال کردند, سیس اسیران آزاد شده و فرزندان آنان 
یعنی تو و پارانت در آن طمع کردید. در خالی کهیرضولشدا ضلی الا عانه 
الم هسام فرسیو هیچ امتی نیست که شخصی متولی امر آنان شود و 
برتر از او در میان ایشان باشد, فین اتگه ترا تما وضع آنان ر ودیه انحطاط 
می رود تا اینکه به جانب آن کس که وی را ترک کرده بودند بازگردند. بنی 
اسرائیل هارون را در حالی که می دانستند او در میان انان خلیفه حضرت 
موسی است از دست دادند و از سامری تبعیت کردند. این امت هم پدر 
مرا رهز نموده و با دیگری بیعت کردند, در حالی که شنیدند پیغمبر خدا 
صلی اه علیه و آله راجع به پدرم می فرمود: «انت هن تست اه هارون 
موسی, ی ات اه ارات واه رد و در حالی که در 
روز غدیر خم دیدید, پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پدرم را به مقام 
اک( به گوش 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از قوم خود فرار کرد و وارد غار شد. در حالی 
که ایشان را به سوی خدا| دعوت می کرد. اگر آن بزرگوار یار و یاوری 
داشت فرار نمی کرد. یدرم در آن موقعی که دست نگه داشته بود, از این 
مردم طلب یاری کرد ولی کسی به فریاد او نرسید. هنگامی که هارون را 
تضعیف کرده و نزدیک بود او را بکشند, خدا از وی سلب مسئولیت کرد. 
ای که پا سای ی الا ار 
خدا از مسئولیت او صرف نظر کرد. پدرم و من هم مسئولیت خدایی 
نداریم, زیرا| این امت ما را رها نموده و با تو بیعت کردند. ای معاویه, این 
ها سنت ها و امثالی هستند که هر یک تابع دیگری است. 


ای مردم ! اگر شما در بین مشرق و مغرب مردی را جستجو کنید که از 
نسل پیامبر باشد, غیر از من و برادرم نخواهید یافت. من با معاویه بیعت 
کردم گر چه می دانم اين عمل تا مدتی موجب فتنه و آزمایش شما خواهد 
بود. 
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فطلف در کتاب ماع این ردانب آمام صادق علیه تام یب طور مفصل 
آمده است و روایت پیشین مختصری از آن بود(1). 


3 کشف الغمه: از جمله نامه هایی که امام حسن علیه السلام برای 
معاویه نوشت پس از فوت حضرت علی علیه السلام و در زمانی بود که با 
معاویه بیعت کرده بودند: 


وراه ات ایا ها سس سر موس امین 
صخر. اما بعد, خدا حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را به عنوان رحمتی 
برای جهانیان فرستاد. و به وسیله ایشان حق را ظاهر و باطل را دفع نمود, 
اهل شرک را به واسطه او ذلیل و عموم عرب را عزیز کرد و هر کس را 
می فرماید: «و اثه لذکر لک و لقومک»(2)؛ 


«اين قران تذکری برای ذکر تو و قوم تو است.» 


هنگامی که خداوند متعال روح حضرت محشد را قبض نمود, عرب بعد از 
ایشان بر سر امر خلافت به نزاع پرداختند. انصار گفتند: یک امیر از ما و 
یک امیر از شما. قریش گفتند: ما دوستان و عشیره پیامبر خدا هستیم, بر 
سر مقام پیامبر خدا با ما جدال نکنید. آنگاه عرب دریافت که اين مقام از 
آن قربیش است. اکنون ماییم که دوستان و نزدیکان حضرت محمد 
ا ‏ ا موا و سحصی تارص سا وی ماک 
در باره دین با ما می کنی شناخته شده است و اثر خوبی در اسلام باقی 
تم کار و گنها ور ووخداباسمسا ادا مت راهم ور این 
چیزی بما ندهد که موجب نقصان مقام اخرت ما باشد. 


هنگامی که زمان رحلت امیر المومنین علی علیه السْلام فرا رسید, مقام 
خلافت را بعد از خود به من واگذار نمود. ای معاویه ! از خدا بترس. نسبت 

مق ات ند سای اه هه آله کار نکن شیارا یط و امور 
ایشان را اصلاح کرده باشی, و السلام. 
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1- 1. مراجعه کنید به چاپ جدید احتجاج 10: 138- 145 
2- 2. زخرف/44 


از جمله سخنان امام حسن علیه السّلام نامه ای است که در آن صلح و 
حفظ خون ها و خاموش نمودن فتنه پذیرفت: 


شیم اه من الحیم. اين صلح نامه ای است که بین حسن بن علی بن 
الساام امر خلافت ریا این روط و اه واکداز کرک 
آنکه معاویه طیق وشتور فران‌تو ستت باسیر اقلا ه.صلن الله علبه و آله و 
سلم و روش خلفای صالح(1) 


خلافت را به احدی واگذار کند, بلکه باید خلیفه بعد از معاویه با شور | و 
مشورت مسلمین تعیین شود. دیگر اینکه مردم در هر جای زمین که هستند, 
از ظلم معاویه در امان باشند. چه در شام, چه در عراق, چه در حجاز و چه 
در یمن, و جان و مال و زنان و فرزندان و یاران و شیعیان علی بن ابی 
طالت در اما نانند. 


بر معاویه بن ابو سفیان واجب است به این عهدنامه آن طور وفا کند که 
خلق خدا وفا می کنند.. حسن بن علی و برادرش حسین و احدی از اهل 
فت مفتول دا خی ام عم اه باب مخا هم نم ی هاگ وم 
و آخدی از اسان دار هداعا تشم که اند دار توس نک 
فلان و فلان به این قرارداد شهادت دادند و کافی است که خدا برای 


هنگامی که صلح برقرار شده و این کار به پایان ز نید معاویه از امام 


حسن علیه السْلام خواست که در جمع مردم سخن بگوید و به آن ها اعلام 
کند که با معاویه بیعت کرده و امر خلافت را به وی تسلیم کرده است. 
امام درخواست او را اجابت کرد و در حالی که مردم جمع شده بودند, پس 
از آن که حمد خدا را به جا آوزد و بر بپیامبرش درود فرستاد, سختراتی کرد 
و این کلام کرو سحانی‌است که از وی تنعل ند 
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1- 1. کشف الغمه 2: 145 


زیرک ترین مردم کسی است که تقوا داشته باشد, و احمق ترین افراد 
شخصی است که تبه کار باشد. اک ی با ار وا 
کف کی کر فسول تا صلی الله ام ه کلب ام ارت هکس 
جز من و برادرم حسین نخواهید یافت. می دانید که خداوند به واسطه جد 
من محشد صلی الله علیه و آله. شما را هدایت کرد. از گمراهی نجات داد 
وله ا توالت را ار سا دور و ها راید ار حواری مات 
الق ار هقف ها 0 نیج 
0 شم اون ضااح ضیف سم کمبا اوه صله کم ی 

خود و او را به پایان برسانم. من با معاویه بیعت کردم زیرا مک 
خفط ان برد مر اررشت ف کین ارات تب ارایعت 
جز صلاح و بقای شما نبوده است, اگرچه می دانم این بیعت تا مدتی برای 


توضیح: عبارت ی هو لا اترتحهاه 
حالیه است یعنی و حال آن که تو اثر نیک و عمل ستوده ای در اسلام 
نداری. 


مولف: آن خبر طولانی که مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السْلام 
درباره رجعت ال مخند روایت کردهه در کفاب: غیبت خواهد امد:. دز ان 
زه آنت: هی حونو: امام جعفر صادق علیه السلام به مفضل فرمود: امام 
حسن علیه السلام برخاست و گفت: ای جد من ! من در کوفه محل هجرت 
امیر المومنین علی علیه السْلام با وی بودم تا اینکه به وسیله ضربت عبد 
الرحمن بن ملجم لعنه الله علیه شهید شد., پدرم علی همان وصیتی را 
برای من کرد که تو در باره او نمودی. زمانی که خبر شهادت پدرم به 
معاویه رسید, زیاد ملعون را با یک صد و پنجاه هزار نفر جنگجو فرستاد و 
دستور داد تا من, برادرم حسین. سایر برادران. اهل بیت. شیعیان و 
دوستانم را محاصره کنند و از ز ما برای معاویه ملعون بیعت بگیرند و هر 
کدام از ما که یعت رکند ۳/۹ را بزنند و سرش را برای معاویه 
بفرستند. 


وقتی من از این تنصمیم معاویه آگاه شدم از خانه خود خارج و برای نماز 
ثنای خدا را 
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به جا آوردم گفتم: ای مردم ! خانه ها خراب و آثار محو گردید و صبر و 

یی از دست رفت. دیگر صبر و قراری در مقابل وسوسه های 
شتیاطین توحکومت عا تین قرست: به خدا قسم که هم اکنون دلایل و برهان 
ها ثابت شد, آیات تفصیل داده شد و مشکلات روشن گردید؛ ما انتظار 
تأویل کل این آیه را داشتیم که خدا می فرماید: «و ما محمّد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل آفاٍن مات آو قتل انقلبتم علی آعقابکم و من ینقلب 
قی ه فلم اه تا ور اه ار 


«و محقد صلّی اللّه علیه و آله, جز فرستاده ای که پیش از او [هم] 
تیامیراتی |افذه و | گذشتد: پیست: آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده 
خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به 
خدا نمی رساند. و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد.» 


به دافم که چدن بخمیز وا لین اللت عنم و اله. اه ونیا رفک و بدرم 
کشته شد و فتنه انگیزان قلب های مردم را دچار وسوسه نمودند. مبلغان 
فتنه نعره کشیدند, شما با سنت پیغمبر اسلام مخالفت ورزیدید. عجب فتنه 
و ی آن داده نمی شود, جوابی به منادی آن داده 
نمی شود, با والی و متصدی آن مخالفتی نمی گردد. نفاق و پراکندگی 
ظاهر شده. علم های اهل شقاوت به راه افتاده, لشکرهای شام و عراق به 
جنبش در امده اند, خدا به شما را رحم کند! به سوی فتح و پیروزی و نور 
وتو سای غالی موی که خا من نی وق 2 ی کل من 
نخواهد شد بشتابید. ای مردم ! از خواب غفلت و ظلمت شدید بیدار شوید. 
ی 
و نیت هایی, خالض که. شائبه تفاق و نبت؛ براکند کی در آن. ها نیاشده با من 
قیام کنید. من قدم به قدم با شمشیر جهاد می کنم و برای جهاد در راه خدا 
شمشیرها و نوک نیزه ها و سم اسب ها را بل کاز .ضی بیرض و یا ان ها هت 
جنگم. خدا شما را رحمت کند, ای سا ذفنه. 
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1- 1. آل عمران / 144 


گوبا از اجابت این دعوت. لجام خاموشی به دهان ار ها زده بودنده فقط 
بیست نفر برخاستند و گفتند: بارس الله اه ان مها لصو 
چیز دیگری نداریم. این ما هستیم که در رکاب تو و مطیع دستور تو هستیم 
و نظر تو را می پذيریم. هر چه می خواهی به ما امر کن. وقتی به چپ و 
راست خویش نگریستم غیر از آن ها احدی را ندیدم. 


ی و کت من ده تلاصا الله اه و هت ی 
کنم که خدا را عبادت می کرد و در یک چنین روزی در میان سی و نه نفر 
ی ی ی 
ات ی و 3 
بلند کردم و گفتم: خدایا ! شاهد باش که من این مردم را دعوت کرده و از 
عذاب تو بیم دادم, امر و نهی نمودم ولی ایشان از جواب دادن به من غافل 
بودند و از پاری کردن من خودداری نمودند, در اطاعت از من کوتاهی کرده 
و دشمنان مرا یاری نمودند. پروردگارا! تو پلیدی و سختی و عذاب خود را 
که از گروه ستمکا ستکاران تخواهد کذشت بر انان تازلن کنخ این را کفتم و از 
فنبر فرود آمدم. 


آنگاه وقتی از کوفه خارج شده و به سمت مدینه رفتم, ایشان نزد من 
اتود و گفتند؛ معاویه اسیران خود را به طرف انبار و کوفه برد اموال 
مضای سا کارت کم آفراده را با من یر ها شور ول 
رسانید. زنان و کودکان را کشت. پس از اين جریان, من به آنان ثابت کردم 
که معاویه به آن ها وفا نخواهد کرد. آنگاه مردان و لشکرهایی قاقاایان 
فرستادم و به ایشان فهماندم که می روید و دعوت معاویه را اجابت می 
کنید و عهد و بیعت مرا می شکنید. همان چه گفتم اتفاق افتاد. 


- آبن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه می نویسد: امام محمد تاک کلم 
السلام به یکی از یاران خود فرمود: فلانی !اچه ظلم و ستم ها که از قریش 
به ما رسید ! چه مصیبت و,سختی که شیعیان و دوستان ما از این مردم 
کشیدند !پیامبر خدا صّی ال علیه و آله در حالی ار هی 
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سزاوارتریم, ولی گروه قریش بر علیه ما متحد شدند تا اينکه حق را 7 
حق دار گرفتند. قریش دلیل و برهان های ما را به رخ انصار کشید. قریش 

هر کدام پس از دیگری مقام خلافت را داشتند تا اينکه به ما باز گشت, 
آنگاه بیعت ما را شکستند و بیرق جنگ را در مقایل ما برافراشتند و صاحب 


سپس با پسرش حسن بیعت شد, آنگاه وی را تنها گذاشتند تا نسلیم شد. 
پس از ان اهل عراق به او حمله کردند. خنجر به پهلویش زده و لشکرش 
را غارت نمودند و خلخال های مادران فرزندان او ربوده شد. پس از این 
جریان بود که امام حسن علیه السّلام با معاویه صلح کرد و خون خویش و 
اهل بیت خود را که تعدادشان حقیقتا اندک بود حفظ نمود. 


اهل ۱5 1 حضرت 0 نمودند و در 
حالی که بیعت امام حسین بر گردن ایشان بود, علیه امام آن قیام کرده و 
او را کشتند. 


ما اهل بیت را هميیشه خوار, مظلوم, تبعید. غرق محنت. محروم, مقتول و 
ترسان کردند, خون ما و دوستان ما در امان نخواهد بود, ولی دروغ گویان 
و منکرین حق به وسیله دروغ و انکاری که دارند. در هر شهری نزد دوستان 
خود و قاضیان تبه کار و گماشتگان بد رفتار تقرب پیدا می کنند. اخبار و 
احادیث جعلی و ساختگی برای ایا خی مایم سخنانی درباره ما می 
ک ‏ و نداده ایم, تا ما را مورد غضب مردم قرار دهند. 
ان اهال اکتا پس از شهادت امام حسن علیه السلام و در زمان معاویه 
انجام می شد؛ لذا شیعیان ما در هر شهری که بودند کشته می شدند, چه 
دست و پاها که قطع شد ! هر کسی محبت ما را ابراز می کرد و به سمت 
قایمی ایا انیم عفن رها او به یغما می بردند, با خانه اش 
را خراب می کردند. 


نیشن بلاو کرفتاری همان درو ربا درس وا مان نید الله ین 
زیاد که قاتل امام حسین علیه السّلام بود. بعد حجاج این یوسف روی کار 
آمد و همه آنان را کشت و ایشان را به خاطر هر گمان و تهمتی می 
گرفت؛ حنی کار به جایی 
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رسیده بود که کسی را که زندیق و کافر می گفتند. نزد حجاج محبوب تر 
بود از اينکه بگویند شیعه علی است. حتی مردی که او را به خیر یاد می 
کردند - و چه بسا مردی بود پرهیزکار و راستگو - احادیث عجیب نقل می 
کرد, از قبیل فضیلت والیان گذشته که خدا هیج یک از ان ها را خلق نکرده 
بود و آن اتفاق ها اصلا نبوده و حقیقت نداشت. ولی با این حال حجاج گمان 
می کرد این گونه احادیث بر حق است. زیرا افراد بسیاری که به دروغ و 
فسق معروف نبودند. این گونه اخبار و احادیث را نقل می کردند. 
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1 احتجاج: از شعبی و ابو مخنف و یزید بن ابی حبیب روایت شده است 
که گفتند: در اسلام روزی نبود که در آن محفلی برقرار و گروهی در آن 
جمع شوند و در مشاجره و فریاد و مبالغه سخت تر از ان روزی باشد که 
معاویه بن ابو سفیان عمرو بن عثمان بن عفان, عمرو بن عاص, عتبه بن 
ابو سفیان, ولید بن عتبه بن آبی معیط و مغیره بن شعبه در ان جمع شده و 
بر سر یک موضوع توطئه چیدند. 


عمرو بن عاص به معاویه گفت: چرا به دنبال حسن بن علی نمی فرستی تا 
او را بیاورند, زیرا او روش پدر خویش را زنده کرده و گروهی ِ دنبال 
خود به راه انداخته است. اگر دستوری دهد اطاعت می شود و اگر سخنی 
بگوید مورد تأیید قرار خی کیزده این دو موضوع مقام حسن را بسیار بالا 
می برد. ای کاش به سراغ وی می فرستادی تا مقام او و پدرش را پایین 
ار و پدرش ِ# بگویيم و قدر و قابلیت او و پدرش ِِ» هش 


معاویه در جواب آنان گفت: من از این می تر سم که او 


قلاده های عیب و عاری را بر گردن شما بیندازد که تا زمانی که شما را 
داخل قبر کنند همچنان دامنگیر شما باشد. به خدا قسم من هیچ وقت 
حسن را ندیده ام مگر اینکه از وی کراهت داشته و از عتاب او حساب می 
برده ام, اگر من به دنبال وی بفرستم, بین او و شما به انصاف رفتار می 
ای کت ای سس ار ام ال ات کر 


ص: 99 


ما و مرض او بر صحت ما برتری یابد؟ گفت: نه. عمرو بن عاص گفت: پس 
به دنبال وی بفرست. 


۱ ۱ 
مجادله کنید, ولی او با بزر ی توین قدرتی: که دن خود می: بیتد سا تشصا 
خصت اه ر رای از احل کت منت که تخت و رال 

هستند. 


هنگامی که به دنبال امام حسن علیه السْلام فرستادند و فرستاده ایشان به 
امام حسن گفت: معاویه تو را می خواهد. فرمود: چه افرادی نزد معاویه 
هستند؟ گفت: فلان و فلان و نام آنان را یکی یکی گفت. امام حسن علیه 
السْلام فرمود: آنان چه منظوری دارند؟ خدا کند سقف بر سر ایشان خراب 
شود و عذاب از جایی که انتظار آن را ندارند به سراغ آن ها بیاید ! آنگاه 
سوق ان آینکه یه کی سود لباین های فرانبباور کته < هم انب 
ادرا بک فی نحورهم, و اعوذ بک من شرورهم, و استعین بک علیهم, 
اب ۱ 
([خدایا من با توکل به تو شر ان ها را از خود دور می کنم و از شر ان ها به 
تو پناه می برم و در برابر آن ها از تو یاری می جویم, پس با هرچه و هر 
کجا که می خواهی, با قدرت و قوت خودت ان ها را نابود کن. ای مهربان 
ترین مهربانان. 4 سیس به فرستاده معاویه فرمود: این کلمات فرح است 
که من خواندم. 

هنگامی که امام حسن علیه السّلام نزد معاویه امد معاویه به وی خوش 
آمد و تحیت گفت و با آن حضرت مصافحه نمود. امام حسن علیه السلام به 
معاویه فرمود: این تحیتی که به من گفتی, دلیل بر سلامتی و این مصافحه 
ای که کردی نشانه امنیت خواهد بود؟ و آری, این گروه سخن 
مرا نشنیدند و به دنبال تو فرستاده اند تا از تو اقرار بگیرند که عثمان 
مظلومانه کشته شد و پدر تو او را کشت. اکنون سخن ایشان را گوش بده 
و آنان را مجاب کن, بدون اینکه جایگاه من مانع از پاسخ دادن تو شود. 
امام حسن علیه السّلام فرمود: سبحان اللّه! خانه خانه تو است. در این 
خانه باید اجازه از طرف تو باشد. به خدا قسم اگر من ایشان را در مورد 
مطلبی که 
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در نظر دارند مجاب کنم. از ناسزا گفتن تو خجالت می کشم. و اگر آنان بر 
تو غالب شوند من از ضعف تو خجل می شوم. و 
مطلب اقرار می کنی و از کدام یک از آن ها پوزش می طلبی؟ ایا نه چنین 
است که اگر می دانستم اینان توطئه و اجتماع کرده اند, به تعداد آن ها از 
پین بنی هاشم به همراه خویش می آوردم. گرچه تنها بودن من و اجتماع 
آن ها, برای من ترس آور است. ولی در عین حال خداوند عر و جلّ, هم 
امروز و هم بعد از امروز سرپرست و یاور من است. اکنون ایشان سخن 

گویند می شنوم. هیچ قدرتی والاتر از قدرت خداوند بزرگ و بلند مرتبه 


عمرو بن عثمان بن عفان به سخن درآمد و گفت: من هرگز چنین روزی را 
نمی دیدم که بعد از قتل عثمان بن عفان که خلیفه بود. احدی از فرزندان 
عبد المطلب در روی زمین باقی باشد, در حالی که عثمان فرزند خواهر 
انان بود و جایگاه با فضیلتی در اسلام و مقام و منزلت مخصوصی نزد 
پیغمبر خدا داشت. چه بد کردند که کرامت خدا را مراعات ننموده و خون 
وی را از سر سرکشی و فتنه و حسودی ریختند, ان ها طالب چیزی بودند 
که شایستگی آن را نداشتند, با آن همه سوابق و منزلتی که عثمان نزد خدا 
و رسولش و اسلام داشت ! وای ! این چه ذلتی است که حسن و دیگر 
فرزندان عبد المطلب که قاتلان عثمان هستند بر روی زمین راه بروند و 
عنمان در خون خویشتن غلطان باشد ! علاوه بر اینکه خون نوزده نفر از بنی 
امیه که در جنگ بدر کشته شدند بر گردن شما است. 


پس از عمرو بن عثمان, عمرو بن عاص به سخن درآمد و پس از اینکه 
وه ای خوا رها آورد گفت: اه اس اه ترات اما سالگ 
فریشادیهها از تم افرار بکرم 10۳ 
در قتل عمر فاروق دست داشت و عثمان ذو النورین را تطلوات کشت 
بدرت ادعای چیزی را کرد که حق وی نبود و سزای آن را دبد. آنگاه فتنه 
کشته شدن عثمان را شرح داد و او را ملامت نمود و سپس گفت: 


ای فرزندان عبد المطلب ! خدا مقام حکومت در این سرزمین را به شم 
تخواهد داد ایو ان اعفالی را هام هید که‌برای شما ال نسست, ای 
حسن ! تو 
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و درایتی نداری. چطور خود را امیر المومنین می نامی در حالی که این 
مقام از تو سلب شده و تو احمق قریش قلمداد شدی؟ این سرنوشت شما 
به خاطر کارهای بدی است که پدرت انجام داد. ما تو را بدین خاطر 
عتاب کرده و درباره این موضوع تکذیب تضای: ار می پنداری که ما به تو 
دروغ گفته و در مورد تو سخن باطل می گوییم و ادعایی بر خلاف حق 
داریم سخن بگو, و الا بدان که تو و پدرت بدترین خلق خدایید. 


اما پدرت, که خدا ما را از کشتن او بی نیاز کرد و خود خدا او را کشت. اما 
تو فعلا در دست ما اسیری و ما مختاریم هر تصمیمی که بخواهیم در مورد 
تو بگیریم, به خدا قسم اگر ما تو را به قتل برسانیم. نه نزد خدا گناهکار 
هستیم و نه نزد مردم عیبی به شمار می رود. 


سپس عتبه ین ابو سفیان شروع به سخن نمود. اولین کلامی که گفت این 
بود: ای حسن ! پدر تو بدترین قریش برای قریش بود. پدرت بیش از هر 
کس با قریش قطع ارتباط کرد و بیش از هر کس خون آتان را ریخت. تو 

نیز از قاتلین عثمان هستی, حق این است که تو را به جرم قتل عثمان 
دشیم اسایی رات قصامن او ار توق 3و به خاطر قتل عثمان 


نیستی و در مقابل دیگران برتری نداری. 


یی ی ات ی ی کم 
گفت: ای بنی هاشم ! شما اولین کسانی بودید که از عثمان عیب جویی 
نمودید و مردم را بر علیه وی جمع کردید, تا اینکه وی را به خاطر حرصی 
1 ۳ به خاطر 
خرصین. که براق‌«رسیدن یم معام ضلطنت شتید و مخبت.و علاقهای. که 
به دنیای پست و بی ارزش داشتید, دچار هلاکت کرده و خون ان ها را 
ریختید. عثمان دایی شما بود و چه دایی خوبی بود برای شما! عثمان داماد 
شما بود و چه داماد خوبی بود برای شما! شما اولین کسانی 


ص: 91 


بودید که به وی حسادت کرده و طعنه زدید, آنگاه متصدی قتل او شدید, 
دیدید که خدا با شما چکار کرد. 


سپس مغیره بن شعبه شروع به سخن نمود. سخنان او به طور کلی ناسزا 
گفتن به حضرت علی علیه السْلام بود. بعد گفت: ای حسن ! عثمان 
متظلو‌مانه کستهشد. بدست: فلی. برای ان که خهد را از فتل .غنمان:تبز ته 
کند و پوزش بخواهد, عذری ندارد. بلکه ما گمان می کنیم, پدرت که قاتلان 
عثمان را با خود همراه کرده و انان را جای می داد و از ایشان دفاع می 
کرد. به قتل عثمان راضی بود. پدرت دارای شمشیر و زبانی دراز بود. 
بنی هاشم بهتر بودند از بنی هاشم برای بنی امیه. ای حسن ! معاویه برای 
تو, بهتر است از تو برای معاویه. 


پدرت. .ور زهان خیات. پیامبر. خدا با آن حضرت دشمنی می کرد. قبل از 
فوت پیامبر خدا, پورات: هرد ترا علیه آن. ریت تحریک می نمود و 
کارا 
پس از آن پدرت اکراه داشت که با ابو بکر بیعت کند تا اینکه او را به زور 
نزد ابویکر آوردند, آنگاه دسیسه نمود و زهری به ابو بکر داد و او را 

قتل او تلاش کرد. پس از این جریان به عثمان طعنه زد تا او را به قتل 
رسانید. پدرت در قتل کلیه اين افراد شرکت داشته, بنابراین پدرت چه 
مقام و منزلتی نزد خدا خواهد داشت !؟ خدا در قران مجید فرموده است 
که اختیار و قدرت در دست صاحب مقتول می باشد, و معاویه ولی مقتولی 
است که به نا حق کشته شده است (یعنی عثمان). پس اگر ما تو و 
برادرت را به قتل برسانیم به حق رفتار کرده ایم, زیرا اهمیت خون علی از 
خون مان ستتر تخواهد ود ای فرزندان عبد المطلب ! چنین نیست که 
خدا مقام سلطنت و نبوت را در خاندان شما جمع نماید. این را گفت و 
ساکت شد. 


و وا راب 
واسطه نسل آخر ما هدایت کرد. درود خدا بر سید ما محشّد و خاندان 11 


حضرت باد. 
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اکنون سخن مرا گوش کنید و به من بگویید که چه فهمیدید. ای معاویه ! : در 
ابتدا با تو سخن می گویم. ای ازرق ! ( کبود رنگ) ! در این مجلس غیر از تو 
کسی به من ناسزا نگفت, اینان به من فحش و ناسزا نگفتند بلکه تو گفتی, 
ایشان مرا فحجش ندادند, ولی تویی که به من فحش و ناسزا گفتی. این 
فحش ها از طرف تو بود, این سوء قصد از جانب توست., تویی که به ما 
ستم »؛ , دشمنی و حسادت می کنی. تویی, که هم پیش از اين و هم ان با 
حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دشمني می کنی. ای ازرق ! به 
خدا قسم اگر من و اینان در مسجد پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله سخن 
می گفتیم و مهاجرین و انصار در اطراف ما بودند» ایشان این قدرت را 
نداشتند که این چنین سخنانی را که گفتند بگویند و این طور از من استقبال 
کنند که کردند. 


ای گروهی که بر علیه من اجتماع و با یکدیگر همکاری کرده اید ! حقی را 
0[ همان که ماک نکن ساخلی. کف اند ند ای 
معاویه اا ان گم چم کی یز آن ات با 
وجود نو هست. 


گویید به طرف دو قبله نماز خواند, و تو ای معاویه آن ها را گمراهی فرض 
می کردی و در آن موقع, لات و عزی را می پرستیدی. حضرت علی علیه 
السّلام دو بیعت کرد. یکی بیعت رضوان و دیگری بیعت فتح, و تو ای 
معاویه ! نسبت به بیعت اول کافر شدی و در بیعت دوم پیمان شکنی 


کر دی 


سپس فرمود: شما را به خدا قسم می دهم, آیا اینکه من می گویم حق 
است پا نه ! آیا نه چنین است که حضرت علی علیه السّلام در جنگ بدر در 
حالی بیرق پیامبر اسلام را در دست داشت و در رکاب آن حضرت بود و 
شما را ملاقات نمود که بیرق مشرکین با تو بود. ای معاویه ! تو بودی که 
بت لات و عزی را می پرستیدی و جنگ با پیامبر اسلام و مژمنین را واجب 
و لازم می دانستی؟ علی بود که در جنگ احد در حالی که بیرق پیامبر خدا 
را در دست داشت شما را ملاقات نمود, در صورتی که تو علمدار مشرکین 
بودی؟ حضرت علی علیه السّلام بود که در جنگ احزاب در حالی که علمدار 
پیامتر ضلی الله:علیه و اله بودشما را فلافات کرد وه 
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ای معاویه پرچم مشرکین را در دست داشتی. خدا به وسیله این شواهد 
حجت خود را بر شما تمام و دعوت خویش را ثابت می کند. سخن خود را 
تصدیق و پرچم خوییش را پیروز خواهد کرد. اين مطالب گواهی می دهد که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از حضرت علی علیه السلام در 
تمام این موقعیت ها راضی بوده است. 


بعد از آن فرمود: شمارا به خدا قسم می دهم ! آيا می دانید که پیامبر خدا 
ضلی الا هه اله ون دم میتی را فحاضهم نو ایام مرن 
خطاب را که پرچمدار مهاجرین بود و سعد بن معاذ را که پرچمدار انصار 
بو برای جنگ فرستاد. سعد بن معاذ را در حالی که مجروح شده بود 
باز گردانیدند. عمر در حالی بازگشت که یاران خود را دچار ترس کرده بود 
و یارانش نیز او را دچار ترس کرده بودند. . پس از این جریان بود که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «لأعطین الرایه غدا رخا بت الا 
رسوله و یحبه اللّه و رسوله, کژار غير فژار». فردا پرچم را به دست مردی 
می دهم که خدا و رسولش را دوست داشته باشد و خدا و رسولش هم وی 
را دوست داشته باشند, او مردی است جنگجو که بسیار حمله کرده و 
هرگز فرار ننموده است. آن مر باز نخواهد گشت تا اينکه خداوند فتح و 
پیروزی را نصیب وی نماید. آنگاه ابوبکر و عمر و دیگران از 9 
انضار خواهان آن‌یرحم شدند فلین پیامیر ضلی الله»علیه و آله و سلم 
حضرت علی علیه السّلام را که چشمانش درد می کرد خواست و آب دهان 
خود را در میان چشمان آن حضرت ریخت و شفا یافت. رسول خدا بعد از 
این جریان پرچم را به حضرت علی علیه السلام داد. امام علی رفت و 
پرجم را باز نگردانید تا اينکه خدا به منت و لطف خود فتح و پیروزی را 
نصیب وی کرد. ای معاویه ! تو در آن روز در مکه و دشمن خدا و رسولش 
بودی. ایا مردی که خالصانه دوستدار خدا و رسول اوست.؛ با مردی که 
دشمن خدا| و رسولش است بکسانند !؟ 


به خدا قسم که قلب بو هبون اسلام نیاورده است, ولی زبان تو ترسان 
است., زبان تو سخنی می گوید که در قلبت نیست. 
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شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید هنگامی که پیفمبر خدا صلّی 
له هه رای و سوم رت حضرت علی علیه السلام را در 
مدینه جانشین خویش قرار داد, بدون اینکه غضب و کراهتی داشته باشد. 
آنگاه منافقین حضرت علی را برای این موضوع سرزذش نمودند و آن 
بزرگوار به رسول خدا گفت: 1 

را تنها نگذاشته ام. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نو وصی و 
ی اهل بیتم هستی همان طور که هارون برای موسی بود, 
سپس پیامبر خدا دست حضرت علی را گرفت و فرمود: ای مردم ! هر کس 
مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته و هر کس علی را دوست 
داشته باشد مرا دوست داشته است. هر کس که مرا اطاعت کند خدا را 
اطاعت نموده و هر کس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است. هر 
کس که مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته و هر کس علی را 


دوست داشته باشد مرا دوست داشته است. 


سیس فرمود: شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله در حجّه الوداع فرمود: ای مردم ! من قرآن را در میان 
شما نهادم تا پس از آن هرگز گمراه نشوید, پس حلال آن را حلال و حرام 
آن را حرام بدانید. به حکم آن عمل کنید, به آیات متشابه آن ایمان داشته 
باشید 6 بخوبید:به. فر انش, که دا یزرا نازل کرده یمان داریم. نسبت به 
اهل بیت و عترت من محبت داشته باشید! دوست بدارید کسی را که 
ایشان را دوست داشته باشد و آنان را در مقابل دشمنانشان یاری کنید. 
این قران و عترت من هميشه در میان شما هستند تا روز قیامت نزد حوض 
کوثر بر من وارد شوند. انگاه در حالی که بالای منبر بود. علی بن ابی 
طالب را خواست و دست آن حضرت را گرفت و فرمود: بار خدایا ! دوست 
بدار کسی را که علی را دوست دارد و دشمن بدار شخصی را که علی را 
دشمن بدارد. پروردگارا! هر کس که با علی دشمنی کند نه در زمین 
جایگاهی برایش قرار ده و نه در اسمان جایی برای بالا رفتن به وی عطا 
کن و او را در پایین ترین طبقات جهنم قرار بده. 
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شما را به.خدا فقسم می دهم ! ایا هی دانید که.بیامبر خدا به-خضرت. غلین 
علیه السّلام می فرمود: تو در روز قیامت نا اهل ها را از نزد حوض من دور 
می کنی همان طور که یکی از شما شتر غریب را از میان شتران خود دور 
می کند. 


شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید حضرت علی علیه السّلام در آن 
بیماری که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اثر آن از دنیا رحلت 
کرد, نزد پیامبر رفت و رسول خدا گریست, علی علیه السّلام به پیامبر 
گفت: برای چه گریه می کنی ای رسول خدا! فرمود: برای این گریه می 
کنم که می دانم بغض و کینه هایی از تو در دل امت من است که آن را 
آشکار نمی کنند تا آن هنگام که من از نزد تو بروم. 


شما راابه خدا قسم می دهم ! آیا می دانید هنگامی که اجل رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرا رسید و اهل بیت آن بزرگوار جمع شدند فرمود: 
پروردگارا! اینان اهل بیت و عترت من هستند. بار خدایا ! دوست بدار هر 
کسی که ایشان را دوست دارد و آنان را ذر برابر ذشمناتشان باری. کن. 
آنگاه فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است., کسی 
که داخل آن شود نجات پیدا می کند کنذ و کسی. که. از آن عکقتب: بماند غرق 
خواهد شد. 


شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید اصحاب پیامبر خدا در زمان 
حیات آن حضرت بر حضرت علی سلام و تبریک ولایت گفتند. 


شمارا یف فا قنسم.می دهم ابا فی دانید کل بن. اب طالت در فیان 
امتای سک انا کی وه کب که دای امن خورعرام 
کرد, بعد از آن خداوند عرٌ و جل اين آیه را نازل کرد: «یا آیها الذین آمنوا لا 
تحزموا طتبات ما أحل الله لکم و لا تعتدول ان الله لا بحت المعتدین,و کلوا 

قفا زرتکم الله حلال طتا والعا الله الدی ام به حوضو( «اح 
کا ده اعای موم ان اي ان معا مک سای سای 
شما حلال کرده, حرام مشمارید و از حذ مگذرید, که خدا 
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از حدٌ گذرندگان را دوست نمی دارد. و از آنچه خداوند روزی شما 
گردانیده, حلال و پاکیزه را بخورید, و از ان خدابی که به او ایمان دارید 
بیرهیزید.» 


حضرت علی علیه السلام دارای علم منایا, علم قضاوت, علم تشخیص حق 
از باطل, علم ثابت و علم نزول قرآن بود. علی در میان گروهی بود که ما 
آن ها را نمی شناسیم, آنان ده نفر بودند که خدا به آن ها خبر داده بود که 
به خدا اتصان آوزدم: اند ول تتمانون خنان کرههی با عده کی نووید کت 
زبان رسول خدا لعنت شدند. من به نفع شما و بر علیه شما شهادت می 
دهم که خدا تمامی شما اهل بیت را با زبان پیامبر خود لعنت کرده است. 


تقتما ترا به خدا قنتم می دهم آبا مین دانیه رشول خدا صلی الله غلیه و اه 
در آن هنگام که خالد بن ولید به قبیله بنی خزیمه مسلط شده بود به دنبال 
تو فرستاد که برای انان نامه ای بنویسی, فرستاده پیامبر خدا بازگشت و 
گفت: معاویه مشغول غذا خوردن است. سه مرتبه آن بزرگوار به دنبال تو 
فرستاد و در هر سه مرتبه فرستاده آن حضرت باز گشت و گفت: معاویه 
مشغول غذا خوردن است.؛ رسول خدا| تو را نفرین کرد و فرمود: 
پروردگارا! شکم معاویه را سیر منمای ! به خدا قسم که این نفرین پیامبر 
اصای الما شاه ای متسه وراک است. 


شما را به خدا قسم می دهم ! ایا می دانید که این سخن من حق است یا 
نه ! ای معاویه ! تو بودی که با پدرت بر شتر قرمزی سوار بودی, ۳ 


می راندی و این برادرت که این جا نشسته مهار ن را می کشید. این 
دائستان: در :جنگ آخز اب 0 تصر 
شته‌ارضتی ان کش کم صقان نت توا قی کشتیتد: وشتکضی. که آن شین ۱ 


میراند لعنت کرد. پدر تو همان سوار بود, و تو ای کبود رنگ ! همان کسی 
هستی که آن شتر را میراندی و همین برادرت که اینجا نشسته مهار ان را 
می 


شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله ابو سفیان را هفت جا لعنت کرد: اولین بار هنگامی که آن حضرت از 
مکه خارج و متوجه مدینه شد و ابو سفیان از شام امد. ابو سفیان به 
حضرت رسول پرخاش کرد 
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ای ار کرد 


بار دوم آن روزی بود که ابو سفیان کاروان را طرد نمود که آن را از دست 
سل خاصای هد اه دراو 


۵ با تمه دی کی اخد یود که سامت ضلی الل: غلیه. و .له فرموده خوا 
مولای ما است, و شما مولایی ندارید و ابو سفیان گفت: ما بت عزی را 
داریم و شما بت عزی ندارید. در اين هنگام بود که خدا, فرشتگان, پیامبر و 
جمیع مومنین ابو سفیان را لعنت کردند. 


بار چهارم در جنگ حنین بود. آن روزی که ابو سفیان گروه قریش و هوازن 

و عیینه و گروه غطفان و یهود را آورنت. آنگاه خداوند غر و جل. انشان را در 
حالی باز گردانید که خشمناک بودند و خیری ندیدند. اين قول خداوند 
سبحان است که در سوره احزاب و فتح, ابو سفیان و یاران وی را کافر 
معرفی نموده است. 


ای معاویه ! تو در آن روز در مکه, موافق با نظر پدرت و مشرک بودی. 
ولی حضرت علی علیه السلام در آن روز بر رأی و دين پیامبر خدا صلی 
آلله علیهبج ال وود 


بار پنجم در این آیه است که خداوند می فرماید: «و القّدی معکوفا آن 1 
معله 1۱ و تکدا ند قربانی شما که بازداشته شده بود به محلاش 
برسد.» ای معاویه ! در آن روز تو و پدرت و مشرکین قریش راه بر رسول 
عدا ضلی الله لسن آله-شتید مکدا پدرت را به تخوی اعنت کرد که آن 
لعنت تا قیام قیامت شامل حال او شد. 


دفعه ششم در جنگ احزاپ بود که ابو سفیان جمع قریش و عیینه بن حصن 
ای و وا اما ار هه 
کسی که آن زا چه خله می راند را با روز قیاحت لعنت کرد به زیامین جرا 
ات را اه دس 
وجود دارد؟ فرمود: 
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لعنت شامل حال مومن نمی شود. اما احدی در میان راهنمایان آنان نیست 
که موّمن؛ اجابت کننده دعوت و رستگار باشد. 


هفتم در جنگ ثنیه اپتدت بت کوارده نفر به رسول هجوم آوردند. هفت 
از پیامبر, افرا هه رد ۳ 
پیش می بردند و راهنمای ایشان بودند لعنت کردند. 


شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید هنگامی که مردم با عثمان 
بیعت کردند, ابو سفیان در مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نزد 
عثمان رفت و گفت: ای پسر برادر ! آیا کسی هست که بر علیه ما باشد؟ 
گفت: نه. ابو سفیان گفت: ها و 
به دست منتقل کنید, قسم به حق آن کسی که جان ابو سفیان به دست او 
است. نه بهشتی در کار است و نه دوزخی. 


شما را به خدا قسم می دهم ! آیا می دانید در آن هنگام که مردم با عثمان 
بیعت کردند, ابو سفیان دست حسین را گرفت و به وی گفت: ای پسر 
برادرم ! بیا با من تا به بقیع برویم. وقتی به وسط قبرها رسیدند, ابو سفیان 
حسین را کشانید و با بلندترین صدا فریاد زد: ای اهل قبور! آن مقام 
خلافنی: که.شنما. هشن ان .با مان یدید اکنون: نضیت: ما شیده ون تما 
استخوان پوسیده شده اید. حسین علیه السّلام به او فرمود: خدا پیری تو را 
به رسوایی ببرد و صورت تو را زشت نماید ! آنگاه دست خود را کشید و ابو 
سفیان را رها کرد. اگر تعمان بن بشیر نمی بود و دست او را نمی گرفت 
اک 
موجب لعن تو مي شود این است که پدرت ابو سفیان تصمیم گرفت اسلام 
بیاورد ولی تو آن شعری که نزد قریش معروف است را برای وی 
فرستادی و او را از اسلام اوردن باز داشتی. از جمله موجبات لعن تو این 
است که عمر بن خطاب تو را والی شام کرد و تو به وی خیانت کردی. 
زمانی که عثمان تو را والی قرار داد در انتظار مرگ او بودی. بزرگتر از 
هه ها که میات علی غلها ام ری کر حالی که 
از سوابق نیک و فضیلت و علم وی خبر داشتی. علی نزد خدا و مردم از تو 


ص: 99 


برای امر خلافت برتر و پیش تر بود. نه پست تر. تو بودی که مردم را 
شبانه پایمال نمودی, خون گروهی از خلق خدا را با خدعه و مکر و چهره 


حق به جانب خویش ریختی. عمل تو نظیر عمل کسی بود که به روز قیامت 
ایمان نداشته و ترسی از عذاب ندارد. 


هنگامی که مدت عمرت به پایان برسد به بدترین جایگاه باز خواهی گشت, 
ولی بازگشت حضرت علی علیه السلام به بهترین جایگاه است. عذاب خدا 
در انتظار تو خواهد بود. 


ای معاویه ! این ها همه ننگ و عارهای تو بود و من به خاطر طولانی نشدن 


اما تو ای عمرو بن عثمان ! تو به خاطر حماقتی که داشتی نمی توانستی 
پی به این گونه رفتارهای زشت معاویه ببری. مثل تو نظیر ان پشه ای 
است که به درخت خرما گفت: مراقب باش که من می خواهم از بالای تو 
پایین بیایم و درخت خرما در جوایش گفت: من اصلا متوجه بالا آمدن تو 
نشدم, تا چه رسد به اینکه پیاده شدن تو برای من مشقتی داشته باشد ! به 
خدا قسم من فکر می کنم به نفع تو نیست با من دشمنی کنی تا چه رسد 
به اینکه برای من مشقت و زحمتی داشته باشد. اکنون جواب سخنانی را 
که گفتی خواهم داد. 


آیا علت اینکه تو به علی ناسزا می گویی, به خاطر نقصی ,است که در 
خیت مست ایست ۱۱ باانتکه مار سول خدا ضلی الله عای هه 
دور می دانی؟ يا اینکه به سبب رفتار بدی است که در دین اسلام داشته 
است؟ يا اینکه به ظلم و ستم حکم کرده است؟ يا اينکه به دنیا رغبت 
خاشقه است ؟ اک دنکن از اینها را بگویی دروغ گفته ای. اما جواب اینکه 
گفتی خون نوزده نفر از بنی امیه در جنگ بدر به گردن ما است؛ آنان را 
خدا و رسولش کشتند. به جان خودم قسم که تعداد نوزده نفر از بنی هاشم 

به اضافه سه نفر دیگر کشته خواهد شد. رت از بنی امیه دو برابر نوزده 
تون مان که خومدسه و ار ان مرو اریتی‌افته که کته 
شدند. کهغین از خدا کسی تعدادانان را تمی ذاند. 
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امد ضای له یو او شام روصت ام که اه ردان جع 
(1) 


به سی نفر رسید. مال خدا را بین خود دست به دست می کنند, بندگان 
خدا را خوار و ذلیل و در قرآن, کتاب خدا, فساد ایجاد می کنند. موقعی که 
تعداد آنان به سیصد و ده نفر رسید, نفرین بر علیه این ها و به نفع آن ها 
محقق شد. وقتی تعداد آنان به چهار صد و هفتاد و پنج نفر رسید, هلاکت 
ایشان از جویدن خرما سریعتر خواهد بود. پس از این جریان. حکم بن ابو 
العاص چلو آمد و تصمیم گرفت که در این باره سخن بگوید, ولی پیامبر 
صای اه علیه و آله فرمود: صدای خود را آهسته کنید, زیرا وزغ می 
شنود. 


وقتی پیغمبر در خواب دید که بنی امیه بعد از پیامبر مالک امر این امت 
خواهند شد و بسپار ناراحت گردید, خداوند. عر و جل این آيه شریفه را 
نازل کرد: «لَیِلَه القَدرِ حَیَز حَیرٌ من الفِ شَهّرٍ». یعنی (درک نمودن) شب قدر 
شر اس ای ما کم اه ی اه تارفن سفا نم نو 
علیه شما شهادت می دهم که بعد از قتل حضرت علی علیه السلام. مدت 
خلافت شما چنان که خداوند سبحان در قرآن تعیین نموده است. بیشتر از 
هزار ماه نخواهد بود. 


اها تو ای گمرو بن عامن. که یفن علی را دارق و‌لعین. وان طنتی, بو 
جز سگ چیزی نیستی. اولین عیب و ننگ : ار 
کار بود, ۱۳ بود متولد شدی, آنگاه 
گروهی از مردان قریش بر سر تو با یکدیگر دشمنی کردند. که از جمله 
آنان ابو سفیان ابن حرب, ولید بن مغیره, عثمان بن حارث, نصر بن حارت 
بن کلده و عاص بن وائل بودند که هر کدام کمان می کرد تو پسر او 
نظر منصب خبیث تر و از جهت زناکاری از همه گناه کار تر بود بر ما بقی 
غلبه یافت و تو را به عنوان پسرش تصاحب نمود. ی 
بر می خیزی و می گویی: من بغض و کینه حضرت محشّد صلی الله علیه و 
آله را دارم !؟ 
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1- 1. منظور از وزغ بنی امیه است.؛ چنان که در چند سطر بعد معلوم 
خواهد شد. 


عاص بن وائل گفت: محقّد مردی است که ابتر و مقطوع النسل است, هر 
گاه بمیرد اسم و رسم وی نابود خواهد شد. لذا خداوند سبحان آیه ذیل را 
در شأن عاص بن وائل نازل کرد که می فرماید: «ِنَ شانتک هو الاتب» 
تعتی.یا امخشد ا. آن. کنتن. که تعض: و کینه. نو را دارد خود مقطوع: التصل 
است. مادر تو همان زنی بود که برای زنا نزد قبیله عبد قیس می رفت و 
برای این عمل وارد خانه و مکان ها و گودی ده های ایشان می شد. تو 
همان کسی هستی که رسول خدا هر جا مقابل دشمن قرار می گرفت از 
هضه تر با ان یر خوار عدامت از همه‌پیسیر ارت را تکذیت میت 


کردی. 


سپس یکی از افرادی بودی که سوار کشتی شده و نزد نجاشی رفتند. 
همان افراد بی و سر و پایی که به سوی حبشه خارج شدند و خون جعفر 
بن آبی طالب و ان مردانی را که به طرف نجاشی هجرت کرده بودند در 


معرض ریختن قرار دادید, ولی مکر و حیله تو دامنگیر خودت شد. جد و 
جهد تو پایمال گردید. آرزو و خواسته تو برآورده نشد. سعی و کوشش تو 
بی تمر شده و سخنان تو دروعغ از 1 ذرافد: سخن افراد کافر پایمال و 


کلام خداوند برتری یافت و ثابت گردید. 


سک بان عم عمان له هر کی هار سین فرار عفد و 
عاقبت بد او را انتظار می کشیدی. وقتی خبر قتل وی به تو رسید نزد 
معاویه پناهنده شدی. ای خبیث! تو دین و ایمان خود را برای دنیای دیگری 
فروختی. ما تو را به خاطر بغضی که به ما را دارای ملامت نمی کنیم و تو 
زا باصن که ها قاری ای شواهی مرا کم مره در 
زمان جاهلیت و چه اسلام. دشمن بنی هاشم بوده و هستی. تو بودی که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را با هفتاد بیت از شعرت هجو نمودی. 
آنگاه آن بزرگوار فرمود: بار خدایا ! من نمی توانم شعر بگویم و شعر گفتن 
ی ی ی ی ی نی 
طق کته ات راربا ات کم 


ای عمرو بن عاص که دنیای دیگری را بر دین و ایمان خود مقدم داشته ای, 
هدیه هایی برای نجاشی فرستادی و برای دومین بار به سوی او رفتی و 
رفتن اول تو 
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مانع از رفتن دوباره تو نشد. منظور تو از این رفت و آمدها که هر بار با 
حسرت و ناامیدی باز می گشتی, هلاکت جعفر بن ابی طالب و یاران وی 
بوذ هنگاهی که به. امال و از زهی: خود نز سیدی: برای رفیق. خودت؛ یعنین 
عماره بن ولید توطئه چیدی. 


اما ی ای وید بن عم ا یه دا کم من وراه این خاطر که رش غلی 
علیه السلام را داری ملامت و سرزنش نمی کنم, زیرا ان حضرت هشتاد 
تازیانه برای اينکه تو میگساری کرده بودی به تو زد و پدر تو را در جنگ بدر 
کت بو حمتنته علی, ناسا مت کمت و ال انکه حدا در چم یه از 
قرآن آن حضرت را موّمن و تو را فاسق معرفی نموده است !؟ از جمله 
این آیات در سوره سجده است که می فرماید: «آفمن کان مقمنا کمن 
کان فاسقا لا یستوون»(1), ابا کننتی: که موهر است ون کی او 
که فاسق و نافرمان است ؟ یکسان نیستند.» همچنین در سوره حجرات 

می فرماید: «ٍن جاعکم فاسق بنباً فتبیّئوا آن تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا 
علی ما فعلتم نادمین»(2), «ای کسانی که ایمان آوردم اید, اگر فاسقی 
سا رم و ارت کنو ما مه ای وی را ات 
برسانید و [بعد, ] از آنچه کرده اید پشیمان شوید.» تو را چه به اين که نام 
قریش را به زبان اری, جز این نیست که تو پسر علیج هستی که از اهل 
صفوربه بود و نام او ذکوان بود. 


بر مورد حضرت علی تیه الم می گوس طلحه و زیر و تایه 
نتوانستند بگویند, تو چگونه این تهمت را به علی می زنی !؟ اگر تو 
مادرت جویا می شدی که پدرت کیست. ی ی کب 
دست می اورد. در حالی که خداوند برای تو و پدر و مادرت در دنیا و اخرت 
این همه عیب و ننگ شماره کرده است. و حال انکه خداوند هرگز به 
بندگان خود ستم نمی کند. 


ای ولید ! به خدا قسم تو از نظر سن و سال از آن کسی که گمان می کنی 
پسر او هستی و حسب و نسبت به وی می رسد بزرگتری, پس چگونه به 
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1- 1. سجده/ 18 
2 2. حجرات/ 6 


علی ناسزا می گویی ! اگر تو متوجه خویش می شدی و نسبت خود را با 
پدرت میافتی و می فهمیدی که با آن که ادعا می کنی نسبتی نداری؛ در 
صورتی که مادرت به تو گفت: ای پسرم ! به خدا قسم که پدرت از عقبه 


ناکس تر و پلیدتر بود. 


اما تو ای عتبه بن ابی سفیان ! تو عقل درست و حسابی نداری که من 
جواب تو را بگویم. تو اصلا عقل نداری تا من تو را سرزنش کنم, خیری 
نداری که کسی به آن امیدوار باشد و شری نداری که کسی از آن بترسد. 
اک تیه رت قلی نها ام باس ی من ان زا قحتب: و یه 
نمی دانم. زیرا من تو را هم کفو غلام غلام علی بن ابی طالب هم نمی 
دانم تا جواب تو را بدهم و تو را مورد سرزنش قرار دهم. اما بدان که خدا 
در انتظار عذاب کردن تو و پدر و مادر و برادرت است. تو فرزند همان 
پدرانی هستی که خدا در قرآن مجید راجع به آنان فر موده: «عامله ناصبه. 
تصلی نار حامیه. تسقی من عین آنیه - تا آن جا که می فرماید - من 
جوع»(1)؛ « که تلاش کرده, ردج [بیهوده ] برده اند. [ناچار ] در آتشی 0 
درایند. از چشمه ای داغ نوشانیده شوند. خوراکی جز خار خشک ندارند, 
[که ] نه فربه کند, و نه گرسنگی را باز دارد.» 


تو.ضزا به.فتل تهدید می. کنی ٩!‏ شین جرا آن: کسی, را که در رختخواب: با 
زنت را می کرد نکشتی ! در صورتی که روی فرج وی بر تو غلبه یافته بود 
و در تولید فرزند با تو شریک شد و فرزندی را به تو بست که مال تو نبود! 
وای بر تو! اگر تو از او انتقام می گرفتی سزاوارتر بود از اينکه مرا تهدید 


به قتل کنی 


من تو را به این خاطر که حضرت علی علیه السّلام ناسزا می گویی ملامت 
نمی کنم زیرا آن بزرگوار برادر تو را در جنگ کشت. حضرت علی و 
حضرت حمزه علیهما السّلام در کشتن جد تو شرکت داشتند تا اينکه به 
خاطر نابکاری خویش مستحق آتش جهنم و عذاپ دردناک گردید,ر حضرت 
علی بود که عموی تو را به دستور رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تبعید 
تفون:. اها انکه کفتی هن رزوی خافت داوم مدا فسم یر من ارزعی 
۳۵ 7 7 تیذا مردام ره 
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1- 1. غاشیه / 3- 7 


من التماس می کنند که خلیفه باشم. ولی تو نظیر برادرت و خلیفه پدرت 
نیستی, زیرا برادرت بیشتر از هر کسی از امر خدا تمد می کرد و بیش از 
هر کس طالب ریختن خون مسلمان ها و نیز خواهان مقامی بود که 
نایشن آن »را تذاسشت: وی مردم را فریب می داد, در حالی که خدا مکر 
می کند و او بهترین مکر کنندگان است. 


اما اينکه گفتی: علی برای قریش بدترین فرد قریش بود, به خدا قسم که 


رسول او را تکذیب می کنی. تویی که زنا کاری, واجب است که حد خدا بر 
تو جاری شود. زیرا شهود عادل و نیکوکاری بر زناکاری تو شهادت داده اند, 
ولی سنگسار نمودن تو به تأخیر افتاده و حق به وسیله باطل و صداقت به 
پاسصاو هط یوار یال شدای کی و اسف وس ان که 
خداوند عذاب دردناک و رسوایی دنا را برای تو مهیا کرده بود, ولی 


تو بودی که فاطمه زهرا را زدی و خون او را ریختی, به طوری که ایشان 
چین حود زا تفت کرد تب ایو عمل‌ سا فرای اه یامن دا را لین ها 
امر ان حضرت مخالفت کرده باشی و نیز حرمت او را هتک کنی انجام 
دادی. و اين در حالی است که پیامبر خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها 
فرموده بود: تو بزرگ زنان اهل بهشت هستی. به خدا قسم که بازگشت تو 
به سوی آتش است و وبال تا نی که هه بر علیه تو خواهد بود. 


برای کدام یک از این سه موضوع به حضرت علی ناسزا می گویی؟ آیا به 
خاطر نعضان خسب وشست امام ۱ بااترای ایشکه از تعمیی اسلام صلن لاد 
علیه و آله دور است؟ يا عمل ناشایستی در قبال دین اسلام انجام داده 
است؟ با به اين دلیل که حکم به جور و ستم داده است؟ يا اينکه به دنیا 
رغبتی داشته است؟ اگر چنین سخنانی بگویی دروغ گفته ای و مردم تو را 
تکذیب خواهند کرد. 


4 3۱0 39 نر از ۱ زب ی ۳0 
به جان 
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۱ ۱۷ ۱۳90 ۳ 9 
نکردی و پس از مرگ وی هم تعصبی نسبت به وی نداشتی. خانه تو 
هميشه در طائف بود. تو هميشه خواهان زنان زناکار و طرفدار امور زمان 

جاهلیت و نابودکننده اسلام بودی, تا اينکه هر چه نباید بشود شد. 


اما جواب اعتراض تو به بنی هاشم و بنی امیه؛ مقصود تو این است که خود 
را نزد معاویه محبوب کنی. اما جواب سخن تو درباره امارت و گفته یارانت 
راجع به مقام سلطنتی که به دست اورده اید این است که, فرعون مدت 
چهار صد سال سلطنت کرد و موسی و هارون علیهما السّلام دو پیامبر 
ات ی میا 
دیدند. مقام خلافت مقامی است که خدا به افراد نیکو کار و تبهکار عطا 
ضعن. کنن: لذ| خداوند می فرماید: 9 آن آدری لعله فتنه لکم و متاع الی 
حین»(1), (و نمی دانم, شاید 11 برای شما آزمایشی و تا چندگاهی 
[وسیله ] برخورداری پاشتد .6 قیل مت فرماند و دا آردزا آن نهلک قریه 
اما فمترمتا ففسقوا فیها فحقٌ علیها القول فدشرناهم تدمیر»(2), 


[و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم. خوش گذرانانش را وا می داریم تا 
در آن به انحراف [و فساد ] بیردازند, و در نلیجه عذاب بر ان [شهر ] لا زم 
گردد, پس آن را [یک سره] زیر و زبر کنیم. ) 


امام حسن علیه السلام پس از اينکه عموم آنان را مجاب نمود, برخاست و 
آناین های خی را کاس ور ال ان هرا تلاوت فص کرد رالات 
للخبیئین و الخبیئون للخبیثات», (زنان پلید برای مردان پليدند, و مردان 
تاد تا اه سس کی فر ای اس تون ار اس اه 
یارانت و ایشان و پیروانشان هستند, «و الطیبات للطیبین و الطیبون 
للطیبات اولتک مبژون مما یقولون لهم مغفره و رزق کریم»(3) 


(و زنان پاک برای مردان پاکند. و مردان پاک برای زنان پای. اینان از آنچه 
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هستند. 


سپس امام حسن علیه السلام در حالی خارج شد که به معاویه می فرمود: 
عاقبت بدی را که به خاطر اعمال وجنابانت نصیبت شد بچش و برای 
عذاب هایی که خدا برای تو و یارانت ه از قبیل رسوایی دنیوی و عذاب 
دردناک اخروی آماده کرده است مهیا باش ! 


پس از اين جریان, معاویه به یاران خويش گفت: شما نیز کیفر جنایت هایی 
را که مرتکب شده اید بچشید ! ولید بن عقبه در جوابش گفت: به خدا قسم 
ما نچشیدیم مگر ان طور که تو چشیدی, امام حسن تنها به تو گستاخی 


د. 


معاویه گفت: آبا من نگفتم شما نمی توانید از این مرد انتقام بگیرید؟ ای 
کاس ها بت اهر هرا هه داز این هب ی و ور 
در نظر من تاریک کر من تصمیم داشتم ب به وی آسیبی بزنم, نه امروز و 
نه بعد از این, خیر و فایده ای در وجود شما نخواهد بود. 


راوی می گوید: وقتی این مناظرات و مکالمات به گوش مروان بن حکم 
رسید و شنید معاویه و یارانش به وسیله امام حسن رسوا شدند, نزد انان 
رفت. زمانی که به انجا رسید» انان در خانه معاویه نزد او بودند. مروان 
پزسید, چه توهینن از آمام جسن به شا وارد شده ۱ کفید: هر چه شنیدی 
صحیح است. مروان گفت: پس چرا مرا احضار نکردید ! به خدا قسم که 
من حسن و پدر و اهل بیت او را به نحوي فحش می دادم که ورد زیان 
غلامان و کنیزان شود. معاویه گفت: این گروه در مورد تو غافلگیر نمی 
شوند, آن ها از سوابق مروان در بد زبانی و فحاشی خبر دارند. مروان به 
معاویه گفت: پس به دنبال حسن بفرست تا بیاید. وقتی معاویه به سراغ 
امام حسن علیه السلام فرستاد, آن حضرت به فرستاده معاویه فرمود: این 
شخص عصیان گر از من چه می خواهد؟ به خدا قسم اگر بخواهد زبان 
درازی کند گوش او را از ننگ و عارهایی که دارد به نحوی خسته می کنم 
که تا قیام قيامت باقن نمانتد 
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در همان حالی که بودند در مجلس معاویه حضور دارند و مروان هم به 
ایشان اضافه شده است. امام حسن علیه السلام رفت و نزد معاویه و 
عمرو بن عاص بر سر تخت نشست و به معاویه فرمود: برای چه به دنبال 
من فرستادی؟ معاویه گفت: من سراغ تو نفرستاده ام بلکه مروان تو را 


مروان به امام حسن گفت: تو به مردان قریش فحاشی کرده ای !؟ فرمود: 
اکنون چه تصمیمی داری؟ مروان گفت: به خدا قسم من تو و پدر و اهل 
بیت تو را به نحوی ناسزا و فحش خواهم گفت که ورد زبان غلامان و 
کنیزان شود. امام حسن علیه السّلام در جوابش فرمود: من به تو و پدرت 
فحش نداده ام, ولی خداوند عرْ و جل تو, پدر و اهل بیت و ذریه تو را لعنت 
کرده است و هر کسی را که از صلب پدر تو تا قیام قیامت به وجود بیاید. 
به زبان پیغمبر خویش لعنت نموده است. 


ای مروان ! به خدا قسم نه تو و نه احدی از آن اشخاص که در زمانی که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم تو و پدرت را لعنت می کرد حضور 
داشتند, منکر این مطلب نخواهید شد. خدا تو را می ترساند ولی به تو جز 
طغیان و سرکشی چیزی اضافه نخواهد شد. خدا و رسول راست می گویند 
حزا که در فران آمده است: «و الشجرم الملعونه فی القرآن و نخوفهم 
فما یزیدهم الا طغیاناً کبیر ُ»(1), «و [نیز] آن درخت لعنت شده در قرآن را 
جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم می دهیم, ولی جز بر 
طغیان بیشتر آن ها نمی افزاید.» ای مروان ! تو و ذریه تو از همان شجره 
ملعونی هستید که در قرآن یاد شده. ار ۳ و 
بر دهان امام حسن علیه السْلام نهاد و گفت: ای ابا محقّد! تو که فحاش 
نبودی !؟ پس از این جریان بود که امام حسن برخاست و لباس خود را تکان 
داد و از مجلس خارج شد. سپس آن گروه برخاستند و با صورتی سیاه و 
خشم بسیار و اندوهی شدید از آن مجلس خارج شدند(2). 
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2 2. احتجاح : 137- 143. 


شرح: «فقصر نا به» ثلائی مجرد است و باء بای تعدیه است یعنی اظهار 
کردیم که او از رسیدن به کمال ناتوان است. عبارت «حتی صدق لک فیه» 
کل ول اس ال چاو که معایم با 


فیروزآبادی گفته است: «جناب» به معنای ناحیه و حیاط جلوی خانه است و 
با ضمه به معنای چیزی است که کناره دارد, با کسره به معنای اسب رامی 
است که مهار آن اسان است., (لج فی جناب) قبیح است و به معنای دوری 
از خانواده است. 


عبارت «یتسامی» از سمو به معنای رفعت گرفته شده؛ عبارت «فبئس 
کرامه الله» یعنی چه بد با کرامت خدا رفتار کردند؛ عبارت «لا فی قدحه 
زندک» القدحه با کسره یعنی تلاش برای خارج کردن آتش و با فتحه اسم 
مره است, و این عبارت کنابه از تدبیر در حکومت و انجام با دقت امور 
است؛ و «رجحه المیزان» کنایه از برتر بودن از دیگران در کمالات است؛ 
عبارت «من دب نیت عثمان» یعنی با عیب او راه برود که کنایه از سعی 
در اشکار کردن ان عیب است. «و الخطر» یعنی مثل و مانند؛ «و 
المثاوره» یعنی جدال و نزاع و این که می گویند «خیموا فی المکان» یعنی 
در آن اقامت کردند. 


گفته امام علیه السْلام: «قریظه و بنی نضیر» اشاره به جنگ خیبر دارد و در 
این روایت دو اشکال وجود دارد: یکی این که قریظه و بنی نضیر از 
بهودیان مدینه بودند مگر اين که گفته شود آن ها به جنگ خیبر ملحق 
شدند, دوم اين که سعد بن معاذ در جنگ احزاب مجروح شده و پس از آن 
که در مورد بنی قریظه حکم کرد فوت کرد و تا جنگ خیبر زنده نماند, 
ظاهرا امام حسن علیه السّلام به آن چه از امام علی علیه السّلام در تمام 
آن وقایع سرزده اشاره کرده است و این موضوع راوی را دچار اشتباه 
ی گفته امام علیه السلام: «و لم یثن» بعنی بیرق را خم نکرده و 
ن بازنگردانید. 


فیروز آبادی گفته است: غرقد درختی پورگ است با عوسح [گیاه خولان ] 
است هنگامی که بزرگ می شود و با آن مسموم می کنند و «بقیع الغرقد» 
قبرستان مدبنه است و محل رویش درخت عرقد است ؛ ؛ و «النتر» جذبی 
است که با قوت و خشکی همراه است؛ «ریب المنون» حوادث روزگار یا 
مرگ است. جوهری گفته 
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است: «العشوه» آن است که کاری را پنهانی انجام دهی. گفته می شود 


او نی عشوه و شوه [و عشوه ] یعنی موضوع شبهه تاک که تمام شده 
است. «اللوک» آسان جویدن؛ پا جویدن چیزی سخت است. 


در مورد سخن امام علیه السلام «و المهرج» فیروز آبادی گفته است: هرج 
الناس یهرجون یعنی دچار فتنه, قتل و اختلاط شدند و گفته می شود اسب 
به هیجان آمد و به آن مهرج می گویند. . در بعضی نسخه ها آمده است که 
مهجر در صورتی که مصدر میمی و به معنای اهل هجرت باشد, عطف بر 
نجاشی است. گفته می شود: « آشاط بذمهرو اشاطا دمه»> بعنلی او را در 
معرض کشته شدن قرار داد. گفته امام «و جعل جذک» یعنی سعی و 
اجتهاد خودت, يا با فتحه که به معنای شانس و بخت می شود. 


جزری گفته است: فلسطین با کسره فاء و فتحه لام: شهری است معروف 

بین آردن و کشور مصر, و پایتخت آن بیت المقدس است. «دوائر» حوادت 
1 دهر و عواقب بدی است که آن را در مجمع البیان ذکر 
کرده است. گفته امام علیه السلام : «لو سالت» لو برای تمدی است؛ ۰ و 
«آکیر فی المیلاد» یعنی از لحاظ سنی از عقبه بزرگ تر بودی, پس چطور 
هقی امتسست اماشف خی خالی که رن کر ار آرمهستی که ورد 
او باشی زیرا او در زمان تولد تو در سن مردان بالغ نبود. «الحصیف» یعنی 
کسی که عاقل و با درایت است. 


گفته امام علیه السّلام: «علی آیدیهما» یعنی آن دو باعث و بانی اين اتفاق 
بودند از آن جا که جنگ را انتخاب کردند و گویا علی یدیه بوده و عبارت 
عوض شده است.. عبازت. «فیای الثلانه»» ظاهر این است: که باید: بکوید 
قبای. آلحهید و فک ان سب موور خر رای اطو را مسا نی 
مورد حساب کرده باشد یا دو مورد اول و با دو مورد آخر راء یا ممکن است 
گفته شود امام حسن علیه السّلام بعد از آن که سه مورد را ذکر کرده, دو 
مورد دیگر را نیز بیان کرده است. 

گفته امام علیه السلام «فما زالت الطائف دارک» یعنی در زمان آن جنگ 
ها تو هميشه در طاثف و در پی زنان زناکار می گشتی. «حتی جنئّت منه 


امس» مقصود از «امس» مجازا , به معنای زمان نزدیک است. عبارت «فهو 
ادعا‌ک الی معاویه» 
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احتمال دارد الی به معنی مع باشد, یعنی این موضوع را کسی جز تو و 
معاویه ادعا نمی کند و احتمال دارد که تضمین باشد یعنی منسوب بودن به 
معاویه, بعید نیست که اصل ان دعاوک باشد و همزه توسط نسخه نویسان 
برای حرکت دادن نشاط اضافه شده باشد. 


2 خرائج: عمرو بن عاص به معاویه گفت: حسن مردی است که از 
سخنرانی عاجز است.؛ اگر او بر بالای منبر برود و مردم به او نگاه کنند 
فجل می نود ین حود را فطع موم کید: کاش می گقتی او سخنرانی 
می کرد. ی کاش بر بالای منبر رفته و ما را 
0( اه و 


6 ۹ ۳۷۳۱۹ 
خدا صلی الله علیه و اله هستم. منم پسر رسول خدا, منم پسر نبی الله, 
منم پسر نور درخشنده. منم پسر بشارت دهنده و آنذا ر کننده, منم پسر آن 
که بر جن و انس مبعوث شده, منم پسر آن که بعد از پیامبر اسلام بهترین 
خلق خدا است. منم پسر صاحب فضایل و مناقب, منم پسر صاحب 
معجزات و دلایل, منم پسر امیر المومنین, منم آن کسی که حقم از دست 
رفته, من یکی از دو بزرگ جوانان اهل بهشت هستم. منم که پسر رکن و 

مقام هستم, منم پسر مکه و منا, منم پسر مشعر و عرفات. 


مقاونت که اتتظاز نکبجن. سضرانی زا ناسا غلیه ]تلا تن زره 
خشمگین شد و به آن حضرت گفت: اوصاف رطب را شرح بده, اين گونه 
ای اه ی را اس ها 
نی نت انب را شوه مق کنو , سپس فرمود: یم نت آن سای که 
اطاعنش: واجب اشتر. شم بسن ان کشت که ملانکه در رکاسن میت 
جنگیدند, منم پسر آن کسی که قریش در مقابل وی خشوع می کردند, منم 
ات ی هت ای الم ی 


معاوبه نر سید که مبادا مردم بدین وسیله دچار فتنه و آشوب شوند لذ| 
گفت: پا ابا محمد پایین بیا ! کافی است. وقتی آن حضرت فرود آمد معاویه 
به وی 
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گفت: من گمان می کردم تو بعدا خلیفه خواهی شد. ولی تو کجا و مقام 
خلافت کجا ! امام حسن فرمود: خلیفه کسی است که احعام قران و سنت 
رسول را رواج دهد, خلیفه کسی نیست که ظلم و ستم را ترویج و سنت 
رسول را تعطیل نماید, دنیا را پدر و مادر خود قرار دهد. مدت اندکی 
خلافتی به دست بیاورد و بهره مند شود آنگاه لذت آن قطع شده و 
مسئولیت آن باقی بماند. 


ما لس یت وم ام سب ی ی نی 
علیه السّلام از حد تجاوز نمود. ایامخن له الا او رین کود ۵ 
گفت: پروردگارا! این نعمت را ای ار ای ان 
بگیرد! وقتی آن جوان اموی متوجه خود شد دید زن شده و خدای توانا آلت 
مردانگی وی را به فرج زن مبدل نموده و ریش وی فرو ریخته است ! آنگاه 
امام حسن علیه السلام به وی فرمود: برخیز و کناره گیری کن, تو را با 
مجالس مردان چه کار !؟ زیرا تو زن هستی. 


امام حسن علیه السّلام پس از اینکه یک ساعت صبر کرد. لباس خود را 
تکان داد و برخاست که خارج شود؛ * عمرو بن: عاض به آن. خظرت. گفت: 
بنشین تا من در مورد مسائلی از تو سژال کنم. امام حسن علیه السّلام 
فرمود: هر چه به نظرت می رسد بپرس ! گفت: مرا از معنای کرم و نجده 
و مروئه آگاه کن. فرمود: کرم آن است که انسان کارهای نیکو را بدون 
توقع انجام دهد و قبل از آن که چیزی از او بخواهند عطا کند. معنی نجده 
ان است که انسان از محرم های خود دفاع, و در همه جا در مقابل سختی 
ها و ناملایمات صبر نماید. معنی مروئه این است که مرد دین و ایین خود 
را حفظ کند و خود را از پلیدی ها بر کنار و برای ادای حقوق قیام و صلح را 
گسترش دهد. آنگاه خارج شد. 

معاویه عمرو بن عاص را ملامت کرد و گفت: تو اهل شام را فاسد کردی ! 
عمرو گفت: این مطلب را از من داشته باش که محبت اهل شام به تو به 
خاسار اسان رت تست باه تا ها از ای لها ط دوس داد ار 
دنیای تو بهره مند شوند, زیرا که هم شمشیر و هم مال دنیا در دست تو 
است. اما سخنان امام حسن به وی سودی نبخشید. 
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پس از این جریان داستان آن جوان اموی شایع شد, همسر او به حضور 
امام حسن آمد و شروع بف کرية وزاری تضود, امام علیه السّلام به وی 
ری یمیمص شالت ام نت 


3 مناقب: اسماعیل بن ابان گفته است: امام حسن علیه السّلام از مسجد 
ول تا ای اه کر کرو ی ری اه او ۲ 
دید که با خشم به: آن:حخضرت اآشاره تفودند. * انن.عوضوع دز زر ماتی بود که 
این منظره مواجه شد؛ دو رکعت تفای خواند ه به: آنان فرمود: من متوجه 
اشاره شما شدم, ولی به خدا قسم شما هیچ روزی را سلطنت نمی کنید 
مگر اینکه ما دو روز حکومت می کنیم. اگر شما یک ماه سلطنت کنید ما دو 
ه صص اف ای سا فا ات ی تال 
اشامیم, لباس می پوشیم, ازدواج می کنیم و سوار می شویم, ولی شما در 
زمان سلطنت ما نمی خورید و نمی آشامید و ازدواج نخواهید کرد. 


مردی گفت: این امر چگونه عملی می شود؟ در حالی که شما بخشنده 
ترین و رئوف ترین و مهربان ترین مردم هستید. چطور ممکن است شما 
ذر رهان سلطت این کروة در امان باسیدعلی ایشان کن تمان ساطاوت 
شما در امان نباشند !؟ فرمود: به این خاطر که اینان با مکر شیطانی با ما 
دشمنی کردند و مکر و حیله شیطان هم ضعیف است. ولی ما با مکر خدا با 
ایشان عداوت می کنیم و مکر خدا هم شدید و سخت است(1). 


4. احتجاج: شعبی روایت می کند که معاویه وارد مدینه شد. سپس 
سخنرانی کرده و به حضرت علی علیه السلام ناسزا گفت. امام حسن علیه 
السلام هم برخاست و پس از اینکه حمد و ثنای خدا| را به جای آورد به 
معاویه فرمود: هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه یک وصی از اهل بیتش 
برایش تعیین شد و هیچ پیامبری نبود مگر اینکه دشمنی از ستمکاران 
داشت. حضرت علی بعد از پیامبر خدا وصی ان 
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حضرت بود. من پسر علی علیه السْلام و تو پسر صخر هستی, و زب 
شک هی رل کدا ضلی الله عایت و اند استه عادو هن کر هار 
مادر من خضرت قاطفه زهرا سلام الله علیها است. جده من خدیجه کبرا و 
ی ی را ۱ وی 
پست تر, کفر او سابقه دار تر و از جهت شهرت گمنام تر و منافق تر 
است ! اهل مسجد عموما گفتند: هه 
از منبر پایین آمد(1). 


5. احتجاج: هنگامی که معاویه وارد کوفه شد به وی گفتند: حسن بن علی 
نزد مردم مقام رفیعی دارد. به وی بگو: بر فراز منبر آید و پایین تر از تو 
بنشیند و سخنرانی کند؛ ۰ چون زبان وی لکنت دارد از نظر مردم خواهد 
افتاد. معاویه اين پيشنهاد را نپذیرفت ولی مردم به او اصرار کردند تا اين 
کار را انجام دهد. معاویه این مطلب را به امام حسن علیه السْلام گفت و 
آن بزرگوار پس از اينکه پایین تر از معاویه نشست و حمد و ثنای خدا را به 
خا اند فزهود: ۱ 
بيابید که جدش پیامبر باشد. غیر از من و برادرم کسی را نخواهید یافت. ما 
حق قطعی خویش را به این سرکش - و با دست به بالای منبر و به معاوبه 
اشاره کرد - واگذار نموده ایم که مقام و منبر پیامبر خدا را تصاحب کرده 
است. ما حفظ خون مسلمین را از ریختن ان ها بهتر دانستیم, کر هرز من 
دانم که مقام خلافت تا مدتی وسیله آزمایش و بهره مندی شما - و به 
معاوبه اشاره کرد - خواهد بود. معاویه گفت: این سخن را به چه منظوری 
گفتی !؟ فرمود: به همان منظوری که خدا فرموده است. 


معاویه برخاست و خطبه ای غیر فصیح و نارسا خواند و در آن خطیه. به 
خشرسم اه سیسات ارو نت, آماه حسی ام السّلام 
در همان حالی که بالای متبر بود به معاویه فرمود: ای پسر هند جگر خوار ! 
را ها اس سا ی ار سا 
ی 2 
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1- 1. احتجاج: 145 


گفته و کسی که به خدا ناسزا بگوید خداوند او را در جهنم جاودان خواهد 
کرد و دچار عذابی همیشگی خواهد شد. امام حسن علیه السلام پس از 
اش روا اه یر با ام ماو ول ی ند مان انش رات 
نماز به جا نیاورد(1). 
شرح: گفته «عییه» با تشدید یاء دوم. بر وزن فعیل از عیٌ می آید 
متضاد بیان و وضوح است. گفته می شود (عوخ فی منطقه فهو عیوت) 
او ضعیف است.؛ احتمال دارد که (عتیه) با تاء مثنای فوقانی بااشد 
معنای تجاوز یز 
(غباوه) به معنای جهل و عدم مهارت در کاری است بر خلاف (الفطنه 
به معنای داشتن مهارت و درک بالا از چیزی است. با این کلمه, خطابه 
فتفرانی را ی ی که و ی موه نا هیام که 
و نقاص کسی را با صراحت بیان می کند. 


6 مات هخسن له اسان در من ان کانی کهسمم حضوته و 
ولید بن عقبه رد و بدل شد به ولید فرمود: من تو را به خاطر این که به 
علی علیه السّلام ناسزا می گویی ملامت نمی کنم. زیرا آن حضرت برای 
اینکه تو شرب خمر کرده بودی هشتاد تازیانه به تو زد, پدرت را در جنگ 
نذر یه آهز پامیر اسلامضای الله علیم: و الم .نی کشت خدای لیم 
در بیشتر از یک آیه از قرآن, علی را مومن و تو را فاسق معرفی نموده 
است ! لذا شاعر در باره تو و حضرت علی علیه السلام گفته است: 


خداونت دربانه خضرت فلی غلنه التتام و وید آناتی در قران را ار 


نموده است. 
ولید در منزل کفر وارد شد و علی در منزل ایمان داخل گردید. 


کار است نخواهد بود. 


1 


۶ 


ولید و علی - علیه السلام - بعد از مدت کوتاهی عینا برای دریافت جزای 
اعمال خویش دعوت می شوند. 
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1- 1. احتجاج: 145 


جزای علی - علیه السلام - بهشت و جزای ولید ذلت و خواری خواهد بود.1 


7 مولف: ابن ابی الحدید از ابو الحسن مدائنی نقل می کند که گفت: زیاد 
یک هر ان باران امافخشن علیه السام که .و وا آمان فده بودند احضار 
کرد. امام حسن علیه السلام نامه ای بدین مضمون برای زیاد نوشت: از 
طرف حسن بن علی به زیاد. اما بعد. تو می دانی که ما برای پاران خود 
امان گرفته ایم. فلان شخص به من گفته است تو مزاحم وی شده ای, من 
دوست دارم که متعر ض او نشوی, و السلام. نامه امام حسن موقعی به 
زیاد رسید که معاویه زیاد را پسر ابو سفیان معرفی کرده بود. زیاد از اين 
که چرا امام حسن او را پسر ابو سفیان خطاب ننموده است خشمگین شد. 
لذا در جواب امام حسن نوشت: از طرف زیاد بن ابو سفیان به حسن. اما 
بعد؛ نامه تو راجع به شخص فاسقی که شیعیان فاسق تو و پدرت او را پناه 
داده اند به من رسید, به خدا قسم که من وی را از میان پوست و گوشت 
تو مطالبه خواهم کرد. گوشت محبوب ترین مردم را که گوشت تو از آن 
خواهد بود می خورم, و السّلام. 


هنگامی که امام حسن علیه السّلام نامه زیاد را خواند آن را برای معاویه 
از طرف معاویه ابن ابو سفیان به زیاد. تو دارای دو رای هستی, یی رای از 
ابو سفیان و یک رای از سمیه, رای تو از ابو سفیان قاطعیت و بردباری 
خواهد بود و رای تو از سمیه مانند ان نیست. حسن بن علی برای من 
نوشته که تو مزاحم یکی از یاوران وی شده ای, تو حق نداری متعرض او 
شوی؛ زیرا من اجازه تسلط بر او را به تو نداده ام . 


8 احتجاج: راجع به تفاخر امام حسن علیه السّلام و معاویه, مروان بن 
الحکم, مغیره بن شعبه, ولید بن عقبه و عتبه بن ابی سفیان گفته شده 
است: روزی امام حسن در مجلس معاوبه وازد تزور ان فان این 
افراد حضور داشتند, هر یک از آن گروه بر بنی هاشم فخر فروخته و بنی 
هاشم را در انظار کوچکر کردند و سخنانی درباره ایشان گفتند که برای 
امام حسن علیه السلام ناگوار بود. امام علیه السّلام فر مود: من شخصیتی 
از بهترین شخصیت ها هستم, ندزانم کرامی ترین عرب هستند» ما دارای 
نسب پر افتخاری هستیم. ما دارای حسب با شخصیتی هستیم, ما از 
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شاخه های درختی هستیم که بهترین شاخه ها را به وجود آورده است و 
میوه های پاکیزه ای داده, و بدن هایی قیام کننده تربیت نموده. اصل و 
ريشه اسلام و نبوت در آن درخت است. ما دارای مقام عالی و شامخ و 
دارای عزت و قدرت هستیم. ما دریاهایی هستیم که خشک نمی شوند و 
کوه هایی برافراشته که مقهور نخواهیم شد. 


فروان به: آن ی گفت: تو خود را ستایش کردی, مقام خود را بالا 
ترویر اج ین مات اه حوا فسمها بادشاهای فا شسعایش هیده 
ار را و اه ی ای ی 
و قدرت ما را نداری, تو مقام و فخر ما را نخواهی داشت. انگاه این شعر 
را سرود: 


ما افرادی را که از لحاظ وقار پاکیزه بودند شفا دادیم. عزت و قدرت آنان 
به اشخاصی که به ما ملحق شوند خواهد رسید. 


ماییم که غنیمت را گرفتیم و رد کردیم به جایی که باید رد کنیم, ماییم که 
دست پادشاهان را بستیم 


سپس مغیره بن شعبه شروع به سخن کرد و گفت: من پدر تو را نصیحت 
کردم ولی نپذیرفت, اگر من قطع رحم را مکروه نمی دانستم, از اهالی 
شام می شدم. پدر تو می دانست که من به وسیله درشت خویی قبیله 
قیس و درایت ت طایفه ثقیف و تجربه هایی که در امور قبایل داشتند. می 
توانم شتران تشنه را از سر آب تشنه بازگردا نم . 


امام حسن علیه السلام به سخن آمد و فرمود: ای مروان ! آیا تو گمان می 
کنی من این سخنان را ار 
پنداری هن خود را وتامتان کرو کر وه نی که مر ار سفل وا ضای الاد 
علیه و ب | یا خواستم مقام خود را بالا ببرم. در صورتی که 
بخواهد شخصیت پست خود را بالا ببرد. کسی تفاخر می کند که بخواهد 
مقام خود را رفعت دهد ولی ما اهل بیت رحمت؛ معدن کرم و بخشش, 
جایگاه خیر, فنخینه ایمان, نبیزه اسلام و شمشیر دین هستیم. مادرت به 
عرایت شید چا فیل. از اینکه:تو راءدجار حرعغ رو .فزع کرده و تامن‌نبه تو 
بدهم که با آن از اسم خود بی نیاز شوی: سکوت اختیار ننمودی !؟ 
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اما اينکه کف غنیمت آوردی و پادشاهان را مغفلوب نمودی. آپا این اعمال 
را در آن روزی که شکست خورده و ترسان بودی انجام دادی؟ آن روز 
ک نا او را 


زیر انداخت و مغیره همچنان مبهوت و متحیر بود. 


آنگاه امام حسن متوجه او شد و فرمود: ما 
قریش نیستی که من با تو مفاخره کنم. وای بر تو! آیا مرا نمی شناسی ! در 
حالی که من پسر بهترین و بزرگ ترین زنان هستم ! پیامبر خدا صلّی اللّه 
علیه و آله از علم خدا به ما تعلیم داد. آن پژر کوار :غلم تاویل قرآن و 

مشکلات احکام را به ما آموخت. عزت» قدرت و فرمان روایی, ِ 
بزرگواری مال ماست. تو از آن گروهی هستی که نه در زمان جاهلیت 
حسب و نسبی برای آنان ثابت شد و نه از اسلام نصیبی داشتند. غلام 
فراری را در 0 زد و خورد شیران ژیان و مبارزه با« 
کار ٩!‏ ماییم که بزرگواريم. ماییم که حمایت کننده و پیشواییم. ماییم که 

حامی حیثیت و انسانیت هستیم, ماییم که ننگ و عار را از دامن خویش دور 
می کنیم, منم که پسر زنان نجیب و باکره هستم. 


تو نسبت به بهترین وصی بهترین پیامبران بدگمان هستی و می خواستی او 
را نصیحت کنی, وی به عاجز بودن تو بیناتر و به ضعف تو داناتر بود. تو به 
خاطر کینه و حسادتی که در سینه و نیرنگ آشکاری که در چشم داری, 
۱۳2 هیهات ! علی این گونه نبود که افراد 
فان را تویت دای بو 
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1- 1. ابن اثیر در اسد الغابه گفته است: باعث قتل طلحه, مروان بن حکم 
بود, زیر وقتی که طلحه در میدان جنگ بود, تیری به زانوی او زد. ان ها 
زخمش را بستند, پایش ورم کرد و هنگامی که او را رها کردند. خونش 
جاری شد. مروان گفت: او را رها کنید, این تیری است که خداوند فرستاده 
است. در نهایت طلحه در اثر این جراحت مرد و مروان گفت: 0 
بعد خونخواهی نخواهم کرد و بعد نزد ابان بن عثمان رفت و به او ؟ 

من یکی از قاتلان پدرت را کشتم و تو را از انجام اين کار بی نیاز کردم. 


ی ی ی ی ی ی ات 
کردند, مغیره بن شعبه نزد امام آمد و گفت: ای امیر مقمنان ! من نصیحبی 
برای تو دارم فرمود: آن چیست؟ گفت: اگر می خواهی کارها به خوبی 
پیش برود, طلحه ابن عبید الله را برای امارت کوفه و زبیر بن عوام را 
برای امارت بصره به کار بگیر و بعد معاوپه را به شام بفرست تا مطیع تو 
باشد, و زمانی که خلافت تو ثبات یافت؛ آن را هر گونه می خواهی اداره 
۳7 امام پيشنهاد وی را نپذیرفت و فرمود: اکر صقاویه زا دز ان هدر 
د ست اوست باقی بگذارم, در واقع گمراهان را تقویت کرده ام . مراجعه 
کنید به استیعاب, ذیل اصابه 3: 371 


گمان می کنی اگر در جنگ صفین بودی. با درشت خویی قبیله قیس و 
سرسختی طایفه ثقیف چکار می توانستی بکنی؟ مادرت به عزایت بنشیند! 
آپا با عجز و ناتوانی که در زمان جنگ داشتی؟ پا با فراری که در هنگام 
مبارزات می کردی؟ به خدا قسم اگر پنجه های پر قدرت حضرت علی 
علیه السلام تو را می گرفت می فهمیدی که هیچ قدرتی نمی توانست 
مانع آن.خضرت شود و زنان گربه کنندم سخت بر تو کربا ن می شدند. 


و ۰ ۱ ی و ی 1 
نموده ای, برای اينکه شخصیتی به دست آوری. قر که کر زیرا تو از 
مردان تقیف نیستی. نو برای دام نهادن جهت شکار و ندبیر طویله 
کوستدای کیت بر آ اک توا ی ای مان و 


درایتی دارند؟ 


تو ارزوی روبرو شدن با امیر المومنین علی علیه السّلام را داری؟ علی 
همان است که شناختی, علی شیری شجاع و زهری کشنده بود که جز 
شخص شجاءع, احدی در هنگام نیزه زدن و مبارزه تاب مقاومت در برابر او 
را نداشت. پس چگونه کفتار پتیاره می تواند قصد او کند و چطور سرگین 
غلطانی که به قهقرا بر می گردد می تواند به او دست یابد. اما ننست تو با 
شخصیت های بزرگ شناخته نشده و قرابت تو با آنان_ نامعلوم است. 
فرافت هیا ایشان نطیش فراشت ارات ررباین ات نا اهوان صحرایت: 
بلکه تو از لحاظ حسب و نسب با انان, از قرابت ت این دو دسته حیوان دورتر 
۱0 

پس از اين گفتگوها مغیره از جا پرید, در حالی که امام حسن علیه السّلام 
می فرمود: اکن با وخودیی لیافتیبتی امیبه با ان ها هکره دفتیم معد هریم 
خرا که یا 


ص: 119 


پیش از آن ها با غلامان هم کلام شدیم. معاویه به مغیره گفت: بر گرد ! زیرا 
کردن کشان نمی توانند در برابر فرزندان عبد المطلب مقاومت کنند و 
افراد بزرگ مدش قادر نیستند با ایشان مفاخره نمایند. انگاه معاویه امام 
حسن را قسم داد که سکوت کند و امام سکوت کرد(1). 


توضیح: جوهری گفته است: «زخر الوادی» یعنی امتداد و ارتفاع یافت. 
گفته می شود: «بحر زاخر» یعنی دریای مرتفع. . «نزفت ماءالبتر نزفا» آب 
تا وت دس و ای ات مس وب 
گیرد و کاه تمی کیزد. "۳ گفته می شود: : «الجبال الشوامخ» مترادف شواهق 
است به معنای مرتفع. شمخ الرحل بأنفه یعنی تکبر ورزید. 


«انحجاز» یعنی امتناع. «الاصدار»: ارجاع. «المنهل» چشممٍ آبی که شترها 
در چراگاه وارد آن می شوند. گفته امام علیه السلام : « أجبنا» آپا گمان می 
کنی که این حرف را از سر ترس می ز: نم. «الخور» یعنی ضعف و «البذخ» 
بیعنلی بر, قد بذخ با کسره و تبدخ یعنی تکبر ورزید و خود را بالا برد. 
«البچج» به تقدیم جیم بر حاء بعنی شادی و بجُحته نا تیجیحاً فتجح عنی او 
را خوشحال کردم پس شاد شد. «الهوائل» پناهگاه ها. «الایاب» رجوع و 
بازگشت است. «النهب» غنیمت و جمع نهاب با کسره است., که اشاره 
دارد به گفته او «و ابنا بالغنیمه». 


«المجاحشه» دفاع متقابل از یکدیگر. الذائد الحامی الدافع, مذواد اسم 
مبالفه آن است و جوهری 3 است: فلان حامی الذمار بیعنلی فلانی از 
حریم و آبرو حمایت می کند. فلان آمنع ذمارا من فلان یعنی فلانی حمایت 
از فلانی را منع کرد. گفته می شود: الذمار و الرجل, یعنی آنچه 
شایسته است از آن حمایت شود زیرا آن ها گفتند (حامی الدمار) حمایت 
کتنده آز حزیم.و ابرو: همچنان که گفتند (حامی الحقیقه) حامی حقیقت. 


«الوغر»:با فتحه یعنی کیته. و دشفتی. بسیار و «نده آلقدر» آشکار کرذن آن 
است. «الاشاجع» ریشه انگشتان است, قسمتی که به عصب کف دست 
خی زو 
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شود و التفاف الأشاجع: کنایه از توانایی و اقتدار است. «المرئثات البواکی» 
زنانی که هنگام مصیبت فریاد می زنند؛ و «الهلع» ترس بسیار شدید است؛ 
و «الزرائب» جمع زریبه است به معنای مصیبت. و (هی الطنفسه و حظیره 
الغنم) او در جایگاه گوسفندان است و هر دو کلمه با هم مناسبت دارند. در 
برخی نسخه ها امده است (الزرانب) که جمع زرنب و به معنای فرج زن 


«القیون» جمع القین به معنای عبد, یا آهنگر با شازنده است ولی اکترا اک 
به معنای اولی (عبد) باشد, جمع آن به صورت قیان است که این معنا 
مناسبت بیشتری با فضای متن دارد. «البساله» شجاعت است و (قد بسل 
فهو باسل) یعنی او قهرمان است. «بنات الماء» حیواناتی هستند که در اب 
متولد می شوند و یا پرندگان دریایی. مطرزی گفته است: بنات الماء من 
الطیر استعاره است, عبارت «عذرنا» مجهول و به معنای ان است که ما 
معذوریم اگر بعد هم کلام شدن با غلامان, آن هان]. آزان .دادیم و بهخاطر. 
آن چه بر سر ما آوردند, آن ها را مجازات کردیم. جزری در مورد این 
عبارت گفته است: «من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنه کذا و کذا» یعنی 
چه کسی عذر مرا می پذیرد و مرا سرزنش نمی کند. اگر این فرد را به 
خاطر اعمال ناشایستش مجازات کنم. احتمال دارد این کلمه ار 
باشد با حاء از مصدر محاوره به اين معنا که؛ اگر با وجود بی لیاقتی بنی 
امیهجا آن ها سخرم کفتی معذفرتم جرا که ما بت از آن.هاا با غلا مان هد 
کلام شدیم. 


و اجه سیم این فیسن زوایت من کن از عبد الله بن عففر بن اس 
طالب شنیدم که می فرمود: معاویه به من گفت: تو چقدر به امام حسن و 
امام حسین احترام می گذاری ! در صورتی که ایشان از تو بهتر نیستند و 
پدر آتان هم از پدر تو بهتر نبود. اگر فاطمه علیها الشلام دختر پیغمبر اسلام 
نمی بود من می گفتم: ی ی 
ی ات ۱ تین نیما السلام 
و پدر و مادر ایشان را نمی شناسی؟ به خدا قسم که حسنین علیهما 
السّلام از من بهترند و پدر ایشان از پدر من و مادرشان از مادر من بهترند. 
و ار وتا ایا ما ها 
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السلام و پدرشان علی علیه السلام توصیه و سفارش می کرد صر ان 
توصیه را حفظ کرده و به ذهن خویشتن سپردم. 


معاویه گفت: غیر از حسنین و عبد اللّه بن جعفر و اين عباس و برادرش 
فضل, کسی در مجلس نیست, آنچه را که در باره ایشان شنیده ای بگو, به 
خدا قسم که تو دروغگو نیستی. عبد اللّه بن جعفر گفت: مقام آنان بالاتر از 
آن است که تو گمان می کنی. معاویه گفت: حتی اگر از کوه احد و حرا هم 
مهم تر باشد بگو, زیرا مادامی که کسی از اهل شام در مجلس نباشد من 
باکت ند اوه ها ار ارمحا که را سر کش فیصوت ای یه 
الستلام) را کشت و جمخ‌شما را براکنده مور محام خلافت نضیب کشانی 
که شایستگی ان را داشتند شد و در معدن اصلی خود جای گرفت. بنابراین 
از انچه که شما بگویید باکی نداریم و از این ادعاها ضرری به ما نخواهد 


رلسید. 


غود لته عفر کفت نامر عداضاید اللض علیم و له دی ددم 
فرمود: من به مومنین از خود ایشان سزاوارترم و کسی که من از خود او 
بر وی سزاوارتر باشم, یا علی ! تو نیز از خود او بر او سزاوارتر خواهی 
الشلام. حسن:؛ حسین؛ عمر بن ام سلمه, اسامه بن زید فاطمه علیها 
السلام.ر ام ایمن؛ ابوذر, مقداد و زبیر بن عوام ۳ آن حضرت 
بودند, آنگاه حضرت رسول به بازوی حضرت علی علیه السلام زد و سه 
مر نبه همان سخن را تکرار کرد. سس امامت کلیه دوازده امام را به 
صراحت شرح داد. 


سیس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: امت من به تعداد دوازده پیشو| 
خواهد داشت که کلیه آنان گمراه و گمراه کننده اند. تعداد ده نفر از آنان 
از بنی امیه و دو نفر از ایشان از قریش هستند. گناه همه آن دوازده نفر و 
گناه آن افرادی را که گمراه می کنند بز کرژن آن دو نفر است. آنگاه 
خترت سول ضای ماه اله تاه ان عم سوام ان تفن را رم 
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معاویه گفت: نام آنان را برای ما بگو. گفت: فلان و فلان و فلان و صاحب 
سلسله و پسرش که از ال ابو سفیان است و هفت نفر از فرزندان حکم 
بن آابی العاص که اولین آن ها مروان است. 


معاویه گفت: اگر مطلبی که تو می گویی درست باشد, سنا من و آن سه 
نفری که قبل از من بودند و عموم افرادی که از این امت دوست دار انان 
باشند هلاک شده ایم. و نیز آن مهاجرین و انصاری که از اصحاب پیامبر 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله هستند و عموم تابعین, غیر از شما اهل بیت و 
شیعیان شما هلاک شده اند. عبد الله جعفر گفت: به خدا قسم سخنی که 
س اس ماس نخان اه له نسحم 


انیت صتوخه امام خسی ون آمام‌خست و این غباس شور کت فبو. 2۱۱ 
بن جعفر چه می گوید !؟ ابن عباس به معاویه که برای اولین بار وارد مدینه 
شده بود و مردم بعد از قتل علی علیه السّلام در اطراف وی جمع شده 
بودند گفت: نزد آن افرادی که نامشان را عبد اللّه جعفر برد بفرست تا از 
ایشان جویا شوند؛ معاویه نزد عمر بن ام سلمه و اسامه فرستاد. آنان همه 
شهادت دادند و گفتند: ما اين موضوع را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
همان طور شنیدیم که عبد الله جعفر شنیده است(1). 


۱ 1 
جعفر می گوید؟ گفتند: آری. معاویه گفت: ای فرزندان عبد المطلب ! شما 
ادعای بزرگی کردید و به حجتی قوی استدلال می کنید, اگر اين ادعای شما 
حق باشد.باید بر اين امر صبر کرده و آن را مخفی کنید, مردم در غقلت و 
اساام هلای شده, از دین و وت خود باز گشته, به ۳ کافر شده و 
سر کم وا انار ونم استه ص فا ال ان سا اد 

یافته اید, و شیعیان شما در میان مردم قلیل و اندک هستند. 
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یافت, که به سلیم ابن قیس نسبت داده است, 


بعد از اين جریان ابن عباس متوجه معاویه شد و به وی گفت: خداوند در 
قران فرموده است:«و قلیل من عبادی الشکور»(1) 


,«تعداد اندکی از بندگان من سپاسگزارند.» و نیز می فرماید: «و قلیل 
ماهم»(2), 


«ایشان اندک هستند.» ای معاویه ! تعجب مطلبی که از من می شنوی 
بیشتر از داستان بنی اسرائیل است؟ زیرا ساحرین بنی اسرائیل به فرعون 
گفتند: «فاقض ما آنت قاضس»(3)؛ 


«هر حکمي می خواهی بکن.» آنگاه به حضرت موسی علیه السلام ایمان 
اوردند و ان بزر گوار را تصدیق کردند. سیس حصضرت موسی آنان را با 
افزادق از بتی اسر ائیل. که,بیره آنشان شندند به <زیا برده و او آن غبور داد 
و عجایبی را به 9 
به دین آن بزرگوار اقرار نمودند. سپس وقتی از بت هایی که مورد 
پرستش گروهی قرار گرفته بودند عبور کردند, به موسی علیه السّلام 
گفتند: «اجعل لنا لها کما لهمر آلهه قال انکم 93 تجهلون»! (2) «گفتند: ) 
د۵. ۱ ۱ ۱ 0 ۳ 


آنگاه عموم آنان غیر از. هارون گوساله پرست شدند و گفتند: « هذا] الهکم و 
اله موسی»(5), «اين گوساله خدای شما و خدای موسی است.» پس از 
" جریان حضرت موسی به آنان فرمود: «ادخلوا الارض المقدسه»(6), 
«به سرزمین مقدس وارد شوید.» ایشان آن جوابی را دادند که خداوند 
داستان آن را شرح داده است. نهایتا حضرت موسی فرمود: «رتٍ ای لا 
املی. الا نفسی م اخی فافرق تا و ی موف لاسمین ۱ «بر ون هار1 
من تنها اختیار خود و برادرم را دارم. پس میان ما و میان این قوم نافرمان 


جدایی بینداز.» 
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متابعت کردن این امت از مردانی که آنان را بالا بردند و از ایشان اطاعت 
نمودند, همان افرادی که با رسول خدا سوابقی داشتند و نزد آن حضرت 
مقام و منزلتی داشتند و خویشاوندانی که به دین حضرت محمّد صلی الله 
علیة و اله و قران اقرار کردند و تکبر و حسد آنان را وادار نمود که با امام 
و ولی خود مخالفت نمایند. تعجب بیشتری نذارد زان حروهی که از ززره 
زیور خویش گوساله ای ساختند ۳ را مورد پرستش قرار دادند و سجده 
کردند و گمان نمودند آن گوساله پروردگار جهانیان است و همه غیر از 
هارون به این امر معتقد شدند. 


گروهی با صاحب و سرور ما (یعنی حضرت علی علیه السلام) که برای 
پیامبر ما نظیر هارون بود برایر موسی, , باقی ماندند که عبارت بودند از 
سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر, آنگاه زبیر به حضرت علی پشت کرد و آن 
سه نفر با حضرت علی علیه السلام باقی ماندند تا خدا را ملاقات کردند. 


ای معاویه ! تو تعجب می کنی از اينکه خداوند نام هر یک از امامان را ببرد» 
همان امامانی که پیامبر خدا| در روز غدیر خم و مواطن دیگر امامت آنان را 
ثابت کرد و به وسیله همان امامان با آن مردم اتمام حجت نمود و مردم را 
به اطاعت اسان ماموه کرو خی داد وان افان«حصر علی بر ای 
طالب است که بعد از حضرت رسول مولای هر مرد و زن مومنی است و 
فرمود: علی بعد از من در میان امت. جانشین و وصی من است. پیامبر 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلم در روز وفاتش لشکری فرستاد و 
قرو عفن ایس طالت ار تس اهر آکر ان تب رب ار 
زید هم کشته گردید, عبد اللّه بن رواحه امیر لشکر باشد و همه آنان شهید 
شدند. پیامبری که برای یک جنگ تعداد سه خلیفه تعیین می کند, باز هم تو 
می گویی امت خویش را رها می کند و بعد از خود جانشینی برای آنان 
تین نمی کد اک کر یمه ماه که اف نها رای وان ی 
تعیین کنند ! گویی که رأی و نظر این امت برای خودشان, از رأی و نظر 
خر رل سامت ارو حالی کف اسان ار اعصال شمان یکت 
شدند که پیامبر خدا جانشین خود را تعیین و تبیین کرده بود و امت خود را 
در بی خبری و شک و شبهه باقی نگذاشته بود. 
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اما سخن آن چهار نفری که بر علیه حضرت علی علیه السّلام قیام کرده و 
بر رسول خدا دروغ بستند و به خطا کمان کردند رسول خدا فرموده است: 
خدا مقام نبوت و خلافت را به ما اهل بیت عطا نکرده است. مقصود انان 
اين بود که مردم را با شهادت دروغ و مکر خوبش دچار شبهه کنند. 


معاویه متوجه امام حسن شد و گفت: ای حسن ! ! تو چه نظری داری؟ 
فرهود: ای شغاونه | نو اجه زا که.هنرق آبزه عباس گفتیم شنیدی. ای 
معاویه ! من از تو و بی حیایی تو تعجب می کنم ! از اين که جرأت کرده, به 
خداوند افترا می زنی و می گویی: خدا حضرت علی را که شخصی طاغی 
و سرکش بود کشت و مقام خلافت را به اصل و معدنش باز گردانید. ای 
بو وه ری ٩۱‏ "از تون مدای را تست مردلد و زاین ههام 
جلوس نمودند و اين موضوع را برای تو سنت و سرمشق قرار دادند! من 
می خواهم سخنی بگویم که : تو شایستگی شنیدن آن را نداری ولی در عین 

۱ پدرم که در اطراف منند آن را ِ 


مردم در امور بسیاری اتخاد بدا دون ففرد ان امور اختلاف و نزاع و 
فرقه ای تداری. ان موی عا رین 0 
حضرت محقد صلی اللّه علیه و آله, نمازهای پنج گانه, زکات واجب, روزه 
ماه رمضان, به جا آوردن حج و موضوعات فراوانی که غير از خدا کسی 
شماره و تعداد آن ها را نمی داند, مردم بر حرام بودن زناء سرقت کردن,؛ 
دروغ گفتن, قطع رحم نمودن؛ خیانت و معصیت های دیگری که کسی 
اندازه.ي شماره آن .ها را نمی داند: مگر خداء وحدت نظر دارند, 


ولی درباره سنت هایی که از جمله آن ها ولایت است اختلاف داشته و با 
یکدیگر جنگیدند, در نهایت تبدیل به فرقه هایی شدند که یکدیگر را لعنت 
و و قتل رسانده و هر یک 
می گویند. ما بر آن گروه مقدم و از آن ها برتر هستیم. تنها آن فرقه ای 
اين اختلافات را ندارند که تابع فران خدا فستت سفضر اصلاف لت لاه 
اه رنه 
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اهل قبله که اختلافی در آن نیست معتقد باشد و علم به موضوعات مورد 
اختلاف را به خدا واگذار نماید. از آتش جهنم نجات پیدا خواهد کرد و وارد 
بهشت خواهد شد. کسی که خدا او را توفیق دهد و قلب وی را به واسطه 
صاحبان امر یعنی امامان او نورانی کند و به وی بشناساند که معدن علم 
کجا است. نزد خدا سعادتمند خواهد بود. خداوند تنها یک ولی دارد. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدا رحمت کند آن مردی را که حق را 
تشخیص دهد و طرفدار آن باشند .ار ان بهره مند شود, پا اینکه سکوت 
اختیار کند تا سالم بماند. 


ات ی وتان سا ادص تا کی خا سس 
مقام خلافت را ندارد, خداوند در قرآن و پیامبر در سخنان و سنت خویش 
ما را برای مقام خلافت لایق و شایسته دانسته اند. علم در خاندان ماست 
و ما شا تین ان را داریم, تمام علم نزد ما جمع شده است. هیچ حادثه 
ای تا روز قیامت رخ نمی دهد و حتی دیه جراحتی که بر کسی وارد شود 
ار مه ات اه اه 
خط حضرت علی نوشته شده و نزد ما موجود است. 


ره به اشتباه کهان کرده اند, ایشان سزاوارتر از ما به این مقام 
هستند, حتی تو, ای پسر هند ! تو نیز اين ادعا را داری. تو گمان می کنی 
عمر نزد پدرم فرستاد و پیغام داد: من در نظر دارم قران را در یک جلد 
بنویسم, , آنچه را که تو از قرآن نوشته ای نزد من بفرست, پدرم نزد عمر 
آمد و گفت: اگر گردن مرا بزنی آن قرآن را به تو نخواهم داد عمر گفت: 
چرا؟ فرمود: منظور خداوند از این آیه که فرموده: و الاسخون فی 
العلم»(1) , من هستم نه تو و یارانت ؛ عمر خشمگین شد. 


سپس گفت: پسر ابو طالب گمان می کند احدی غیر او نیست که این علم 
نزد او باشد. هر کسی که چیزی از قرآن را می داند نزد من بیاورد. هر 
وقت شخصی می آمد و مقداری از قرآن مي خواند و دیگری هم همان 
مقدار را نظیر او می خواند, دستور می داد .ای تن و الا یی 
توشنتند: سیس کفتند: آیات: بسیاری از 
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قرآن از دست وی رفت. به خدا قسم که دروغ می گویند, بلکه قرآن جمع 
اوری شده و نزد اهلش محفوظ است. 


سپس عمر به قاضیان و والیان خویشتن دستور داد در مورد نظرات خود به 
دقت تفکر کنید و به هر آن چه که به نظر شما حق است حکم داده و 
قضاوت کنید. آنگاه عمر و بعضی از والیان او همچنان درباره قضاوت کردن 
دچار اشتباهات بسیار بزرکی می شدند. یدرم حضرت لین علیه السلام 
انا را از اشتباهشان نجات می داد و بدین وسیله با ایشان اتمام حجت 
می کرد. سپس قاضیان در حالی نزد خلیفه خود باز می گشتند که در باره 
یک قضیه و یک موضوع چند نوع قضاوت کرده بودند. خلیفه داوری همه ان 
ها را از این لحاظ که خداوند حکمت و قدرت تشخیص سخن حق را به او 
عطا نکرده بود امضا می کرد. ها ان 
گمان می کنند ما معدن علم و خلافت نیستیم, ما از خدا کمک می خواهیم 
۲ ها رارسا اراد طااضی که ها مه مکی ها اکن مس ما 

قو و و ایو مت ایا ره مد وی بر علیه ما تحریک می 
کنند یاری کند. خدا برای ما کافی و بهترین پشتیبان 


مردم سه دسته اند: دسته اول افرادی که مومن بوده و حق ما را می 
شناسند و تسلیم ما هستند و به ما تاسی می کنند, این دسته نجات خواهند 
بافت و دوستدار خدا و من هستند. 


دسته دوم اشخاصی که با ما دشمنی می کنند. از ما بیزاری می جویند, 
ریختن خون ما را حلال می دانند و حق ما را انکار می کنند و با بیزاری 
جستن از ما منکر دین خدا می شوند؛ چنین افرادی کافر. مشرک و فاسق 
هستند. 0 و کافر می 
شوند؛ همان طور که بدون علم(1) 


هد اشامت کوخ مان یی خن عل ترا صا سس کار 


می دهند. 
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1- 1. اپن عبارت از سخن خداوند متعال گرفته شده که می فرماید: «و لا 
او ون که ها ی ار 2 


یعنی همان طور که مشرکین به خداوند از سر دشمنی و بدون علم ناسزا| 


دسته سوم افرادی هستند که به عقایدی که در آن اختلاف نیست معتقد 
ار و یا 
ی کنند: احر اب ها ات تفی که تست هم رده فحق ها انار 
نمی کنند. ما ۱ ایشان را بیامرزد و وارد بهشت کند. این 
گونه افراد, مسلمان ضعیفی هستند. 


هنگامی که معاویه این سخنان را شنید دستور داد: به هر یک از اهل 
مجلس هزار درهم دادند و به امام حسن و امام حسین و عبد الله بن جعفر 
هر کدام هزار هزار درهم دادند(1). 


مولف: این حدیت را در کتاب سلیم به روایت ت آبن ابی عیاش با کمی تغییر 
پافته ام , و آن را در کتاب فتن هم وارد کردم است. که در باب بیان پیامبر 
صلی الله علیه و آله در مورد امامان دوازده گانه علیهم السلام آمده است. 


- ابن ابی الحدید گفته است: عمرو بن عاص در حال طواف با امام حسن 
اه 
جز به وسیله تو و پدرت بر پا نخواهد شد., در صورتی که خدا معاویه را 
تأیید کرد تا دین را پس از اينکه رو به انحطاط نهاده بود بر پا دارد و دین را 
بعد از آن که پنهان شده بود آشکار نماید. آیا خدا 
بود !؟ یا این عمل حق انست که قه در اطراف کفنة ظوات کی آن طور که 
شتر در اطراف آرد می گردد و لباس هایی پوشیده ای که فوق العاده 
سفید و براق است, در حالی که : تو قاتل عثمان هستی, وی 
این پراکندگی را را بل آشنانی. سنی: کتم. تا 
معاویه تو را , همان خایی: که وفرت رف مر فد 


امام حسن علیه السلام در جوابش فرمود: اهل جهنم نشانه هایی دارند که 
با آن شناخته می شوند این نشانه ها عبارت است از: دشمنی با دوستان 
خدا و دوستی با دشمنان خدا. به خدا قسم که می دانی علی علیه السلام 
درباره دین شک و تردیدی نداشت و به اندازه ساعت یا چشم بر هم زدنی 
به خدا شک نداشت. ای : پسر ام عمرو ! به خدا قسم اگر جلوی زبان خود را 
نگیری, بدن تو را دچار شمشیرهابن 
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1- 1. احتجاج: 147- 148 


برنده خواهم کرد ! بترس از اينکه به من هجوم آوری ! زیرا من همان کسی 
هستم که مرا می شناسی. من کسی نیستم که در مبارزات ضعیف و 
ناتوان, پا شکم پرست باشد. من در میان قریش نظیر مروارید وسط 
گردن بند هستم, حسب و نسب من شناخته شده است. من پسر پدر خود 
هستم؛ ولی تو کسی هستی که خودت می دانی و مردم هم می دانند. 
مردان قریش راجع به اینکه تو را به پسری تصاحب کنند, با یکدیگر محاکمه 
از همه پست تر و بیشتر از هم مورد سرزنش بود بر مایقی غالب شده و 
تو را به فرزندی تصاحب کرد. از من دور شو ! زیر : تو پلیدی, و ما اهل بیتی 
هستیم پاک و پاکیزه که خداوند پلیدی ها را از ما دور نموده و ما را به 
شکل ویژه ای پاک و پاکیزه آفریده است. عمرو بن عاص پس از این 
سرزنش ها دهانش بسته شد و نا امید و افسرده باز گشت. 


10 مناقب: روزی قریبیش شروع به تفاخر و مباهات نمودند, امام حسن 
علیه السّلام حضور داشت, ولی سخن نمی گفت. معاویه به آن حضرت 
گفت: ای ابا محمد ! تو را چه شده است که سخن نمی گویی؟ در صورتی 
که به خدا قسم حسب و نسب تو نقصی ندارد, و زبان تو الکن نیست ! امام 
حسن علیه السّلام فرمود: اینان هیچ فضیلت و شرافتی را ذکر نکردند مگر 
اینکه من خالص و برگزیده آن را دارم ! سپس این شعر را فرمود: 


این سخنان برای چیست؟ در حالی که من در داشتن مقام بارز و ممتاز 
سبقت گرفته ام, نظیر سبقت گرفتن اسب سریع السیر از مسافت هایی 
دور.1 


شرح: «المتنقس» تقتی بت کف از این فون رت رهم شوه زیخ 
فی نفس من آمرک» یعنی تو هر امری بخواهی می توانی بکنی. 


11 مناقب: روزی معاویه تفاخر نمود و گفت: من پسر بطحا و مکه هستم, 
من پسر بخشنده تنرین اهل مکه ام که دارای گرامی ترین اجداد بود, من 
پسر آن کسی هستم که در زمان جوانی و پیری از لحاظ فضیلت و شرافت 
فرمود: ایا بر من فخر می فروشی؟ من فرزند اصل و ريشه زمین و فرزند 
ماوای تقوا و پرهیز کاری هستم. من فرزند 
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کسی هستم که راه هدایت را آورد, من فرزند شخصیتی هستم که با 
فضیلت پیشین و حسب و نسب برتر بر اهل عالم سیادت و اقایی کرد. 


ی ۳ 
فروشی؟ آیا تو سوایق عالی نظیر سوایق من داری که خود را از من برتر 
بدانی؟ ای معاویه ! بگو آری, يا بگو: نه ! معاویه گفت بلکه می گویم: نه. 
اين مطلب برای گفتار تو نوعی تصدیق است. امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


خق اشکارتر از ان ات رام آن تفس بیدا کته صاعان فلع 
شناسند. 


کش ای اند امرا رونت که اشت ۱1۱ 


توضیح: در برخی کتاب ها دیده ام که منظور از «عروق الثری» حضرت 
ابراهیم علیه السلام است به خاطر داشتن فرزند بسیار در صحرا, شاید هم 
امام حسن علیه السلام به ولد الزنا بودن معاویه و این که از نسل حضرت 
ابراهیم نیست کنایه زده است. عبارت: «ما یحیل سبیله» یعنی تغییر نمی 
کند. فیروزآبادی گفته است: «حال یحیل حیولا» یعنی تغییر کرده است و در 
کشف الغمه آفگاه: تخیل با خاء و به صیغه مخاطب آسشفه است و «نصب 
السبیل» یعنی تو قادر نیستی در خیال خود کسی جز او را تصور کنی. 


12 مناقب: روزی معاویه به امام حسن گفت: من از تو بهترم. امام علیه 


السلام در جوابش فرمود: چگونه ای 0 ۱۳۳ زیرا مردم در 
اطراف من جمع شده اند, ولی کسی در اطراف تو نیست. 


امام حسن علیه السلام فرمود: هیهات هپهات !! ای پسر هند جگر خوا ر! این 
بدترین مقامی است که نو به دست آورده ای, زیر[ آ افرادی که در 


ی ی یکی مطبع و دیگری مجبور. آنان که 


فوسا بر دارق نمی گننه: ۱ 
رت 19 


1- 1. کشف الغمه 2: 152, مناقب4: 22 


عذر موجه دارند. حاشا که من بگویم از نو بهنترم» زیرا| اصلا در وجود بو 1 
خیری نیست؛ بلکه می ید خداوند مرا از صفات پیست و رذیله ِِ 
کرده, همچنان که تو را از صفات و ۵ دیف مت روم نموده است. 


- در کتاب شیرازی از لین عباس راجع به این آیه که می فرماید: و 

شارکم فی الأموال و الدْولاد»(1), و در اموال و فرزندان آنها شریک 
شو + نقل می کند که: یک زوز امام حسن علیه السلام و یزید پن معاویه 
نشسته بودند و خرمای تازه می خوردند. یزید به امام حسن گفت: من 
مدت هاست کینه تو را داشته و دارم. امام علیه السلام در جوابش فرمود: 


ای یزید ! بدان که شیطان در زمانی که پدرت با مادرت جماع می کرد با 
وی مشارکت کرد چون دو آب با یکدیگر ممزوج شدند * بتلبراین تو چینه مرا 
بهو ارث بردی. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «و شارک فن ار فهال.ه 
الأْولاد». همچنین شیطان در هنگام جماع حرب (که از اجداد یزید بود) 
مشارکت نمود که در نتيجه آن. صخر به وجود آمد. به همین دلیل بود که 
ارحص اه کم ‌ساسو ضلی اه عبت ام سس ور واروا ات 


- روزی سعید بن سرح از دست زیاد فرار کرد و به امام حسن پناهنده شد. 
امام علیه السلام نامه ای برای زیاد فرستاد و شفاعت سعید را نمود. زیاد 
در جواب ان حضرت نوشت: از طرف زیاد بن ابی سفیان به حسن بن 
فاطمه. اما بعد: نامه تو به من رسید. تو نام خود را قبل از نام من می 
نویسی؟ در حالی که تو به من احتیاج داری, من پادشاهم و تو یک شخص 
بازاری هستی. و از این قبیل اعتراضات به امام علیه السّلام کرده بود. 
هنگامی که امام حسن نامه زیاد را خواند لبخند زد و آن را برای معاویه 
فرستاد. معاویه برای زیاد نوشت و او را سرزنش نمود و دستور داد تا 
سعید و فرزندان و زن وی را آزاد بگذارد. اموالی را که از وی به یغما برده 
بودند برگردانند. خانه او را که خراب کرده بودند بسازند. سپس به زیاد 
اعتراض کرده بود: تو نامه ای به حسن می نویسی که نام خود او و مادرش 
را در ان نوشته ای و نامی از 
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پدرش نبرده ای, باید می دانستی که چون فاطمه دختر پیغمبر اسلام است. 
این نامه ای که تو برای وی نوشته ای, بیشتر موجب افتخارش خواهد شد. 


گفتم:.|ند: روزی امام حسن علیه السّلام نزد معاویه که روی پهلوی راست 
خوابیده بود رفت و پایین پای معاوبه نشست. معاویه به امام حسن گفت: 
آیا تو را از عايشه دچار تعجب نکنم که می گوید: من شایستگی خلافت را 
ندارم؟ امام حسن علیه السلام فرمود: شگفت افو ای ان این است که 
من پایین پای تو نشسته ام و تو خوابیده ای ! معاویه خجل شد؛ آنگاه 
برخاست و نشست و از آن بزرگوار عذر خواهی نمود. 

کشف الغمه: فانتة ان زا روایت کرده سپس گفته است: گفتم: امام حسن 
علیه السلام از سخن عایشه تعجب نکرد زیرا معاویه صلاحیت مقام خلافت 


را ندارد, و این موضوع نزد امام بدیهی است, اما امام به او فرمود: 
اين که : تو صاحب جایگاه من شده و بر آن تکیه زده ای تعجب می کنم(1 


3 مناقب: روزی مروان بن حکم در حضور معاویه به امام حسن علیه 
السلام گفت: ای حسن ! تعجب می کنم از اینکه پیری به سرعت در شارب 


تو آثر کرده است ! می گویند: این علامت حماقت و دروغ گفتن است ٩۱‏ 


امام حسن علیه السلام فرمود: این طور نیست که تو شنیده ای, سبب این 
موضوع این است که دهان ما گروه بنی هاشم خوشبو و لب هایمان نیکو 
انا ای ود سوه ما ی مار 
ایشان به شارب های ما می خورد باعث سفید شدن شارب ما می شود). 
ولی چون دهان های شما گروه بنی امیه بسیار بد بو است.؛ لذ| زنان شما 
(در هنگام زناشویی) دهان و نفس های خود را به طرف شقیقه های شما 
متوجه می کنند و علت اينکه موهای شقیقه و گونه های صورت شما زودتر 
سفید می شود همین است. 


مروان به امام حسن گفت: ای بنی هاشم ! آیا چنین نیست که شما دارای 
خصلت بدی هستید !؟ فرمود: چه خصلتی؟ گفت: شما شهوتران هستید 
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1- 1 کقنف القنه ۶2 ۱50 :اقب ال این طالت. 4 3,22 2. 


فرمود: آری شهوترانی از زنان ما گرفته شده و در وجود مردان ما قرار 
گرفته, ولی شهوترانی از مردان شما گرفته شده و در وجود زنانتان 
جایگزین شده است ! لذا غیر از مرد هاشمی کسی نمی تواند از عهده زنان 
اموی بر آید ! آنگاه برخاست و خارج شد و این اشعار را خواند: 


فا وا 


من در دنیا به مرد عاقلی بر نخوردم, فعالیت کردم و به آنچه که می 
خواستم نایل نشدم. 


پنجه های دنیا مرا به سرعت تحویل مرگ داد و یقین کردم که من در گرو 
مرگ زود هنگامی خواهم بود. 


4 کشف الغمه و مناقب: امام حسن علیه السلام به حبیب بن مسلمه 
فهری فرمود: ۱ های زیادی می روی که اطاعت خدا در آن نیست ! 
گفت: من مسیری را که پدر تو طی کرد نخواهم رفت. فرمود: آری, ولی 
نو برای دنیای پست و اندک مطیع معاویه شده ای, اگر معاویه برای ناشن 
دنیای تو قیام نموده, آخرت تو از دست رفته است. اگر تو آن گونه بودی 
که هر گاه عمل بدی را انجام می دادی سخن خیری می گفتی, از آن 
اشخاصی به شمار میٍ رفتی که خداوند عز و جل می فرماید: «خلطوا 
عملا صالحا و آخر سیئا»(1), «کار شایسته را با کار دیگری که بد است 
در ا یه اند.» ولی تو از ار افرادی هستی که خدای سبحان در این آیه 
می فرماید: «بل ران علی قلوبهم کانوا یکسبون»(2), «گناهانی که کردند 
ایشان را دچار قساوت قلب نموده است.» 


5 عدد, کشف الغمه: زمانی که حوتره اسدی علیه معاویه خروج کرد, 
معاویه نزد امام حسن علیه السلام فرستاد و از ان حضرت تقاضا کرد که 
متصدی قتل حوثره گردد. امام علیه السلام فرمود: من بدین جهت از 
جنگیدن با تو منصرف شدم 
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1- 1. توبه / 102 


2 2. مطففین / 14, کشف الغمه 2: 151, و نیز مناقب 4: 24 د. 
منافقون / 8. کشف الفمه 2: 150و 151 


که خون مسلمان ها ريخته نشود, من گمان نمی کنم به صلاح من باشد که 
از طرف تو با گروهی بجنگم. به خدا قسم تو در این مورد بر من مقدم 


- به امام حسن گفته شد: تو دارای بزر کی و عظمت هستی. فرمود: نه, 
بلکه دارای عزت هستم. زیرا خداوند می فرماید: «و لله العزه و لرسوله و 
للمومنین»(1), «عزت برای خدا و رسول و مومنین است.» 


- معاویه گفت: اگر شخص هاشمی بخشنده نباشد به قوم خویش شباهت 
ندارد. اگر شخص زبیری شجاع نباشد به خویشاوندان خود شباهت نخواهد 
داشت. اگر شخص اموی صبور و بردبار نباشد به قوم خویش شبیه نیست. 
از شخص مخزومی متکبر نباشد به قوم و خویشان خود شباهت ندارد. 
معاویه عجب پیش بینی خوبی برای قوم و خویشان خود نموده است ا! 
منظور معاویه این است که بنی هاشم اموال خود را بذل و بخشش کنند تا 
فقیر شوند. بنی مخزوم تکبر نمایند تا مردم نسبت به آنان خشمناک گردند. 
بنی زبیر بجنگند تا فانی شوند. بنی امیه صبور و حلیم باشند تا پیش مردم 
محبوب گردند. 


6. امالی: عمرو بن غقمان بن غفا ی ون بارم ادن اصامه من ند در دنه 
بر سر یکی از دیوارهای مدینه مخاصمه نمود و این خصومت را نزد معاوبه 
پردند. کار آتان به چایی کشید که به نزاع پرداختند. عمرو به اسامه گفت: 
کیتم هن ام و اک یرت ام از یت ۳ 
باشم, بلکه مولای من پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. 
عمرو گفت: اه سوت ارس تا نون رو 
به اسامه کرد و گفت: ای پسر زن سیاه چهره ! چه باعث شد که طغیان و 


اسامه گفت: تو بیشتر از من طغیان می کنی, مرا به خاطر مادرم ملامت 


مکن ! به خدا سم کوساور هم از مار دشر امش زیرا مادر من ام 
ات ارت کر 


ص: 35 1 


کتیر ول وا سل االص اه وه ال و سم نود ور ان خن بخ ماو من 
بارها مژده بهشت داد. 


پدر من نیز از پدر تو بهتر بود. پدر من که نامش زید حارثه بود یار و 
محبوب و غلام پیغمبر اسلام به شمار می رفت. پدرم در چنگ موته در راه 
خدا و رسولش شهید شد, من امیر پدر تو بودم. بلکه امير افرادی بودم که 
از پدر تو بهتر بودند از قبیل ابو بکر, عمر» ابو عبیده و افراد شریف 
مهاجرین و انصار. پس چگونه به من فخر می فروشی ای پسر عثمان !! 
عمرو گفت: ایض ابا نمی هید انس لام بر مره تفش و بدا ناگاه 
مروان بن حکم برخاست و نزدیک عمرو بن عثمان نشست. امام حسن 
علیه السّلام هم برخاست و نزدیک اسامه نشست. سعید بن عاص برخاست 
و پهلوی عمرو نشست. عبد اللّه بن جعفر هم برخاست و نزدیک اسامه 
نشست. وقتی معاویه با این منظره دودستگی بنی هاشم و بنی امیه مواجه 
شد, ترسید که مبادا شورش و انقلابی رخ دهد, لذا گفت: من خبر دارم که 
این دیوار از آن کیست. گفتند: پس اطلاعات خود را بگو, زیرا ما همه به 
گفته تو راضی هستیم. معاویه گفت: من شهادت می دهم که پیامبر اسلام 
این دیوار را به اسامه بن زید داد, ای اسامه ! برخیز و دیوار خود را تصاحب 
گنها رک اشفا انا ماه با سا هون راهم امه راک 
نمودند. 


عمرو بن عثمان رو به معاویه کرد و گفت: خدا به تو جزای خیر ندهد, تو 
شین ها را بو و دلیل را هو طعنه دس بر کر ها معط 
کردی ! معاویه گفت: ای عمرو! وای بر تو! وقتی من دیدم جوانان بنی 
قانتتم کناره کیری: کردنده یاد.آن زمانی افتادم که جشم. انان .دز صفین از 
زیر زره متوجه من بود, نزدیک بود که عقل خود را از دست بدهم. ای پسر 
عثمان ! من از دست ایشان در امان نیستم, در جالی. که آن.هضییت را تر. 
سر بدرت عتمان: آمردند: آبان با من جدال نمودند نا اینکه به زر خوت خوو ر 
از دست ایشان نجات دادم. اکنون برگرد. ما اگر خدا بخواهد دیواری بهتر 
از این دیوار را به تو خواهیم داد. 
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توضیح: «تلاحی» به معنای دشمنی دو طرف و جدال است؛ و «الجِتْ» با 
کسره یعنی محبوب؛ «السروات» جمع سراه و سراه جمع سريک و سری به 
معنای شریف است و جمع کردن سری با سراه سخت است. 


و ۱7 ی 
پایین پای وی نشست. معاویه سخنانی را که باید بگوید گفت. آنگاه گفت؛ 
عايشه مرا لایق مقام خلافت نمی داند و گمان می کند این مقام را به 
بیامرزد, پدر این شخصی که اینجا نشسته (یعنی امام حسن) با من بر سر 
امر خلافت جدال کرد و خدا او را قبض روح نمود. امام حسن علیه السّلام 
کرمود: ای امعاوبه ! از این موضوع تعجب می کنی؟ گفت:آری و ال 
5 ی ان 
پای تو! معاویه پس از اینکه خندید گفت: ای برادرزاده! من شنیدم تو 
مقروض هستی؟ 


فرمود: آری. گفت: چقدر مقروضی؟ فرمود: صد هزار درهم گفت: ما 
دستور داده ایم مبلغ سیصد هزار درهم به تو بپردازند. مبلغ صد هزار درهم 
آن برای قرض تو و مبلغ صد هزار درهم آن را بین اهل بیت خود تقسیم کن 
و مبلغ صد هزار درهم آن برای خودت باشد. پس با احترام برخیز و جایزه 
خویش را دریافت کن ! هنگامی 7 شد؛ پزید 
به معاویه گفت: به خدا قسم من ندیدم این طور که نو از امام حسن 
تال کفوی اه افش تال :فد نم عت آنها است وم مه 
هزار درهم به وی می بخشی !؟ معاویه گفت: ای پسرک من ! بدان که حق 
با بنی.هاشم: است: .هن یکد ار انان که زد تو ایتج-در این حوته مور کوش 
باش- 
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باب بیست و یکم : هم عصران و عشیره و یاران امام حسن علیه السّلام و جریان هایی که بین آنان 


1 معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: امام حسن علیه 
الشلام دوشنتی داشت. که لا ابالی بود فذتی نزد ان حضرت. تیا مده بوده. یک 
روز که به حضور آن حضرت مشرف شد, امام به وی فرمود: حال تو 
چگونه است؟ گفت: يا ابن رسول اللّه ! حال من بر خلاف آن چیزی است 
که خودم و خدا و شیطان آن را دوست داریم . امام حسن خندید و فرمود: 
اين معما را شرح بده! گفت: زیرا خدای سبحان دوست دارد من مطیع او 
باشم و معصیت نکنم, ولی من این طور نیستم. شیطان دوست دارد که من 
خدا را معصیت نمایم و از او اطاعت نکنم, ولی من این طور هم نیستم. 
من خودم دوست دارم که از دنیا نروم, این طور هم نخواهم بود. 


ناگاه شخصی برخاست و به امام حسن گفت: با اتق-رسول لاد برای 
چیست که ما مرگ را دوست نداریم !؟ فرمود: برای اینکه شما آخرت خود 
را خراب و دنیای خویش را آباد نموده اید. بدین علت است که دوست 
ندارید از مکان معمور و آباد به مکان خراب منتقل شوید(1). 


2 مناقب: این گروه از پاران امام حسن علیه السلام به شمار می رفتند: 
قیه اه تنایص م یو بن عباس, حبابه والبیه 
دختر جعفر , حذیفه بن اسید, جارود بن ابی بشر, با بن منذر, قیس بن 
اشعث بن سوار. سفیان بن ابی لیلای همدانی. عمرو بن قیس مشرفی, 
ابو زرین مسعود بن ابی وائل, هلال بن یساف و 


ص: 139 


1- 1[ .دصدوق در معانی باب نوادر این حدیت را ذیل شماره 29 ص 389 
روای یت کرده است. 


ابو اسحاق ابن کلیب سبیعی. ما بقی یاران آن حضرت از اصحاب خصوصی 
پدرش حضرت علی امیر علیه السلام بودند. از قبیل: حجر رشید رفاعه, 
کمیل. مسیب, قیس,: ابن وائله, ابن حمق؛ آبن ار قم؛ آبن صرد ابن عقله, 
جابر, دئلی. حبه, عبایه. جعید, سلیم, حبیب, احنف, اصبغ و اعور که 
شمارش آنان مقدور نیست(1). 


حضرت امام حسن علیه السلام متولد شد, قریش نزد ان بزرگوار امدند و 
گفتند: قدم این سوار مبارک باشد ! امام حسن فرمود: اين چه سخنی است 
که می گویید؟ بلکه بگویید: خدای بخشنده را شکر, قدم این فرزندی که 
خدا| ِ مبارک؛ خدا| او را قوی نماید, و نیکو کاری وی را تصیب بو 
کند(ع). 


4 فروع کافی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: مردی به مرد دیگری 
که خدا پسری به او عطا کرده بود گفت: قدم این سوار مبارک باد ! امام 
حسن علیه السّلام به وی فرمود: تو از کجا می دانی که این نوزاد سوار 
است پا پیاده خواهد بود ۱؟ گفت: فدایت شوم. پس چگونه تبریک بگویم؟ 
فرمود: ص خدای بخشنده را شکر. قدم این نوزادی که به تو بخشیده 
مبارک باد. امید است فرزندی قوی شده و نیکوکاری او نصیب تو گردد(3). 


ه فروع کافی: روایت می کند که یک روز امام حسن علیه السْلام از حمام 
خارج شد. شخصی به آن حضرت برخورد و گفت: طاب استحمامی. یعنی. 
استحمام تو نیکو باد. امام علیه السّلام در جوايش فرمود: ای احمق ! اين 
لفظ در اینجا معنی دارد؟ او گفت: طاب حمیمی. فرمود: آناء تقی :خانی که 
معنای کلمه حمیم عرق است. وی گفت: طاب حمامک. فرمود: اگر حمام 
رفتن من نیکو شود چه فائده ای دارد؟ 


ص: 139 
1- 1. مناقب آل ابی طالب 4: 40 


2 2. کافی 6: 17 
3- 3. کافی 4: 17 


که نایم تکیت طهر عاطاب منک و طای سا نطو منک نعنی با کون با 
انح که اور یت اه اد اه کار که با کم است 1 


توضی. : فیروزآبادی گفته است: «استحمُ» یعنی با آب داغ شستشو کرد و 
آب سرد ضد آن است و نمی گویند طاب حمامک. بلکه می گویند: 3 


حمتک با کسره , یعنی حمیمک به معنی نیکو باد عرق تو. 


شاید امام علیه السلام گفته است: چرا اینجا از الف, سین و تاء برای 
عافیت گفتن استفاده کردی, زیرا الف, سین و تاء برای موضوع قبیح وضع 
شوه امنت. احر چه عقصوه از آن ور اتجا مرکبه ار تاش زیرا جاوه ای 
تست جز این که در آن موضوعات به فعضوم مراخعه شود و آن ها خوو با 
نی مس اصطاحی تراغ کت اخمال داد کم مراد ان ان این باس 
که الف, سین و تاء برای طلب بوده و برای این موقعیت نامناسب است. 
در نتیجه به این موضوع اشاره می کند که استحمام به معنای اغتسال 


0. مناقب: یاران امام حسن یاران پدرش بودند و قیس ابن ورقاء که به 
سفینه معروف بود و رشید هجری و گفته شده میثم تمار بودند. 


همدانی و حذیفه بن اسید غفاری و ابو رزین اسدی بودند(2). 


قیامت فرا رسد منادی ندا می دهد: یاران و حواریون حسن بن علی که 
فیی سای نم مسر اس میاه اه ما است ات شاه 
این ندا, سفیان بن ابی لیلا همدانی و حذیفه بن اسید غفاری قیام می کنند. 
سپس ندا می دهد: یاران حسین بن علی کجایند؟ در این موقع تمام آن 
۱ ۱ ۱1 
از ان حضرت تخلف نخواهند کرد(3). 


ص: 140 
1- 1. معنایش این است: که خداوند جسم تو را سالم بدارد. 
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9 روضه و کتاب فضائل: معاویه از ابن عباس پرسید: تو درباره علی بن 
ابی طالب چه می گویی؟ این عباس گفت: علی علیه السْلام که ابو الحسن 
است دارای مقام عالی می باشد. به خدا قسم که علی علیه السلام بیرق 
هدایت بود, شخصی پرهیز کار دانشمندی مجض اصل و ريیشه بذل و 
بخشش, کوه بزرگ دانش و بینش,» پناهگاه مردم, نوری در تاریکی ها, 
دعوت کننده به دين و مذهب, چنگ زننده به ریسمان محکم ایمان و دارای 
بزرگی و مقامی عالی بود, پیشوای دین و تقوا بود. بزرگ اشخاصی بود که 
لباس بزرگی در بر داشتند, شوهر دختر مصطفی صلی الله علیه و آله و 
سلّم بود و بزرگوارترین افرادی بود که روزه می گرفتند و نماز می 
خواندند. فاخرترین اشخاصی بود که می خندیدند و گریه می کردند. علی 
به طرف دو قبله نماز خواند, آیا هیچ مخلوقی از گذشتگان و آیندگان می 
توانند با علی مساوی باشند !؟ به خدا قسم او همچون شیری جنگجو بود که 
در جنگ ها بر دشمنان خود که لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم تا روز 
قیافت بر. آنها بان جمله نی برد. 


توضیح: «المحتد» با کسره یعنی اصل ؛ و «الندا» یعنی عطا و بخشش؛ و 
«طور» کوهی بزرگ است. 


10 خصال: از عبد الملک بن مروان نقل می کند که گفت: یک روز ما نزد 
معاویه بودیم. گروهی از قریش که دم ای اروش هام دون نان ویر 
نیز حضور داشتند. معاویه گفت: ای بنی هاشم ! شما برای چه به ما فخر 
مي فروشید؟ آیا نه چنین است که پدر؛ مادر, خانه و زادگاه ما همه یکی 
خوتتم که قو مر تسایر کرش قعن میم فرونی: و قرپش بر انصار و 
انصار بر سایر عرب و عرپ بر عجم فخر می فروشند. ما به پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم مفتخر و سرافرازيم که تو نمی توانی این 
موضوع را انکار و از ان فرار کنی. 


معاویه گفت: ای ابن عباس ! تو زبانی تیز و گوینده داری که به وسیله آن 
ای تاطل خنه را یت فسم ان را ماما می کنب ان اون 
گفت: آرام 


ظرت 1[ 2 


باش, زیرا باطل نمی تواند بر حق غالب شود. دست از این حسادت ها 
بردار, چرا که حسادت صفت بدی است. 


معاویه گفت: راست می گویی, ولی من تو را به خاطر چهار خصلت 
دوست دارم و از چهار خصلت تو گذشت می کنم. چهار خصلت اول عبارت 
است از این که تو از خویشاوندان تافیر خدا ی لاه غاند. اله ی 
دوم این که تو مردی از اهل بیت من و نژاد خالص عبد مناف هستی, سوم 
این که پدرم با پدر تو دوست بود, تو زبان قریش و رهبر و فقیه آن هستی. 
اما آن چهار خصلتی که من از آن ها صرف نظر کردم عبارت است از این 
که تو در صفین با دشمنان من بودی و با من دشمنی کردی, دوم این که تو 
با افرادی که با عثمان بد رفتاری کردند همکاری نمودی, سوم این که تو با 
آن اشخاص بودی که بر علیه ام المومنین عايشه فعالیت نمودند, تو در 
ردیف آن گروهی | از من ندانستند. من چشم و بینی این 
خصال را کوبیدم و عذر تو را از آیه قرآن و قول شعرا پذیرفتم. 

آیه قرآن این است که خداوند می فرماید: «خلطوا عملا صالحا و آخر 

سینا» ( 1 را را را ات 
برادرم بنی دینار می گوید: 


از میان مردان پراکنده و تیکو به دست آورق سبقت 


بدان که من آن چهار خصلت اول تو را قبول کردم و اين چهار خصلت تو را 
بخشیدم و در این باره همان طور هستم که اولی گفته است: 


من نیکو کاری کسی را که محبت کند قبول می کنم و از اعمالی که غير از 
ای ما رت ار سکن 


معاویه پس از این سخنان ساکت شد. ابن عباس 1 پس از حمد و ثنای 


حضرت حق در جواب معاویه گفت: تو می گویی 9( 
خویشاوندی 
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که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارم دوست داری, این 
موضوع وظیفه تو و هر فردی است که به خدا رو رسول ایمان آورده باشد؛ 
سرا است رنه ات اج است که ساسر صلی الا اه سر معا 
هدایت نمودن شما از شما خواست. و خدا هم راجع به این موضوع می 
فرماید: «قل لا آسئلکم علیه آجرا الا الموثژه فی القربی»(1), [بگو: «به 
ارای ان ارشالت | باداشی. از .شا کماساد سم مر کوش ارم 
خویشاوندان. ۳ و کسی که سخن پیامبر خدا| را نیذیرد, نا امید و رسوا شده 
و با صورت داخل جهنم خواهد شد. 


اما این که گفتی: من مردی از اهل بیت تو هستم. اری همین طور است, 
منظور تو صله رحم است. تو فعلا بیشتر از گذشته ها صله رحم می کنی و 
نسبت به گذشته ها مسئولیتی نداری. آها اتکهفی کویی: پدر من با پدرت 
دوست بوده, آری همین طور است و سخن اولی قبلا درباره وی گفته شد: 


به زودی آن کنتی: را که در دفان زندگی خویش با پدرم برادری کرده بود 
حفظ می کنم و او را بعد از وی در میان خویشاوندان نگاهداری می کنم. 


من با کسی که عهد و پیمان را مراعات نکرده و در هنگام گرفتاری ها با 
من رفاقت نمی کند دشمن نیستم. 


اما این که می گویی من زبان قریش و رهبر و فقیه آن هستم, این گونه 
که مرا از خویش برتر بدانی و قول شاعر اول بر اين موضوع دلالت دارد 


که می گوید: 


هر شخص بزرگواری برای بزرگواران فضیلت قائل است. بزرگواری را 
برای او لایق می داند و لو اینکه خود وی هم با فضیلت باشد. 


دشمنی نمی کردم, پست ترین اهل عالم بودم. ای معاویه ! نو انتظار 
داشتی که من پسر عمویم امیرالمومنین و سید الوصیین را رها کنم؟ در 
حالی که مهاجرین و انصار و مردان برگزیده و نیکوکار طرفدار آن حضرت 
نودند؟ آیا در‌.دین هن -شکن: وخوذ 
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دارد؟ یا اينکه در طیع من سرگردانی یافت می شود؟ يا اينکه از کشته 
شدن در راه خدا مضایقه می کنم؟ اما اين که می گویی من عثمان را رها 
کردم. چون آن افرادی که خویشاوندی نزدیک تری با عثمان داشتند او را 
رها کردند. لذا من هم به نزدیکان عثمان و افرادی که نسبت به وی بیگانه 
بودند تأسی نمودم, من نظیر دیگران به عثمان ظلم و ستم نکردم. بلکه 
نظیر جوانمردان و عقلا از وی دفاع نمودم. 


اما اين که گفتی من بر علیه عايشه قیام کردم. خداوند متعال به عايشه 
دستور داد که در خانه خویش قرار بگیرد و محجوب باشد. ولی چون پرده 
حیا را درید و با پیامبر خود مخالفت نمود, لذا وظیفه خویش را درباره او 
انجام دادیم. 


اما این که می گوپی: من زیاد را برادر تو ندانستم. من این سخن را نگفتم, 
۱ ۱ ۳۳ 
پس از این جواب هایی که به نو دادم, دوست دارم نو در جمیع امور 
کامیاب باشی. 


پس از آن عمرو بن عاص شروع به سخن کرد و به معاویه گفت: ای امیر 
المومنین ! به خدا قسم که ابن عباس هرگز تو را وت نداشته است. 
ات( مثل تو و ابن 


ابن عباس گفت: عمرو عاص می خواهد بین استخوان و گوشت و بین عصا 
و پوست آن داخل شود (یعنی در نظر دارد بین من و تو که نظیر استخوان 
که بدز زا یکدیگر موافقت داریم جدایی بیندازد). عمرو بن عاص 
سخن خود را خاتمه داد, اکنون باید جواب بشنود, زیرا با شخص پهلوانی 


ای عمرو عاص ! آیا نه چنین است که من به خاطر خدا بغض تو را دارم؟ و 
از تو عذر خواهی نمی کنم ! زیرا : تو همان شخصی هستی که برخاستی و 
رس ایا هراد و ان 
زا جر شان که تال کرد که مین فرمابه: سای شانی هو لاس7۰ 
«دشمنت خود بی تبار خواهد بود.» 


ص: 144 
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تویی که از دین و دنیا بی بهرو خواهی بود. تویی که در زمان جاهلیت و 
اسلام بدخواه حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله بودی و هستی. در حالی 
که خدا به حضرت رسول می فرماید: «لا تجد قوماً یوّمنون بالله و الیوم 
لاخر یواٌون من حادٌ الله و رسوله»(1), «قومی را نیابی که به 9 و روز 
بازیسین ایمان داشته باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت 
کردم انده هر چتد پذرانشان با. بش اتشان, با .برادراتشان با عشتره انان 


باشند - دوست بدارند.» 


در صورتی که تو با خدا و رسول چه در گذشته و چه در زمان حال به شدت 
دشمنی کرده و می کنی. تو بودی که بر علیه رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
له فعالنت. کرد که ی که انم سا جع باد کان ك را بر سر آن 
وا ار را ۱ حیله تو را گربیانگیر 
خودت نمود. قدرت تو را سست کرد و سخنان تو را تکذیب نمود, و تو با 
یک دنیا حسرت شکست خوردی. سپس مکر و حیله ورزیدی و برای عداوت 
با اهل بیت پیامبر خود, بعد از ان حضرت تلاش ها کردی. تو این رفتارها را 
به خاطر محبت و دوستی معاویه و ال معاویه انجام ندادی, بلکه هدف نو 
خصومت با خدا و رسول بود, علاوه بر اینکه از قدیم الایام بفض و حسادت 
فرزندان عبد مناف را داشتی. مثل تو در رابطه با این موضوع همان است 
که ناعر اول ور 


عمرو که رسوای جهان است به نحوی مزاحم و متعرض من شد که کفتار 
متعرض شیر ژیان شود. 

نه مقام عمرو نظیر من است که مزاحم عرض و ابروی او گردم. و نه غلام 
من است که وی را مورد حمله قرار دهم. 


عمرو بن عاص شروع به سخن نمود, ولی معاویه سخن او را قطع کرد و 
گفت: ای عمرو اه ای اس اسان 
اگر می خواهی جواب او را بگویی بگو و اگر هم می خواهی سکوت اختیار 
کنی اختیار کن. عمرو از موقعیت استفاده نمود و ساکت گردید. 
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ان عباس به معاویه گفت: خفزهوا اراد باه به ضدا فستم من غیت ۵ 
عارهای او را به گونه ای شرح می دهم که تا قیامت باقی بماند و ورد زبان 
کنیزان و اما شده و در مجالس و محافل خوانده و شنیده شوند. سپس 
ابن عباس شروع به سخن کرد و گفت: ای عمرو ! ولی معاویه دست خود 
را بر دهان ابن عباس نهاد و گفت: ای ابن عباس ! تو را قسم می دهم که 
ساکت شوی ! زیرا معاویه صلاح نمی دید اهل شام بشنوند و ابن عباس 
بیش از اين عمرو را رسوا نماید. آخرین سخنی که ابن عباس به عمرو 
گفت این بود. ای غلامی که پست هستی. برو گم شو!! آنگاه پراکنده 
شدند. 


توضیح: «ذلاقه اللسان»: زبان تیز؛ ؛ گفته می شود: لسان ذلق با فتحه, یک 
ذلق با دو ضمه است و ذلق دیگر: حرف اولش ضمه و حرف دومش فتحه 
دارد. «مصاص» با ضمه, خالص هر جیزی است. گفته می شود: «فلان 
مصاض قومه» ضحامن که از لحاظ نسب از همه آن ها خالض ترباشد و 
«زعیم القوم» سرور آن هاست. 


عبارت «فضربت آنف هذا الأمر» مثلی است که عرب هنگامی که می 
خواهند نهایت جستجو و تفکر را بیان کنند از ان استفاده می کنند. از انف و 
عین استفاده کرده است به این دلیل که این دو عضو در صورت واقع شده 
اند و عضوی که در انسان تامل می کند جهره اوست.؛ یعنی وجوه این 
موضوع را یکی پس از دیگری بر عقل عرضه کرده و در آن تأمل کرده 
است. خلیل در کتاب العین گفته است: مصدر الضرب در مورد همه کارها 
به کار می رود. 


مولف: احتمال دارد که «الضرب» کنایه از منع او از راه ممکن باشد تا 
اينکه در نهایت به سمت فریب دادن او رفت. «لم الله شعثه» یعنی اصلاح 
کرده و آن دسته از کارهای او را که پراکنده شده بود جمع نمود, یعنی اگر 
در هنگام سختی ها حال او را رعایت کنی, برادری برای تو باقی نخواهد 
ماند ؛ زیرا در میان افراد. شخصی که از نظر اخلاقی مهذب باشد کم است. 
«وامق» یعنی عاشق و دوستدار. جوهری گفته است: در عبارت «الورد 
الذی یشم» مفرد آن الورده است و بر اساس رنگ آنها گفته می شود که 
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11 مجالس: روذعر ابن عباس در مجلس معاویه بن ابو سفیان وارد شد. 
معاویه منوجه وی گردید و گفت: پا آبن عباس ! شما می خواهید مقام 
امامت را دارا باشید همان طور که مقام نبوت مخثتص شما بود. به خدا 
۱ وا ۰ 
مقام خلافت می آورید مردم را دچار اشتباه کرده است, نز شما می گویید: ما 
ان 
واساور کت سا ات سس را نها ات رات 
عموم و با مشورت های خصوصی در میان قبایل قریش دور می زند. ما 
نشنیده ایم که مردم بگویند کاش بنی هاشم سرپرست و ولی ما بودند! یا 
اگر بنی هاشم سرپرست ما بودند برای دنیا و آخرت ما بهتر بود. اگر شما 
آن چنان که می گوبد, قبل از مقام خلاقت کناره گیری کرده و زهد ورزیده 
بودید» امروز برای رسیدن به آن تا ای بنی هاشم ! اگر شما 
صاحب خلافت می شدید مردم را از عذاب قوم عاد و صاعقه قوم نمود 
زودنر هلاک می کردید. 


استدلال کرده و می یی مقام خلافت از ماست, صحیح است, اگر مقام 
خلافت شایسته مقام نبوت نبااشد پس سزاوار کیست؟ اما اين که گفتی: 
مقام خلافت و نبوت با یکدیگر جمع نمی شوند. پس معنی این آیه چیست 
که خدا می فرماید: «أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله, فقد 
انا آل ایراهم الکاتبه الحکمه و اباهم‌ملکا عظنیا ۱1۲ 


[ایا به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می 
ورزند ! در حقیقت., ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم وب آنان 

کنر دیس نی کاب بو میمعت ای وت و 
معنی ملک مقام خلافت است. ما آل ابراهیم هستیم, و حکم این مقام تا 
قیام قیامت در حق ما جریان خواهد داشت. 
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اما نمی کی کی کی وان مرم را هار آشتاه شب 
کند کند. دلیل و حجت ما از آفتاب درخشنده تر و از ماه نورانی تر است, زیرا| 
فرا اس مس اس ی ماه اه روما 
ماست. تو این مطالب را خوب می دانی, ولی چون ما برادر و جدٌ و دایی و 
عموی تو را کشته ایم, لذا نسبت به ما بی عاطفه و روی گردان هستی 

برای بزرگ ترین حادثه و ارواحی که در جهنم هستند گریان_ مباش, ۳۳ 
حون هانی که شر کج کفر رستن آن ها را ال وین آن ها را ار 
دانسته, خشمناک نباشید. 


اما اينکه تو مردم را در گذشته از ما بریدی و نگذاشتی که در اطراف ما 
جمع شوند, محرومیت مردم از ما؛ از محرومیتی که ما از آنان داریم بزرگ 
تر نیست؛ محصول هر امری که حاصل گردد حقانیت آن ثابت و باطل آن بر 
طرف خواهد شد. 


اما در مورد افتخار تو به خلافتی که نابود خواهد شد و تو از راه باطل آن را 
تصاحب نموده ای؛ فرعون هم قبل از تو به اين مقام رسید, ولی خدا او را 
ها رای ات سا هه ور اف مت سک اه اه 
از شما دو روز خلافت خواهیم کرد, شما هیچ ماه و سالی خلافت نخواهید 
نمود مگر اينکه ما دو ماه و دو سال خلافت می کنیم. 


اضا آینکه کفتی: اکر ما خلافتدمن کرخیم خلافت ما خروم را از غذابت نود 


عاد و صاعقه قوم تمود زودتر نابود می کرد قرآن خدا این سخن تو را 
تکذیت من کت بر ا مت فرماند و ما ارستتا ی الا رخمه للعالمتت» ۳( 


«ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی برای اهل عالم باشی.» ما اهل بیت 
نزدیک محمّد صلی الله علیه و اله و سلم هستیم, تو که طوق بندگی بر 
گردن مسلمین نهاده ای, بیشتر ایشان را عذاب می کنی: چنان که ظاهر و 
هویدا است. به زودی بعد از تو پسرت و پسر پدرت مالک الرقاب مردم 
می شوند و مردم را زودتر از عذاب قوم عاد نابود خواهند کرد. سپس 
خدای توانا انتقام دوستان خود را خواهد گرفت و عاقبت نیک از آن 
پرهی ز کاران خواهد شد. 
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2 ممالی: هنگامی که معاویه حح به جای آورد و وارد مدینه شد؛, از وی 
اجازو خواستند که سعد بن آبی وقاص نزد او برود. معاویه به اهل مجلس 
خود گفت: وقتی من به سعد اجازه دادم که بنشیند, شما به علی بن آبی 
طالب ناسزا بگویید. 


موقعی که سعد وارد شد و با معاویه بالای تخت نشست و آن گروه به 
حضرت علی ناسزا گفتند, چشمان سعد پر از اشک شد. معاویه به سعد 
گفت: برای چه گریه می کنی, آیا برای اينکه به قاتل برادرت عثمان ناسزا 
می گویند گریه می کنی؟ سعد گفت: دق که حتف ای 
نیست. ما از مکه خارج و وارد همین مسجد (پیامبر خدا) شدیم, شب و روز 
در اینجا بودیم,. هنگامی که ما از اين مسجد خارج شدیم و حضرت علی 
علبه السلام باقن مان این مو‌ضوع ,رای ما ناگوان بود. هبت ی قظفت 
پیامیر خدا صلّی اه علیه و آله مانع از آن شد که علت این مطلب را از آن 
ما هم‌صصاحتن و هجرتی طیرعلی دارم چس جرا سا بای خاوم هویم و 
علی در مسجد بماند. ما نمی دانیم که چه کسی مورد غضب خدا و رسول 
قرار گرفته است؟ تو اين موضوع را با پیغمبر خدا در میان بگذار, زیرا ما 
از هیبت آن بزرگوار حساب می بریم. 


وقتی عايشه این موضوع را با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
میان نهاد در جوابش فرمود: ای عايشه ! به خدا قسم من ایشان را از 
مه مر ی را ای اما سا ان ای کر 
علی را باقی نهاد. 


وقتی در جنگ خیبر آن افرادی که باید فرار کنند فرار کردند, پیامبر اسلام 
سا رم امروز پرچم را به جوانمردی می دهم که خدا 
و رسول را دوست داشته باشد و خدا و رسول هم او را دوست داشته 
باشنند. انکام‌غلی زا کم.متتلا به جشم درد بو خواشنت: هن از اینکه: ات 
دهان خود را در چشم علی ریخت. پرچم را به دست علی داد و خدا فتح و 
پیروزی را نصیب ان حضرت کرد. 


هنگامی که خواستیم با رسول خدا به جنگ تبوک برویم و پیامبر با علی وداع 
نمود, علی گریان شد. ان رت فرمود: برای چه گریان شدی؟ 
گفت: چگونه گریان نشوم در حالی که از زمانی که تو مبعوث شده ای. من 

در هی 
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جنگی از تو دور نبوده ام چرا مرا در این جنگ همراه خود نمی بری؟ 
فرمود: ای علی ! آیا راضی نیستی که تو برای من نظیر هارون باشی برای 
موسی؟ تفاوتی که هست.؛ بعد از من پیامبری نخواهد امد علی گفت: 
راضی شدم. 


مروان که در مدینه عامل وی بود نوشت: دختر عبد الله بن جعفر را برای 
یزید با این شرایط خواستگاری کن, که هر مبلغ صداقیه که پدرش بخواهد 
معلوم کند و کلیه قرض های پدرش, هر چه که باشد ادا شود و بین قبیله 
بنی هاشم و بنی امیهم صلح و سازش به وجود بیاید. وقتی مروان برای 
خواستگاری نزد عبد الله جعفر فرستاد, عبد الله گفت: اختیار ازدواج زنان 
ما به دست امام حسن علیه السّلام است, برای خواستگاری نزد آن 
بزرگوار بروید. هنگامی که مروان برای خواستگاری به حضور امام حسن 
علیه السلام امد, ان حضرت فرمود: هر کسی را که می خواهی دعوت کن. 
مروان پس از اينکه قبیله بنی هاشم و بنی امیه را دعوت کرد و حمد و 
تا وراه حا ار کت 


معاویه به من دستور داده که زینب دختر عبد اللّه بن جعفر را با صداقیه ای 
که پدرش تعیین نماید برای یزید بن معاویه خواستگاری کنم و بگویم که او 
کلنه کرحم ها یبد الله زا دای کند مین فبیله‌ ی ها تم و پیی: و۱ 
صلح و سازش می دهد. یزید بن معاویه شخصی است که نظیر ندارد. به 
جان خودم قسم, افرادی به شما به خاطر ازدواج با یزید غبطه می خورند, 
از ان کسانی که به یزید خاطر ازدواج با شما غبطه می خورد بیشترند؛ 
پزید کسی است که ابرها از وجود او استفاده می کنند. آنگاه سکوت اختیار 
کرد. 


امام حسن علیه السّلام بعد از اینکه حمد و ثنای خدا را به جا آورد به 
مروان فر مود: اما آشکة کفتن صداقیه طبق نعیین پدرش می باشد, ما 
هرگز راجع به تعیین صداق برای دختران پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله 
از سنت آن حضرت روی گردان نخواهیم شد. اما راجع به اینکه دختر عبد 
الله. قرض پدر خود را ادا کند. اضلا سابعه ندارد که.زنان ما. فرض.یدوان 
خود را ادا کرده باشند. اما اینکه می گویی: 
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بین بنی هاشم و بنی امیه صلح و سازش 7 
راه خدا با شما دشمنی می کنیم, هرگز برای مال دنیا , با شما صلح و 
سازش نخواهیم کرد. 


اما نکن کون افرادی که به ازدواج شما با یزید غبطه می خورند از آن 
اشخاصی که به یزید به خاطر ازدواج با شما غبطه می خورند بيشترند. اگر 
بخوریم و اگر مقام نبوت بر مقام خلافت برتری داشته باشد, او باید به 
مقام ما غبطه بخورد. 


اما اینکه می گویی ابرها از وجود پزید بهره مند می شوند, اين مقام فقط 
منحصر به خاندان رسول صلی الله علیه و اله است. ما این طور صلاح 
دیدیم: که دختر عید الله بن که با سر موش فاشم ین محتد:ین اععفز, 
ازدواج کند و ازدواج وی خاتمه یافته است. مهریه ان دوشیزه را از اب و 
ملکی که در مدینه دارم قرار دادم, همان ملکی که معاویه در مقابل ان 
مبلغ ده هزار دینار به من داد؛ این اب و ملک برای این دختر کافی است. 


اقا هاش عراز ان ی هی تاعاس وی ای 
السْلام فرمود: این عمل را در مقابل عمل شما قرار دادیم. هنگامی که 
مروان اين جریان را برای معاوبه نوشت. معاویه گفت: ما از ایشان زن 
خواستیم و نیذیرفتند, ولی اگر انان از ما زن می خواستند جواب رد نمی 


- روایت شده: روزی معاویه در مدینه دید گروه زیادی از قریش در اطراف 
اقام جن علیه السلام اجتماع کرده اند و به ان حضرت را احترام می 
گذارند؛ این موضوع باعث حسادت معاویه شد, لذا ابو الاسود دئلی و 
ضحاک بن قیس فهری را خواست و با ایشان راجع به امام حسن مشورت 
کرد و گفت: من در نظر دارم سخنانی به امام حسن بگویم. 


ابو لبود یه معاوبه جقت: گر چه رأی تو افضل است ولی در عین حال 
اقام شم تعوافند کف شک اند شنوندگان ای کت ات سس 
کی ی سس قاس آها مش ال اف ور سای کف اما 
کی ی الا اه اس ار ال ی رک کش اس سا 
تر, من از این می ترسم که به نحوی 
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جواب سخنان تو را بگوید که تو را بکوبد و عیوب و ننگ های تو را واضح و 
روشن نماید. بنابراین هر سخنی که تو به او بگویی برای او فضیلت و 
برتری و برای تو فضیحت و سرزنش خواهد بود. آری ! مگر اينکه تو عیب و 
نقطه ضعفی در ادب از امام حسن بگیری, يا اینکه از حسب و نسب آن 
حضرت عیب: خفنن. کلف در خالن که تعیب و سب آن. بزر کوار تاک 2 
پاکیزه است و از نسب خاص و خالص و لب و لباب عرب می باشد. امام 
طیب و طاهر عرب است. ای معاویه ! مبادا چنین کاری کنی. 


سپس ضحاک بن قیس فهری شروع به سخن کرد و گفت: ای معاویه! 
تصمیمی که درمورد امام حسن داری انجام بده و بلای خود را از سر او بر 
مدار. اگر تو امام حسن را با سخنان تیز و تند و جواب 0 
نمایی, آن چنان در مقابل تو ذلیل می شود که شتر پیر رام می گردد. 
معاویه گفت: من این کار را انجام خواهم داد. 


وقتی جمعه فرا رسید, معاویه بر فراز منبر رفت و پس از اینکه حمد و 
نای خدا را به جا آورد و بر پیامبرش درود فرستاد. از حضرت علی بن ابی 
ظالت شاه ساحم شش حورد اه سا ون تاسانست کسره دام داد ای مردم ! 
به راستی که پیران قریش سفیه و کم عقل هستند, صاحب زندگی تیره و 
تاری بوده و قضا و قدر آنان را دچار رنح نموده, شیطان سر ایشان را 
جایگاه نشستن قرار داده, به زبانشان قدرت مبادرت داده, در سینه آنان 
تخم نهاده و جوجه درست کرده. شیطان در گلوی ایشان جایگزین شده, 
لغزش را بر ایشان حکمفرما نموده. سخنان باطل را در نظر انان جلوه 
داده, راه راست را از نظر ایشان مخفی کرده, انان را به سوی ظلم و 
دشمنی و یاوه گویی و بهتان راهنمایی نموده است. اینان با شیطان شریک 
و شیطان با ایشان هم نشین است. کسی که شیطان هم نشین وی باشد, 
بد هم نشینی خواهد داشت. من برای اینکه اینان را ادبشان کنم کافی 
هستم. از خدا یاری می خواهم. 


امام خسن عنم الشلام او جابزخست و من از انکه‌باروی مسر را رف 
و حمد و سیاس خدا را به جا آورد فرمود: ای مردم ! هر که مرا می شناسد 
2 
طالب هستم. من 
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پسر پیامبر خدایم, من فرزند آن کسی هستم که زمین برایش مسجد و 
پاک کننده قرار گرفته, من فرزند چراغ نورانی هستم. من فرزند بشارت 
دهنده و بیم دهنده هستم, من فرزند آخرین پیامبران و سرور فرستاده 
شدگان و امام پرهیزگاران و فرستاده پروردگار جهانیان هستم. من فرزند 
اب خی کر مره ان معوت گردید من فرز هن کویی 


هنگامی که معاویه این سخنان را شنید از سخن امام حسن خشمگین شد و 
خواست که سخن آن بزرگوار را قطع نماید, لذا گفت: ای حسن ! خرمای 
تازه را شرح بده. فرمود: باددرشت انس ماه هت که کوما ان ترا مت 

رساند. و هوای شب آن را خنک و نیکو می کند., ای 
معاویه ! سپس به سخن پیشین خود بازگشت و ادامه داد و فرمود: من 
فرزند ان کسی هستم که مستجاب الدعوه بود. من فرزند ان کسی هستم 
که شفیع و اطاعت شونده بود. من فرزند ان کسی هستم که اولین بار سر 
از خاک برمی دارد و در بهشت را می کوبد, من فرزند آن شخصیتی هستم 
کهس ان خر راب اه منود در سالی که دررعات سا فترآن بش 
ار اه ات یل وا ام ونم من فورکه آن کش سس که احراب اسلام 
را یاری کرد من فرزند آن کسی هستم که قریش در مقابل وی ذلیل و رام 
شدند. معاویه به امام حسن گفت: تو نفس خود را لایق خلافت می دانی, 
در حالی که این شایستگی را نداری. امام حسن فرمود: خلافت لایق آن 
کستتی انست: که یی فرآن ره شتت: سول عم نما ید خلافت شایسته 
خلافت, نظیر مردی است که ملکی به دست بیاورد و مدتی از آن بهره مند 
شود, آنگاه از او گرفته شود و مسئولیت های آن برای وی باقی بماند. 


معاویه گفت: هیچ مردی در میان قریش نیست مگر اینکه نعمت های 
یی اسها یواست انامه کش یت الا موه ار شمان 
افرادی که ذلت تو به وسیله انا مبدل به عزت و اقلیت تو به واسطه 
ایشان تبدیل به اکثریت شد. معاویه گفت: آنان چه کسانی هستند ای 
سم ی همان کسی که تو را از شناختن خود به کار دیگری سرگرم 
می 
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امام علیه السّلام پس از این گفتگوها فرمود: من فرزند آن کسی هستم که 
در زمان جوانی و پیری بر قربش سروری می کرد, من فرزند ان شخصیتی 
هتم که با کرامت. و تن کب اه عالم سیادت ۳ من قرزند ان 
اقل تا اقایی که مره ی ی که ان 
خدا و خشم وی خشم خدا است. اق-ضعاویه !ابا تودارای یک ختین حستب :۵ 
نسب هستی؟ معاویه گفت: برای اینکه قول تو را تصدیق کرده باشم نه. 
۳ب فرمود: حق ظاهر و باطل دچار تردید شده ایست, 
باطل گردد ناامید ۹۳۹ شند؛ عقلا حق را می شناسند. سیس معاویه بان 
ادب کند. خوشی نخواهد دید. 


شرح: «الظنبوب». استخوان ساق است و «الصریح» مردی است که 
نسبش خالص است. عبارت, «بلاژیک» گفته می شور فعل کذا بعد لا بعتی 
آن کار را بعد از سختی و تأخیر انجام داد و لأی لایا یعنی تخر داشت, در 
برخی از نسخه ها .آمده انست: بدایک: , جوهری گفت: دآیت الشیء آدآی له 
دایا وقتی است که به کسی نیرنگ بژزنی و «شارف» شتر کهنسال است. 
عبارت «|ن شیبه» یعنی دارای پیری. جوهری گفت: «التلجلج» تردید در 
کلام است, گفته می شود: الحق ابلج و الباطل لجلج: یعنی در کلام تردید 
مت کت مارا سانصیه کند 


4. اختصاص: گروهی از اهل عراق نزد معاویه آمدند, عدی بن حاتم طائی 
پیشاهنگ گروه کوفیان بود. احنف بن فیس و صعصعه بن صوحان در میان 
اهل بصره بودند. عمرو عاص به معاوبه گفت: اینان مردمانی دنیوی و 
همان شیعیان علی هستند که در جنگ جمل و صفین در رکاب علی 
جنگیدند. تو باید از ایشان بر حذر باشی. معاویه دستور داد تا برای هر کدام 
جای مناسبی اماده کردند, انگاه آن گروه با احترام وارد شدند. 


هنگامی که آنان نزد معاویه آمدند, معاویه گفت: خوش آمدید, شما وارد 
زمین مقدس پیامبران و فرستادگان و حشر و نشر شدید. صعصعه بسیار 
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زمین مقدس اهل خود را مقدس نمی کند, بلکه نیکوکاری انسان را مقدس 
می نماید. اما اینکه گفتی این زمین, زمین انبیا و فرستادگان است, افرادی 
که منافق و مشرک و ستمکار به شمار می رفتند. در این زمین بیشتر از 
پیامبران و فرستادگان بودند. اما اینکه می گویی این زمین زمین حشر و 
نشر است. دوری محشر برای شخص موّمن ضرری ندارد, و نزدیک بودن 
محشر برای شخص منافق ثمری نخواهد داشت. 


معاویه گفت: اگر ابوسفیان پدر عموم مردم بود, احدی از مردم وجود 
نداشت مگر اینکه رشید و با کیاست بود. صعصعه گفت: حضرت آدم که 

بهتر از ابو سفیان است پدر این مردم می باشد و با این حال در میان 
مردم؛ احمق, منافق, تبه کار. فاسق, ناقص العقل و مجنون وجود دارد. 
معاویه خجالت زده شد(1). 


5. نوادر راوندی: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: حضرت حسنین 
علیهما السلام پشت سر مروان بن حکم مشغول نماز (فرادا) بودند. به 
یکی از ایشان گفتند: پدرت وقتی وارد منزل می شد نماز نمی خواند؟ 
فرمود: نه به خدا (پدرم نماز می خواند) ولی یزید نماز نمی خواند. 


خود, پس از اینکه حج به جا آورد متوجه مدینه طیبه شد, اهل مدینه از وی 
استقبال نمودند. وقتی توجه کرد دید از قرشی ها کسی به استقبال او 
نیامده است. هنگامی که پیاده شد گفت: پس گروه انصار چه کار می کنند! 
برای چه از من استقبال نکردند! در جوابش گفته شد: انصار محتاح شده 
اند, مال سواری ندارند. معاویه گفت: پس شترهای آبکش آنان چه شده؟ 
قیس بن سعد که بزرگ انصار به شمار مي رفت گفت: شتران خود را در 
در کف کیراب سول دا شضلی الله علیه و له با بدر تصی مس 
کردند نابود نمودند تا اينکه خداوند دین اسلام را به وسیله شمشیرهای آنان 
غالب و فاتح گردانید, در حالی که شما به غالب شدن اسلام راضی نبودید, 
معاویه ساکت شد. 
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آنگاه قیس گفت: پیامبر خدا به ما خبر داد: ستمکاران بعد از آن حضرت بر 
ما غالب خواهند شد. ععاویه کفیت: پیغمبر به شما چه دستوری داده؟ سعد 
گفت: به ما فرموده: صبر کنیم تا او را ملاقات کنیم. معاویه گفت: پس 
صبر کنید تا وی را ملاقات نمایید(1). 


سپس معاویه به گروهی از قریش برخورد که نشسته بودند, عموم ایشان 
برخاستند, ولی ابن عباس برنخاست. معاویه به او گفت: برای چه 
برنخاستی, مگر کینه ای از جنگ صفین در دل داری؟ ناراحت مباش چرا که 
عثمان هم مظلومانه کشته شد. ابن عباس گفت: عمر هم کشته شد. پس 
چرا خون او را مطالبه نمی کنی؟ معاویه: عمر را شخصی کافری کشت. 
ابن عباس: عثمان را چه کسی کشت ؟ معاویه: مسلمانان او را کشتند. ابن 
عباس: همین دلیل برای سکوت تو کافی خواهد بود. 


معاویه: ما به عموم گماشتگان خود نوشته ایم: باید مردم از ذکر فضایل و 
مناقب علی و اهل بیت او خودداری کنند, تو نیز باید خودداری کنی. ابن 
عباس: ما را از خواندن قرآن باز می داری !؟ معاویه: نه. ابن عباس: ما را 
از تفسیر و معنا کزدن: قرآن نهن من کتن ؟ فعاوبه: ارف: 


ابن عباس: خواندن قرآن واجب تر است پا عمل کردن به آن؟ معاویه: 
عمل کردن به قرآن. ابن عباس: قرآنی را که معنای آن را ندانیم چگونه به 
آن-عقل. کم ٩۱‏ معافیه: چعنا و تافیل فان ‌برا از کشی وبا نو که‌یو ار 
اهلل نیت نو باشنده انن غبانین: فران بر اهل ببت من تازل شدم: آبا عا دازد 
که معنای آن را از آل ابو سفیان جویا شوم؟ ای معاویه ! آیا جا دارد که ما 
رادار عمل. کردن.به علال و.جرامفران باز داری! اکر این امت از معاتن 
قرآن پرسش نکنند, دچار اختلاف و هلاکت خواهند شد. 


معاآویهد قزر ان. زا مک‌انیه ورعاویل. هم نکنيوه ول آن. بای را که فر شان 
شما نازل شده, برای مردم روایت نکنید. موضوعات دیگری را روایت کنید. 
اب 
دس 
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الله علیه و آله به انصار گفت: بعد از من ستمعاران بر شما غلبه خواهند 
تس ید کید تا مرا لفات کدی تن هافر کنار عم 


عباس: خداوند می فرماید: «یریدون آن یطفوّا نور الله بأآفواههم و یأبی 
الله الا آن یِتَمٌ نوره و لو کره الکافرون»(1). «می خواهند نور خدا را با 
سخنان خویش خاموش کنند, ولی خداوند نمی گذارد, تا نور خود را کامل 
کند, هر چند کافران را خوش نیاید.» 


معاویه: ای ابن عباس ! آرام باش, جلو زبان خود را بگیر ! اگر هم می گویی 
را ۱ 


هنگامی که معاویه وارد منزل شد, مبلغ صد هزار درهم برای ابن عباس 
فرستاد, تا شاید جلو زبان خود را بگیرد. سپس معاویه دستور داد تا منادیان 
ندا کردند. هر کس حدیثی درباره فضایل و مناقب علی و اهل بیت او نقل 
کند در امان نخواهد بود. پس از این اخطار بود که رنج و شکنجه اهل کوفه 
از همه بیشتر شد, زیرا شیعیان اکثرا در کوفه بودند. معاویه پس از این 
جریان, زیاد را استاندار کوفه و بصره نمود. چه انکه زیاد مدتی با حضرت 
علی علیه السلام بود و شیعیان را کاملا می شناخت. لذا شیعیان را به 
بتهان مین شدند به-دستا می آهرد ق نابود هی کرد ی ترمانین, وست و 
پاهاشان را می برید. بر فراز درختان خرما به دار می زد. چشمانشان را 
کور فتن. کرد. آیشان: را تعید می تففد. خا. اتکه آنان:را تماها از غراف 
اخراج کرد. در نهایت شیعه ای در عراق نبود مگر اينکه کشته, یا به دار 
کشیده, پا اواره وطن شده بود. 


معاویه برای تمام گماشتگانی که در شهرها داشت نوشت: شهادت احدی 
اس سا سا فصو و ی سرا اسان 
عثمان و اهل بیت و دوست او باشد و ان افرادی را که فضایل و مناقب 
عثمان را نقل کند مقرب بدانید و نزدیک خود بنشانید و احترام بگذارید. هر 
کسی درباره مناقب عثمان حدیثی جعل کند يا روایت ت نماید, نام وی و نام 
پدر و نام قبیله اش را برای من بنویسید تا من به او خلعت دهم و او را 
مورد نوازش قرار دهم. پس از این اعلام بود که منافقین عرب و غلامان 
احادیث فراوانی راجع به فضیلت عثمان جعل کردند و 
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معاوبه خلعت و جوایز و بخشش های قابل توجهی برای انان می فرستاد. 
این گونه اخبار و احادیث جعلی در هر شهر به قدری فراوان شد که مردم 
این موضوع را وسیله به دست اوردن مال و منال دنیوی قرار دادند و هر 
کسی که از شهری می امد و حدیثی راجع به فضیلت عثمان جعل و نقل 
می کرد, نام او را می نوشتند. مقرب درگاه انان قرار می گرفت. جوایز 
فراوانی به وی داده می شد, اب و ملک شایان توجهی به او می دادند. 


وقتی که مدتی از اين جریان گذشت. معاویه برای عمال خود نوشت: اخبار 
و احادیث جعلی به قدر کافی راجع به فضیلت عثمان در تمام شهر منتشر 
شده است. از این به بعد مردم را وادار کنید تا این گونه احادیث جعلی را 
درباره فضیلت معاویه جعل نمایند. زیرا فعلا این موضوع برای ما محبوب 
تر است, ما از این مطلب بیشتر شاد می شویم و برای اهل بیت محمد 
ناگوارتر است و دلیل های آنان را بیشتر باطل می کند 


گماشتگان و عمال معاویه, نامه های او را پس از وصول برای مردم می 
خواندند, مردم دنیاپرست هم در هر شهر و دهکده ای در باره فضیلت 
معاویه احادیث فراوانی جعل کردند و ان ها را برای مکتب داران می 
فرستادند ۳ همان طور که قرآن را ؛ به وکا تعلیم می دادند, آن احادیث 
مجعوله را هم به آنان تعلیم دهند. و آن احادیث را به زنان و دختران 
2 


پس از اينکه وضع مردم مدتی بدین منوال بود, زیاد برای معاویه نوشت: 
قبیله حضرمیین بر دین و رای علی بن ابی طالب می باشند, (وظیفه من 
چیست؟) معاویه در جوابش نوشت: هر کسی که بر دين و ری علی باشد 
او را , به قتل برسان. تیاد انان:را کشت مود ازاز ورشکنجه فرانداد: 


ات ترس ای اس ال ات سا اما 


ص: 58 1 


نامه دیگری به آنان نوشت: هر کسی را که به هر نحوی ثابت شود دوست 
و محب علی است, و اگر ثابت نشود ولی بشود او را متهم نمود و درباره 
۳۳2 12 ؛ این گونه افراد را و لو اينکه در زیر هر سنگ 
و کلوخی پافت شوند نابود کنید. کار به جایی رسید که شیعیان را برای 
گفتن یک کلمه يا یک تهمت می کشتند, ولی هر کسی را به کافر و زندیق 
به وی ی محر ی رد ند سر آحمی اوه رود به هر 
کسی که نسبت تشیع داده می شد, در هر شهری که بود مخصوصا بصره و 
کوفه, جانش در امان نبود. چنان که یکی از شیعیان می خواست به دیگری 
که حر هدر ارن وق یی کفیی وارد خا نم اس مه ید در حالی که از 
خادم و مملوک او می ترسید, اما پس از اينکه وی را قسم می داد و پیمان 
می گرفت که سخن او را فاش نکند, سخن خویش را برای او می گفت. 


خلاصه مظلومیت شیعه روز به روز شدت می پافت. احادیث جعلی در 
میان مردم منتشر می شد. کودکان با یک چنین تعلیم و تربیتی پرورش 
پافتند. بدترین مردم در آن زمان قاریان قرآن بودند» زیرا با ریاکاری و 
مکاری اظهار خشوع و پرهیزکاری می کردند. خویش را برای به دست 
اوردن اموال دنیوی پرهی ز کار نشان می دادند, اخبار و احادیث جعلی و 
دروغ را درباره گماشتگان ظلم و ستم و قاضیان نابکار نقل می کردند و 
بدین وسیله خویش را نزد آنان مقرب و محترم می نمودند و در عوض از 
آنان اموال و قصرها و آب و ملک های فراوان می گرفتند. مردم به خاطر 
حسن ظنی که به قاریان قرآن داشتند, این گونه اخبار جعلی را قبول می 
وی ی کی سیب یب ری و 
نقل می نمودند. اگر کسی این گونه احادیث جعلی را رد می کرد با و 
دشمنی می نمودند. سرانجام این گونه اخبار و احادیث جعلی ۳ به 
دست افراد متعبد و متدینی افتاد که حاضر نبودند به خدا و رسولش افترا 
بزنند و ایشان از روی نادانی این گونه احادیث را پذیرفتند و پنداشتند که 
حق است. اگر آنان می دانستند این گونه اخبار همگی جعلی و ساختگی 
است. ابدا آن ها را برای دیگران نقل نمی کردند و با کسی که آن ها را رد 
می کرد مخالفت و دشمنی نمی کردند. در آن زمان حق نزد آنان به باطل 
و باطل نفد ایشان خن میدن ند زاست. در نطر انا تریغ یرو نو 
انان راست 
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بود. زمانی که امام حسن علیه السلام شهید شد, کار بلا و فتنه به قدری 
بالا گرفت که هیچ دوستی از دوستان خدا جانش در امان نبود؛ یا کشته 
شده بود. يا آواره وطن گردیده بود. دو سال قبل از اینکه معاویه بمیرد, 
حضرت امام حسین علیه السّلام با عبد الله جعفر و عبد الله بن عباس 
تصمیم گرفتند به حج بروند. امام حسین علیه السلام 0( 
هاشم, شیعه و دوستان آنان را چه آنان که به حج رفته یا نرفته بودند و آن 
اقر ادیسا که از اسان تخر شهو‌ها بودنه ق آن بزر کوار را با آهل تین ضی 
شناختند احضار نمود, همچنین علیه اصحاب حضرت رسول خدا را با 
فرزندانشان و تابعین و انصار را که به زهد و صلاح و عبادت مشهور بودند 
خواست و به همه آنان دستور داد تا برای اعمال حج آماده شوند, تعداد 
بیشتر از هزار نفر از این گونه افراد در منا اجتماع نمودند. امام حسین 
علیه السلام در من در میان خیمه خویش بود. اکثر ان گروه که از تابعین و 
فرزندان صحابه به شمار می رفتند در خیمه امام حسین جمع شدند. امام 
علیه السلام پس از اینکه برخاست و جفد و تنای خدا به جا آوزد فر‌خود: 
انرساون ای بت ما ات را ای را ار 
دهد انجام داد, چنان که همه دیدید و شنیدید و حاضر بو و 2 اسر 
رسید. من در نظر دارم در مورد چند موضوع از شما سوال کنم, اکر 
گوش کنید و آن را کتمان مکنید, هنگامی که به جانب شهرهای خود 
مراجعت نمودید آنچه را از سخنان من دریافتید برای افرادی از 
خمیشاوندان که: نم آنان اعتماد دارید بگویید و ایشان را هم دعوت کنید, 
زیرا من می ترسم این دینی که بر حق است مندرس و نابود کرو خدا نور 
خود را تام و تمام خواهد کرد, و لو اينکه افراد کافر را خوش نیاید. 


امام حسین علیه السّلام کلیه آیاتی را که در شأن اهل بیت علیهم الشْلام 
بارل,شدم بوّة برای آنان تلاوت و تفسیر کرد همچنین کلبه اخبار و زواباتن 
زا که سول خدا صلی الله غلیه و اله. ور سق بدن و فادر ود اهل.بیت آمام 
کین فنمودم بو تقل تمون. صحابه ان -ووابات: را کم یدنه مورد 
تصدیق قرار می دادند و می گفتند: ۳ 
تابعین نیز می گفتند: از ناتسا از رمیات که برای ما نقل می 
کردند و به قول انا اعتماد داشتیم شنیدیم. امام 
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حسین در اين سخنرانی تمام دلایل و برهان ها را برای آنان ظاهر و هویدا 
نمود و در پایان سخنرانی خویش به آن گروه فر مود: شما را به خدا قسم 
می دهم هنگامی که به شهرهای خود بازگشتید, تمام این مطالبی را که 
من ترای سما کفتم جراق, افرادی که.یه آنان اعتماه دارتد نقل: کنیع اهام 
علیه السّلام پس از این سخنرانی از منبر فرود امد و مردم متفرق 
شدند(1). 


توضیح: جوهری گفت: «ربع الرجل», بریع زمانی است که متوقف و حبس 


ما ی را 
بزد ان گفته است: «الکتاب» و «المکتب» یکی هستند و جمع آن ها می 


فخای‌عسا انن کر وااز اضل کات سانم راتس فسانه‌عر از ارو در 
کتاب فتن وجود دارد. 

ارطاه را به منظور دستگیر کردن شیعیان حضرت علقی علیه السلام به 
سوی حج فرستاد. در آن موقع عبید الله بن عباس استاندار مکه بود. وقتی 
را ها صت و ماه هک و 
را که در نهایت زیبایی و دارای گیسوانی نیکو بودند پیدا کرد و سر برید(2). 


هنگامی که اين خبر بت هار اضق کود کم سیون یی سفق که تاه از 
بدتش جدا| شود. انگاه اشعار ذیر را سر ود. 


آکاه باشن! کر کشسن دو فرزند مرا دیده باشد (خواهد دانست) که نظیر دو 
گوهر بودند که صدف از آنان پرواز نماید و جدا شود. 


آگاه باش ! اگر کسی دو فرزند مرا که چون گوش و چشم من بودند دیده 
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2 1. ابن عبد البر گفته است: گفته شده که بسر این دو کودی را در 
مدینه کشته است. اما اکثرا می گویند که این اتفاق در یمن افتاده است. 


من از کار بسر و از سخن آنان و آن تهمتی که زدند آگاه شدم ولی گمان 


آنان را باور نکردم. 
شمشیر برنده ای به شاه رگ های دو طفل من نهاد, ظلم و اسراف همین 


کیست که شخص حیران و گریان و دل سوخته ای را به سوی دو کودکی 
که فوت شدند راهنمایی کند, زیرا گذشتگان گذشتند. 


نع آن این بان من که ید لاه بن عباس به مجلس معاویه رفت و بسر 

بن ارطاه را در آنجا ملاقات نمود. اهب ام کت این پیر مرد را 
یز این قاتل دو پسر توست. بسر گفت: آری من قاتل فرزندان 
وی هستم, , مگر چه کار می تواند بکند؟ عبید اللّه گفت: کاش یک شمشیر 
داشتم. بسر گفت: بیا شمشیر مرا بگیر, وقتی خواست شمشیر خود را به 
وی بدهد معاویه مانع شد و به بسر گفت: اف بر تو باد! ای پیرمرد. تو 
چقدر احمقی ! شمشیر خود را به دست کسی می دهی که دو فرزند عزیز 
وی را کشته ای؟ گویا: خبر از جگرهای بنی هاشم نداری, به خدا قسم اگر 
شمشیر را , به او می دادی اول تو را می کشت و بعد مرا نابود می کرد. 
گس لاه باه کفت ده حدا مس ام رای کش مد فد را 
ایتخنی کردم 


توضیح: «ها» حرف تنبیه است و جوهری گفته است: «الشظیه»: قطعه ای 
از عصا و اک رخ جمع آن شظایا است. گفته می شود «تشظی الشی ۶», 
هنگامی که جرقه هایی پراکنده شود و گفته است: «کالدرتین تشظی عنهما 
الصدف» مانند دو گوهر که صدف را شکافته و از آن آشکار می شوند. 


19 امالی: حسن بن ابو الحسن نقل می کند که: من در زمان معاویه در 
خراسان به جنگ رفته بودم, امیر لشکر ما یکی از تابعین بود. یک روز او 

را به جا آورد, آنگاه بر فراز منبر رفت و پس از اینکه حمد و 
ثنای خدا را نت سا آورد: کفت: اي مردم ! بدانید حادثه بزرگی در اسلام رخ 
ای ند او لت تاسر صلی اه له وی حمن ارم اه رم 
نداده است. به من خبر رسیده که معاویه حجر ابن عدی و یاران وی را به 


قتل رسانیده است. اگر مسلمین بتوانند 
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این ظلم و ستم را تغییر بدهند چه بهتر, و الا من از خدا می خواهم مرا 
قبض روح نماید و در این باره تعجیل فرماید. راوی می گوید: به خدا قسم 
وی پس ان ان نماز درگذشت و صدای گربه کنندگان بر وی به گوش ما 
رسید. 


توضیح: «الغیر» با کسره غین و فتحه یاءء اسم است که از عبارت «غیرت 
الشی ء فتغیر» گرفته شده است. 


9. احتجاج: از صالح بن کیسان نقل می کند که گفت: در آن سالی که 
معاویه حجر ابن عدی و یارانش را کشت به حج رفت و با امام حسین علیه 
السّلام ملاقات نمود, آنگاه به امام حسین کت وا اند اه آبامن دای 
که من با حجر بن عدی و یاران وی و شیعیان پدرت چه کار کردم؟ امام 
حسین فرمود: با آنان چه کار کردی؟ گفت: ایشان را کشتیم و کفن کردیم 
و بر جنازه هاشان نماز خواندیم. امام حسین پس از اينکه خندید فرمود: ای 
معاویه ! آن گروه دشمن تو خواهند بود. ولی اگر ما پیروان تو را بکشیم 
انان را کفن نخواهیم کرد, و نماز بر جنازه ایشان نخواهیم خواند, و ان ها 
را داخل قبر نخواهیم گذاشت. 


ای بت ی ی و مس وی یر 
قیامی که برای شکست ما نموده ای و آن عیب جویی هایی که برای بنی 
هاشم کرده ای آگاهم. اکنون که این گونه امور را انجام داده ای به نفس 
حود مزاع وروی کق؛ راو خن که ی عواه اب وی باه از او جوا 

شو؛ اگر عیب خویش را بزرگ " از ان جع نی مه و هم لو کت و 
کی است و ما در حق تو ظلم کرده ایم. ای معاویه ! هیچ وقت تير را در 
غیر کمان جای مده و به سوی غیر از هدف خود پرتاب مکن؛ تير دشمنی را 
از نزدیک بر ما مینداز. به خدا قسم تو در باره ما از مردی (یعنی عمرو 
عاص) اطاعت کردی که در گذشته مسلمان نبوده و نفاق وی هم جدید 
نیست. گرچه تو از خود اراده ای نداری. ولی در عین حال متوجه باش و به 
خود بیاء پا دست بردار. 
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کشف الغمه: هنگامی که معاویه حجر بن عدی را به قتل رساند... و مانند 


0 رجال کشی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله لشکری را برای جنگ 
اعزام نمود و به آنان فر مود: در فلان ساعت فلان شب, راه زا کم فی 
کنید. وقتی راه را گم کردید به طرف چپ بروید, هنگامی که به طرف چپ 
رفتید با مردی مواجه می شوید که در میان گوسفندان خود می باشد, 
موقعی که راه از وی جویا شوید می گوید: تا از غذای من نخورید راه را به 
شما نشان نخواهم داد. او گوسفندی برای شما می کشد و از شما مهمان 
نوازی می کند, سپس راه را به شما نشان خواهد داد. شما سلام مرا , به او 
برسانید و بگویید من در مدینه ظهور نموده ام. 


تحامی کم آنان ,خر کت تموون مان طور شخ که یاضر ضلی آللم لیم و 
اله فرموده بود. وقتی متوجه سمت چپ شدند با عمرو بن حمق خزاعی 
مواجه شدند؛ وی آن لشکر را همان طور که پیامبر اسلام خبر داده بود 
ضیافت نمود و راه را به انان نشان داد. ولی ایشان فراموش کردند که 
سلام حضرت رسول را به او برسانند, هنگامی که خواستند حرکت کنند, 
ان ۳ آیا پیامبزی در مدیته ظهور کرده؟ گفتنده آری 

او پس از شنیدن بشارت به سوی مدینه رفت و مسلمان شد. بعد از اينکه 
مدتی در حضور پیامبر اکرم بود آن بزرگوار به وی فر مود: اکنون به جایگاه 
خود بازگرد. ولی زمانی که علی علیه السلام حاکم شد نزد او برو. عمرو به 
مکان خود مراجعت نمود تا آن زمان که حضرت وارد کوفه شد ؛ آانگاه عمرو 
نیز به حضور امیر المومنین علی علیه السْلام مشرف شد و در جوار آن 
بزرگوار بود. 


یک روز حضرت علی علیه السّلام به عمرو بن حمق فرمود: آیا خانه ای 
داری؟ گفت: آری. فرمود: آن خانه را بفروش و در میان قبیله ازد خانه 
بخر, زیرا زمانی که از میان شما رحلت کنم حاکمان ستمکار تو را خواهند 
گرفت؛ ولف قبیله. آنو.ای تو‌خمایت هت کنتد و نصی دار ند و به.دست: آنان 
بیافتی ؛ سپس تو از کوفه به سمت موصل خواهی رفت, , در بین راه به 
مردی که زمین گیر است برمی خوری, نزد 
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او می نشینی و اب می طلبی. وی به تو اب می دهد و از حال تو جویا می 
شود, تو اوضاع و احوال خود را برایش شرح بده و او را به دين اسلام 
دعوت کن. او مسلمان خواهد شد., تو پس از این اعمال دست خود را به 
ران های وی بکش و خدای توانا پای او را شفا خواهد داد. وی با تو رفیق و 
همراه می شود. 


هنگامی که مقدار دیگری راه طی کردی, به مرد کوری برمی خوری, از او 
هم آب طلب می کنی, ویب ۵ ات ضی: ده بو یر خحال: و زر فان 
بگو و او را به دین اسلام دعوت کن. وقتی مسلمان شد دست به 
چشمانش بکش, زیرا چشمانش به معجزه من روشن خواهند شد و او نیز 
با تو رفیق می شود. این دو رفیق بدن تو را در خاک دفن خواهند کرد. 


سپس سوارانی برای دستگیر نمودن تو می ایند و در نزدیکی قلعه موصل 
و فلان مکان به تو می رسند. وقتی آن سواران را مشاهده کردی از اسب 
پیاده شو و داخل آن غاری شو که گر ان حوالی است. زیرا| فساق جن و 
انس در ریختن خون تو شریک خواهند شد. 


هنگامی که حضرت علی علیه السْلام شهید شد. گماشتگان معاویه عمرو 
بن حمق را تحت تعقیب قرار دادند تا وی را شهید کنند. وقتی که عمرو از 
کوفه به سمت موصل رفت.؛ تمام آن مطالبی که حضرت علی فرموده بود 
رخ داد. وقتی نزدیک قلعه موصل رسید به آن دو رفیق خود گفت: بالا بروید 
و به سمت کوفه نظر کنید, هر چه را که دیدید به من خبر دهید. ایشان 
ود سوارانی را می بینیم که می ایند. عمرو پیاده شد و پس از اینکه 
اسب خود را رها کرد. داخل آن غار شد؛ ؛ ناگاه افعی سیاهی آمد و او را 
نیشن زد. زمانی: که ان سواران آمدند وبا آسب وی مواجة شدند گفتند؛ 
این اسب مال او است. وقتی مشغول جستجوی وی شدند. جسدش را در 
میان غار یافتند. ولی به هر عضوی از اعضایش که دست می زدند از 
یکدیکر جدا مخ اشد. تهایتا سر وی را خدا صودند و نزد معاوبه آوزدند. 
معاویه دستور داد تا سر او را بالای نیزه ببرند. این اولین سری بود که در 
اسلام بر فراز نیزه بلند شد. 
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توضیح . «عار الفرس» یعنی اسب گریخت و به این سو و آن سو رفت, 
جوهریٍ آن را ذکر کرده و گفته است: «السالخ»: مار سیاه تخت کفته حون 


شود « سود سالخ», بدون اضافه کردن؛: زیرا او هر سال پوست می اندازد. 


مولف: اخبار فضایل و شهادت وی در کتاب فتن در باب شرح حال یاران 
انا علی اه السلام آمدن است: 


> اصالی: از پدر هشام بن سائب کلبی نقل شده است که: یک روز 
ِِ در مسجد دمشق سخنرانی کرد. در آن مسجد. علمای قریش, 
خطبای ربیعه و رسای آنان؛ کزدن کشان یمن و پادشاهان ار حضور 
داشتند. 


معاویه گفت: خدای تعالی خلفای خود را گرامی داشته و بهشت را بر آنان 
واجب نموده و ایشان را از انش جهنم نجات داده است. خدا مرا هم از 
ایشان قرار داده و یاران مرا که از حرم خدا دفاع می کنند و خدا ایشان را 
با پیروز کردن ان ها موفق ساخته و در برابر دشمنان خدا پاری شده اند 
از اهل شام قرار داده است. 


آن روز احنف بن قیس و صعصعه بن صوحان که اهل عراق بودند, در 
مسجد جامع دمشق حاضر بودند. احنف به صعصعه گفت: آیا کافی است 
کافن نف اه کانیه هی سس ای کر را انا 
سخنرانی و تبلیغ خود را کردی ۱۵ ۰ بگویی کوتاهی 
نکردی. ولی چگونه ممکن است سخنان تو درست باشد, در حالی که تو با 
ظلم و قهر بر ما غلبه یافتی, و از راه جور و ستم بر ما خلافت می کنی, به 
نا حق به ما نزدیک شده ای و از راه های مختلف بر ما چیره شده ای. اما 
اينکه مدح اهل شام را گفتی. من کسی را ندیدم که از ایشان بیشتر. مطیع 
مخلوق و سرپیج تر از امر خالق باشد؛ اینان گروهی هستند که تو دين و 
تای ا ساممال چا خر امه که نان سا مکی تور 
حمایت و یاری می کنند, و اگر به آنان عطا نکنی دست از یاری تو برمی 
دارند و تو را رها می کنند. 
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صعصعه پس از این جواب نشست و معاویه این شعر را سر ‌ود: 


من جاهل آنان را از باب حلم و بزرگواری پذیرفتم و بردباری در عین 


توضیح . «المدره» بر وزن منبر» آقایی شریف است که با زبان و دست,؛ 


2 سا لش اقالی: آن قیها لملی الخمی فان ام کنو کم خارنعسن فتاه 
سعدی که مردی محترم بود بر معاویه وارد شد. در ان لحظه احنف بن 
قیس و حباب مجاشعی با معاویه بر بالای تخت نشسته بودند. معاویه به 
حارثه گفت: تو کیستی؟ گفت: من حارثه بن قدامه هستم. معاویه گفت: 
گمان نمی کنم تو (شخصیتی داشته) باشی. انا نهر ان نی فصن 
هستی؟ 


حارثه گفت: ای معاویه ! این کار را نکن ! آیا تو مرا به زنبور عسل تشبیه 
می کنی که نیش آن سوزنده و لعابش شیرین است. من هم می گویم: 
معنی کلمه معاویه,. سگی است که به سگ های دیگر واق واق می کند. و 
یعنی کنیز زر خرید) معاویه گفت: این جسارت را به من مکن ! حارثه گفت: 
چون تو جسارت کردی من هم کردم. 


اوه تاه کت سا با ی تالای ععی سم ها همست وه 
نشست. معاویه گفت: چرا؟ گفت: برای اینکه می بینم این دو نفر تو را از 
جای خود خارج کرده اند, من نمی خواهم با ایشان شرکت کنم. معاوبه 
حارثه امن فرض این دو تفر زا خریده ام. کت بیس خر رآ وم 
خریداری کن. معاویه به وی گفت: آهسته صحبت کن. 


توضیح: «حامیه ال عه »> ۳ کنایه از نبودن تیغ در آن و ضرر ندیدن از آن 
۳ حشرات موذی در امان بود, پا به این معناست که محصول آن در دفع 
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باب بیست و دوم : تاریخ. احوال, اخلاق. مدت عمر» شهادت. خاک سیاری و فضیلت گریه برای امام 
یی ساه ام 


1 کافی: امام حسن علیه السلام در ماه رمضان سال دوم هجری, همان 
سال که جنگ بدر رخ داد متولد شد. همچنین روایت شده که آن حضرت در 
سال سوم هجری متولد و در آخر ماه صفر سال 49 هجری هنگامی که سن 
ایشان 47 سال و چند ماه بود شهید شد(1). 


2 تهذیب: امام حسن علیه السلام در ماه رمضان سال دوم هجری متولد 
شد و در ماه صفر سال 49 هجری در سن 47 سالگی به وسیله زهر شهید 


مولف: شیخ شهید رحمه االه.کن کاب درومن.هی نکار ده امام حسن علیه 
السّلام در روز سه شنبه, نیمه ماه رمضان سال دوم هجری در مدینه طیبه 
متولد شد. مفید گفته است: در سال سوم هجری, و در روز پنجشنبه, هفتم 
ماه صفر سال 49 هجری يا سال 50 هجری در اثر سم شهید شد. 


شیخ کفعمی گفته است: امام حسن علیه السلام در روز سه شنبه, نیمه 
ماه رمضان سال سوم هجری متولد شده و در روز هفتم ماه صفر سال 30 
هجری از دنیا رفت. نقش انگشتر امام «العزه لله» بود. ان حضرت دارای 
پانزده فرزند بود. تعداد زنان آن بزرگوار غیر از کنیزانش 64 نفر بود. باب 
وی سفینه بود. 


3 مناقب: امام حسن علیه السلام در شب نیمه ماه رمضان سال سوم 
هجری, همان سال که جنگ احد رخ داد متولد شد و گفته شده: سال دوم 
هجری 
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ا سکاف 6۱اه اس اه ار کلام کی فد رم می ار 


بوده است. حضرت زهر| علیها السلام آن مولود را روز هفتم ولادت در 
میان پارچه حربر بهشتی که جبرئیل آن را برای پیامبر اکرم آورده بود پیچید 
و به حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله اورد. پیامبر آن نوزاد را حسن 
نامید و یک قوچ برایش عقیقه کرد. امام حسن مدت هفت سال و چند ماه 
و گفته شده هشت سال با پیامبر زندگی کرد. و مدت سی سال با حضرت 
علی علیه السْلام و مدت نه سال. بعضی گفته اند ده سال هم بعد از پدر 
بزرگوارش زندگی نمود. امام حسن علیه السلام میانه بالا (قد بلند) و 
دارای محاسنی انبوه بود. مردم بعد از شهادت پدر بزرگوارش در روز 
جمعه بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم هچری با آن حضرت بیعت 
نمودند. امیر لشکر آن بزرگوار عبید الله بن عباس و پس از وی قیس بن 

سعد بن عباده بود. ام ی ما کی 
هفت سال بود. مدت چهار ماه و سه روز از خلافت آن بزرگوار گذشت که 
جریان صلح آن حضرت با معاویه در سال چهل و یکم هجری رخ داد. سپس 
امام حسن به سمت مدینه رفت و مدت ده سال در آن جا اقامت داشت. 


خدا آن بزرگوار را حسن نامید و نامش را در تورات. شبر نهاد. کنیه آن 
حضرت. ابو محمّد و ابو القاسم است. لقب های امام: سید. سبط, امین 
حجت., بر, تقی, آثیر, زکی. مجتبی, سبط اول و زاهد است. مادر امام 
حسن علیه السْلام حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله است. امام حسن مظلومانه زندگی کرد و در اثر نوشیدن سم از دنیا 
رحلت نمود. امام حسن ده سال بعد از سلطنت معاویه در مدینه شهید 
شد, اوایل سلطنت معاویه در زمان امامت امام حسن بود. 


حضرت امام حسن مدت چهل روز مریض بود. در سال پنجاه هجری و گفته 
شده, سال چهل و نهم هجری, دو شب به آخر ماه صفر باقی مانده بود که 
آن حضرت رحلت کرد. مدت عمرش چهل و هفت سال و چند ماه بود. گفته 
شده: چهل و هشت سال بود و گفته شده: رحلت ایشان در سال پنجاه 
هجری بوده است. معاویه برای جعده که پدرش محمد بن اشعث و مادرش 
ام فروه خواهر ابوبکر بن ابی قحافه بود, مبلغ ده هزار دینار اشرفی و ده 
مصفم ارس هایا ابسوا و شیاه کی وا اه اک ای مس را 
مسموم نمود. امام حسین علیه السلام امام را غسل داده و 


ص: 169 


کفن کرد و سپس به خاک سپرد. قبر آن حضرت در بقیع نزدیک قبر 
مادربزر کش فاطمه بنت اسد می باشدل(1). 


4 کشف الغمه: از کمال الدین ین طلحه شافعی نقل می کند که صحیح 
خرن افهال وا خع یه ولادت آمام کسم لب ال لام اش افدت که ان عضر رد 
در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری متولد شد. پدر بزرگوارش حضرت 
علی بن آبی طالب علیه السلام در ماه ذی حجه سال دوم هجری با حضرت 
امه ها ال ام ارو نموه و جصرت امام جسن:ا وین کررد ان با نو 
بود. گفته شده: او امام حسن را شش ماهه زایید. ولی صحیح این است که 
شش ماهه به دنیا نیامده است. هنگامی که امام حسن علیه السّلام متولد 
گردید و پیامبر خدا از این موضوع آگاه شد, امام حسن را گرفت و در 
گوش او اذان گفت. عبد العزیز بن اخضر هم نظیر این روایت را نقل کرده 


است. 


ابن خشاب می نویسد: امام حسن علیه السلام شش ماهه به دنیا آمد و 
هیچ مولودی شش ماهه به دنیا نیامد که زنده بماند مگر امام حسن و 


دولابی در کتاب ذریه طاهره می نویسد: حضرت لو بن ۳ طالب پا 
فاطمه زهر| ازدواج تصوم.ها ان بانو امام حسن را دو سال بعد از واقعه احد 
ایس ای ی الا ار مرن آمدن اه یه نبونته 
و واقعه احد دو سال و شش ماه و نیم فاصله شد. از تاریخ فوق, چهار 
سال و شش ماه و نیم گذشته بود که فاطمه علیها السّلام امام حسن را به 
سا آوری فاصله سح درو 
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1- 1. مناقب 4 :28 و 29 . می گویم: ابن اثیر گفته است: سبب شهادت 
امام حسن علیه السّلام آن است که همسرش جعده دختر اشعت بن قیس 

به ایشان سم نوشانید و آن را تا چهل روز زیر ظرفی که برای شستشوی 
دستان است و مقدار دیگر را بالای آن قرار داد و امام علیه السلام در اثر 
این سم شهید شد. هنگامی که بیماری امام شدت یافت به برادرش حسین 
علیه السّلام فرمود: برادرم, بارها به من سم نوشانده شده است, ان 
را هرگز ننوشیده بودم, کبد من پاره پاره شده است. حسین علیه السْلام 


0 4 فرمود: ۹ 


جنگ بدر» یک سال و نیم بود. روایت شده : آن بانو امام حسن را در ماه 
رمضان سال سوم هجری و به قولی در نیمه ماه رمضان همان سال به دنیا 
اورد. 


کنیه امام حسن علیه السلام ابو محمّد بود. روایت شده: تال شدا صلی 
الله علیه و آله و سلم یک قوچ برای امام حسن علیه السّلام عقیقه کرد. 
سر مبارک آن حضرت را تراشید و به وزن موی سرش نقره صدقه داد. 
روایت شده: حضرت زهرا علیها السّلام تصمیم گرفت یک قوچ برای امام 
حسن عقیقه کند, ولی پیامبر اکرم به وی فرمود: تو برای حسن عقیقه 
نکن, ولی سر مبارکش را بتراش و به وزن موی سرش نقره در راه خدا 
بده. 


فش آز این غیا سل مس کند که ساسر اسلام برای هر کعام ار آتام 
حسن و امام حسین یک قوج عقیقه کرد. 


کی شافعی در کتاب کفابه الطاب می نویسد. کنیه امام حسن؛ ابو محمد 
بود. وی در شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجری در مدینه متولد شد و 
شبیه ترین مردم به رسول خدا بود(1). 


از احمد بن محمد بن ایوب مغیری روایت شده که, بدن امام حسن علیه 
السّلام سرخ و سفید بود. چشمان مبارکش سیاه, گونه های صورتش 
صاف. یک خط باریک مو از سینه تا سر نافش کشیده شده بود, ریش 
ایشان انبوه و فراوان 1 ایشان نظیر نقره می درخشید, سر استخوان 
های مفصل هایش ۱ بود. بین دو کتفش عربض بود, میانه بالا بود, 
صورثش از همه تصکی تر بود» از خضاب سیاه استفاده می کرد, موی 
ایشان مجعد (یعنی پیچیده) بود. بدن بسیار نیکویی داشت. 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: امام حسن از سینه تا سر به پیامبر 
اکرم شباهت داشت و امام حسین از سینه به پایین به حضرت محمّد صلّی 
الله غلیه و آلدو شام یه بو 


توضیح : : «الذعج»: شدت سیاهی جچشم و درشتی أ است. عبارت «سهل 
الخذین»: یعنی گونه های صاف که زیاد برآمده نیست. «المسربه» به ضمه 
زا ان 
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. کشف الغمه 2: 80- 82 


1- 1. کشف | 
2 2. همان 94:2 و بعد از آن ص90 به نقل از کمال الدین ابن طلحه. 


قسمت از موی باریک سینه است که تا ناف کشیده شده است. «کث 
الشی۶ مر ادف آن کت است و به فعنای انبوه موی ضورت مسا لاله 
گوش می روید. هر دو استخوانی که در مفصل به هم متصل می شود 
کردوس است. 


5 کشف الغمه: از جنابذی نقل می کند(1) 


که گفت: امام حسن علیه السّلام در سن 45 سالگی شهید شد. امام 
حسین و عباس که برادران آن حضرت بودند آن حضرت را غسل دادند. 
سعید بن عاص در سال 49 هجری بر بدن آن بزرگوار نماز خواند(2). 


- حافظ (ابو نعیم) در کتاب حلیه از عمر بن اسحاق نقل می کند که گفت: 
من با مرد دیگری برای عیادت امام حسن علیه السّلام به حضور آن حضرت 
مشرف شدیم. امام حسن به آن شخص فرمود: از من بپرس. گفت: نه به 
خداء من از و سوالی نمی کتم تا اینکه خدا تو را شفا دهد آنگاه سوال 
خواهم کرد. 


امام حسن پس از اینکه برای تطهیر رفت و بازگشت فرمود: از من سوال 
کت فیل.از اینکه دییر تقوانی از من سعال کدی کفت: ان.ساء الله که 
خدا تو را شفا دهد تا ما از تو سوال بیرسیم. فرمود: من قسمتی از کبد 
خود را از دست داده ام. من چندین بار مسموم شده ام , ولی تاکنون مثل 
این بار مسموم نشده بودم. 


روز ذیگو که به: خضظور آن حضرت مشرف شدم, دیدم در حال جان دادن 
است و امام حسین هم بالای سر آن بزرگوار نشسته است. امام حسین به 
آن حضرت گفت, چه کسی ؛ ی - 
گفت: آرخ: فرههد: ۲ 
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1- 1. در کشف الغمه 161:2 این چنین آمده است: روایت شده که امام 
حسن علیه السلام در رمضان سال سوم هجری متولد شده و وفات یافته 
است تا اخر. در نسبت دادن این سخن به جنابذی تردید وجود دارد. مراجعه 


2 2. سعید بن عاص در آن زمان حاکم مدینه بود, و رسم مسلمانان این 
بود که خلیفه يا والی او را - با این تصور که او خاطر بیعت سزاوارتر است 
بر مومنین - برای نماز خواندن بر جنازه های خود مقدم می دانستند, 
بنابراین حسین علیه السلام از او خواست که بر پیکر برادرش نماز بخواند 
و فرمود: اگر این کار سنت نبود اجازه نمی دادم که تو نماز بخوانی. در 


کتب تراجم هم این چنین امده است. 


من گمان می کنم,؛ عذاب خدا| برای او شدیدتر خواهد بود و اگر او نباشد, 
من دوست ندارم شخص بی گناهی به خاطر من کشته شود. اين را فرمود 
و شهید شد. 


از رقیه دختر مصقله نقل شده است که گفت: وقتی اجل امام حسن علیه 
السلام فرا رسید فرمود: مرا به طرف صحرا| ببرید تا به آیات و عجایب 
آسمان نظر کنم. موقعی که وی را به صحرا بردند فرمود: پروردگارا! من 
جان خود را که نزد من عزیزترین جان ها است, به تو می سپارم و به 
شهادت و جان دادن راضی هستم و برای رضای تو طالب قصاص نیستم. 
خداوند هم این موضوع را پذیرفت(1). 


توضته سکن ایام عليم انا «الیم آنی اخست تفن دک ی 
به جان دادن و شهادت خود راضی هستم و برای رضای تو طالب قصاص 
نیستم, يا از تو می خواهم که جان مرا نزد خود ببری. 


6 کفایه: از جناده بن ابی امیه نقل می کند که گفت: در آن بیماری که 
امام حسن به واسطه آن از دنیا رفت به حضور آن حضرت مشرف شدم. 
جلوی آن بزرگوار طشتی بود خونی که استفراغ می کرد در میان ض 
طشت می ریخت, و نیز قطعات کبدش که به وسیله آن زهری که از طرف 


معاویه به آن بزرگوار داده شده بود خارج می شد(۵). 


ان ی ص2۳2 وا 


یه راجمون. 


خبر داده است: مقام امامت نصیب دوازده نفر از فرزندان غلی و زهر| 


علییما النتلام 
ص: 173 


1- 1. کشف الغمه :142 و 162 

2 2. در این حدیث غرابت وجود دارد زیرا کبد هنگامی که ذوب می شود 
به سمت اعضای بدن رفته و به صورت خون خارج می شود, و به سمت 
معده نمی رود که بخواهد ااز دهان خارج شود. درست است که دیگر 


احادیث آمده است که حدود چهل روز سم زیر تشت و بالای آن قرار داده 
شد و امام علیه السلام فر مود: «که کبد من پاره پارم شده است» و ظاهر 
این سخن خارج شدن کبد به صورت پاره پاره است, گمان می کنم که این 
قصه بر سر زبان ها افتاده و راویان در نقل آن اشتباه کردند, 


خواهد شد و هیچ یک از ما نیست مگر اينکه مسموم پا مقتول می شود. 
انگاه من طشت را برداشتم و امام علیه السلام گریست. 


به امام حسن گفتم یا ابن رسول اللّه ! مرا موعظه کن. فصو ام ماود 

سفر آخرت باش, زاد و توشه این سفر را قبل از قرا رسیدن اجل فراهم 
کن؛ بدان که : 9 امروز غم و اندوه آن 
روزی که نیامده مخور. بدان | تو هنگامی که پولی بیشتر از آن مقدار که 
برای تهیه قوت و غذای خودت لازم است جمع کنی, برای دیگری ذخیره 
خواهی کرد. 


بدان که فردای قیامت در باره مال حلال دنیا حساب و راجع به حرام آن 
عقاب .و غذاب و ذربازه شبهه: نای. ان عتاب. خواهد نود. نو دنیا .زا مانند 
مرداری بدان: .۵ نب قدر کفایت: از آن. بر کیر, اکر این مقدارن که به اشتت 
آوردی حلال باشد از زهاد دنیا محسوب خواهی شد, و اگر حرام باشد 
مسئولیتی نداری, زیرا| گوبا از مردم به قدر احتیاج او نموده باشی و 
اکن رز یهن کان بانشندنمهل و انتان: آننتت: 


برای دنیا به نحوی کار کن که گویا هميشه در دنیا خواهی بود. ولی برای 
آخرت به نحوی کار کن که گوبا فر دا خواهی مرد. اگر طالب عزت بدون 
عشیره و هیبت بدون قدرت هستی, از ذلت معصیت پروردگار به سوی 
عزت طاعت او شتاب کن. هرگاه ناچار شدی با مردم رفاقت کنی با کسی 
رفاقت کن که زینت بخش تو باشد, اگر خدمتی برای او کردی نگاهدار تو 
باشد. اگر کمکی از وق بخواهی باور تو باشد. اگر ستخنی. گفتین نو برا 
تصدیق کند., اگر بر دشمنی حمله کنی تو را تقویت کند, اگر دستی برای 
احسان دراز کنی او نیز دراز نماید. اگز روزگاز رخنه ای در کار تو ایجاد کند 
او انیا مفتود کته اکر از نیگن پیت آن را تخاب اور اک ان او 
چیزی بخواهی عطا نماید, اگر تو ساکت بودی او شروع به سخن کند, اک 
بلایی به وی رسید تو ناراحت شوی. 


او به تو نرسد., در هنگام حقایق تو را رها ننماید, اگر درباره چیزی اختلاف 
پیدا کردید, تو را بر خود مقدم بدارد. 
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سپس نفس امام حسن علیه السْلام قطع و رنگش به نحوی زرد شد که 
من ترسیدم شهید شود. در اين بین امام حسین علیه السّلام و ابن ابو 
الاسود وارد شدند. امام حسین آن حضرت را در برگرفت. سر و میان دو 
جچشم او را بو سید, سپس نزد آن پزرگوار نشست و با یکدیگر رازهای 
فراوان کفتند ان لاسرد کفت: انا له آحام نکتتتن: خی فر ی خود: را ,داد: 
امام حسن علیه الا شیر وصی خویشتن قرار داد و در روز یدج 
شنتبه: آخر. قاه»-ضفر شسته بتجاهم هجری در سن. 47 سالکین شهید و در 
قبرستان بقیع دفن شد. 


7 عیون المعجزات: ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام پانزده سال و 
سید ها نهد ار بعت ,سول دا ضلی الله عله.و الم مه حضرت فاساه 
زهرا زماتی که امام حسترن را به دنیا آوردء بازده شسال تمام ذاشت: 


تولد امام حسن مثل ولادت جد و پدر بزرگوارش بود. در هنگام ولادت پای و 
پاکیزه و مشغول تسبیح و گفتن لا اله الا اللّه و قرائت قرآن بود. جبرتیل 
چنان که راویان اخبار نقل کرده اند. برای امام حسن که در میان گهواره 
بود سخن و ذکر خواب می گفت. هنگامی که پیامبر خدا رحلت کرد. امام 
حسن هفت سال و چند ماه داشت. علت مفارقت امام حسن علیه السلام 
به سوی عالم آخرت؛ چنان که در اخبار وارد شده این بود که معاوبه مبلغ 
ده هزار اشرفی برای جعده که زوجه آن حضرت بود فرستاد, آنگاه به 
جعده وعده داد که اگر امام حسن را شهید کند چندین قطعه از زمین های 
مزروعی سورا و سواد کوفه را به وی بدهد. سپس زهری برای جعده 
فرستاد و جعده آن زهر را در غذای امام حسن ریخت. وی ان دار و 
خصور آماه تن ها مود ۱ توا الیه راخ اضرا رهاط 
خافای ه یت هد رون فتاه کنو شور ور حاسها مه 
مادرم سرور زنان اهل عالم و عمویم جعفر طیار و حمزه سید الشهداء 
ضاه ات الله علیمن یساس را و 


سیس برادرش امام "سین علیه 1 نزد آن حضرت م2 و به وی 

فرمود: حال خود را چگونه می بینی؟ فرمود: خویش را در آخرین روز دنیا و 

اولین ۰ آخرت می بینم, اما جدایی از تو و دیگر برادرانم برای من ناگوار 
تِِِ 
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فرفده انسففر اللها > ول در غقوض دفتی میم رتسول دا صای. الا 
علیفه ال فاص امین فاطمه و عفر مرو صلوات :ایهم را خی 


امام حسن پس از این جریان؛ امام حسین را جانشین خویش قرار داد. 
تم ام رام مواست‌ با مد ان صلی اللی مرا که امیر الموم رنه 
آن حضرت سپرده بود به امام حسین علیه السّلام تسلیم نمود و به او 
فرمود: : هنگامی که مردم بدنم را غسل بده, حنوط و کفن کن و نزد جدم 
صلی الم یه له بر مش مسا ای ام دی ی رات 
جدت رسول خدا و پدرت امیر المومنین و مادرت فاطمه زهرا قسم می 
دهم که مبادا با احدی درگیر شوی, بلکه باید فورا جنازه ام را : به طرف بقیع 
بازگردانی و نزد مادرم دفن نمایی. 


هنگامی که امام حسن علیه السّلام شهید شد و امام حسین پیکرش را برد 
که نزد پیغمبر اعظم اسلام صلی الله علیه و اله دفن نماید. مروان بن حکم 
که پیامبر خدا او را تبعید کرده بود بر ی ار 
عايشه آمد به وی گفت: ای ام المقمنین | حسین در نظر دارد برادرش 
حسن را نزد رسول خدا به خاک بسپارد. به خدا قسم اگر این کار را انجام 
دهد, افتخار همجواری پدرت ابو بکر و عمر که در جوار پیامبر خدایند تا روز 

مت از بین خواهد رفت. عايشه گفت: ای مروان؛ اکنون وظیفه من 
چیست؟ گفت: برخیز برو و مانع از اين کار شو. عايشه گفت: چگونه نزد او 
بروم؟ مروان گفت: بیا بر استر من سوار شو, مروان از استر خود پیاده و 
عایشه بر آن سوار شد. تام ره من احه را بر علیه امام حسین تحریک 
می کرد. آنان را وادار می نمود که امام حسین را از منظوری که دارد از 
دارند. هگا هت اف تشک مس ول خدا صلم لاه له ال ورام 
رسید که پیکر امام حسن علیه السلام هم وارد شده بود, عايشه از بالای 
استر پایین امد و گفت: به خدا قسم هر گز نباید جنازه حسن در اینجا دفن 
شود مگر اينکه موهای سر من کنده شوند, و با دست به موهای خود اشاره 
کرد. بنی هاشم تصمیم گرفتند با عایشه جدال کنند. ولی امام حسین علیه 
السّلام فرمود: شما را به خدا قسم می دهم. مبادا که وصیت برادرم را زیر 
پا گذارید. جنازه او را به طرف بقیع باز گردانید. زیرا آن حضرت مرا 
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قسم داده, اگر مانعی برای این عمل پیش بیاید با احدی جدال نکنم و پیکر 
امام حسن را در بقیع نزد مادرش به خاک بسپارم. 


ین او ان جریان. انن. غناس یام کرج ور به عاننتنه. کفت:. ای حمیر|! 
۱ را و 
سوار می شوی؟ آیا همین برای تو کافی نیست که گفته شود جنگ جمل را 
به پا کردی, که این جنگ استر را نیز به پا کردی؟ یک روز سوار بر آن و یک 
روز سوار بر اين؟ تو از پرده پیامبر خدا خارج می شوی و در نظر داری نور 
خدا را خاموش کنی, در حالی که خدا نور خود را تام و تمام می نماید و لو 
اینکه مشرکین وا کوش شایت. نله .اه راجکون: عاشه ن نقرات 
ابن عباس گفت: اف به تو و قوم تو. 


روایت شده که امام حسن علیه السلام در سن 49 سال و چند ماه از دنیا 
رحلت نمود. مدت هفت سال و شش ماه با رسول خدا صلی الله علیه و 
ال ها هی ی را امه اه ات سای ور 
تخاس سر میا ری اما سین لین ال را با یگ مار یش یت 
زهرای اطهر در یک قبر جای دادند. 


از دفن شدن جنازه امام حسن نزد جدش رسول خدا ممانعت کرد. بنی 
هاشم و بنی امیه اجتماع کردند و هر کدام قبیله خویش را تقویت نموده و 
اسلحه آوردند. ابو هریره به مروان بن حکم گفت: آیا رواست تو مانع شوی 
که امام حسن در این مکان دفن شود در صورتی که من از رسول خدا 
شنیدم که می فرمود: حسن و حسین بز رگ جوانان اهل بهشت هستند. 


8 روضه کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اشعت بن قیس در 
ریختن خون حضرت امیر علیه السلام شرکت داشت. جعده دخترش امام 
ِ مسموم نمود, پسرش محمد در ریختن خون امام حسین سهیم 
بود(1). 
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9 کافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که اجل امام حسن 
فرا رسید به امام حسین فرمود: ای برادر ! وصیتی را که می کنم حفظ کن. 
وقتی که من مردم جنازه ام را آماده کن و به حضور جدم رسول خدا صلّی 
له علیه و آله ببر تا با آن بزرگوار تجدید پیمان کنم. آنگاه جنازه ام را نزد 
قبر مادرم زهرا ببر, سپس بدنم را باز گردان و در بقیع دفن کن. آگاه 
باشید که به زودی از عايشه مصیبتی به جنازه من خواهد رسید و مردم از 
اعمال و رفتار و دشمنی عايشه نسبت به خدا و رسول و اهل بیت اگاه 
خواهند شد. 


هنگامی که امام حسن شهید شد, جنازه اش را بالای تختی نهادند و به 
مکانی که پیفمبر اکرم بر جنازه ها نماز می خواند بردند. وقتی بر بدن آن 
خضرت: تما خوانوم شدء بیکز مبار کش را مارد سجن حضرت محقد.صای 
له علیه و آله و سلّم کردند. زمانی که آن جنازه مبارک را روی قبر پیامبر 
اکرم نگاه داشتند و به عايشه خبر رسید که جنازه امام حسن را آورده اند 
که در جوار رسول خدا دفن کنند. عایشه در حالی که بر استر زین کرده 
هرن ی را و ما ند ی 
عايشه توقف نمود و گفت: این جنازه را از خانه من دور کنید. زیرا نباید 
چیزی در خانه من دفن شود. نباید حریم پیامبر خدا هتک گردد. امام حسین 
علیه السْلام در جواب عايشه فرمود: تو قبلا حریم پیامبر خدا را هتک کردی 
و کسی را داخل خازد ار حضرت نمودی که نزدیک شدن او را دوست 
نداشت. ای عايشه, تو از اين جهت نزد خدا مسئولیت خواهی داشت. 
برادرم امام حسن به من دستور داد او را نزد جدش رسول خدا بیاورم تا با 
آن حضرت تجدید پیمان کند 


ای عايشه ! بدان که برادرم حسن آگاه ثز ات ویدر مرف به خدا و رسول و 
به تاویل فران»خدا غالم نز از آن نود که عزيم رضول دا راهی نی ریرا 
خداوند مععال مین فرفات: نا آنها الفن آموا لا تدخلها خعت. السی. الا آن 
یوّذن لکم»(1)؛ 


«ای کسانی که ایمان آورده اید, داخل اتاق های پیامبر مشوید. فک آنکه به 
شما اجازه 
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داده شود.» در صورتی که تو مردانی را (جنازه ابو بکر و عمر را) بدون 
اجازه پیعمبر اکرم وارد خانه وی کردی. و حال آنکه خدای سبحان می 
فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت الثبی»(1), « ای 
کسانی که ایمان آورده اید. ضدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید. » اما 
به جان خودم قسم, تو و پدرت و عمره نزد گوش آن حضرت کلنگ ها به 
مین زدید. در صورتی که خدای تعالی می فرماید: «ان ان یعضون 
اضها نوم غنو سول الام اولنی الریه امتحن الله قلوبهم للتقوی»(2), 


« کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند همان کسانند که 
خدا| دل ۱ را برای پرهی ززگاری امتحان کرده است.» به جان خودم 
قسم, پدر تو و عمر که نزد رسول خدا دفن شدند موجب اذیت و آزار آن 
حضرت گردیدند. و آن حقی را که خدا به زبان پیامبر برای آن حضرت لازم 
دانسته بود رعایت نکردند. خدا برای اموات موّمنین حرام کرده, آنچه را که 
برای زندگان انان حرام نموده است. 


ای عايشه ! به خدا قسم اگر دفن کردن امام حسن را نزد رسول خدا که تو 
ناخوشنودی تو پیکر وی را نزد پیامبر به خاک می سپردیم. 


سپس محشّد بن حنفیه شروع به سخن کرد و گفت: ای عايشه ! یک روز 
سوار بر استر و یک روز سوار بر شتر می شوی. تو نمی توانی نفس خود 
را کنترل کنی. تو به خاطر دشمنی با بنی هاشم مالک زمین نخواهی شد. 
عايشه نزدیک محمّد بن حنفیه امد و گفت: ای پسر حنفیه ! فرزندان فاطمه 
سخن بگویند کافی است. تو از جان من چه می خواهی؟ امام حسین علیه 
السلام به عايشه فر مود: چرا محمّد بن حنفیه را از فرزندان فاطمه دور 
فاطمه دختر عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم. فاطمه دختر اسد بن 
هاشم, فاطمه دختر زائده بن اصم بن رواحه بن حجر بن عبد معیص بن 
عامر. عايشه به امام حسین گفت: فرزندتان را از من دور کنید و ببرید, 
زیرا شما 
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السّلام را نزد قبر مادرش زهرا برد, سپس ان را از انجا خارج کرد و در 
بقیع دفن نمود(1). 


0 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: امام حسن در سن 47 
سالگی در سال پنجاه هجری رحلت کرد و چهل سال بعد از رسول خدا 
زندگی کرد(2). 


1 عدد: روز نیمه ماه رمضان, هجده ماه از هجرت ببوی در سالی که 
جنگ بدر رح داد, امام حسن علیه السلام متولد شد. 


در کتاب دلائثل الامامه می نگارد: ولادت امام حسن در نیمه ماه رمضان 
سال سوم هجری واقع شد. در کتاب تحفه الظرفا و کتاب ذخیره نیز همین 
طور امده است. 


در کتاب المجتبی فی النسب می نویسد. ولادت امام حسن در ماه رمضان 
سال سوم هجری, نوزده روز قبل از بدر در مدینه واقع شد. 


در کتاب تذکره می گوید: ولادت آن حضرت در ماه رمضان سال سوم 
هجری, که جنگ احد در آن رخ داد, بوده است. 


در کتاب موالید الأْئمه می نویسد. امام حسن علیه السلام, روز سه شنبه 
نیمه ماه رمضان سال دوم هجری و بنا به روایتی سال سوم هجری متولد 
شد. گفته شده: روز سه شنبه نیمه ماه رمضان سال سوم هجری در مدینه 
و در زمان سلطنت یزدگرد فرزند شهریار متولد شد. 


2 کافی: از ابو بکر حضرمی روایت می کند که: جعده دختر آاشعث بن 
قیس کندی, امام حسن علیه السلام را با کنیزکی که ان حضرت داشت 
مسموم نمود, کنيزک ایشان زهر را استفراغ کرد. ولی زهر در شکم امام 
خسن.ماند. و آن بزر کوار را شهید کرد(2ا. 


توضیح: «نفطت الکف» بر وزن فرح یعنی به خاطر کار مجروح شد و در 
بعضی نسخه ها «انتقض امده است. 


13. مولف: در بعضی تفا علمای ما روایت شده: هنگامی که شهادت 
امام حسن علیه السْلام نزدیک شد و روزگارش به سر آمد و زهر در بدنش 
نفوذ کرد رنگ مبارکش دگرگون و سبز گردید. امام حسین علیه السلام به 
وی فرمود: چرا رنگ تو به سبزی مایل است؟ امام حسن پس از اينکه 
گریان شد فرمود: حدیئی که جدم راجع به من و تو فرموده صحیح است, 
آنگاه دست به گردن امام حسین انداخت و گریه ای طولانی کردند. 


سیس امام حسین علیه السلام از آن حدبت جویا شد. امام حسن علیه 
السّلام فرمود: جد بزرگوارم به من فرمود: در شب معراج که وارد باغ های 
بهشت شدم و از منزل اهل ایمان عبور کردم, با دو قصر مواجه شدم که 
بسیار عالی و در کنار یکدیگر و به یک شکل بودند, تنها تفاوتی که داشتند 
این بود که یکی از آن ها از زبرجد سبز و دیگری از یاقوت قرمز بود. من به 
جبرئیل گفتم: این دو قصر برای کیست؟ گفت: برای امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام می باشند. 


نداد. گفتم: چرا سخن نمی گویی؟ گفت: از تو خجالت می کشم, گفتم تو 
ها هت ی هم کت‌مرا از این و ام و کت اه مر 
بودن رنگ قصر امام حسن این است که در اثر سم شهید می شود و در 
وقت شهادت رنش سبز خواهد شد. سبب قرمز بودن قصر حسین این 
است که آن حضرت شهید می شود و صورتش با خون قرمز خواهد شد. 


در همین موقع بود که گریه کردند و حضار هم ضجه زده و گریه کردند. 


ابن ابی الحدید از مدائنی نقل می کند که گفت: امام حسن چهار مرتبه 
مسموم شد. در مرتبه اخر فرمود: من چند بار مسموم شده ام, ولی هیچ 
مر تبه ای به اندازه این بار سختی نکشیدم. 

مدائنی از جویریه بن اسماء روایت می کند که گفت: وقتی امام حسن 
شهید شد و پیکرش را حرکت دادند, مروان بن حکم زير تابوت آن حضرت 
امد. امام 
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حسین علیه السلام به مروان فر مود: امروز جنازه امام حسن را بلند می 
کنی و دیروز جرعه غیظ و غضب به خورد او دادی؟ مروان گفت: آری من 
این عمل را با شخصی انجام دادم که بردباری و صبرش هم وزن کوه ها 
است(1). 


سپس می گوید: راجع به سن امام حسن علیه السّلام در هنگام شهادت 
اه لا ایح اه وان ور 
روایت هشام بن سالم از امام محقد باقر علیه السَلام نقل شده است. 
ان ات کات اه عض ان فول ‏ ور عوانت نم 

بصیر از امام محمّد باقر علیه السلام نقل شده است. 


ابو الفرج در کتاب مقاتل الطالبیین می نگارد: در باره سن امام حسن در 
هنگام شهادت اختلاف است. یک قول از امام جعفر صادق است که فرمود: 
آن حضرت در هنگام وفات چهل و هشت ساله بود. بنا به روایت دیگر 
فرمود: چهل و شش ساله بود. 


نیز از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: امام حسین 
علیه الشلام در هنگام شهادت نجاه و هشت ابباله نود و سن امام حسن و 
ور ی ود و آنگام اه افو هی کون ای نکن رت مت زیرا 
امام حسن در سال سوم هجری متولد و در سال پنجاه و یک هجری شهید 
تا بنابراین آن بزرگوار در هنگام شهادت چهل و 
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1 رای هثل کر اس ی یت 3 
بیعت بگیرد, و هیج چیز برایش از رویارویی با امام حسن علیه السْلام و 
سعد بن ایی وقاص سخت تر نبود, پس آن ها را مسموم کرد و آن ها در 
اثر این مسمومیت به قتل رسیدند. از احمد بن عبیدالله بن عمار روایت 
شده: که معاویه فرستاده ای به سوی و گفت: اکز 
خشنین بر علی: ر | وم کنی. مقر که را نب فد رید ترمی آورمر و اج 


هزار درهم برايش فرستاد, پس پول را به وی داد ولی او را به عقد یزید 
در نیاورد بلکه مردی از خاندان طلحه را برای او تعیین کرد و جعده از ان 
مرد حامله شد. هرگاه اختلافی بین آن ها و قریش پیش می آمد قریشی ها 
به انان می اند ای پسران مسموم کننده شوهران. 


14 احتجاج: از شخصی روایت مین کند: من به حضور امام حسن علیه 
السّلام مشرف شدم و گفتم: تو ما را ذلیل کردی و ما شیعیان را غلام آن 
ها قرار دادی, هیچ مردی با تو باقی نمانده است. فرمود: برای چه؟ گفتم: 
برای اينکه امر خلافت را به این مرد ستمکار تسلیم نمودی. فرمود: به خدا 
و امر را به او واگذار نکردم مگر آن هنگام که یار و یاوری 
نداشتم 


اگر من یاوری داشتم. شب و روز با معاویه می جنگیدم تا اینکه خدا بین 
من و او کم فرمایت ولی من احل کوفهر | شباخته وان را حان نموه 
ام. آنچه فاسد باشد برای من صلاحیت ندارد. ایشان نه در لفظ و نه در 
قمل وفاوان یود آنان (دو رویند), زیرا به ما می گویند: قلب 
ها دا ۱ 


اند. 


در همین زمان که امام با من سخن می گفت. ناگاه خون بالا آورد و طشتی 
را طلب کرد که قبلا از خون دهانش پر شده بود. من گفتم: یا ابن رسول 
الله این خون ها خست؟ من. ترا در خال ,درد کشسدن .مین ستم: فرمود: 
اری,؛ معاویه ستمکار شخصی را تحریک نموده و مرا مسموم کرده است, 
معالجه نمی کنی؟ فرمود: دو مرتبه مرا مسموم نموده و این مرتبه سوم 


به من اطلاع داده شد که معاویه برای پادشاه روم نوشته و تقاضا کرده 
بود: مقداری زهر کشنده که اشامیدنی باشد برای وی بفرستد. پادشاه روم 
در جوابش نوشت: دین و مذهب ما جایز نمی داند که برای کشتن کسی که 
سر جنگ با ما ندارد تو را پاری کنیم. معاویه دوباره نوشت: این مرد پسر 
همان مردی است که در تهامه شورش کرده بود. وی شورش کرده و 
سلطنت پدرش را درخواست می کند. من قصد دارم که شخصی را تحریک 
کنم تا این زهر آشامیدنی را به خورد او دهد و بدین وسیله مردم و شهرها 
را از دست او راحت نمایم. آنگاه معاویه هدبه هایی برای 


ص: 193 


پادشاه روم فرستاد. پادشاه روم یک شرت زهر آشامیدنی را برای معاویه 
فرستاد که من به خاطر دسیسه ای که کرده آن را اشامیده ام و پادشاه 
برای وی شروطی گذاشته است. 


- روایت شده: معاوبه زهر را برای جعده دختر اشعث که زن امام حسن 
بود فرستاد و به وی گفت: اگر امام حسن را مسموم کنی من پس از وی 
تو را به عقد یزید در می آورم. هنگامی که جعده امام حسن را مسموم و 
شهید کرد, نزد صعاوبه امد وه کفت؛ آکنون هرا به: عفد بزید در باون معاونه 

به او گفت: برو؛ زنی که برای امام حسن صلاحیت نداشته باشد, برای یزید 


5 مروح الذهب: علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: پدرم حسین در 
ی ی 2 امام حسن 
برای روا کردن حاجت شخصی برخاست و رفت؛ هنگامی که بازگشت 
فرمود: من چند مرتبه مسموم شده ام, ولی هیچ وقت این طور نبودم, زیرا 
قسمتی از کبد خود را از دست داده ام و احساس می کنم ان را با چوبی 
زیر و رو می کنم. امام حسین علیه السّلام به وی فرمود: چه کسی تو را 
مسموم نمود؟ فرمود: چه منظوری داری؟ اگر ان کس باشد که من گمان 
می کنم,؛ خدا حساب او را خواهد رسید و اگر غیر از او باشد, که من 
دوست ندارم شخص بی گناهی مواخذه شود. بعد از اين جریان. بیشتر از 
سه روز طول نکشید که شهید شد. 


10 امالی صدوق: از این عباس نقل می کند که: کر و ان وا بح اس 
اللّه علیه و آله نشسته بود, ناگاه امام حسن آمد و پیامبر خدا پس از دیدن 
او گریان شد., و به امام حسن فرمود: ای پسر کوچک و عزیزم نزد من بیاء 
رسول خدا او را آن قدر به خود نزدیک کرد تا وی را بر سر زانوی راست 
من» روشنی قلب من؛ میوه دل من؛ بزرگ جوانان اهل بهشت و حجت خدا 
است برای امت؛ امر او امر من. سخن وی سخن من 
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سرب پیچی کند از من نخواهد بود. 


هنگامی که من به حسن نگاه کردم به یاد آن ذلت هایی افتادم که پس از 
من خواهد دید. وضع حسن این چنین خواهد بود تا اینکه در آثر زهر کشته 
خواهد شد. در همان موقع است که ملائکه و آسمان های هفت گانه برای 
ی ری وی سای ود 
کنند, حتی پرندگان هوا و ماهیان دریا. هر کسی برای حسن گریه کند, 
ار فد وی وا 
کسی که برای او محزون و قلبش در آن روزی که همه قلب ها 
محزون می شوند محزون نخواهد شد. هر کس قبر حسن را در بقیع زیارت 
کند. قدم او در آن روزی که قدم ها در صراط می لغزند. لفزش نخواهد 
داشت(1). 


17 امالی.ضدوق* خضرت علیرجن آنی طالب علبه التلام فرموه خر ان 
لحظه اي که من و فاطمه و حسن و حسین در حضور پیامبر خدا صلّی ال 
علیه و آله بودیم, ناگاه آن حضرت متوجه ما شده و گریه کرد. گفتم: یا 
ول آلاد: چه چیز باعث گریه شما شد؟ فرمود: به خاطر ظلم و ستم 
هایی که بعد از من به شما می رسد گریان شدم. گفتم: کدام ظلم و ستم 
ها؟ فرمود: گریه می کنم برای آن ضربتی که بر فرق تو خواهد خورد و آن 
سیلی که بر صورت فاطمه خواهد خورد و آن خنجری که به ران حسن فرو 
می رود و زهری که می خورد و شهید شدن حسین. 

آمام علی له اتلام گرمود اه نیت شمه گریان فده من کنیس 
تا تا یماسا مت او اس رس ای 
مژده باد تو را. خدای مهربان با ما عهد کرده است که غير از شخص مومن 
کسی تو را دوست ندارد و غیر از منافق کسی بفض و کینه تو را نخواهد 


19 عدد: در تاریخ مفید آمده است: شهادت امام حسن علیه السلام دو 
شب به اخر ماه صفر سال 7 هجری اتفاق افتاد. 
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هد 2 همان ۱19 لسن 8 2 مار 2 


از کتاب استیعاب نقل شده است: درباره زمان شهادت امام حسن اختلاف 
وجود دارد. بنا به قولی, شهادت آن حضرت در سال 47 هجری و بنا به 
تا اه ادا ات ار 
طبق روایتی در سال 1 هجری واقع شد. امام حسن در بقیع در خانه 
پدرش دفن شد. سعید بن عاص که امیر مدینه بود بر بدن آن حضرت نماز 
خواند. امام حسین وی را مقدم داشت و فرمود: اگر سنت نبود من تو را 
مقدم نمی داشتم. آن حضرت را همسرش جعده دختر اشعت بن قیس 
مسموم نمود. 1 این عمل را دختر اشعث انجام داد, چون معاویه 

به او ضمانت داده بود که اگر امام حسن را شهید کند وی را به عقد یزید 
کرام ولی هنگامی که جعده امام حسن را شهید نمود. معاویه به ضمانت 
خو کمل کرد 


در کتاب در آمده است: عمر امام حسن 45 سال بود. گفته شده: عمر آن 
حضرت چهل و نه سال و چهار ماه و نوزده روز بود. بنا به قول دیگری, امام 
حسن مدت هفت سال با پیامبر خدا بود. مدت سی و سه سال با پدرش 


امیر الموّمنین بود و بعد از پدر هم ده سال زندگی نمود. جمع این ها می 
شود پنجاه سال. 


9. ممالی صدوق: هنگامی که شهادت امام حسن علیه السلام نزدیک شد. 
گریه کرد. به آن بزرگوار گفته شد: چرا با وجود مقام و منزلتی که نزد 
پیغمبر خدا داری کم ی ؟ 11 نز داز در باره تو آنچه را که باید 
بفرماید فر موده است,: تو بیست حح با پای پیاده به جای آورده ای و سه 
مرتبه مال خود را حتی نعلین خود را با خدا تقسیم نموده ای. فرمود: من به 
خاطر دو مسئله گریه می کنم. یکی ترس از زمان حساب رسی و دیگری 
فراق دوستان(2). 


20. علل الشرائع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی امام حسین 
تصمیم گرفت پیکر امام حسن علیه السّلام را نزد پیامبر اکرم اسلام دقن 
نماید و گروهی را جمع کرده بود. مردی گفت: از امام حسن شنیدم که می 
فرمود: به امام 
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استمها: 1 276 
2 2 امالی فیاس 39 شمازی 9 


حسین بگویید: به خاطر من خونی نریزد. ار این وصیت نبود, امام حسین 
ناست بر نمی داشت تا جنازه آن حضرت را نزد پیافبر خدا به خای بسبارد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اولین زنی که بعد از پیامبر خدا| بر استر 
سوار شد, عاپشه بود که وارد مسجد شد و نگذاشت جنازه امام حسن را 
نزد رسول خدا , به خاک بسپارند(1). 


1 عدد: امام حسین علیه السلام هر شب جمعه, قبر امام حسن را زیارت 
می کرد. 


2 امالن شیم طوینی: امام حسین علیه آلشلام. در آن بیمارخ که آمام 
حسن در اثر آن از دنیا رفت, نزد امام حسن آمد و به آن حضرت فرمود: 
حال خود را چگونه می بینی؟ فرمود: خود را در اولین روز آخرت و آخرین 
روز دنیا می بینم. بدان که من بر اجل خود سبقت نخواهم گرفت. بر پدر و 
۳ وارد می شوم در جالی که از فراق تو و برادران 39 محبین ناراحتم. 
گام فرحفت اشتفیر اللو.ه آتمت الب از این نی که منم ساکه مهیت 
ملاقات رسول خدا,؛ ۱ 0 مادرم زهرا, , حمزه و جعفر 
علیهم السْلام را دارم. خدا جبران هر هلاک شده را می کند, , به هر مصیبتی 
تسلیت می گوید و هر فوت شده ای را درک می کند. 


ای برادر, من جگر خود را در میان طشت ریخته ام. من می دانم چه کسی 
این عمل را با من انجام داده و از کجا امده. ای برادر, تو با او چه خواهی 
کرد؟ امام حسین فرمود: به خدا که او را خواهم کشت. فرمود: من تو را 
از آو آگاه تخواهم کرد تا اینکه بیامبر خدا زا دیدار تمایم. ای براذرغء اکتون 
وصیت نامه مرا بنویس: 


این وصیت نامه حسن بن علی است که برای برادرش حسین نوشته است: 
وصیت حسن این است که به یگانگی خدا شهادت می دهد, خدا را آن طور 
که باید و شاید عبادت می کند., خدا در سلطنت خود شریک ندارد. دوستی 
از سر ذلت ندارد, خدا است که همه چیز را آفریده ون را به نجو 
مخصوصی اندازه گیری کرده, خدا برای اینکه مورد پرستش و سپاسگزاری 
قرار بگیرد, از هر کسی سزاوارتر است, 
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گمراه خواهد شد, کسی که به سوی او باز گردد هدایت می شود. 


ای حسین, من درمورد اهل بیت خود و فرزندانم و اهل بیتت به تو سفارش 
می کنم که از بدرفتاری انان درگذری و نیکوکاری انان را بپذیری و برای 
ایشان چون پدر باشی. مرا نزد پیامبر اکرم دفن کن, زیرا من به آن 
حضرت و خانه اش: از آن افرادی که بدون اجازه آن حضرت وارد خانه اش 
شدند سزاوارترم, چون که بعد از آن بزرگوار کتابی برای آنان نازل نشده 
است. خدا در قرآن می فرماید:«یا آیها اذین آمتما لا عدعله سوت لت ۱ 
آن یوّذن لکم» (1), «ای کسانی که ایمان آورده اید. داخل اتاق های ۳۳ 
مشوید, مگر آنکه به شما اجازه داده شود.» به خدا قسم آنان در زمان 
حیات پیامبر خدا مجاز نبودند بدون اجازه داخل خانه های آن بزرگوار شوند 
و بعد از فوت هم یک چنین اجازه ای برای ایشان نیامده است. ولی ما 
ِ وارث پیامبر اعظم اسلام هستیم, بعد از ان حضرت. حق تصرف 
داریم . 


ولی اگر آن زن (یعنی عایشه) مانع تو شود, تو را به حق خدا و آن قرابتی 
ور سوه رای بو کزان ادها ی جر دتم هو امن 2 
ملاقات مایم و وامم به آن طلمو ی کم‌هوم بعد از آن عطرت پم 
کردند شکایت کنیم و آن بزرگوار را آگاه نماییم. این را فرمود و شهید شد. 


این عبات صی: کوبدن آمام حسین علیه التلام مرا با ید الله جففز و علی 
بن عبد الله این عباس خواست و به ما فرمود: پسر عموی خود را غسل 
دهید. ما بدن امام حسن را غسل دادیم, حنوط کردیم, کفن نمودیم, انگاه 
ان را از مغسل خارج و داخل مسجد کردیم و نماز بر بدنش خواندیم, 
سپس امام حسین دستور داد تا در خانه را باز نمایند, ولی مروان بن حکم 
و آل ابو سفیان و اشخاصی که از فرزندان عثمان ابن عفان در آنجا حضور 


داشتند ممانعت کردند و گفتند: عنمان شهید در بدترین مکان یعنی بقیع 
دفن شود و حسن نزد پیامبر خدا دفن گردد؟ ابدا چنین 
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موضوعی عصلی نخواهد شد مگر اينکه نیزه و شمشیرهایی در بین ما 
شکسته شوند و تیرهایی تمام گردند. 


امام حسین فرمود: آری, به حق آن خدایی که مکه را محترم شمرده؛ 
حسن بن علی که فرزند فاطمه است به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
شام سا تا رن ات ان افرادی که (ابو بکر و عمر) بدون اجازه وارد 
خانه آن حضرت شدند. به خدا قسم امام حسن از آن کسی که مرتکب 
خطاها شده و باعث تبعید ابوذر گردیده است به «پیعمبر خدا| نزدیک تر و 
سزاوارتر است. فعان کی کهتا مان و نت الاد ان فلت را که شاد 
انجام بدهد انجام داد. همان کسی که تبعید شده پیامبر خدا را پناه داد. ولی 
شما بعد از او امیر شدید و دشمنان و فرزندان ایشان پیرو شما شدند. 
سپس ما جنازه امام حسن را اوردیم و نزد قبر مادرش (منظور فاطمه بنت 
اسد است) دفن کردیم. 


ابن عباس می گوید: من اولین کسی بودم که بازگشتم. ناگاه سر و 
صداهایی شنیدم. می ترسیدم امام نسبت به جنگ با افرادی که می آیند 
تعجیل نماید. آنگاه شخصی را دیدم که فتنه و شر از او احساس می کردم, 
وقتی او جلوتر از همه امد دیدم وی عايشه است که با چهل سوار می اید, 
او بر استری زین کرده سوار است و جلوی همه بود و آنان را به جنگ امر 
می کرد. 


هنگامی که چشم عايشه به من افتاد گفت: ای پسر عباس ! نزد من بیا, , نزد 
من بیا. هدعو ات نید | کرد محر مره یکی مر ای ری شرا 
آزان خی هید می خواهید شخصی را وارد خانه من کنید که من وی را 
دوست ندارم. من در جوابش گفتم: وا مصیبتاه ! یک روز بر استر سوار می 
شوی و یک روز بر شتر. می خواهی نور خدا را خاموش کنی. با دوستان 
خدا می جنگی, بين رسول خدا و حبیبش (امام حسن) حایل می شوی و 
نمی گذاری جنازه وی را نزد جدش دفن کنند, بازگرد. زیرا خدا کار را 
درست کرد و جنازه امام حسن را نزد مادرش (فاطمه بنت اسد) به خاک 
سپردند, به خدا قسم که امام حسن به لطف خدا نزدیک ما اعدا دوز 
شدید. وا مصیبتاه ! برگرد, آنچه که تو را خوشحال می کند دیدی !. 
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ِ فریاد زد: اک ول | 1 اید؟ 0 
افرادی کینه توز هستید. من گفتم: آری و اللّه, اهل آسمان ها هم جنگ 
جمل را فراموش نکرده اند. پس چگونه می شود اهل زمین آن را فراموش 
کرده باشند. سپس عایشه در حالی باز گشت که این شعر را می خواند: 


عصای خود را انداخت و به مسافرت نرفت. همچنان که به وسیله. آمدن 
مسافر چشمش روشن می شود. 


توضیح: «الرحل» برای شتر است. مانند سرج که برای اسب است. شاید 
مراد از «المرخل» در این جا همان «مسرج» (زین شده) باشد و احتمال 
دارد از «الرحاله» بر وزن کتابه که به معنای زین می باشد گرفته شده 
پاش «النوی تین که.مساکن از دوریا نودیی فصنه آن رام کت کفنه 


23 خرانج: امام حسن علیه السْلام به اهل خود فرمود: من به وسیله زهر 
شهید می شوم همان طور که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم شهید 
شد. گفتند چه کسی تو را مسموم می کند؟ فرمود: جعده دختر اشعث بن 
قیس, , زیرا معاویه وی را تحریک می کند و این دستور را , به او می دهد. 
گفتند: پس جعده را از خانه ات بیرون و از وجودت دور کن. فرمود: چگونه 
اف وروت که در حالف که ور کارج انسام تدای ات کررمت وخ ها 
بیرون کنم باز هم مرا می کشد, با اين تفاوت که نزد مردم عذری خواهد 


چند صباحی نگذشت که معاویه مال قابل توجهی برای جعده فرستاد و او 
را تطمیع کرد که مبلغ صد هزار درهم نیز برایش بفرستد و او را به عقد 
پزید ذرآورد, به شرط اينکه آن زهری را که برای جعده فرستاد, به خورد 
امام حسن دهد. 


امام حسن علیه السلام در حالی که روزه بود وارد منزل شد. به هنگام 
افطار, در آن روز که روز بسیار گرمی بود, جعده شربت شیری که همان 
زهر را در میان آن ريخته بود, برای افطار امام حسن آورد. وقتی امام 
حسن آن شیر را اشامید به جعده فرمود: ای دشمن خدا! مرا کشتی, 0 
تو را بکشد. به خدا قسم که تو بعد 
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مسخره نموده است., خدا تو و او را رسوا خواهد نمود. امام حسن علیه 
السلام پس از این جریان دو روز زنده بود و شهید شد. معاویه با جعده 
عهدشکنی نمود و به وعده هایی که به وی داده بود وفا نکرد. 


24 خرائج: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که اجل امام 
خمتن علیه السلام رشتید ندید کربان. ند و فرمود؛ ات 
به سوی امری عظیم می روم که تاکنون نرفته ام , آنگاه وصیت کرد که 
بدن وی را در بقیع دفن نمایند, سپس فرمود: ای برادر. جسد مرا داخل 
تایوت تکار وه طرفت فش حدم رسئول حدا صلی, الله علية هر آلهیین تا 
آن حضرت تجدید پیمان کنم, سپس جنازه ام را نزد قبر جده ام فاطمه بنت 
اسد بازگردان و در آنجا دفن کن. ای پسر مادرم ! این گروه مخالف گمان 
می کنند شما در نظر دارید مرا نزد جدم پیامبر خدا دفن کنید, لذا مانع شما 
می شوند, من تو را به خدا قسم می دهم که مبادا به خاطر دفن من به 
قدر یک خون حجامت خونریزی کنی. هاشی: که اما شین بت ایام 
حسن را غسل داد و کفن کرد و بر فراز تابوت نهاد و متوجه قبر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شد تا تجدید پیمان نماید, مروان بن حکم با پیروان 
وی که روهساز ی امه .تن مر وان حفت ۰ ۱یا مان درو 
دورترین نقطه مدینه دفن شود و امام حسن در جوار پیامبر خدا؟ هرگز این 
موضوع عملی نخواهد شنده نیت عاجشه. که.بی استزی نار نود امد و 
گفت: مرا با شما چه کا ار ار ی وا 
که او را دوست ندارم؟ 


این عباس به مروان گفت: ما قصد نداریم که امام حسن را دفن کنیم زیرا 
امام حسن به احترام قبر رسول خدا اکام تر ان اسنتت که نه. آن هجوم 
ببرد, چنان که دیگران هجوم بردند و بدون اجازه پیامبر وارد خانه اش 
شدند. باز گرد, ما امام حسن را طبق وصیتی که کرده در بقیع دفن خواهیم 
کرد. سپس ابن عباس متوجه عايشه شد و به وی گفت: وا مصیبتاه ! یی 
روز بر استر و یک روز بر شتر سوار می شوی. - بنا به روایتی گفت: - یک 
روز بر شتر و یک روز بر استر سوار می شوی, و 
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اگر زنده بمانی بر فیل هم سوار خواهی شد. ابن حجاج بغدادی که شاعر 
نود این سخنان این عباس را بدین شرح به نظم دراآورد و گفت" 


ای دختر ابو بکر ! این طور نبوده و تو نیز این طور نیستی (که گمان می 
کنی) تو یک نهم از یک هشتم اموال پیغمبر خدا را به ارث می بری(1), 


سوار هم شدی و اگر زنده بمانی فیل سوار نیز خواهی شد !. 


مص فا او ای ها کت و ند رز افواق سیر شا 
را به ارث می بری, در مناظره حسن بن فضال کوفی با ابو حنیفه نیز رخ 
داد. زیرارحسن بن فضال به اب بو حنیفه گفت: این یه که خدا می فرماید: 
«یا ۳ آٌذین مُوا لا تدخْلوا پوت الّبی» الی آخر منسوخ شده یا نه؟ ابو 
حنیفه گفت: از ن فضال به ابو حنیفه گفت: 
ی ما ۱ ی ار 
عفر ه.علن. نون انین طالب: بهتز بوذند؟ آیه-ختيقه کفت: آبا نمی داتی که ابو 
بکر و عمر در جوار پیامبر اسلام دفن شده اند؟ چه دلیلی برای افضلیت ابو 
بکر و عمر بهتر از اين می خواهی؟ ابن فضال به وی گفت: پس ابو بکر و 
یت ی ات سا ان سا 
نموده اند ایشان را در مکانی دفن کنند که حقی در آن نداشتند. و اگر 
مکان آن قبر برای ابو بکر و عمر بوده و آن را به رسول خدا بخشیده 
و ۱ ۱ و 
گرفته عهدشکنی نموده آند. در صورتی که : نو اقرار کردی و گفتی: اند 
« لا توخلوا بو ت التّبي» ال ۱ 


عمر نبود. ولی ابو بکر و عمر از حق عايشه و حفصه استفاده کرده و این 
حق را پیدا 
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1- 1. زیرا اگر شخص متوفی اولاد داشته باشد. یک هشتم اموال او به 
زوجه دائمی او می رسد. چون حضرت زهراء بعد از پیغمبر خدا زنده بود» 
پس یک هشتم از اموال آن حضرت به زنانش میرسید و چون پیامبر اکرم 
دارای 9 زن بون.یس یک نهم از ما تری ان حضرت یه عایتتته می زسید. 


کزدند: که‌در آن فکان دفن شوند: این فضال. به: اه کفت» نو فیول دارزق 
وقتی پیامبر اسلام از دنیا رفت, تعداد 9 زن داشت؟ و یک هشتم از اموال 
ان حضرت به این 9 زن به عنوان ارث می رسید., زیرا فاطمه اطهر زنده 
بود (و شخص متوفی اگر اولاد داشته باشد یک هشتم از اموالش به عنوان 
ارث به زنانش می رسد) بنابراین, هر یک از زنان پیامتر دا بی نمم از ان 
یک هشتم ارث می برند. وقتی آن یک نهم را بررسی کنیم می بینیم که به 
هر یک از ایشان یک وجب از آن حجره مطهر می رسد., زیرا مساحت آن 
حجره مقدس فلان و فلان است. پس چگونه عمر و ابو بکر بیشتر از حق 
خود را تصاحب نمودند. 


گذشته از این چگونه عايشه و حفصه از پیغمبر اسلام ارث می برند در 
صورتی که فاطمه دختر آن بزرگوار از ارث ممنوع شد؟ این موضوع از 
جهاتی تناقض دارد؟ 


توضیح: «حشایا»: فرش و کنایه از همسران است. 


2 ارشاد: از جمله اخباری که درباره شهید شدن امام حسن علیه السلام 
ِ شده این است که مغیره می گوید: معاویه برای جعده بنت اشعت 
پیغام داد که من تو را به عقد پسرم پزید درمی آفزمز. به. شتراط اينکه امام 
حسن را مسموم کنی, آنگاه مبلغ صد هزار درهم برای وی فرستاد. هنگامی 
که جعده امام حسن را مسموم و شهید نمود معاویه آن مبلغ را برای جعده 
فرستاد, ولی او را به عقد یزید درنیاورد, فقط مردی از آل طلحه را برای 
فده ین تمود و او جعده را حامله کرد. پش از آنء هر گاه بین آنان و 
گروه های قریش گفتگویی واقع می شد؛ قریبیش ایشان را ملامت می 
کردند و می گفتند: ای پسران مسموم کننده شوهران. 


از عمر بن اسحاق روایت شده: من به همراه امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام در خانه بودم. امام حسن برای قضای حاجت رفت. وقتی 
بازگشت فرمود: من چند بار مسموم شده ام. ولی هیچ کدام نظیر این بار 
نبود, این مرتبه یک قطعه از کبد خود را خارج نمودم و با چوبی که در دست 
داشتم آن را زیر و رو کردم. 
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امام حسین علیه السلام فرمود: چه کسی این زهر را به خورد تو داده؟ 
امام حسن فرمود: چه قصدی داری؟ اگر فلانی باشد و تو قصد کشتن وی 
را داشته باشی خدا او را شدیدتر عذاب خواهد کرد و اگر او ۰« 
ی ۰ 


رسید, امام حسین را خواست و به وی فرمود: هنگام مفارقت من از تو فرا 
رسیده است. من به خدای خود ملحق خواهم شد. من مسموم شدم و 
از کجا دچا ر این مصیبت شدم. من نزد خدا با او مخاصمه خواهم کرد. تو را 

به ان-خفی که یه کرذدنت دارم قسم می دهم: مبادا در این باره سخنی 
1 در انتظار باش که خدای سبحان با من چه خواهد کرد. 


تابوت بگذار و نزد قبر جدم رسول خدا ببر تا با زان حضرت تجدید پیمان 
کنم, سپس جنازه ام را نزد قبر جده ام فاطمه (بنت اسد) بازگردان و در 
انجا به خاک بسپار. ای پسر مادرم ! این گروه گمان می کنند شما می 
وید تیک ضرا رد کیوباهر انطلام علی الله علیه و آلد دقن کنید تن 
داد و فریاد می کنند و مانع شما می شوند. تو را به خدا قسم می دهم که 
مبادا برای من به قدر خون حجامتی ریخته شود. سپس راجع به اهل و اولاد 
و ما ترک خویش و آنچه را که حضرت علی علیه السْلام در هنگام شهادت 

به امام حسن وصیت کرده بود, به به امام حسین توصیه و سفارش نمود. 
تفه بای و را به جانشینی که بعد از خود تعیین کرده بود راهنمایی 
کرده و او را معرفی نمود. 


وقتی امام حسن علیه السْلام شهید شد, امام حسین او را غسل داد و کفن 
کرد و داخل تابوت نهاد, مروان و گروهی از بنی امیه که با او بودند, در این 
موضوع تردید نداشتند که آن ها می خواهند بدن امام حسن را نزد قبر 
پیامبر خدا دفن نمایند. لذا جمع شده و مسلح شدند. هنگامی که امام 
حسین جنازه امام حسن را نزد قبر رسول خدا برد تا تجدید پیمان کند, آنان 
همگی به سوی بنی هاشم شتافتند و 
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عايشه هم در حالی که باتوی وا پفدسة ابا مات نیودت کف مرا 
با شما چه کار, می خواهید کسی را که من دوست ندارم وارد خانه ام 
کنید؟ مروان بن حکم می گفت: چه بسا جنگیدنی که از آسایش بهتر است. 
آیا جا دارد که عثمان در دورترین نقطه مدینه دفن شود و حسن در جوار 
مان اتتاام‌صلی اه یه وال سل دفته درزدا ین ما هر کر 
انخام تخواهد شد. مهن اکتون شمشیر حمایل نمی کنم: خلاضه کار به خایت 
رسید که نزدیک بود فتنه ای بین بنی هاشم و بنی امیه اتفاق بیفتد. 


این عباس به سوی مروان رفت و به وی گفت: ای مروان ! از هر راهی که 
امده ای بازگرد, ما تصمیم نداریم پیکر امام حسن علیه السلام را در کنار 
رسول خدا دفن کنیم, قصد ما این است که آن حضرت با جدش تجدید 
پیمان کند و بدن مبارکش را نزد جده اش فاطمه ببریم و او را طبق 
وصیتی که کرده به خاک بسپاريم. اگر امام حسن وصیت کرده بود او را نزد 
رسول خدا دفن کنیم, می دیدی که کوچک تر از آن بودی که مانع شوی. 
ولی امام حسن نسبت به خدا و رسول و احترام قبر پیامبر آگاه تر از اين 
بود که بی اجازه داخل شود. همچنان که دیگران بی اجازه داخل خانه ان 
حضرت شدند. 


آنگاه ابن. عباس رو به سوی عايشه شد و گفت: وا مصیبتاه | یک روز استر 
سوار و یک روز شتر سوار می شوی؟ می خواهی نور خدا را خاموش کرده 
و با دوستان خدا| بچنگی ! با زگرد, از موضوعی که تگرانش بودی آسوده 
اسان ساسا یم دا تس ها ال سا ولو 
پس از مدتی پاری خواهد کرد. 


امام حسین علیه السْلام فرمود: به خدا قسم اگر امام حسن علیه السلام 
به من دستور حفظ خون ها را نداده بود و دستور نداده بود که مبادا حتی به 
قدر یک خون حجامت خونریزی شود. می دیدید شمشیرهای خدایی چگونه 
به کار می رفتند. شمایید که عهد بین ما و خود را شکستید و شرط هایی را 
و در بقیع نزد جده اش فاطمه بنت اسد به خاک سپردند. 
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مناقب: پیکر امام حسن را به نحوی تیر باران نمودند که تعداد هفتاد تیر از 
ِ مبارکش خارج کردند. ابن عباس پس از کمی سخن گفتن به عايشه 

: شتر سوار شدی , استر سوار شدی ۳ زنده تصاتن فیل هم سوار 
خواهی 11 


26 ارشاد: هنگامی که صلح و سازش بین امام حسن و معاویه برقرار 
شد, امام حسن به سوی مدینه رفت. در مدینه غیظ و غضب خود را فرو 
می برد از خانه خود خارج نمی شد و همچنان دم انتظار امر نورد کار 
خویش بود تا اینکه مدت ده سال از خلافت معاویه گذشت. معاویه تصمیم 
گرفت برای پسرش یزید بیعت بگیرد. معاوبه جعده دختر اشعث بن قیس 
را که زوجه امام حسن بود تحریک نمود که اگر امام حسن را مسموم کند 
او را به عقد پزید دراورد. لذا مبلغ صد هزار درهم برای جعده فرستاد. 
جعده امام حسن را مسموم کرد و آن بزرگوار مدت چهل روز مریض بود تا 
اينکه در ماه رمضان سال پنجاه هجری در سن 48 سالگی شهید شد, 
خلافت وی مدت ده سال طول کشید ۰ برادرش امام حسین که وصی آن 
حضرت بود متصدی غسل و کفن ان بزرگوار شد و پیکر مبارکش را در بقیع 
نزد جده اش فاطمه بنت اسد به خاک سیرد(2). 


7 قوت ااقلتد آمام کون علت تام مدای 250 رن کرفشرن کته 
هداد ۱00 سین غلی بش انب ظالی اه لاه ار ام کار عا سع 
می کرد و در سخنرانی های خود می گفت: چون حسن زنان خود را طلاق 
می دهد لذا به وی زن ندهید.(3) 


آنیخید آلله خر کناب رامش اففام می ارام آن زبانبه تیال اند 
ان حضرت با پای برهنه خارج شدند(4). 
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1- 1. ارشاد: 176-174, مناقب آل ابی طالب 4 : 29 و44-42 

2- 2. ارشاد: 174 

3- . توضیحی در باره مضمون این روایت ت از مصحح متن عربی بحار الانوار 
9 آقای محمد باقر بهبودی در پاورقی صفحه 209 همین جلد آمده 


4 4 : مناقب آل ابی طالب 4: 30 


29 مناقب: امام حسن علیه السلام دو مرتبه مسموم شد و این مرتبه 
سوم بود. گفته شده به وسیله براده طلا مسموم شده بود. 


روضه الواعظین: امام حسن فرمود: من چند بار مسموم شده ام, ولی هیچ 
کدام نظٍ این مرتبه نبوده است. زیرا جگرم قطعه قطعه خارج شده و من 
با چوب ان را زیر و رو کردم. 


مخارقی می گوید: امام حسن علیه السّلام به حسین فرمود: ای برادر ! ۰ من 
از تو جدا می شوم و به پروردگار خود ملحق می شوم. من مسموم شدم و 
هر ها اه کی را 
مسموم نموده است و از کجا دچار این بلا شده ام. من نزد خداوند عز و 
جل با وی مخاصمه خواهم کرد. امام حسین علیه السلام فرمود: چه کسی 
این زهر را به خورد تو داده؟ امام حسن فرمود: چه قصدی داری؟ اگر 
فلانی باشد و تو قصد کشتن وی را داشته باشی, خدا او را شدیدتر عذاب 
خواهد کرد و اگر او نباشد من دوست ندارم شخص بی گناهی به وسیله 
۱ 


ترا به. آن خقین که به طردنت دارم فیتیم امین دهم مبادا در این.بارم 
تیتخنم تنگویین تور انشا ر باش که خدای سبحان با من چه خواهد کرد. . من نو 
را به خدا قسم می دهم که مبادا به خاطر دفن من به قدر یک خون 
حجامت خونریزی کنی. 


زمخشری در کتاب ربیع الابرار و ابن عبد ربه در کتاب عقد الفرید می 
نویسد. هنگامی که خبر شهادت امام حسن علیه السّلام به معاوبه رسید 
سجده شکری به جا آورد و تکبیر گفت: آن افرادی که در اطرافش بودند با 
او سجده شکر ؛ به جا آوردند و تکبیر گفتند. وقتی ابن کبانین تترد ها وید آمه: 
ماس ی مت ی آپا امام حسن مرد؟ گفت: آری, رحمت خدا بر او باد. 
من شنیده ام سجده شکر به جا آورده ای و تکبیر گفته ای. آیا نه چنین 
است که بدن او را در قبر تو نخواهند گذاشت و فرا رسیدن و کی او 
موجب طول عمر تو نخواهد شد. 


معاویه گفت: گمان می کنم که حسن فرزندان صغیری به جا نهاده و 
مخارج زاند کت برای انان تامین نکرده است. ابن عباس گفت: آن که وکیل 
و سرپرست ایشان است کسی غیر از توست. و به روایتی گفت: ما هم 
کوچک بودیم و اکنون بزرگ 
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شده ایم. معاویه گفت: پس نو پزرک این گروه هستی. گفت: ق ور نه اینکه 
امامتعسین.غليه السلام باقی.مانده اشست: 


فضل بن عباس می گوید: 


امروز پسر هند جگر خوار در امان است. شتحاهیت که امام حسن شهید شد 
ابراز نخوت و خود پسندی 


محزون و با نشاط می کرد. 


امروز که بعد از فوت امام حسن است, معاویه آزاد و راحت است.؛ زیرا آن 
بزرگوار دچار حوادث روزگار شد. 


ای پسر هند! از امروز به بعد بخور و بچر و در امان باش ! ولی شکی 


توضیح: « آشجاه»: او را غمگین کرد. «الأرن» یعنی نشاط, گفته می شود 
آرن بر وزن فرح و مناسب تر آن است که فتحه بگیرد, اگر به نون تشدید 
بدهیم از رنین می آید به معنای فریاد ولی این که فاعل آن ابن هند باشد 
بعید است. «العیر». الاغ وحشی و نیز اهلی است. گفته می شود «قمص 
الفرس» و دیگر حیوانات. یقمّص و یقمص به معنای آن است که دو دستش 
را با هم بالا ببرد و با هم پایین بیاورد و با دو پایش بر زمین زند, قمص یعنی 
را آن پرتاب کرد نتیجه آن است که چاقی افت الاغ است چرا که او را به 
زمین زده و می کشد. 


9 مناقب: هنگامی که امام حسن علیه السلام به مرگ نزدیک شد امام 
حسین به وی فرمود: مایلم از حال تو آگاه باشم ای برادرم؟ امام حسن 
فرمود: از جدم پیفمبر خدا شنیدم که می فرمود: تا روح در بدن ما اهل 
بیت باشد, عقل از ما جدا نخواهد شد. دست خود را در دست من بگذار تا 
موقعی که ملک الموت را دیدم, دست تو را فشار دهم. هنگامی که امام 
حسین دست خود را در دست آن حضرت نهاد, بعد از ساعتی دست امام 
حسین را آهسته فشار داد و امام حسین گوش خود را نزدیک دهان آن 
حضرت اورد. امام حسن به وی فرمود: ملک الموت به من ,می گوید: مژده 
باد تو را ! زیرا خدا از تو راضی و جدت پیامبر اسلام صلی الله 


ص: 199 


یی ال و سای مهس اف ی هام که یکی ها خس ۱ 
در میان لحد نهاد این اشعار را خواند: 


آیا جا دارد که من روغن به سرم بزنم, يا مجالس من طیب و نیکو باشند؟ 
در صورتی که سر و صورت تو روی خاک باشد و تو برهنه باشی؟ 


پا اینکه اران چیز‌های دنیوی که دوست دارم بهره مند شوم, آگاه باش: هر 


من دائم برای تو گریه می کنم,؛ مادامی که کبوتر بخواند و باد صبا و جنوب 
بوزد. 


و مادامی که چشم من قطرات اشک بریزد و مادامی که چوبی در میان 
درختان حجاز سبز باشد. 


گریه من طولانی و اشک من ریزان است. گرچه تو از من دور شدی ولی 
قزر که بش تردیت است. 


تو غریبی هستی که اطراف خانه ها او را احاطه نموده اند. بدان هر کسی 


تاشماند باتوی تال تم ود هه و نی مر ی 


غارت زده آن کسی نیست که اموالش را برده باشند. بلکه غارت زده آن 
است که برادرش را به خاک بسپارد. 


خویشاوندی ندارد.1 


توضیح: عبارت: «الی کل ما آدنی» ظاهر آن «آلا» است و ممکن است که 
الی مشدد باشد که برای ضرورت شعری مخفف شده است. گفته امام 
«خلاف الذی مضی» یعنی او را جا گذاشته و دور شده است. گفته ایشان 
«نسیبک» یعنی مناسب تو و نزدیکی أآت با کسی است که تو را در خواب 
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نتیجه. آن است. که.بس از هرز ک: از اسباب و نزدیکی های ظاهری چیزی جز 
دیدار در خواب باقی نمی ماند و در بعضی نسخه ها امده است «طرفه». 
کسی که تو را نمی بیند گویا نسبتی با تو ندارد. 


0 مناقب: امام حسین فر مود: اگرچه من از غم و اندوه نمردم, ولی به 
خاطر این مصیبت مشتاق مرگ هستم. 


سلیمان بن قبه سروده است: 


تکذیب کند خداوند هر که را از حسن دور شود تکذیب دوری از او حسنلی 
ندارد. 


کات ما وتا هرمن سکم مس اه هقی ای ار اه مسا کش 


در دار دنیا جولان می زنم و تو را نمی بینم, در حالی که در دار دنیا افرادی 


من ایشان را در عوض تو فرض کردم, ای کاش به اندازه عدن بین من و 
انان 


- امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید: یک رون وقتی امام حسن در 
کنار رسول خدا نشسته بود. به رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
کسی که بعد از فوت تو, تو را زیارت کند چه ثوابی خواهد داشت؟ فرمود: 
ای پسر عزیزم ! هر کس بعد از رحلت من مرا زیارت نماید, جزای او 
بهشت خواهد بود. کسی که بعد از پدرت او را زیارت نماید. جزای وی 
بهشت می باشد. و کسی که تو را بعد از شهید شدن زیارت کند. جزایش 
بهشت است(1). 


1 کشف الغمه: امام حسن علیه السلام در پنجم ماه ربیع الاول سال 49 
و به قولی سال 50 هجری از دنیا رفت و سن ان حضرت 47 سال بود. 


ص: 200 


1- 1. مناقب آل ابی طالب: 45و46 


حافظ جنابذی گفت: حسن بن علی علیهما السلام در نیمه ماه رمضان سال 
سوم هجری به دنیا امد و در سال 49 از دنیا رفت. او چندین بار مسموم 
شد و بیماری او چهل روز طول کشید. 


ملانی صاعت کاب اه الا نم ات عای خلت اسلا 
فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرد و دو سال بعد از جنگ احد حسن را 
برای او به دنیا آورد, بین ورود پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه و واقعه 
احد دو سال و شش ماه و نیم فاصله بود. پس او را چهار سال و شش ماه 
بعد از هجرت به دنیا آورد. 


همچنین روایت شده که امام حسن علیه السلام در رمضان سال سوم 
ها ون و ای ی 
السلام و برادرانش محمد و عباس و سعید بن عاص وی را غسل دادند و 
شهادت ایشان در سال 49 هجری بود. 


کلینی گفته است: حسن بن علی علیه السّلام در ماه رمضان سال دوم 
هجری که جنگ بدر در آن سال اتفاق افتاد به دنیا امد و روایت شده که او 
در سال سوم هجری به دنیا امد و در اخر ماه صفر در سال 49, در حالی 
که چهل و هفت سال و چند ماه داشت به شهادت رسید. 


ابن خشاب از حضرت صادق و حضرت باقر علیهما السّلام روایت می کند 
که فر مودند: امام حسن علیه السلام در سن 7 سالگی شهید شد. فاصله 
بین امام حسن و امام حسین به اندازه یک مدت حمل بود. مدت حمل امام 
حسین علیه السلام شش ماه بود, هیچ نوزادی شش ماهه به دنیا نیامد که 
السلام. امام حسن مدت هفت سال با جدش رسول خدا بود و مدت سی 
سال هم با پدرش علی بن ابی طالب زندگی کرد و پس از شهادت حضرت 
علی علیه السلام به مدت ده سال زنده بود. بنابراین عمر ان حضرت نز 
سال بوده است. این اختلافی است که بین موژخین در مورد عمر ان 
بزرگوار وجود دارد(1). 


ض 2013 


1- 1. کشف الغمه 2: 1619160 


باب بیست و سوم : فرزندان و زنان امام حسن علیه السلام 


1 ارشاد: امام حسن علیه السلام دارای پانزده پسر و دختر بود بدین 
شرح: زید بن حسن و دو خواهرانش, بعنی ام الحسن و ام الحسین؛ مادر 
انان ام بشیر دختر ابو مسعود بن عقبه بن عمرو بن ثعلبه خزرجی بود. 
حسن بن حسن که مادرش خوله دختر منظور فزاریه بود. عمر بن حسن و 
دو برادرانش, ِ ی ی ام ولد(1) اه 
بود و و طلحه ابن جسن ۵ فاطمه که ماذرشان ام 
اسحاق دختر طلحه بن عبد الله تمیمی بود. ام عبد الله, فاطمه, ام سلمه, 
رقیه که مادرانشان جدا بودند(2). 


اعلام الوری: امام حسن تعداد شانزده فرزند داشت و ابو بکر را به ایشان 
اضافه نموده و گفته: ( نم آلحسن در گرا با ماه خسن کشعه ند 


2.رشاد: زید بن حسن علیه السلام متصدی صدقات پیامبر خدا بود. وی 
مردی مسن, جلیل القدر, کریم الطبع, نیک نفس و فوق العاده نیکوکار بود. 
بخشش های وی می آمدندر موژخین نوشته اند: زید بن حسن متصدی 
صدقات رسول خدا بود. هنگامی که سلیمان بن عبد الملی به خلافت 
رسید., برای عامل خود که در مدینه بود نوشت: 


زمانی که نامه من به تو رسید. زید بن حسن را از صدقات پیامبر خدا عزل 
کن و تولیت آن ها را به فلان بن فلان (که مردی از فامیل خودش بود) 
و هت با شام ان ام 


02 2 
1- . به کنیزی که از مولایش باردار و صاحب فرزند شود, ام ولد می گویند. 


(مترجم) 
2 2. ارشاد: 176 


هنگامی که عمر بن عبد العزیز به مقام خلافت رسیدر نامه ای از وی برای 
اشتتاندان مدیته امد که زید بن حسن شریف و بزرگ خاندان بنی هاشم 
است. ضاتی که این خاضه به وه رشید تلبت آن ها را فقو دار کر وان 
هر گونه یاری که بخواهد کوتاهی مکن. و السلام. 


محمد بن بشیر خارجی در باره زید می گوید: 


هر گاه فرزند مصطفی صلّی اللّه علیه و آله وارد سرزمینی شود, قحطی و 
خشی سا لین بر طظرافت؛ مین نود و جففای آن:ستر میرن با کباهان سته مت 
شوند. 


زید در هر زمستانی برای مردم نظیر بهار است. در آن هنگام که سقوط 
ستارگان و رعدها از ریزش باران خودداری نمایند. 


زید ضامن پرداخت جریمه و دیه ها است, گوبا چراغ تاریکی است, همان 
طور که ستارکان در تاریکی می درخشند. 


زید در سن 90 سالگی از دنیا رحلت کرد و گروهی از شعرا برایش مرئیه 
گفته و آثار و بزرگواری او را شرح داده اند. از جمله افرادی که برای زید 
مرثیه گفته اند, قدامه بن موسی جمحی است: 


گرچه زمین جسد زید را فرو برد, ولی نیکوکاری های او در روی زمین 
وجود دارند. 


گرچه زید رهین قبر گردید ولی در حالی وارد قبر شد که نیک رفتار و فقید 
(مورد جستجوی عموم) بود. 


به سخنان بی نوایان گوش می دهد و می داند که از او طلب نیکوکاری می 
کنند و سیس باز می گردد. 


زمانی که در جایگاه خود فرود آمده باشد (بدون اینکه) به شخص مستمند 
بگوید: قصد کجا داری؟ نسبت به او بذل و بخشش می کند. 


هر گاه شخص پست فطرت در بیان حسب و نسب او کوتاهی کند, پدران و 
اما جنران انا خواهته کر 
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۱ بت به غلامان بخشنده و : بت به انان ان نواز و در هنگام ترس 
نظیر شیری ژیان بود. 


هر گاه شخصی که جدید[ به مقام و بزرگی رسیده ادعای بزرگی کند, این 
خاندان از قدیم الایام ۷ بوده و هستند. 


هر گاه بزرگ مردی از این خاندان بمیرد, جوانمرد دیگری که بزر گوار است 
جانشین او می شود تا بعد از او بنای بزرگ مردی را محکم و مرتفع 
نماید(1). 


توضیح . عبارت: «و اخضر بالنبت» نبت يا مصدر است و يا با باء به معنی 
مع, يا مبالغه در مورد زیادی گیاهان است, که آن گیاهی است در ساقه 
درخت و ممکن است که «العود» با فتحه خوانده شود که روشی قدیمی 
است. قید بهار زمستان را ذکر کرده به اين دلیل که آخر سال است که 
گیاهی وجود ندارد. قید زمستان و نیز انواع اسبابی را که عرب باران را به 
ان ها نسبت می دهد و همچنین رعد و برق را ذکر کرده است. 


جوهری گفته است: «الشنق» پایین تر از دیه است. و معنایش این است 
که شخص دیه را کامل بدهد؛ اما اگر با آن دیه جراحات هم بود آن وقت 
می شود اشناق. انگار که متعلق به دیه 9 است. «غاله الشی ۶» بعنی 
آن را از جایی که نمی دانست گرفت. «المعتر» کسی که مت اد ای 
برایش پیش می آید و نمی پرسد و در اين جا منظور فقیر است و ضمیر 
ذر «بعلم» به معتر بازمی. کردد. و می توان به. سختی آن را به.زید. ارجا 
داد. 


عبارت «لیس بقوّال» یعنی او به کسی که بارش را بر زمین نهاده و طالب 
نیکو کاری اوست, نمی گوید به کجا می خواهی بروی؟ زیرا مشخص است 
که مردم جز او از کس دیگری طلب نیکی نمی کنند. «الوغد» شخص 
پستی که به غذای شکمش خدمت می کند. نتیجه بیت این است که 
هنگامی که اشخاص پست در رسیدن به بزرگی کم می آورند, او اين گونه 
نیست زیرا او به خاطر آباء و اجدادش 
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1- 1. ارشاد مفید: 176 و 177 


منسوب به بزر کی است. عبارت « |ذ] انتحل» مجهول است. عبارت «ما 
پرام» یعنی قصد بدی نمی کند و «التلید» یعنی قدیمی و متضاد طریف به 


3 ارشاد: زید بن حسن از دنیا رفت و ادعای امامت نکرد. احدی از شیعه 
و غیر شیعه هم برای زید ادعای امامت ننمودند. زیرا رجال شیعه دو طایفه 
اند: یکی امامی و دیگری زیدی. شیعه دوازده امامی مقام امامت را به 
وسیله اخبار و روایت ثابت می کند و بالاتفاق اخباری درباره 
فرزندان امام حسن اصلا" وجود ندارد و احدی از آنان مدعی مقام امامت 
نشد تا شک و تردیدی رخ دهد. گروه زیدیه مقام امامت را بعد از امام 
حسن و امام حسین علیهما السّلام از طریق جهاد ثابت می کنند و زید بن 
حسن با بنی امیه صلح و سازش داشت و از طرف انان عهده دار اموری 
می شد. نظریه زید این بود که باید با دشمنان تقیه نمود و با ایشان الفت و 
مدارا کرد. این رفتارها بنا به عقیده زیدیه چنان که قبلا گفتیم, با ادعای 
امامت منافات دارد. 


اما گروه حشویه معتقد به امامت ه بنی امیه می باشند و مقام امامت را 
اضلا ترا کر ان تضول ها صای‌ لاه له و الصا میا که 
رنه عفام امامت را رای کش انلس کهسر عمیدم اترال ناش 
بن حسن چنان که قبلا شرح دادیم خارج از این احوال بود. گروه خوارج 
کسی را که دوستدار علی بن ابی طالب باشد امام نمی دانند,. در صورتی 
که زید بدون اختلاف دوستدار پدر و جدش بود. 


- اما حسن بن حسن, وی مردی جلیل, رئیس, فاضل و پرهیزکار بود. تولیت 
صدقات حضرت علی بن آبی طالب علیه السْلام با امام حسن علیه السلام 
بود. حسن با حجاج بن یوسف جریانی داشت که آن را زبیر بن بکار بدین 
شرح روایت کرده و گفته: حسن در زمان خود متصدی صدقات حضرت 
علی علیه السلام بود. یک روز حجاج که امیر مدینه بود با اطرافیان خود 
حرکت کرد و به حسن گفت: عمر بن علی را در تولیت این صدقات با 
خویشتن شریک کن, زیرا او عمو و باقیمانده خاندان تو است. 
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حسن در جواب حجاج گفت: من آن شرطی که حضرت علی علیه السّلام 
قرار داده است را تغییر نمی دهم و آن کسی را که حضرت در این امر 
داخل نکرده داخل نخواهم کرد. حجاج گفت: من حتما وی را با تو شریک 
خواهم کرد. 


حسن بن حسن در آن حین که حجاج از او غافل بود بازگشت و به سوی 
خانه عبد الملک بن مروان رفت. پس از ورود بر در خانه عبد الملک, , در 
انتظار اجازه ماند. ناگاه یحیی بن ام حکم با وی برخورد و پس از اينکه به 
حسن سلام کرد دلیل آمدن او را جویا شد. سپس به حسن گفت: من نزد 
عبد الملک به نفع تو سخن خواهم گفت. 


هنگامی که حسن بن حسن بر عبد الملک وارد شد, به وی خوش آمد گفته 
و به نیکویی با او مشغول گفتگو شد. حسن بن حسن زود پیر شده بود و 
بخیی. این. آم حکم هم.در آن مجلشن, بوذ عبد الملک به حسن گفت: پا ابا 
محمد ! چقدر زود پیر شدی؟ یحیی در جواب عبد الملک گفت: چرا زود پیر 
نشود؟ آرزوهای اهل عراق وی را پیر کرده است, شا روهی نزد او می 
آیند و برای او آرزوی 9 ی حسن منوجه بحیی شد و به او 


عبد الملک به حسن بن حسن گفت: اکنون برای چه منظوری آمده ای؟ 
حسن جریان گفتگوی حجاج را برایش شرح داد. عبد الملک گفت: حجاج 
اين حق را ندارد. من نامه ای برای او می نویسم که از آن تجاوز نکند. 
بعد از نوشتن آن نامه جوایز فراوانی به حسن بن حسن داد. هنگامی که 
حسن از نزد عبد الملک خارج شد., یحیی بن ام حکم با وی ملاقات نمود. 
حسن به وی اعتراض کرد و گفت این چه وعده ای بود که به من دادی؟ 
یحیی گفت: آرام باش. به خدا قسم عبد الملک همیشه از تو حساب می 
برد. اگر هیبت و عظمت تو نبود به داد تو نمی رسید و به تو اجازه ملاقات 
نمی داد. 
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که ایام حسین ی شد ایا ی آن حضرت 0 شدند, 
اسماء این خارجه امد و او را از میان اسیران خارج کرد و گفت: به خدا 
قسم که هرگز نباید کسی مزاحم پسر خوله شود. ی تا : پسر 
خواهر اسما را به او ببخشید. گفته شده که حسن اسیر شده و بدنش 
مجروح بود, آنگاه آن جراحات معالجه شدند. 


- روایت شده, حسن بن حسن یکی از دو دخترهای امام حسین علیه السلام 
را خواستگاری کرد. امام حسین به او فرمود: ای پسر عزیزم. هر کدام را 
که دوست داری انتخاب کن. حسن خجل شد و جوابی نگفت. امام حسین 
فرمود: من فاطمه را برای تو انتخاب نمودم» زیرا| این فاطمه شباهت 
بیشتری به مادرم فاطمه زهرا دارد. 


حسن بن حسن در سن 35 سالگی از دنیا رفت و برادرش زید بن حسن 
پس از وی زنده بود. حسن بن حسن برادر مادری خود را که نامش ابراهیم 
بن محمّد بن طلحه بود وصی خویشتن قرار داد. وقتی حسن از دنیا رحلت 
کرد, زوجه اش فاطمه بنت الحسین بر سر قبرش خیمه زد, روزها روزه و 
شبها مشغول عبادت بود. اين بانو از بس زیبا بود به حور العین شباهت 
داشت. هعاهی: که یک سال از این جریان گذشت به غلامان خود فرمود: 
وقتی شب فرا رسید این خیمه را برچینید. موقعی که تاریکی شب فرا 
رسید صدایی شنید که می گوید: آپا آنچه را که از دست دادند یافتند؟ 
دیگری جواب وی را داد و گفت: میوش شخند وتبار کتتند: حسن بن حسن 
از دنیا رفت و ادعای امامت نکرد و کسی هم برای او ادعای امامت ننمود, 
همچنان که در شرح حال برادرش شرح دادیم. 


اما عمرو و قاسم و عبد الله کشا بقی پسران امام حسن بودند در کربلا 
در رکاب عموی خود امام حسین شهید شدند. خدا از ایشان راضی باشد و 
انان را راضی کند و جزای نیکویی از طرف دین اسلام و اهل اسلام به 
ایشان عطا فرماید. 


عبد الرحمن بن حسن با عموی خود امام حسین علیه السلام برای سفر حح 
رفتند و در ابواء در حالی که لباس احرام پوشیده بود از دنیا رفت. رحمه 
الله علیه ! 
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حسین بن حسن که به آثرم معروف بود مردی با فضیلت به شمار می 
رفت ولی ذکری از شرح حال وی در دست نیست. طلحه بن حسن فردی 


بخشنده بود. 


توضیح . : عبارت «و ما یمنعه» یعنی پیری. عبات ها الوکم رفدا, منظور ما 
قصرت رففدک است به اين معنا که به تو اجازه ملاقات نمی داد. عبارت: 
فد آنتفی مه نی تم ندز دی ند "و قفاضتت: التاع بعتی. ان را خر اب 


کرد(). 


4 مناقب: امام حسن دارای سیزده پسر و یک دختر بود. پسرانش عبارتند 
از: عبد الله, عمر» قاسم که مادرشان ام ولد بود. حسین اثرم و حسن که 
مادرشان, خوله دختر منظور فزاریه بود. عقیل و حسن که مادرشان ام 
بشیر دختر ابو مسعود خزرجی بود. زید و عمر که مادرشان زنی ثقفیه بود. 
مادر عبد الرحمن ام ولد بود. طلحه و ابو بکر که مادرشان ام اسحاق بنت 
طلحه تمیمی بود. احمد و اسماعیل و حسن اصغر. دخترش ام الحسن زن 
عبد اللّه بود. گفته, دختر دیگرش آم الحسین بود که مادر این دو بانو, ام 
بشیر خزاعیه بود. فاطمه دختر رن از ام اسحاق دختر طلحه بود. ام 
0 0 ۱ ۱ 
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1- 1. ارشاد مفید: 179-177 

۰-2 2. در مورد تعداد فرزندان امام حسن علیه السلام., نام آن ها, مادران 
فرزندانش و ترتیب ان ها اختلاف وجود دارد. اربلی در کشف الغمه 2: 
وا از ال انیس ان طلکه نع > وواس داد فررندان بهنر اسان 
پانزده نفر است و نام آن ها را ذکر کرده است و گفته که او یک دختر 
داشته به اسم ام الحسن. از ابن خشاب نقل شده است: که امام حسن 
علیه السلام یازده پسر و دختر داشته است. سپس در ص 158 از حافظ 
عبد العزیز بن اخضر جنابذی نقل کرده است: که ایشان دوازده فرزند پسر 
و پنج دختر داشته است و بعد اسم آن ها را ذکر کرده و گفته: در این اسم 
ها تکرار وجود دارد و گمان می کنم که از ناسخ باشد. آن چه شیخ مفید (و 
آن را از ص 153 158 نقل کرده است) بیان کرده, همان قولی است که 
در این باب بر آن تکیه شده است. زیرا شیخ برای این گونه امور و کشف 
ای شا رت هه و اس 
هشام نقل کرده است: ۱۳6 0 ۱۳۱۳ 


۳ لا 0 ند لرحمن ی ار و 
بقیه را نام نبرده است. او ری ریت اه هام ین 
است, و اما محمد بن سعد ترتیب آن ها را به گونه ای جز اين ترتیب ذکر 
کرده و اضافه کرده و گفته است: اما خنتن علبت. السلام از فرزندان: 
محمد اصفغر, جعفر, حمزه و فاطمه را داشته است؛ و همه ان ها را ذکر 
می کند و مادران ها ام کلثوم دختر فضل بن عباس بن عبد المطلب بود. 
محمد اکبر که کنیه اش این بود و حسن, مادرشان خوله دختر منظور 
خطتانه ی شیاتس ای لیر که ماو رشان ام متیر اه 
مسعود انصاری بوده که اسمش عقبه بن عمرو می باشد. یعقوب مادرش 
جعده دختر اشعث ابن قیس است, همان که امام را مسموم کرد. قاسم, 
ابوبکر و عبدالله با امام حسین علیه السلام در کریلا شهید شدند و 
مادرشان ام ولد بود و فرزند دیگری نداشت. حسین اثرم. عبد الرحمن, ام 
سلمه فرزندان ام ولد بودند که نامش ظمیاء بود. عمر فرزند ام ولد بود و 
فرزند دیگری نداشت. مادر عبد الرحمن [عبدالله ] ام ابو جعفر محمد بن 
علی بن حسین علیه السلام بود و مادرش ام ولد و نامش صافیه بود. طلحه 
خواهر و برادری نداشت و مادرش ام اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله تیمی 
بود, عبدالله اسر مادرش زین توت بن عبدالله برادر 5 
الشاام شانزده پته ور دختر داشت. ِِ ابن آشوب ذکر کرده 2 
اسم و تعداد فرزندان سر همجان که بلمان تست دون آمبخنه بود. 


غیت آلله اتمه ایک کهاه فوبدرن آمام خسن وود در کر با ایام 
حسین شهید شدند. نسل امام حسن, از زید و حسن به یادگار ماند. 


ابو طالب مکی در کتاب قوت القلوب می گوید: امام حسن 250 الی 300 
نفر زن گرفت, و حضرت علی در سخنرانی خود می فرمود: چون حسن 
زنان را طلاق می دهد لذا به وی زن ندهید. اه عبة اللة راخستن اهر آخرفی 
گوید؛: این زنان با بای برهته به دنبال پیکر آن حضرت خارج شدندل1). 


ص: 2009 


1- 1. امام حسن علیه السلام به این که با سیصد زن ازدواج کرده شهرت 
پافته است. اصل در این موضوع آن چیزی است که ابو طالب مکی در 
قوت القلب ذکر کرده, همچنان که ابن شهر آشوب آن را نقل کرده و 
مورخان. با این که این شخص روایتش ضعیف است, گفته او را مسلم 
دانسته و بدون هیچ تحقیقی ان را در کتاب های خود ذکر کرده اند, که هیچ 
اطمینان و سندی برای اثبات آن نیشت: آن چه که در این مورد بیان کرده, 
بتا به دلایلی. از لحاظ عقلی صحت ندارد: زیرا فرزندانی که تام آن ها دکر 
شده با در نظر گرفتن اختلافی که در تعداد آن ها وجود دارد (بین 21-15)؛ 
در واقع از ده نفر از زنان امام حسن علیه السلام بودند. اهل سیر ان ها را 
نام برده اند, همچنان که از ابن سعد در طبقات شنیدم و این نسبت بین 
تعداد همسران و فرزندان متعارف و مشخص است. اگر امام با 250 یا 
0 زن ازدواج ضی کردم بی شی می بایضت از انان جد افل صاخب ین 
از 200 فرزند می شد که هم شامل پسر بود و هم دختر البته با فرض 
عقیم بودن گروهی از انان. این احتمال وجود ندارد که امام از ان ها جدا 
بوده باشد, زیرا امام علیه السلام با زنان جوان و باکره به خاطر اشتیاقی 
که به مباشرت با آن ها داشت ازدواج می کرد و لذت بردن از مباشرت: 
همان طور که مشخص است با جدایی محقق نمی شود. زیرا مرد یا به 
خاطر ترس از حامله کردن زن از او دوری می کند, که این ترس یا به دلیل 
ی ای ی بای و اما 
نقص در نسب که نبوده است زیرا امام حسن علیه السلام که دارای 
شرافت والایی بوده, در کتب سیر هرگز نیامده است که او به زنی بی 
اصل و نسب متمایل شود بلکه ایشان از زنانی که هم از جانب پدر و هم 
از جانب مادر با شرافت بودند خواستگاری می کرد. اما ترس از عائله دار 
شدن چیزی است که با بخشش و فضل ابر گونه او منافات دارد. از ابن 
سیرین (همچنان که در کتاب حافظ ابو نعیم آمده است. مراجعه کنید به 


| 
درهم بود. از پدر حسن بن سعید نقل شده: حسن بن علی هنگامی که دو 
نفر از زنان خود را طلاق داد. به هر کدام بیست هزار درهم و یک شيشه 
عسل داد. یکی از آن ها گفت: این متاع کمی از جانب محبوبی است که از 
او جدا شده ام. ابن شهر اشوب (در مناقب 4: 17) نقل کرده است: امام 
با جعده دختر اشعث ازدواج کرد و برای او هزار دینار فرستاد. چنین مردی 
که هر طور بخواهد می بخشد. از عائله دار شدن و زیادی فرزند نمی 
هراسد. چطور بترسد در حالی که جدش صلی الله علیه و اله فرموده 
است: ازدواج کنید, تولید نسل کنید و زیاد شوید, زیرا من در روز قیامت 
حتی به فرزندان سقط شده شما مباهات می کنم. چطور ممکن است که 
از همسرانش دوری کند در حالی که می داند قرآن مجید به زیاد شدن 
فرزندان از نسل رسول خدا| و از حسن و برادرش حسین بشارت داده 
است. آیا با وجود چنین بشارتی از بجه دار شدن خود جلوگیری کند؟ هرگز 
هرگز. نتیجه آن که از لحاظ عقلی صحیح نیست که امام با سیصد زن 
ازدواج کرده باشد و از انان تنها ده فرزند داشته باشد. درست است که بر 
اساس کتب معتبر سیر ؛ او به غیر از کنیزانش با 20 تا 30 زن ازدواج 
کرده است. و از 99( اضکان: آن وجود تداشت. که یش از خهار زن 
آزاده داشته ی بنابراین می بایست همسرش را طلاق می داد و با 
دیگری ازدواج می کرد. به همین دلیل به کسی که زیاد طلاق می داد 
شهرت یافت؛ را خی کارهیا سایت صیکران سای ارت مردم عوام 
هم طبق شیوه خود در بیان قضایا (یک کلاغ چهل کلاغ) بدون هیچ درایت و 
اطمینانی گفتند که او چنین و چنان ازدواج کرده است. (اين توضیح از جناب 
اقای محمد باقر بهبودی است که متن عربی بحار الانوار را تحقیق و تنقیح 

کرده است. مترجم) 


وقتی حسن از دنیا رحلت کرد. همسرش مدت یک سال بر سر قبرش خیمه 
زد, وقتی خیمه را برچیدند, صدایی شنیدند که می گوید: آیا آنچه را که از 
دست دادند یافتند؟ دیگری جواب وی را داد و گفت: مانوتن شدند و 
بازگشتند. در روایت دیگری آمده که همسرش بیت لبید را خواند؛ 


آلی الصول کم اسه لام علیکما مهن یی حول کاملا ققد ان 


لبید به دو دخترش گفته بود بعد از مرگ من تا یک سال بر من بگریید و هر 
کس یک سال در فراق عزیزی بگرید, معذور است. 


خاقتد آسام عسیم له اسلا حقضی ید الرخنن. بن. ارت را 
خواستگاری کرد. عبد الرحمن بعد از اندکی سکوت گفت: به خدا قسم در 
روی زمین عزیزتر از تو نزد من نیست. ولی در عین حال تو می دانی که 
دخترم پاره تن من است و تو زنان را زیاد طلاق می دهی, می ترسم تو او 
را طلاق دهی و از تو رنجیده شوم, زیرا تو پاره تن پیامبر خدایی. اکر این 
شرط را قبول کنی که دخترم را طلاق ندهی مانعی ندارد. امام حسن پس 
از اندکی سکوت برخاست و خارج شد. شنیدند که می فرمود: عبد الرحمن 
در نظر دارد دختر خود را طوق گردن من کند. 


محمّد بن سیرین می گوید: امام حسن خوله دختر منظور بن ریّان را 
خواستگاری کرد. او گفت: با اینکه من می دانم. تو شخصی تند خو و 
سرسختی هستی که بسیار طلاق می دهی, با اين حال دخترم را به تو می 
دهم زیرا تو از گرامی ترین و شریف ترین خاندان عرب هستی. پس از این 
ازدواج بود که حسن بن حسن متولد شد. 


- روزی چشم یزید بن معاویه به زن عبد اللّه بن عامر افتاد که او را ام 
خالد دختر ابو جندل می گفتند, پس عاشق او شد و از اين موضوع به 
پدرش شکایت کرد. وقتی عبدالله نزد معاویه 0 او گفت: من ولایت 
بصره را نامزد تو کرده ام و اگر همسری نداشتی رمله را به عقد تو در می 
اوردم. عبدالله رفت و به طمع این که با رمله ازدواج کند همسرش را 
طلاق داد. معاویه ابو هریره را فرستاد تا ام خالد را 


ص: 210 
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وقتی حسن از دنیا رحلت کرد. همسرش مدت یک سال بر سر قبرش خیمه 
زد, وقتی خیمه را برچیدند, صدایی شنیدند که می گوید: آیا آنچه را که از 
دست دادند یافتند؟ دیگری جواب وی را داد و گفت: مانوتن شدند و 
بازگشتند. در روایت دیگری آمده که همسرش بیت لبید را خواند؛ 


آلی الصول کم اسه لام علیکما مهن یی حول کاملا ققد ان 


لبید به دو دخترش گفته بود بعد از مرگ من تا یک سال بر من بگریید و هر 
کس یک سال در فراق عزیزی بگرید, معذور است. 


خاقتد آسام عسیم له اسلا حقضی ید الرخنن. بن. ارت را 
خواستگاری کرد. عبد الرحمن بعد از اندکی سکوت گفت: به خدا قسم در 
روی زمین عزیزتر از تو نزد من نیست. ولی در عین حال تو می دانی که 
دخترم پاره تن من است و تو زنان را زیاد طلاق می دهی, می ترسم تو او 
را طلاق دهی و از تو رنجیده شوم, زیرا تو پاره تن پیامبر خدایی. اکر این 
شرط را قبول کنی که دخترم را طلاق ندهی مانعی ندارد. امام حسن پس 
از اندکی سکوت برخاست و خارج شد. شنیدند که می فرمود: عبد الرحمن 
در نظر دارد دختر خود را طوق گردن من کند. 


محمّد بن سیرین می گوید: امام حسن خوله دختر منظور بن ریّان را 
خواستگاری کرد. او گفت: با اینکه من می دانم. تو شخصی تند خو و 
سرسختی هستی که بسیار طلاق می دهی, با اين حال دخترم را به تو می 
دهم زیرا تو از گرامی ترین و شریف ترین خاندان عرب هستی. پس از این 
ازدواج بود که حسن بن حسن متولد شد. 


- روزی چشم یزید بن معاویه به زن عبد اللّه بن عامر افتاد که او را ام 
خالد دختر ابو جندل می گفتند, پس عاشق او شد و از اين موضوع به 
پدرش شکایت کرد. وقتی عبدالله نزد معاویه 0 او گفت: من ولایت 
بصره را نامزد تو کرده ام و اگر همسری نداشتی رمله را به عقد تو در می 
اوردم. عبدالله رفت و به طمع این که با رمله ازدواج کند همسرش را 
طلاق داد. معاویه ابو هریره را فرستاد تا ام خالد را 
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برای پسرش بزید خواستگاری کند و هر چه قدر مهریه خواست به او 
بپخشد. امام حسن و امام حسین و عبدالله بن جعفر علیهم السلام از اين 
موضوع آگاه شدند, از وی خواستگاری کردند, ام خالد امام حسن را برگزید 
و امام با او ازدواج کردل(1). 


توضیح: «رجل غلق» با کسره لام یعنی بد اخلاق؛ «رجل ملق» با کسره لام 
یعنی کسی که با زبانش چیزی را می بخشد که در قلبش نیست. جزری در 
حدیث حسن گفته است: «انک رجل طلق» یعنی تو کسی هستی که زنان 
را زیاد طلاق می دهی. 


6 کافی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: حضرت علی علیه السلام 
در حالی که بر فراز منبر مشغول سخنرانی بود فرمود: حسن زیاد زن 
طلاق می دهد, به او زن ندهید. ناگاه مردی از قبیله همدان برخاست و 
گفت: آری, به خدا قسم ما به حسن زن می دهیم, زیرا او فرزند پیامبر 
خدا و علی بن ابی طالب است. اگر بخواهد نگاه می دارد و اگر نخواهد 
طلاق می دهد(2). 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسن علیه السلام تعداد 
پنجاه زن طلاق داد. و حضرت علی علیه السلام در کوفه فرمود: ای مردم 
کوفه ! به حسن زن ندهید. زیرا زیاد زنان را طلاق می دهد. مردی برخاست 
و گفت: آری به خدا قسم ما با او وصلت می کنیم, زیرا او فرزند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و پسر فاطمه علیها السلام است. اگر از 
همسرش خوشش بیاید او را نگاه می دارد و اگر از او بدش بیاید وی را 
طلاق می دهد(3). 


ایام رای لاس ارام سوه وا وهای سس 


کفن کردند, سر و 
22 

-1 

2 1. کافی 6: 56 
3- 2. همان 


صورت او را پوشاندند. ولی او را حنوط ننمودند و فرمودند: در کتاب ۹ 
بن ابی طالب این طور نوشته است(1). 


9. مولف: ابن نف الحدید گفته: هر گاه امام حسن می خواست زنی را 
طلاق دهد نزد او می نشست و به او می فرمود: آیا دوست داری من فلان 
مبلغ و فلان چیز را به تو بپردازم و تو را طلاق دهم؟ آن زن می گفت: 
اختیار دست شما است., یا می گفت: آری. امام می فرمود: فلان مبلغ مال 
تو باشد. آنگاه برمی خاست و می رفت و طلاق نامه او را با آنچه که وعده 
داده بود برايش می فرستاد. 


ابو الحسن مذانتی .من کوید: امام حسن علیه السْلام با هند دختر سهیل پن 
عمرو ازدواج کرد. هند زن عبد الله بن عامر بن کریز بود. وقتی عبد الله 
وی را طلاق داد معاویه ابو هریره را فرستاد تا آند رن را برای پزید بن 
معاویه خواستگاری نماید. امام حسن فرمود: به به آن زن بگویید: من هم 
خواهان تو هستم. هنگامی که ابو هریره نزد آن زن آمد و جریان را شرح 
داد, به ابوهریره گفت: هر کدام را تو انتخاب کنی من می خواهم. آبو 
هریره گفت: من امام حسن را انتخاب می کنم. آن زن هم پذیرفت و با آن 
حضرت ازدواج کرد. 


منذر بن زبیر ِِ او بود 2۳ نمود. وقتی اب ۳ جریان 
آگاه شد او را طلاق داد و منذر بن زبیر او را خواستگاری نمود. ول ان خن 
نیذیرفت و گفت: او مرا رسوا کرد. 


5 ابو الحسن مدائنی می گوید: امام حسن علیه السلام زیاد ازدواج می 
کرد. با خوله دختر منظور بن زیاد فزاری ازدواج نمود و او حسن بن حسن 
را برایش (به دنیا) آورد. با ام اسحاق دختر طلحه بن عبد اللّه ازدواج کرد و 
او طلحه را برای آن حضرت به دنا آورد. با ام بشر دختر ابو مسعود 
انصاری ازدواج کرد و او زید را برای آن حضرت آورد. با جعده ازدواج کرد 
که آن بزرگوار را مسموم نمود. سپس با این گروه از زنان ازدواج کرد: 
هند دختر سهیل بن عمرو, حفصه دختر عبد الرحمن 


ضرت 215 


1- 3. کافی 4: 368 


بن آبی بکر, زنی از قبیله کلب, زنی از دختران عمرو بن ابراهیم منقری, 
زنی از طائفه ثقیف که عمر را انش اوزد شنت از دختران» علففه بر 
زراره, زنی از بنی شیبان که از آل همام بن مره بود. وقتی به آن حضرت 
گفتند اين زن از گروه خوارج است طلاقش داد و فرمود: من دوست ندارم 
با اتشی از جهنم همسر باشم. 


رات کف امام حسن از مردی زن خواست. او گفت: ۰ من به نو زن می 
دهم و می دانم تو مردی عهد شکن هستی که بسیار طلاق می دهی و نیز 
بد اخلاق هستی. ولی در عین حال از لحاظ نسب و جد و پدر بهترین مردم 
به شمار می روی. زنان امام حسن را که شمردند. تعداد هفتاد نفر بودند. 


0 غدد: امام خسن در مدت عفر خود تعداد هفتاد زن ازاد گرفت و.یک 
صد و شصت کنیز گرفت و پانزده فرزند داشت. 
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تاریخ 
علیه السلام 


ص: 215 


ص: 216 


مت یرفس ی انایی و سعه انم ی مان خی فانا اسلا 


1.. اغلام. الفرقة اهاض ند .باقر. علیه. السلام فرمودة سصحافی. که. اقام 
حسن در حال احتضار بود. به امام حسین فرمود: ای برادر. من به تو 
وصیت می کنم هنگامی که از دنیا رفتم جنازه ام را آماده کن و به حرم 
جدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ببر تا با آن حضرت تجدید 


پیمان کنم. آنگاه بدنم را نزد مادرم زهرا ببر. سپس جنازه ام را به بقیع ببر 
و در انجا دفن کن. تا پایان این روایت(1). 


2 اعلام الوری: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که اجل 
امام حسن علیه السلام فرا رسید فرمود: ای قنبر ! بیرون در نگاه کن ببین 
آیا فوفتی کر از آل. فد مین نی قنبر گفت: خدا و رسول و پسر 
پیغمبر عالم تر هستند. فرمود: برو محمّد بن علی (یعنی محمّد بن حنفیه) 
را نزد من بیاور. وقتی من نزد محقّد بن علی رفتم به من گفت: آیا حادثه 
بدی رخ داده است؟ گفتم: امام حسن علیه السلام را دریاب. محقّد بن 
علی. بدون اینکه بند تعلین خود را ببندد حر کت نمود و به سرعت با من آضد. 


هنگامی که محشّد در مقابل امام حسن ایستاد, امام حسن به وی فرمود: 
بنشین. شخصی مثل تو نباید از شنیدن سخنی که مرده را زنده می کند و 
زنده برای آن جان می. دهد غایب و غافل. باشد. شما باند دارای علم و 
چراغ تاریکی ها باشید, زیرا بعضی از روشنایی ها از بعض دیگر روشن تر 
است. آپا نمی دانی که خداوند عز و جل فرزندان حضرت ابراهیم علیه 
الشلام را امام و بعضی از آنان زا بز بعض دیگر 


2 


1- 1. کافی 1: 300 


فضیلت و برتری داد و زبور را به حضرت داود عطا کرد. تو می دانی که 
حعاحرت مت‌صليم الم افو همم ره تسام احصاضی 


داد. 


ای تین یامن از ان ی سم که مامت کی وا شا 
کفار را به حسود بودن معرفی کرده و می فرماید: «کفارا حسدا من عند 
انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق»(1), «از روی حسدی که در وجودشان 
تمد ار ی کردند که شمارا عد.از انعانان, کار کردانه» حداونه به 
شیطان اجازه سلطه بر تو را نداده است. ای محمّد بن علی. ایا می 
خواهی انچه را که از پدرت راجع به تو شنیدم بگویم؟ گفت: اری. فرمود: 
از پدرت شنیدم که در بصره راجع به تو می فرمود: کسی که دوست دارد 
در دنیا و اخرت به من نیکویی کند, به پسرم محمد نیکی کند. ای محمد! 
از تیب عیام ای سم اس ام مر ای است کار 
پدر و جدش به وی رسیده است. خلافت و امامت امام حسین علیه السلام 
در کتاب های آسمانی خدا نوشته شده, خدا شما اهل بیت را به علم خود از 
فان شام خن آنتعاب کرزه و رت محتصر | از میا تسا بر گریوه واه 
را ؛ ۳ پیامبری رسانیده است. او تس ان 
کنم. 

محمّد بن حنفیه گفت: تو امام و بزرگ من هستی. تو وسیله من برای 
رسیدن به حضرت محمد هستی. به خدا قسم دوست داشتم قبل از اینکه 
تو این سخن را به من بگویی روح از بدنم خارج شده باشد. من راجع به 
وصف تو سخنانی دارم که نمی توان آن ها را بیان کرد. هر چه من بگویم, 
بیشتر از آن گفته شده است. زبان فصیحان و دانشمندان و 9 

ار الصا ام ای وکا یا 


جزای خیر می دهد, هیچ قدرتی بالا تر از قدرت خداوند نیست. 
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حسین از همه داناتر و حلم وی از همه بیشتر و قرابتش به حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله از ما نزدیی تر است. امام حسین قبل از اینکه افریده 
شود امام بود و پیش از اینکه سخن بگوید وحی خدا را خواندم بود. اکن 
خداوند می دانست کسی بهتر از ما هست. حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله را برای مقام پیامبری انتخاب نمی کرد. چون خدا حضرت رسول را و 

ات هی ی و طا ها ی ی که اسلا هر را 
کر کر لذا تسلیم و راضی شدیم و امامت او را پذيرفتيم. در هنگام 
شلات به آو تا هندم: مین وی هدن آضور متتتنهه از آن-حضرات:ر | همابین 


توضیح: عبارت «فقال: الله» پعنی تو احتیاجی نداری که من بروم و ببینم, 
زیرا تو با علم ربانی خود به آن چه که من بعد دیدن خبر می دهم آگاه تر 
هستی. ممکن است منظور از «النظر» دیدن با قلب باشد که به او آموخته 
اند. زیرا او از اصحابی بود که اسرار به وی گفته می شد, لذا گفت: تو از 
ان هت از هن اه تر هنستی:. شاید سوال امام از این بابت بود که در 
ابتدا می خواست کسی غیر از قنبر را برای آوردن ابن حنفیه بفرستد و 
تین کسی را تتافت آم را فرستاد 


احتمال دارد منظور او از کلمه «مومنا» فرشته مرگ علیه السلام باشد, 
زیرا ادهی ایستاد وربزای فخول اجاره مق کرفت, ساند بهتصورت اسان 
نزد او آمده و امام از قنبر پرسیده تا ببیند که آیا او را می بیند یا نه. در این 
هنگام جواب او این می شود که من کسی را نمی بینم و تو به آن چه می 
گویی آگاه تری و چیزی را می بینی که من نمی بینم. پس هنگامی که یقین 
پیدا کرد او عزرائیل است. به دنبال برادرش فرستاد. 


«فعجّل عن شسع نعله» یعنی عجله او مانع از این شد که بند نعلین خود را 
ببندد. عبارت «عن سماع کلام» یعنی در مود خلافت و جانشینی. زیرا 
شنونده اگر اقرار کند. پس از مرگش زنده می شود. و اگر انکار کند در 
زمان حیانش نیژ مرده است. پا معنایش این است که این موضوع باعث 


می شود کسانی که از سر جهل و گمراهی مرده اند به حیات علم و ایمان 
زنده شوند و باعث مرگ زندگانی می شود که به حیات ظاهری يا به حیات 


معنوی زنده اند اگر آن را قبول نکنند. و گفته می 
ص: 219 


شود که زندگان بان می میرند یعنی زج ارادی از لذت های این تولدی 
است که حیات آخروی در دار دنیا است. البته اين معنا بعید است. 


«کونوا آوعیه العلم» برای تأکید بیشتر بر شنیدن وصیت و پذیرفتن و نشر 
آن است: .با تاکید بر پیروی از امام و یادگیری از او و یاد دادن به دیگران 
است. سخن امام علیه السلام «فان ضو ۶ النهار» بیعلی حتی اگر عالم بودید 
از یادگیری دست بر ندارید زیرا 0 علم دیگری هست. یا 


برتری برخی برادران بر برخی دٍ 


تتیجه آن که برخی از افراد نادان به خاطر حسد این اعتقاد را دارند که 
کسانی که از یک اصل هستند در فضیلت یکسان می باشند, بنابراین برخی 
از برادران و نزدیکان, از پیروی برادران دیکر خود خودداری می کن 
کافران به پیامبران می گفتند: «ما انتم الا بشر مثلنا»(1), «گفتند: شما جز 
بشری مانند ما نیستید.» بنابراین , آن شبهه را با تشبیه کردن به روشنایی 
روز در ساعای سل کم‌سگی از خوشید نات همم گیره آررتین بر 
زیرا بعضی از این روشنایی ها از برخی دیگر روشن تر هستند, مانند ابتدای 
فجر و پس از طلوع خورشید و بعد از غروب آن. پس با اختلاف و تفاوت 
استعدادها و قابلیت ها, نور بخشیدن به مواد هم متفاوت می شود. 


سکن امام اما علفمت. آن. الله» تمتیلی. ده تأکیدی است برای آن چه قبلا 
ذکر کرده است. عبارت: «فجعل ولد ابراهیم آتمه»: اشاره دارد به سخن 
خداوند متعال: و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا" جعلنا صالحین. و 
حعناهم امه نهخون بأمرنا»(2), 


» و اسحاق و پعقوب را آبه عنوان نعمتی ] افزون به او بخشودیم و همه را 
اد سانشان کرار دادیم وانانبرا موابانی فرار داحیم که بف فرماره دا 
هدایت می کردند.» عبارت «وفصُل» تا آخر اشاره دارد به این سخن 
پزو رد کار و لقد فصلنا بعض النبیین غلن بعض و آتینا داود زود ۸ 


«و در حقیقت. بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم و به داود زبور 
دادیم.» 
یم 


ص: 220 
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2 2. انبیاء / 72و 73 
3- 3. اسراء/ 55 


«و قند.علفت ما اشاون ی نمی داتم که خداوند مد سه دایل مه 
ای اللم علیه و الق را بر رده اشستم. به.خاطر عم بشیار او و اخلا ی 
بسیار خوبش, نه به خاطر حسب و نسب. و تو می دانی که حسین علٍ 
السلام در تصاضی این موارد از تو بهتر است. احتمال دارد که «مأ» مای 
مسبدر 2 و باء برای تقویت نعدری باشد, پعبی از این که خداوند او را 
بررگزیده, آگاهم. عبارت « [ني لا آخاف» در آن چه از نسخه های کافی نزد 
ماست.؛ نوشته شده « نی آخاف» و شاید آن چه در این جا آمده بارزتر 
باشد. 


سخن امام علیه السلام: «و لم یجعل الله» ظاهر | مقصود ایشان قطع عذر 
او در ترک این مساله است, یعنی شیطان سلطه ای بر تو ندارد که تو را 
مجبور به انکار کند, و اين امر با سخن خداوند متعال در این آیه منافاتی 
ندارد: «ثما سلطانه علی الّذین یتولونه»(1), «تسلط او فقط بر کسانی 
ای کر ی ۲ و و 
شیطان را به سرپرستی برگزیدند نه خداوند را,ء یا سلطان در اين آیه چیزی 
ات که سا ی را ای نا اه اساسا 
خداوند هستی و خداوند متعال فرمودم است: «اِن عبادی لیس لک علیهم 
سلطان»(2), «در حقیقت. تو را بر بندگان من تسلطی نیست.» و احتمال 
دارد که جمله دعایی باشد. 


در مورد سخن امام علیه السلام «و عند الله» در کتاب کافی آمده است: 
«و نزد خداوند در قرآن ارئی از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله است که 
خداوند عز و جل آن را برای او به ارت پدر و مادرش اضافه کرده است و 
خداوند آگاه است» منظور ثابت بودن امامت پیامبر نزد خداوند در قرآن 
است, و خداوند ارت او را به همراه ارت پدر و مادرش. همچنان که در 
وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله گذشته, ذکر کرده است. فی به معنای 
الی یا مع می باشد و احتمال دارد که فی سببیه باشد. همچنان که ظاهر 
آن خه در کتاتب امده نشان هی دهد که هعنا این باشد. 
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سخن ایشان «آلا و اِنْ فی رأسی کلاما» یعنی در مورد فضیلت ها و اخلاق 
نیکوی تو «لا تنزفه الدلاء» بعنی زیادی سخن آن را تمام نمی کند: از این 
سخن شما می آید که نزفت ماء البثر یعنی آب چاه تمام شد و این را 
زمانی می گویند که ات آن کامل استخراج شده است, «ولا تغعیره بعد 
الزیاج» کنایه ار تقتقاقیت و کذر نبودن اتت, ترا آنچه باه‌بن آن تمی ورد 
تغییر می کند و در کافی آمده است «نغمه الریاح» این نیز سبب است 
برای تغییر یافتن, یعنی تکرار نمی شود و به خاطر ذکر شدن زیاد و مرور 
زمان کدر نمی شود يا این که ریاح کنایه از شبهاتی است که از دهان 
مخالفین طغیان گر در مورد حق خارج می شود. همچنان که خداوند متعال 
فرمفد: مزیدون لیطفهعا تور الله باقواههم» 1 


«می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند.» 


عبارت «کالکتاب المعجم»: از اعجام به معنای اغلاق آمده است. گفته می 
شود: اعجمت الکتاب بر خلاف اعربته و باب معجم مانند مکرم. یعنی قفل 
شده, کنایه از رموز و اسرار است. يا از تعجیم می آید یا از اعجام به 
معنای از بین بردن ابهام با نقطه ها و اعراب گذاری و به آشکار شدن 
مکنونات اشاره دارد. م«و الژق» پوست نار کف کته روت آن می نویسند و 
می شکند و نیز کاغذ سفید. گفته می شود: «نمنمه» یعنی آن را تزیین کرد 
و الثبت المنمنم یعنی جمع شده. در برخی از نسخه های کافی آمده است 
المنهم از نهمه می آید به معنی صرف نهایت همت در چيزي و کنایه از پر 

بودن آن است يا از این سخن آنان گرفته می شود: اک 
چربی هستند. یعنی ذوب شدند. کنایه از بسته شدن آن است گویا که ذوب 
و محو شده است. 


عبارت «فأجدنی»: یعنی هربار که تصمیم می گیرم از فضیلت های تو 
چیزی را ذکر کنم. در می يابم که در کتاب خدا و کتب پیامبران ذکر شده 
است. گفته شده است: تو و برادرت به خاطر ذکر آن در قرآن و کتب 
پیاهیر ان: از .من سنبفت. کر فعه. اید و علم آن نزد شقتماشت: ظاهر آن است 
که «#سبق» مصدر است و احتمال 
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دارد که فعل ماضی پاشد که در ابتدای جمله است و در هر دو تقدیر بر 
یوم مطهو لس که آنست ماه 6 تم ان ون سر من آنست: 


در برخی از نسخه های کافی بعد از سخنش «و دست نویسنده» آمده 
است : «تا این که قلمی نیافتم و کاغذی آورده شد که در آن نوشته و سیاه 
شده بود», ضمير یجد برای کاتب است و همچنین ضمیر یوّتی؛ یعلی می 
نویسد تا جایی که قلم ها تمام می شود و کاغذ ها سیاه می شود. «الحمَم» 
با ضمه حاء و فتحه میم جمع الحممه است یعنی الفحمه, چیزی به ان 


«آعلمنا علما»: علماً تمییز نسبت است برای مبالفه و تأکید. «کان اماما» 
در کافی آمده است «کان فقیهاً قبل آن یخلق»: یعنی بدن شریعش؛ 
همچنان که گذشت. ارواح مقدس آنان پیش از تعلق به اجساد مطهرشان 
به علوم لنی آگاه و معلم فرشتگان بوده است. «قبل آن ینطق»: بعنلی 
بین مردم. همچنان که وارد شده, امام علیه السلام لکنت داشت, پا این که 
می تواند مطلق باشد که در این صورت اشاره دارد به علم او در عالم 
ارواح و در رحم. 


در کافی در آخر این خبر آمده است: «من بغفیره یرضی و من کنا نسلم به 
من مشکلات افز نا» عبارت «من بغیره پرضی» استفهام انکاری است, 
ظرف متعلق به ما بعد است و ضمیر یرضی به من بر می گردد, در برخی 
تسه ها هاچ اه اسشت هه ات که با کدن ساند فعط تسص ری ورس 
است که باء را در ابتدای کلام در تقدیر بگیریم یعنی «بمن بغیره نرضی». 
در بعضی نسخه ها امده «من بعژه نرضی» یعنی او کسی است که به 
عزت و غلبه یافتن او راضی هستیم. يا این که موصول مفعول رضینا باشد 
خو هنک شام کی که ليم او نمیا اسعهام انکاری ات به 
تقدیر کی آن»و تسلم‌با قضدیهه کلمه ای است از تعلیل با تخفیی بعی با 
وجود او از مبتلا شدن به مشکلات سلامت ماندیم, و با احتمال آخر, در 
پاراگراف پیشین معطوف به خبر است يا مفعول, و معطوف به مفعول 
بودن: را آن هدر این جا آمدم ابید نی کند: 
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ار الفرساته از صالع نی تم ای نا می ند که نمی ۲ 
عبایه بن ربعی نزد زنی از بنی والبه رفتیم که صورنش از کثرت سجود 
سوخته بود. عبایه به وی گفت: ای حبابه ! این پسر برادر آتوست؟ گفت: 
ام ها اس اه مات ها ۱ هر را 

است. ای پسر برادرم. آیا دوست داری معجزه ای را که از امام حسین 
دیده ام برای تو نقل کنم؟ گفتم: آری. گفت: من امام حسین را زیاد زیارت 
می کردم. تا اینکه بین دو چشمم یک سفیدی ظاهر شد و این مرض برای 
من ناگوار بود و چند روزی از زیارت امام حسین علیه السلام خودداری 

تشن ان ی ار از ال مد با تم بو کم سا ات 2۰ 
بودند: یک مرض بین دو چشم او ظاهر شده. امام حسین به یاران خود 
فرمود: برخیزید تا نزد حبابه برویم. 


امام حسین علیه السلام با یاران خود نزد من آمدند و من در همین مکان 
نماز بودم. ی ای جیابه | چرا دیگر نزد من نیامدی !؟ 
وا رت ها و 
فرمود: ای حبابه ! خدای را شکر کن, زیرا خدا بیماری تو را شفا داد. من 
خدا را سجده کردم. سپس به من فرمود: سر خود را بلند کن و در آینه 
بنگر. وقتی سر برداشتم و به جای بیماریم نگاه کردم اثری از آن ندیدم. لذ| 
حمد خدای را به جا آوردم. 


2 دعوات راوندی: پس از نقل این حدیث اضافه کرده: امام حسین به من 
نظر کرد و فرمود: ما و شیعیان ما دارای فطرت یکتاپرستی هستیم و سایر 
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3 خرائج: از یحیی بن ام طویل روایت می کند که گفت: ما نزد امام 
حسین علیه السّلام بودیم که جوانی به حضور آن حضرت مشرف شد و 
شروع به گریه کرد, امام حسین به او فرمود: برای چه گریه می کنی؟ 
گفت: ماذرم همین الأآن بدون اينکه وصیت کند از دنیا رفت. مادرم اموال 
قراواتی: داز در به مرخ دور دادم دی ان ها ضرف تکنمردکختی. بق. ما هم 
خبری ندهم. 


امام حسین فرمود: برخیزید تا نزد ان زن برویم. ما با ان بزرگوار حرکت 
کردیم تا درب ان خانه ای رفتیم که جنازه ان زن در ان جا بود 


امام حسین علیه السّلام توجهی به آن خانه فرمود و دعا کرد که خدا آن زن 
را زنده کند تا هر وصیتی که دوست دارد بکند. ناگاه أنْ ژن برخاست و 
نشست و شهادت به یگانگی خدا داد. آنگاه متوجه امام حسین شد و گفت: 
ای مولای من ! داخل خانه شو و هر دستوری که داری به _من بده. امام 
حسین پس از اینکه داخل خانه شد و روی مخده نشست به آن زن فرمود: 
خدا تو را رحمت کند, وصیت کن. گفت: یا ابن رسول اللّه ! من فلان مقدار 
اموال در فلان جا دارم. یک سوم آن را در اختیار تو می گذارم که به 
دوستان خود عطا کنی. دو سوم اموالم را به همین پسرم می دهم, اگر تو 
اما از حوستانخود بداتی: ولی کر از مخالفت و بان آن»دولت زا هم 
تو تصرف کن,؛ زیرا| مخالفین حقی به اموال مقمنین ندارند. سیس از امام 
تقاضا کرد بر بدنش نماز بخواند و متصدی مود اوشون. انفاه ان زن مرو 
ههان ظور که.فیلا -ضر دق بود. 


ات ماش وت این فا الا و تشک اما وه 
آمد که نشانه های امامت امام حسین علیه السّلام را که به او گفته شده 
بود امتحان کند. وقتی نزدیک مدینه رسید استمناء کرد و داخل مدینه 
گردید, دفتی. نف خضور امام خسن مشرف :زد آن حضرت به وی فرمود: 
ای اعرابی ! خجالت نمی کشی در حال جنابت نزد امام خود می آیی؟ شما 
عرب ها هرگاه داخل می شوید استمناء می کنید؟ اعرابی گفت: منظوری 
که من برای آن آمده بودم معلوم شد. آنگاه رفت و پس از اينکه غسل کرد 
نزد امام حسین آمد و از آنچه که در قلب وی بود جویا شد. 
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توضیح: جزری گفت: «الخضخضه»: استمناء است و فعنای. آن این است 
که شخص بدون ارتباط با دیگری با یکی از اعضای بدنش کاری انجام دهد 


5 خرائج: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر وقت امام حسین علیه 
السلام می خواست یکی از غلامان خود را به دنبال کاری بفرستد می 
فرمود: در فلان روز خارج نشوید, بلکه در فلان روز خارج شوید, اگر با 
دستور من مخالفت کنید دزدها به شما حمله خواهند کرد. یک روز غلام ها با 
امر امام مخالفت نموده, در کر از تهانی: که در موه بود خارج شدند. ناگاه 
دزدها راه را برآنان بستند و ایشان را کشتند و اشیایی را که همراه داشتند 
به یغما بردند. هنکامی که این خبر به امام حسین رسید فرمود؛ من آنان زا 
بر حذر داشتم ولی قبول نکردند. 


سیس ان حضرت فورا برخاست و نزد حاکم رفت. حاکم گفت: شنیده ام 
حسین علیه السّلام به جاکم فرمود: من تو را از افرادی که ایشان را کشته 
اف آکاهعت کم ان زا کت شب فاص تاش کت با ان 
رسول ال آیا تو آنان را می شناسی؟ فرمود : آری, همین طور که تو را 


آن مرد به امام حسین گفت: چرا مرا ۱ 
تضدیق رفی کنف؟ گفت: ار بدا قرسمر. تو با فلان و فلان خارج 
شدی, آنگاه کلیه آن افراد را معرفی نمود و فرمود: چهار نفر از آنان از 
غلامان مدینه و مابقی از جیشان(1) 

مدینه بودند. 

حاکم مدینه به آن مرد گفت: به حق صاحب این قبر و منبر قسم ! يا باید 
راست بگویی يا اینکه گوشت بدن تو را با تازیانه می سوزانم. آن هد 
گفت: به خدا 
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1- . معنای روشنی برای این واژه در کتاب لفت یافت نشد. (مترجم) 


قسم که حسین دروغ نگفت. بلکه راست گفت, گوبا امام حسین با ما بوده 
اتت: .وال موش نان را اخضار کرق میس از اننکة افرار موویفه کردن 
همه را زد. 


6. خرائج: روایت شده مردی به حضور امام حسین علیه السلام مشرف 
شد و گفت: من امده ام در باره ازدواج با فلان زن که ثروتمند است با تو 
مشورت نمایم. امام علیه السلام فرمود: اين ازدواج را صلاح نمی دانم. آن 
مرد که متمول هم بود توجهی به دستور امام حسین نکرد و با آن زن 
ازدواغ نمود: طولی بکشین که. ان مر نبازمند کردید. امام نحسین, به. اه 
فرمود: من به تو اشاره کردم ولی گوش ندادی. اکنون وی را رها کن ! زیرا 
خدا بهتر از اين زن را به تو عطا خواهد کرد. آنگاه فرمود: برو با فلان زن 
ازدواج کن. وقتی رفت و با او ازدواج نمود پس از یک سال ثروتمند شد و 
ارزن ی یر وی کر ترایشن به دبا آورد هار آوهیه متد حرویت 


7 خرائج: هنگامی که امام حسین متولد شد, خدا به جبرئیل دستور دادن با 
تفت ازج که دزی هرد چا وان طرت فریه جر مدید سب 
الله علیه و اله نهنیت بگو. وقتی جبرئیل به سوی زمین رفت به جزیره ای 
برخورد, وی ان جزیره فر شته ای بود که به او پطرس می گفتند. خدا| آن 
ملک را به دنبال کاری فرستاده بود و آن ملک کوتاهی کرده بود. خدا پر و 
بال او را شکسته و وی را دقن آن خربزه انداخته بود. و مدت هفتصد سال 
بود که خدا را در آن جزیره می پرستید. . پطرس به جبرثئیل گفت: کجا می 
روی؟ جبرئیل گفت: به حضور محقّد صلی الله علیه و آله و سلم. پطرس 
گفت: هرا با خوونین شید ان خر ت: پر انم دعا کند: 


موقعی که جبرئیل برد تیفهیر خدا. امد مه خزبان: بظر تن را شرح: دادم پبا منز 
خدا فرمود: بگو پطرس بدن خویش را به امام حسین بمالد. وقتی پطرس 


بدن خود را به گهواره اما خسن مالید خدای رحمان خیم قورا بن و 
تال اضرا عطا کنو آنگاه:بظرین با خبرئیل ‏ به ظرف اتمان پرواز کرد. 


الشلام 7 عتادت ۷ شده بود رفت. وقتی آن 


حضرت وارد خانه آن مرد شد, تب او قطع گردید. وی به امام حسین گفت: 
حقیفتا امن نهد آن مقاهی که ی شا عطا شدمر ای ند نکب ب از شما 


فرار می کند. 
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امام حسین فرمود: به خدا قسم خدا چیزی را نیافریده مگر اينکه آن را به 
فرمانبرداری ما مأمور نموده است, هر گاه ما صدا را ۳ 
تببتیم میت: گویند: لبیک. آنگاه (به تب خطاب) فرمود: ی 
امير المومنین به تو فرمود: دچار احدی نشوی جز کافر و شخص گنهکار که 
کفاره گناهان وی باشی؟ گناه این شخص چیست؟ او هرن د الا سر 
شداد بن هاد لیثی بود(1). 


9 رجال کشی: امام جعفر صادق فرمود: مردی از شیعیان امیر المومنین 
شدیدا دچار تب شد و امام حسین علیه السلام برای عیادت او رفت الی 
اخر(2). 


ال تمدیبه نام سعمر صاوق ید السلام فرمید وی عشعفرل, طواک 
کعبه بود. مردی هم به دنبال وی بود. آن زن ساق دست خود را ظاهر نمود 
و آن مرد دست خود را روی ساق دست آن زن نهاد. خدای توانا دست آن 
مرد را همچنان روی ساق دست آ ژن ثابت نگاه داشت. کار به جابی 
رسید که طواف حجاح قطع گردید. این جریان به گوش امیر وقت رسید و 
مردم جمع شدند, وقتی این موضوع را به فقها گفتند آنان فتوا دادند: باید 
دست این فرد را فطع تعودر زیر ا جنامت نموده آفت: امیر گفت: آیا کسی 
از فرزندان محشد صلی الله علیه و آله در اینجا نیست؟ گفتند: چرا, امام 
حسین علیه السّلام دیشب وارد مکه شده است. شخصی را به دنبال امام 
حسین فرستاد تا آن حضرت آمد , به آن بزر کوار گفتت: بنگر این دو نفر چه 
کرده اند؟ ! امام حسین به سوی کعبه رفت و دست های مبارک خود را بلند 
کرد و مدتی طولانی نگاه داشت و مشغول دعا شد. سپس متوجه آن زن و 
مرد کردید فدست آن مرو از ذشت آن .رن. باه شد. آمیر حفت. ابا آنزن. مرد 
را عقاب نمی کنی؟ فرمود: نه(3). 


11 مناقب: از عبد العزیز بن کثیر روایت می کند که: گروهی به حضور 
امام حسین علیه السلام امد :د و گفتند: از فضایل خودتان برای ما شرح 
دهید. فرمود: شما طاقت شنیدن آن ها را ندارید. شما از من دور شوید تا 
برای یکی از شما بگویم, اگر او طاقت آورد برای مابقی شما هم خواهم 
گفت. انان از امام علیه السلام فاصله 
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1- 1. مناقب آل ابی طالب 4: 51 


2- 1۳ این حدیت را در کتاب رجال کشی: 59 خواهید دید . 
3- د. در کتاب مناقب این روایت به زبان ساده تر بیان شده است؛ مراجعه 
کنید به مناقب 4: 51 


۰ ه آن حضرت با یکی از ایشان مشغول صحبت شد تا اینکه او 
هوش و متحیر گردید. وی همچنان مضطرب بود و جواب ب احدی را نمی 
تا اينکه آنان باز گشتند. 


- صفوان بن مهران می گوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: دو نفر مرد در زمان امام حسین علیه السّلام راجع به یک زن و 
فرزند او مخاصمه می کردند. یک مرد ادعا می کرد اینان از منند و دیگری 
نیز همین ادعا را داشت. امام حسین علیه السلام از نزد ایشان می 
گذشت. فرمود: این قیل و قال برای چیست؟ یکی از آنان گفت: این زن 
مال من است و دیگری گفت: این پسر از من است. 


امام حسین علیه السلام به مدعی اول فرمود: بنشین. وی نشست. ان 
کودک شیر خوار بود. امام حسین په آن زن فرمود: قبل از اینکه خدا تو را 
رسوا کند حقیقت مطلب را بگو. آن زن گفت: این مرد شوهر من است و 
اين پسر از اوست. ولی آن مرد را نمی شناسم. 


سخن بگو. آن کودک گفت: من از اين دو مرد نیستم. بلکه پدرم چوپان 
قبیله فلان است. پس از این جریان امام دستور داد که ان زن را سنکباران 
کنند. حضرت صادق علیه السلام فرمود: بعد از این جریان. احدی سخن 


کفن .ان کود که زا سنوی 


- اصبغ بن نباته می گوید: به امام حسین علیه السْلام گفتم: ای آقای من ! 
من راجع به موضوعی از تو جویا می شوم که به آن یقین دارم و آن از 
اسرار خدا است و تو از آن آگاهی. فرمود: ای اصبغ! هدف تو اين است 
از گفتگویی که پیغمیر اسلام صلّی اللّه علیه و آله در مسجد قبا با پدرم کرد 
آگاه شوی؟ گفت: آری. فرمود: برخیز : ! وقتی برخاستم ناگاه دیذم با ار 
حضرت در کوفه هستم و مسجد را مشاهده نمودم. امام حسین علیه 
السّلام پس از اینکه لبخندی به صورت من زد فرمود: ای اصبغ ! خدا| باد را 
در اختیار حضرت سلیمان پیغمبر قرار داد که صبحگاه به قدر یک ماه و 
شبانگاه هم به قدر یک ماه راه طی می کرد. به من بیشتر از آن چه به 
سلیمان داده شده بود عطا شد. گفتم: يا ابن رسول الله ار ات وه 
گویی. 
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امام حسین علیه السْلام فرمود: ماییم که علم و بیان قرآن نزد ما است, 
آنچه که نزد ما است نزد احدی از خلق نیست. چون ما اهل بیت شایستگی 
اسرار خدا را داریم. سپس به صورت من خندید و فرمود: ما آل الله د 
وارت های رسول او هستیم. گفتم: خدای را سیاس گزارم, آنگاه به من 
فرمود: داخل مسجد شو اکن داخ تقدم متخ سامت را خی الله ید 
و آله و سلّم ردای خود را جمع کرده و در میان محراب نشسته. همچنین 
نگاه کردم و دیدم علی بن ابی طالب علیه السّلام دامن خلیفه اول را 
0 ۳ ۱۳۹ 3 و 7۳ 
باد(1) ! 


توضیح : فلا وی دون» یعنی لأبی بکر» به خاطر تقیه این طور تعبیر کرده 
است و الدون به معنی خسیس؛ «الاعسر» یعنی شدید یا شوم و مراد از 
ان يا ابوبکر است با عمر. 


سوی ٩‏ ۵ 0 فرمود: 
اگر من در فلان مکان شهید شوم برایم محبوب تر است از اينکه احترام 
مکه از دست برود و مورد تعرض قرار بگیرد. 


در کتاب تخریج از این عباس نقل می کند که گفت: من امام حسین را قبل 
از اينکه به سوی عراق برود نزد درب کعبه دیدم. دست جبرئیل در میان 
دست آن حضرت بود, چبرئیل ندا می داد: برای بیعت با خدای عز و جل 


وقتی ابن عباس را ملامت کردند که چرا امام حسین را رها کردی و به 
یاری او نرفتی؟ گفت: یاران امام حسین از یک مرد کمتر و از یک مرد 
زیادتر نبودند, ما نام آنان» را قبل, از اینکه شهید شوند هن دانستیم: مد 
بن حنفیه هم می گفت: نام یاران امام حسین و پدرانشان نزد ما مرقوم و 


۱ 


13. نجوم: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: یک سال امام حسین علیه 
السلام پای پیاده به سوی مکه رفت و پاهای مبارکش متورم شدند, بعضی 
ز 
۳ 
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غلامانش به آن حضرت گفتند: کاش سوار می شدی تا این ورم پای شما 
برطرف می شد. فر مود: ایدا ! وقتی وارد ان منزل شویم شخص سیاه 
چهره ای به استقبال تو می اید که روغنی دارد, تو از ان روغن بخر و برای 
قیمتش مضایقه مکن. غلام گفت: پدر و مادرم به فدای تو! در جلوی ما 
منزلی نیست که کسی این دوا را بفروشد؟ فرمود: چرا, ان منزل جلوی تو 


است. 


هنگامی که به اندازه یک میل راه رفتند ناگاه آن شخص سیاه چهره پید | 
شد. امام حسین به غلام فرمود: اين همان مردی است که گفتم, آن دوا را 
از او بگیر. غلام آن دوا را گرفت و پول آن را داد. آن شخص گفت: این 
روعن را برای که می خواهی؟ گفت: برای خسین تن علن علیهفا السا م. 
رسول اه ! من غلام تو هستم. پول اين روغن را نخواهم گرفت. فقط دعا 
کم تا تفای شش عحه ه ساآشص من عطا کت که شما اهر 
دوست داشته باشد, زیرا من زنم را در حالی ترک نمودم که در حال وضع 
حمل بود. امام علیه السّلام فرمود: به منزل خود باز گرد که خدا چنین 


بنابراین صاحب پسری سالم شد. سپس به سوی امام حسین علیه السلام 
بازگشت و به خاطر تولد پسرش برای وی دعای خیر کرد. حسین علیه 


السلام بر پاهای خود دست کشید و هنوز از جایش بلند نشده بود که ان 
ورم برطرف شد. 


توضیح: چون عین این معجزه بدون کم و زیاد در معجزات امام حسن 
ی ظاهرا نام 


4. نجوم: امام حسین علیه السلام فرمود: به خدا قسم سرکشان و 
طاغیان بنی امیه برای کشتن من متحد خواهند شد و عمر بن سعد پیشتاز 
آنان خواهد بود. امام حسین این خبر را در زمان زنده بودن پیامبر خدا می 
داد. هزم نف آن خرن کویم: آپا پيامبر خدا این خبر را به تو داده؟ فرمود: 
نه. وقتیضرن به حور وتو ل دا ضلی الله علية و اله آمدمق این بان 
را برایش شرح دادم فرمود: علم حسین هم عین علم من است. زیرا ما 
خاندان»امفر رافیل ان آینکه ‌موعودشوند هی دایم 
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5 رجال کشی: از صالح بن میثم نقل می کند: که من و عبایه اسدی نزد 
پسر برادرم ! به خدا قسم که حقیقت دارد. آیا ای از 
امام حسین بن علی علیه السلام بیان کنم؟ گفتم: بله. گفت: روزی نزد 
ایشان رفتم و سلام کردم پس جواب سلام مرا داد و خوش آمد گفت, 
سپس فرمود: چه چیز باعث شده که دیر به دیدن ما بیایی ای حبابه؟ گفتم: 
هیچ دلیلی ندارد جز این که دچار بیماری شدم. فرمود: چه بیماری؟ حبابه 
گفت: پوشیه خود را کنار زدم و پیسی صورتم پیدا شد. پس امام دستش را 
روی پیسی گذاشت و دعا کرد. همچنان داشت دعا می کرد که دستش را 
برداشت و خدآوند. آن نتی زا برطرف نمود. 


تست جر ما و اشععة ها و دیگران از این اعتقاد بزی.سستید: 


16 عیون المعجزات: امام جعفر صادق فر مود: اهل کوفه به حضور 
مصوی علی ی ام اه ام ی اه ان سا ات 
کر اس ها ایا هام خت علی اب اما شین 
علیه السلام فرمود: برخیز از خدا برای ایشان باران بخواه. امام حسین 
علیه السلام برخاست و پس از اینکه حمد و ثنای خدا را ۱ 
پیامبر خدا درود فرستاد. این دعا را خواند: الم هی ای امس 
التر اک ال سا لیا مار اما نا رای سار غووا: 
فلا تا سا ایا مالس ما یه نی وه ات 
من بلادک, آمین رب العالمین. [خدایا تو عطا کننده خیری و نازل کننده 
کت هار شمان اسر با ما را ار هی کس هرادا و 
ات و تا لوب ی و ی 
ان ان یا 


هنوز آن حضرت از دعا فارغ نشده بود که فورا باران رحمت پروردگار فرو 
ریخت و اعرابی از نواحی کوفه اد و گفت: نهرها و جویبارها را دیدم که 
از.اتتضوع می زدند 

اش رای خطاعن. اسان شا که کف بو رون خافیووا تاه 
بودم که مردی از قبیله تیم به نام عبد الله بن جویره نزد امام حسین علیه 
السّلام آمد و گفت: 


ص292 


ای حسین. امام حسین علیه السلام فرمود: چه می خواهی !؟ گفت: مژده 
بادقق را ند انشم: هنم اهاض فرعود انیا این طوی ستاو باکت من یه 
رحمت خدای که شونده خواهم پیوست. من از خیر 
به سوی خیر می روم تو کیستی؟ گفت: من ابن جویره هستم. ناگاه امام 
ی له ام ون اس ار را کر اس 
زير بغل آن بزرگوار را دیدیم, آنگاه در حق ابن جویره نفرین کرد و فرمود: 
پروردگارا وی را روانه آتش کن ! ابن جویره خشمگین شد و به امام حسین 
حمله کرد. اسب وی او را به نحوی بر زمین زد که یک پای او در حلقه 
رکاب ماند و سرش روی زمین قرار گرفت. : سیسن اسب او پا به فرار نهاد 
و او را همچنان می کشید و سرش به هر سنگ و درختی می خورد تا اینکه 
پا و ساق پا و ران وی قطعه قطعه شد و شقه دیگر بدنش همچنان در 
رکاب آویزان بود و این گونه وارد جهنم شد. 


مولف: در بعضی از کتب معتبر از طاوس نصا نون نقل شده که گفت: هر گاه 
امام حسین در مکان تاریکی می نشست, مردم به واسطه سفیدی و نور 


جبین و گلوی مبارکش به طرف آن حضرت راهنمایی می شدند. زیرا پیامبر 
اه اه ی ی وا 


- یک روز جبرئیل نازل شد و دید حضرت فاطمه سلام الله علیها خواب 
است و امام حسین در میان گهواره گریه می کند. جبرئیل علیه السّلام با 
شام تشن یی و ان یت را ارام کین سم وا نکم فاعم را از 
خواب ۳9 حضرت زهر| می شنید شخصی حسین را آرام می کند 
ولی احدی را نمی دید. سپس پیغمبر اکرم به وی خبر داد آن شخص 
چبر تنل انمت. 


قسمتی از معجزا ت آن حضرت در بخش های سابق گذشت و قسمت دیگر 
آن ها در بخش های آینده مخصوصا بخش شهادت و بخش بعد از شهادت 
آنَ نز کواز خواهد آمد. 


ص: 233 


باب بیست و ششم : اخلاق و رفتار و یاران امام حسین علیه السلام 


"7 تفسیر عیاشی: از مسعده روایت می کند که گفت: امام حسین علیه 
السّلام از کنار گروهی از فقرا عبور کرد که عبای خود را گسترده بودند و 
چند تکه نان روی آن ,ریخته و مشغول خوردن بودند. آنان به امام حسین 
گفتند: پا ابن رسول اللّه ! بیا (با ما غذا بخور) امام علیه السُلام نشست و با 
اپشان مشغول غذا خوردن شد و این آیه را تلاوت کرد: «لَة لا بح 
التکیرن ۱۱۱ (خدا افراد ۳ دوست ندارد. + سیس به فقرا 
فرمود: من دعوت شما را پذیرفتم. شم هم دعوت مرا اجابت کنید. گفتند: 
اطاعت می کنیم يا ابن رسول الله. آنگاه برخاستند و با آن حضرت وارد 
متزل: آمام. خشنین. شندند. آن»-بذر کوار بة کتیزک: خود فرمود؟ آنچه. را که 
ذخیره نموده ای بیاور(2). 


نزد اسامه بن زید که مریض بود رفت. شنید که اسامه می گفت: وا غماه ! 
امام حسین فرمود: ای پسر برادرم ! غم و اندوه تو چیست؟ گفت: قرض 
من که به شصت هزار درهم رسیده است. امام حسین علیه السلام فرمود: 
قرض تو را من ادا می کنم. اسامه گفت: می ترسم بمیرم. فرمود: تو 
نخواهی مرد تا من قرض و را ادا نمایم. راوی می گوید: امام حسین قبل 
از فوت اسامه قرض وی را ادا کرد. 


8 و بخشش 


است. 
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- انس المجالس: هنگامی که مروان فرزدق را از مدینه اخراج نمود و او 
تخاس ام بسن توا اشریی یی طا کر 
آن حضرت گفته شد: فرزدق شاعری است که مردم را هجو کرده و آبروی 


مردم را می برد. فرمود: بهترین ثروت انسان آن است که عرض و آبروی 
خود را به وسیله ان حفظ نماید. 


- پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به کعب بن زهیر عطایی کرد و راجع به عباس 
بن مرداس فرمود: زبان او را از من قطع کنید (یعنی چیزی به او ببخشید 
که زبان خود را نگاه دارد). اعرابی وارد مدینه طیبه شد و از کریم ترین 
مردم جویا شد. امام حسین علیه السلام را به وی معرفی کردند. او داخل 
مسجد شد و دید که امام حسین مشغول نماز است. 


کسی که الان چشم امید به تو دارد و حلقه درب خانه تو را حرکت دهد 
ناامید نخواهد شد 


تویی که بخشنده و مورد اعتماد هستی. پدر تو قاتل افراد فاسق و نابکار 
بود. اگر مقام نبوت پدران و نباکان شما نمی بود؛ دچار دوزج می 
شدیم. 


راوی می گوید: امام جبینین. #لبه "رم سلام کرد و به قنبر فرمود: ایا 
چیزی از مال حجاز باقی مانده؟ گفت: اری. مبلغ چهار هزار اشرفی باقی 
مانده است. فر مود: آن ها را بیاور. زیرا کسی که از ما بیشتر به آنها 
احتیاج دارد آمده است. سپس برد یمانی را از تن خویش در اورد و ان 
اشرفی ها,را دز هیان. ان بیچید و. آن:ز] به این خاطر که به نظر مبارکش 
اندکد تن هی صم که از اغراس لبود ات اف تداع اس 
عطا کرد و این اشعار را خواند: 


پوزش می طلبم. بدان که من نسبت به تو مهربان هستم. 


اک هرداص ها کت ار سا ها ره 


می ریخت. 
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ولی چه باید کرد که حوادثت روزگار وضع انسان را تغعییر می دهند و دست 
من فعلا خالی از پول است. 


راوی می گوید: اعرابي آن اشرفی ها را گرفت و شروع به گریه کرد. امام 
حسین به وی فرمود: آیا برای اینکه بخشش ما قلیل و اندک بود گریه می 
کنی؟ گفت: نه. برای این گریه می کنم که چگونه خای تو را می رباید و 
این گونه بذل و بخشش هایت را از بین می برد. این حدیبت در مورد امام 
حسن علیه السلام هم روایت شده است(1). 


و : عبارت «عصا» شاید عصا کنایه از امارت و حکومت باشد, جوهری 
گفته است: سخن آن ها که می گویند: لا ترفع عصاک عن اهلک, مقصود از 
آن. اد اسنت. <«اثه اضعیف العضا» یعنی: سرسختی , , همچنین گفته می 
شود: «انه للين العصا», یعنی رفیق باسیاست هنگامی که عهده دار کاری 
شود آن را به اتمام می رساند. یعنی اگر در طول مسیرمان در اين روز 
ولایت, حکم و قدرتی داشتیم, دست بخشش ما بر تو می بارید. «السماء» 
کنایه از جود و بخشش است و «الاندفاق» یعنی ریزش و ریب الزمان 
حوادث روزگار است. «غیر الدهر کعنب احداثه» یعنی حوادث روزگار همه 
امور را تعییر داد. عبارت: «کیف یاکل التراب جودک» یعنی چطور می 
میری و به زیر خاک می روی و (خاک) جود و بخشش تو را از بین می برد. 


متأقب: 1 ی و ی مشاهده 
شدند فرمود: وان که ها ای است که وف من کرفت .2 
برای بیوه زنان و یتیمان و بی نوایان می برد. 


گفته. زردخ؛ ی ی به یکی از کودکان 


اخام کین مان ان یت فا ای ای وه ار له نهد 
فا وه 
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دهان او را از دژ پر نمود. وقتی از ان حضرت راجع به این بخشش فراوان 
پرسش کردند فرمود: این عطا در مقابل ان حمدی که وی به فرزند من 
تعلیم داد ناچیز است. انگاه این شعر را خواند: 


هر گاه دنیا به تو جود و بخشش نمود, تو نیز قبل از اينکه دنیا را از دست 
داده باشی به همه مردم بخشش کن. 


ها مارا ی ی ار 


نمونه تواضع امام حسین علیه السلام این است که روزی از کنار چند 
فقیر عبور کرد که نان خشک خود را روی پارچه ای گذاشته بودند و می 
خوردند, به ها وا ایا هت ۱ 
ها نشست و فرمود: اگر این طعام صدقه نبود با شما می خوردم,. سپس 
فرمود: برخیزید و به خانه من بیایید. پس به آن ها غذا و لباس داده و 
دستور داد برایشان چندین درهم بیاورند. 


- صولی از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت مي کند که فرمود: بین 

امام حسین و محشّد بن حنفیه گفتگویی درگرفت. آنگاه محشّد بن حنفیه 

برای امام حسین نوشت: ای برادر, ی 

لحاظ بر من برتری نداری. ولی چون مادر تو فاطمه دختر رسول خدا 

الله علیه + لد دمم باشه نذا ایر تضیت بر از حاا و مال مادر من 

شود, به مادر تو نخواهد رسید. وقتی نامه مرا خواندی نزد من بیا و رضایت 

مرا حاصل کن. زیرا تو برتر از من هستی. و السّلام علیک و رحمت ال و 

برکاته. هنگامی که امام حسین تقاضای محمد بن حنفیه را پذیرفت. دیگر 

گفتگویی بین ایشان در نگرفت(1). 

توضیح: «بآمک» یعنی به فضیلت مادر تو. 

4. مناقب: یکی از نمونه های شجاعت امام حسین علیه السّلام این بود که 
بین آن حضرت و ولید بن عقبه بر سر آب و ملکی منازعه درگرفت. امام 


۱ به. کردن 
ولید بست. مروان 


ص: 237 
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گفت: به خدا قسم تا امروز ندیده بودم که کسی نسبت به امیر خود یک 
چنین جرأتی پیدا کرده باشد. ولید گفت: به خدا قسم من این سخن را از 
روی غضب و خشم نگفتم, دای و و آن خی کس دارم 
حسادت کردی, آن آب و ملک برای تو باشد. امام حسین علیه السلام 
فرمود: اکنون که قبول کردی این ملک از من است, آن را به تو بخشیدم. 
اين را فرمود و از جای برخاست. 


- در روز عاشورا به امام حسین گفته شد: تسلیم حکم پسر عمویت یزید 
باش. فرمود: ف و ری من خودم را به دست خویش ذلیل شما 
نخواهم کرد و نظیر غلام ها فرار نخواهم نمود. سپس فریاد زد: ای بندگان 
خد| ! من از هر شخص متکبری که به روز حساب یعنی قیامت ایمان نیاورد. 
و کار خودم و پروردگار شما پناه می برم. آنگاه فرمود: «موت فی 
عز خیر من حیاه فی ذل.» یعنی مردن با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. 
ان روزی که آن بزرگوار شهید شد این اشعار را خواند: 


مرگ از مرتکب شدن عار بهتر است. و عار از داخل شدن در جهنم اولی و 


ابن تباه هه 


حسین علیه السشلام آن جوانمردی است که کشته شدن با عزت را تتدیی: 3 
زندکی با دلتتن| فزد نی مین داند. 


- کتاب حلیه: هنگامی که لشکر کفر بر امام حسین وارد شدند و آن حضرت 
یقین کرد که آنان با وی جنگ خواهند کرد, به یاران خویش فرمود: چنان که 
می بینید دشمن نزد ما آمده است. دنا دگرگون شده و نیکوکاری و حلاوت 
آن:به تلخی مبدل, کردیندم خبزن. از آن:بافی نمانده مگر مقدار آبی که در 
تم طظرف باقن باشد. و ند ی جیز بنستت. استت تطیر جرا کاهی نا وان آبا 
نمی بینید که حق عملی نمی شود و از باطل جلوگیری نمی گردد, تا اینکه 
شخص مقومن برای ملاقات خدا راغب شود. من مرگ را جز سعادت نمی 
بینم و زندگی با ستمکاران را غیر از ملال نخواهم دید. سپس وقتی به 
سوی کربلا رفت این اشعار را خواند: 
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من از دنیا می گذرم و مرگ برای جوانمرد عیب و عار نیست. به این شرط 
اد سا 


و شخصا به مردان نیکوکار احسان نماید, و از شخص نایسند و مجرم جدا| 
شده و با او مخالفت کند. 


جنگ با لشکرهای انبوه روبرو شوم. 


اک زنده بمانم مذمت نمی شوم و اگر بمیرم ملامت نخواهم شد. ولی 
برای ته (اصشخض احوانمرن۱] همین بسن کهسا دلت ند نی کتی و وماغت 
به خاک مالیده شود.(1) 


توضیح: الصبابه با ضمه, باقی مانده آب در ظرف است. «الوبله» سنگینی 
و وخامت است. «قد وبل المرنع» با ضمه, فلا و وبالاً فهو وبیل بعنلی انبوه. 
جوهری آن را ذکر کرده است. «البرم» خستگی و ملال است. «خمیس 
الجینش» به این دلیل که شیاه آن ها به بنج قسمت تقسیم می شود؛ ۰ مقدمه 
سیاه, قلب سیاه, چب و راست و ساق سیاه. «بوم الهیاج»: زور خی ۰ و 
العرم؛ تتنباخ: بییییار * و غرام الیش کترت و زیادی آن انست. 


5. مناقب: راجع به زهد و تقوای امام حسین علیه السْلام می نویسد: ره 


حضرت گفته شد؛: ترس تو از پروردگارت جقدر وک است ؟ فرمود: 
فردای قیامت کسی در امان نیست مگر آن کس که در دنیا از خدا ترس 


داشته باشد. 


عبد اللّه بن عبید می گوید: امام حسین علیه السّلام با پای پیاده بیست و 
پنج حج به جا اورد, در صورتی که اسب های خوبی در کاروان ان بزرگوار 
بود. 


- عیون المحاسن: امام حسین با انس بن مالک مقداری راه رفت تا به قبر 
حضرت خدیجه کبر | رسید» آنگاه گریان شد و به انس فرمود: اکنون تو 
آزادی که از نزد من بروی. انس می گوید: من خویشتن را از آن حصر ت 
پنهان نمودم. دیدم آن 
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بزرگوار مشفول نماز گردید. وقتی نمازش طولانی شد شنیدم اين اشعار 
را می فرمود: 


ای «ِِ بپروردگار کسی که تو مولای او هستی. رحم کن به بنده 


ای خداوند بلند مرتبه, من تنها به تو اعتماد دارم. خوشا به حال کسی که تو 


خوشا به حال کسی که خدمت گزار تو و بیدار باشد و از گرفتاری خود به 
خداوند صاحب جلال شکایت نماید. 


هیچ بیماری و دردی ندارد که از محبت او به مولای خود بیشتر باشد. 


هر گاه غم و اندوه و غصه خویش را بیان نماید, خدای مهربان جواب ب او را 
لبیک خواهد گفت. 


هر وقت در این تاریکی دست به دعاأ بلند کند, خدا وی را کرافت می دارد 
و به لطف خویش نزدیک می کند. 


سپس شنیدم تدآنن در جوایش گفت: 


ملائکه من مشتاق صوت تو هستند. همین صدایی که ما شنیدیم برای تو 
کافی خواهد بود. 


دعای تو در حجب من جولان می زند. همین که ما موانع استجابت دعای تو 


ها ات مات او مر انا ی اه 
غش می کند. 


بدون اينکه بی رغبت باشی و بترسی, از من هر جچه می خواهی بدون 
حساب بخوام(1). 
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توضیح . «الأرق» با کسره راء کسی است که شب زنده داری می کند؛ 
عبارت: «قد سفرناه» یعنی این که ما حجاب را از برابر چشمانت کنار 
زدیم برای تو کافی است. عبارت «لو هبت الریح من جوانبه» ضمیر ان با 
به الدعاء برمی گردد. کنایه از اين که او در مقامی است که اگر کس 
ی ای ای کار ای سر کاس سل مرا رف 
می کرد. و احتمال دارد که ارجاع این ضمیر به امام علیه السلام از راه 
ااتتات اش اي بان یت ضوع و اشتای افو غارس هس که 
اگر باد بر او بوزد او را می اندازد. 


6 مناقب: اين اشعار را , به آن حضرت نسبت می دهد: 


ای اهل لذت دنیایی که بقایی ندارد, حقا که فریب خوردن سایه ای که از 
بین می رود حماقت است. 


نیز از آن:بزر کوار تقل شنده که فرمودم" 
من از نظر بلند همتی و علو مقام برای خلقت نیکویی که دارم. به تمام 
اهل عالم سبقت گرفتم. 


گمراه کننده است می درخشد. 


اقا تم ارت ان یر را ای ی ها ما 
نور را کامل خواهد کرد(1). 


۳7 مناقب: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: کر سول ها ای 
له علیه و آله می خواست مشغول نماز شود. امام حسین علیه السّلام هم 
در کنار آن حضرت بود. وقتی پیامبر اعظم تکبیر گفت, 0 
نتوانست تکبیر بگوید. رسول خدا دوباره تکبیر گفت و امام حسین باز هم 
نتوانست پیروی نماید. پیغمبر خدا همچنان گفتن تکبیر را به امام حسین باد 
فی ادا اننکه آمام سین در ت کر هتم کواست کر بکوند: 
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تکبیر در ابتدای نماز مستحب و سنت شد. 


از ام سین لصا ای رات ی اه یس این تیآ سار 
خدا نزد من صحیح است که فرمود: بعد از نماز. بهترین اعمال نزد خدا این 
است که انسان بدون معصیت در قلب موّمن ادخال سرور نماید. من 
روزی غلامی را دیدم که با سگی غذا می خورد, به وی گفتم: چرا این کار 
را انجام می دهی؟ گفت: یا ابن رسول اللّه ! من مغموم هستم, می خواهم 
اين سگ را خوشحال کتم شاید من هم مسرور گردم. غم و اندوه من این 
شوم. 


امام حسین علیه السّلام مبلغ دویست اشرفی نزد مالک آن غلام برد. 
بهودی گفت: این غلام فن قذایق. قدم قه باد و این باع و ان وا تیز بة آن 
غلام بخشیدم, و اين مبلغ پول را هم که دادی به شما تقدیم نمودمر اقا 
2 من نیز این پول را به تو بخشیدم. بهودی 

من هم قبول کردم و اين پول را به آن غلام بخشیدم. مام خسن فرجود: 
من نیز آن غلام را آزاد نمودم و اين پول و باغ را به او بخشیدم. زن آن 
بهودی گفت: من همین الأآن اسلام آوردم و مهریه ام را به شوهرم 
بخشیدم. شوهرش گفت: من نیز مسلمان شدم و اين خانه ام را به زنم 
بخشیدم. 


- ترمذی در کتاب جامع خود می نگارد: ابن زیاد چوب به بینی امام حسین 
ی هر انس گفت: نت 


ِ روایت شده : هر گاه امام حسین علیه السلام در مکان تاریکی می 

نشست., مردم به واسطه نورانیت صورت و گردن مبارکش به طرف ان 

حضرت می رفتند(1). 

8 9 از انس بن مالک روایت می کند که گفت: 9 
گوا 

بزرنوار 
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آمد و یک شاخه ریحان تقدیم نمود. امام حسین علیه السّلام به وی فرمود: 
من تو را در راه خدا آزاد کردم. من به آن حضرت گفتم: یک کنيزک را برای 
یک شاخه ریحان آزاد می کنی؟ فرمود: خدا ما را اين طور پرورش داده 
است. زیرا در قرآن می فرماید: و [ذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او 
ردوها»(1), «هر گاه به شما درودی گفته نقنود به نیکوتر. از آن یا غین, ان 
پاسخ بگویید.» بهتر از اين شاخه ریحان, آزاد نمودن این کنیز بود. 


5 یک روز امام مسین به برادرش امام حسن فر مود: من د وا ِ دا 
زبان تو برای من و قلب من برای تو باشد. 


- امام حسن نامه ای به امام حسین نوشت و به وی اعتراض کرد: چرا به 
شعرا جایزه می دهی؟ امام حسین در جوايش نوشت: ۹ 
دانی که بهنرین مال انسان آن است که برای حفظ آبره به مصرف 
برسد(2). 


توضیح . شاید سرزذش به این خاطر بوده که عذر او را برای مردم آشکار 
کند. 


9. کشف الغمه: عبد اللّه بن زبیر امام حسین و یاران او را دعوت نمود. 
یاران آن حضرت غذا خوردند ولی خود آن بزرگوار میل نفرمود. افتی به: آن 
حضرت گفته شد: چرا غذا نمی خوری؟ فر مود: من روزژه هستم و تحفه 
روزه می خواهم. گفتند: تحفه روزه چیست؟ فرمود: روغن و آتشدان. 


یکین از غلامان: ان, بور کهار اخنایتن کرد کم مستوخب فجازات در آمام 
علیه السلام دستور داد تا او را بزنند. آنغلام قسمتی از این آیة را خواند: 
و الکاظمین الفیظ», بعنلی مومن خشم خود را فرو خواهد برد. امام 
حسین فرمود: او را رها کنید. غلام گفت: «و العافین عّن التّاسٍ». امام 
علیه السلام فرمود: تو را عفو نمودم. غلام گفت: و الله بِجب 
المْخسنین»(3), یعنی خدا نیکوکاران را دوست دارد. 
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امام حسین فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم که بزرایز انکه که یه و 
عطا می کردم عطا خواهم کرد. 


۱ ۱ 00 0 ۳ 
راست بگویم؟ فر مود: آری. گفتم: قلب های مردم با تو ولی شمشیرهای 
آنان با بنی امیه است, تا بنگریم خدا که را یاری نماید. امام حسین فرمود: 
راست می گویی, چرا که مردم بندگان مال و ثروت هستند, و دین را برای 
خالی نبودن عریضه بر زبان جاری می کنند. دين را زمانی می خواهند که 
دنیای انا به وسیله دین 7 شود. اما اهنت که با مصیبنی مورد 

ازمایش فراز هی کتزتت: دین داران حقیقی اندک هستند. 


ان یه ام مان کی که وشات او کی ار 


اتن‌ یار حصلت را دازا باشنده تسام ه غلامفی خحکه ار اعفاد صحنم | 
رای و منشی عادلانه, برادری که مفید باشد و هم نشینی با علما. 


همچنین می فرماید: شخص نیازمند به خاطر چیزی که از تو می خواهد 
آبروی خود را می ریزد. ولی تو آبروی خود را مریز و او را محروم 
مکن(1). 

10 فلاح السائل: , به امام زین شد: : فرزندان پدرت چقدر کم 
بودند؟ فرمود: من تعجب می کنم که چگونه من متولد شدم, زیرا پدرم در 
هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا می اورد. 

1 جامع الاخبار: اعرابی نزد امام حسین علیه السلام آمد و گفت: یا ابن 
رسول الله ! من ضامن یک دیه کامل شده ام و از پرداخت آن عاجزم. با 
خویش گفتم: باید از کریم ترین مردم درخواست کنم و کریم تر از اهل بیت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ندیده ام . 


امام حسین علیه السّلام فرمود: ای برادر عرب ! من از تو سه مسأله می 
پرشضرایر یکی از آن‌ها وا خواب بوهی: کشوم دیه آیب را که کفتی به بو 


می 
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کنم. اگر جواب دو مسأله را بگویی, دو قسمت آن دیه را به تو می دهم. 
اگر جواب به کلیة: ان ها را بخویی: هن تصام آن دبه را به تو می:.بردازم. 


اغرانت کق: نا ان سل آللد! با شتنی ان خی که ان عاندان ع 
و شرف هستی از ز کسی مثل من که شخصی عوام هستم پرٍسش می کند؟ 
ایام علبه السلام فرموه ارق, از خدم پیاسو حدا صلی الله علتو ال و 
سلّم شنیدم که می فرمود: باید به هر کسی به قدر معرفتش عطا کرد. 
اعرابی گفت: در مورد آنچه که در نظر داری بپرس! اگر توانستم که جواب 
ق تم الا ما ناد قی کول وم الا تالها هام نس ری 
کدام اعمال افضل است؟ اعرابی: ایمان به خدا. امام علیه السلام : راه 
نجات از هلاکت چیست؟ اعرابی: اعتماد به خدا. امام حسین: چه صفتی 
بات اما له الا اک ان صفت ردان باس آ رای رو 
که با جوانمردی توام باشد. امام حسین: اگر این هم نباشد؟ اعرابی: فقر و 
کدی که با شیر مر ان باشته آمام غلیه السلام اير ای چا یر نذاشهه 
ااهصا ار اما را ی سا ند 
ماس ی انا را یواست 


امام حسین علیه السّلام خندید و یک کیسه پول که حاوی هزار اشرفی بود 
به وی عطا فرمود ق آنکشتتر وین زا که نحین. آن: مینست دهم افیفت 
ان وی و ای اعرابی ! این اشرفی ها را در عوض 
دیه بپرداز و این انگشتر را صرف مخارج خود کن ! اعرابی پس از اينکه 
ی تا سا 


«خدا بهتر می داند که رسالت خویش را در چه خاندانی قرار دهد.» 


12 می گویم: 1 من با عمر بن خطاب 
حج به جا آوردم. هنگامی که وارد ابطح شدیم. ناگاه با اعرابی ای مواجه 
شدیم که متوجه ما شده بود. وقتی نرد عمر آصد گفت؛ من. دز حالی که 
لباس احرام پوشیده بودم تخم شتر مرغ را برداشتم و کباب کردم و خوردم, 
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هام 12۸ 


مر کفت: هن کم این فشاله.زا تمی داتمر تین شاید دا به ها اه 
یکی از اصحاب محمّد راه و فرجی به تو عطا کند. 


ناگاه دیدیم: حضرت علی با امام حسین علیهما السْلام وارد شدند. عمر به 
اعرابی گفت: این علی بن ابی طالب است, مساله. خوز را از او بپرس. 
اغرات برخاست: ه مساله کون را خر مود حضرت علی علیه السلام به 
وی فرمود: از اين کودک یعنی امام حسین بپرس. اعرابی ناراحت شد و 
گفت: هر کدام از شما مرا به دیگری حواله می دهید. مردم به وی اشاره 
کردند و گفتند: وای بر : تو! اين کودک پسر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
اش انتفاخه اعرابی به امام حسین گفت: با ان رال الاه .هن از اند 
خود برای حج خارج شدم و آن گاه مسأله خود را مطرح کرد. امام حسین 
علیه السّلام به وی فرمود: آیا شتر داری؟ گفت: آری. فرمود: به تعداد آن 
تخم شتر مرغی که خوردی, شتر ماده ببر و با شتران نر جفت گیری کن و 
بچه های ان ها را برای خانه خدا هدیه کن. 


عمر گفت: شاید بعضی از شتران حامله نشوند: : امام حسین فرمود: شاید 
بعضی از تخم های شتر مرغ هم جوجه ندهد. عمر گفت: راست گفتی و 
خوب گفتی. آن گاه حضرت علی علیه السْلام برخاست و امام حسین را به 

سینه خود چسبانید و فرمود: «ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم» (3) 
[ذریه ای که بعضی از آنان از بعضی دیگرند و خدا شنوا و دانا است(2). ) 


3 کنز الفوائد: مردی به امام حسین گفت: تو متکبری ! امام در جوابش 
چنان که در قران می فرماید: «فلله العزه و لرسوله و للمومنین»(3) 
(عزت منحصرا برای خداوند و رسول او برای مومنان است 1 

14 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: امام حسین علیه السلام 
از حضرت زهرا و زن دیگری شیر نخورد. امام حسین را نزد پیغمبر خدا 
صلی الله علیه 
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2 2 صتافت: ال انف.ظالت 4: 10 
و 3 خنخم از 8 


و آله و سلّم می آوردند و آن حضرت شست مبارک خود را در دهان امام 
حسین می گذاشت و امام حسین انگشت پیامبر را به قدری می مکید که تا 
دو یا سه روز برای او کافی, بود. بنابراین گوشت و خون امام حسین از 
کوتت :هحون نامر صلی ال ایهم الم هیده یه ی تفت ماه 
متولد نشد که زنده بماند. غیر از حضرت عیسی بن مریم و امام حسین 


عم الاو 


در روایت دیگری وارد شده: حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام 
فرمود: امام حسین علیه السلام را به حضور پیغمبر خدا می اوردند و ان 
بزرگوار زبان مبارک خود را در دهان امام حسین می گذاشت و امام حسین 
ان را می مکید و بدین وسیله قوی می شد و از هیچ زنی شیر نخورد. 


5. مناقب: امام حسین علیه السّلام در سالی که جنگ خندق در آن رخ 
داد, در مدینه,. روز پنجشنبه يا سه شنبه پنجم ماه شعبان سال چهارم 
هجری متولد شند. ولادت امام حسین ده ماه و بیست روز بعد از ولادت 
امام حسن واقع گردید. 


روایت شده: : فاصله بین ولادت امام حسین و امام حسن از مدت یک دوره 
بارداری که حداقل آن شش ماه است بیشتر نبود. امام حسین علیه السلام 
شش سال و چند ماه با جد بزرگوارش زندگی کرد. مدت عمر آن حضرت 
پنجاه سال تمام بود. گفته شده: پنجاه و هفت سال و پنج ماه عمر کرد. 
قول دیگر آن است که مدت عمر آن بزرگوار پنجاه و شش سال و پنج ماه 
بود. بنا به قول دیگری پنجاه و هشت سال زندگی کرد. مدت خلافت آن 
حضرت یدج سال و چند ماه در اواخر سلطنت معاویه و اوایل سلطنت پزید 


بود. 


قاتل امام حسین, عمر بن سعد بن ابی وقاص و خولی ابن یزید اصبحی 
بودند. سر مبارک آن حضرت را سنان بن انس نخعی و شمر بن ذی 
الجوشن از بدنش جدا کردند. اسحاق بن حیوه حضرمی انچه را که همراه 
آمامه خسن له سا متسه ما بو معست لاه شا ار ان 


حضرت را با اشیاء غارت شده برای یزید بن معاویه فرستاد. 


امام حسین علیه السّلام قبل از ظهر روز عاشورا که روز شنبه و دهم ماه 
محرم:بود شهید شند. و گفته شده: شهادت آن بزرگوار در روز جمعه بعد از 


و۹ 
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قولی روز دوشنبه واقع شد. محل شهادت ان حضرت در عراق, در کربلا که 
این حادثه در سال 60 و به قولی 61 هجری اتفاق افتاد و پیکر مقدسش در 
کربلا در غرب فرات دفن شد. 


انشان اخاطت دار 


سید مرتضی در یکی از مسائل خود فر موده: سر مقدس امام حسین از 
شام به کربلا برگشت و به بدن مبارکش ملحق شد. طوسی فرمود: زیارت 
اربعین از همان موقع است. 


شیخ کلینی در باره سر امام حسین دو روایت 1 یکی اینکه 
رت علی ای الم دفن شده و دیگری اینکه سر ایشان خارج از 
کوفه پایین تر از قبر حضرت علی علیه السلام دفن گردیده است(1). 


یکی از یاران امام حسین, ند لس ار ند با او سم هی رن 
اه را ی وا 1 
ا ای وا انا اه ها 
انس بن حارث کاهلی اسعد شامی, عمرو بن ضبیعه, رمیث بن عمرو, زید 
بن معقل, عبد الله بن عبد ربه خزرجی. سیف بن مالک. شبیب بن عبد الله 
نهشلی, ضرغامه بن مالک, عقبه بن سمعان, عبد الله بن سلیمان, منهال 
بن عمرو اسدی, حجاج بن مالک, بشیر بن غالب و عمران بن عبد الله 
خزاعی بودند(2). 


6 می گویم: ابو الفرج در کتاب مقاتل الطالبیین می گوید: ولادت امام 
حسین علیه السّلام در روز شنبه پنجم ماه شعبان سال چهارم هجری رخ 
داد. و شهادت ان حضرت در روز جمعه دهم ماه محرم سال61 هجری در 
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1- 1. کافی 4: 571 و 572 


2 2. مناقب آل ابی طالب 4: 77 و 78 


و چند ماه اتفاق افتاد. کفته شده: روز شنبه شهید شد. و این سخن از ابو 
نعیم یعنی ‏ فضل بن دکین نقل شده است. ولی قول اول صحیح تر است. 


اما قول سنی ها که نوشته اند: امام حسین روز دوشنبه شهید شد باطل 
امنفت. زبرا این کی از رن مات هر کفل ده است جع اون ماد 
محرمی که امام حسین علیه السلام شهید شد چهارشنبه بود. ما این 
موضوع را از سایر زیج ها به حساب هندی استخراج نموده ایم. طبق این 
محاسبه دقن کمی وان کف روز عاشورا روز دوشنبه بوده. 


ابو الفرج می گوید: این حساب زیچ هندی را روایت هم تأیید می نماید. 


سفیان ثوری از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
امام حسین در سن 58 سالگی شهید شد(1). 


7. اختصاص: اصحاب امام حسین علیه السْلام عبارت بودند از: پاران خود 
ان حضرت که با وی شهید شدند و گروهی از اصحاب حضرت علی علیه 
السْلام که عبارت بودند از: حبیب بن مظاهر, میثم تما ژشید هجری, 
سلیم ابن قیس هلالی, ابو صادق و ابو سعید عقیصا(2). 


8. اعلام الوری: امام حسین علیه السّلام در مدینه, روز سه شنبه و به 
قولی روز پنجشنبه, سوم ماه شعبان و گفته شده: پنجم آن ماه, در سال 
چهارم هجری متولد شد. قول دیگر آن است که آن حضرت در آخر ماه ربیع 
الاول سال سوم هجری به دنیا آمد و مدت پنجاه و هفت سال و 
عمر کرد. مدت هفت سال با رسول خدا و مدت سی و هفت سال با 
حضرت علی و مدت چهل و هفت سال با امام حسن مجتبی علیهم السْلام 
بود. و مدت خلافت آن بزرگوار ده سال و چند ماه بود. 
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1- 1. مقاتل الطالبیین: 54 
هد 2 اختضاض : 7 


9 کشف الغمه: امام حسین علیه السلام در پنجم ماه شعبان سال چهارم 
هجری در مدینه به دنیا امد. حضرت زهرا پنجاه شب پس از ولادت امام 
حسن به امام حسین علیهما السلام باردار شد, حافظ جنابذی نیز این چنین 
گفته است(1). 


سال 61 هجری بود, بنابراین عمر ایشان 56 سال و چند ماه می شود, 
امام علیه السلام مدت شش سال و چند ماه با جدش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سی سال بعد از وفات پیامبر با پدرش حضرت علی علیه 
السلام زندگی کرد. امام پس از شهادت پدرش بیست سال با برادرش 
زندگی کرد و پس از شهادت برادرش امام حسن علیه السلام تا هنگام 
شهادت خودش, بیست سال در قید حیات بود. 


ی ها اه تا ات ای ای تس سس 
سن 57 سالگی در سال 60 هجری, در روز عاشورا| به شهادت رسید. 
او الا و تا لا و اه دی که 
مدت هفت ماه و چند روز با برادرش امام حسن فاصله داشت. امام حسین 
علیه السلام سی سال با پدرش و ده سال در مدت حیات برادرش زندگی 
کرد و ده سال بعد از شهادت برادرش امام حسن علیه السلام زنده بود. 
عمر ایشان 7< سال بود و فاصله سنی وی با برادرش علیهما السلام به 
اندازه یک دوره بارداری بود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا,؛ ۰ روز 
جمعه, سال 61 به شهادت رسید. گفته شده: در روز عاشورا, روز دوشنبه 
به شهادت رسبده است و مدت ۱ او با برادرش امام حسن علیه 
اس ماو سا ع ات 


- حافظ عبد العزیز گفت: حسین پسر علی بن ابيی طالب علیه السلام و 
مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله بود؛ امام در یکی از 
شب های ماه شعبان در سال چهارم هجری به دنیا امد و در کربلاء در روز 
عاشورا, سال 61 هجری. در حالی که 55 سال و چند ماه سن داشت به 
شهادت رسید(2). 
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1- 1. کشف الغمه 2: 170 


22 کف امه ۶2 216 2 217 


مولف: قول مشهور راجع به ولادت امام حسین علیه السلام این است که 
در سوم ماه شعبان متولد شد. زیرا شیخ طوسی در کتاب مصباح روایت 
کرده است: از طرف ابو محمد علیه السلام نامه ای برای قاسم بن علاء 
خارج شد که مولای ما امام حسین علیه السلام روز پنجشنبه سوم ماه 
شعبان متولد شد. تو این روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان. آنگاه ان 
فا ال مور اش 


سوم ماه شعبان تلاوت می کرد و می فرمود: این دعا از دعاهای سوم 
شعبان است که روز ولادت امام حسین بود. 


بنا به روایتی که شیخ طوسی نیز در کتاب مصباح نقل کرده, ولادت امام 
حسین علیه السلام در پنجم ماه شعبان سال چهارم هجری واقع شند. 


شیخ طوسی در کتاب تهذیب نیز می نویسد: امام حسین در اواخر ماه ربیع 
الاول سال سوم هجری متولد شد. 


کلینی گفت: امام حسین علیه السلام در سال سوم هجری به دنیا آمد. 


شهید که رحهمت خدا| بر او باد, در دروس گفته است: امام حسین علیه 
السلام در مدینه, آخر 11 ربیع الاول, سال سوم هجچری به دنیا آمد. گفته 
شده: که در روز ینجشنبه. سیزده ماه رمضان به دنیا امد. 


شیخ مفید گفته است: تولد امام در پنجم ماه شعبان سال چهارم هجری 


بوده است. 


ی سال ِ هجری ِ- شده سوم ۳ اد ۱ 
گفته شده: در اواخر ماه ربیع الاول سال سوم هچری و گفته شده: ینجم 
ماه جمادی الاول سال چهارم هجری متولد شده است. امام شش ماهه 
متولد شده و غیر از امام حسین علیه السلام, حضرت عیسی و گفته شده 


حضرت یحیی علیهما السلام هیچ کس شش ماهه به دنیا نیامده بود. 


مولف: شیخ رحمه الله به خاطر آنکه با آن چه برای او ثابت شده مطابقت 
کند, گفته است که رت امام حجسین علیه السلام در آخر ماه ربیع الاول 


است, با 
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وجود مخالفت این تاریخ با دو روایت پیشین که دلالت بر سوم و روایت 
دیگر که دلالت بر پنجم شعبان می کند. بین دو گروه شهرت یافته که ولادت 
امام حسن علیه السلام در نیمه ماه رمضان است. و انچه در این روایت در 
مورد ولادت دو امام علیهما السلام امده مبنی بر این که بین ولادت ایشان 
فقط شش ماه و ده روز فاصله بوده صحیح است. اما با وارد شدن این 
اخبار, می توان گفت که ولادت امام حسن علیه السلام در ماه رمضان 
تیوده اسنت:. زیر خترن. که.ها یه ان ذشت بافنيم بز. آن انشناد نمن. کقد؛ 
خدا عالم است. 


0 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی از منافقین مرد. 
امام حسین به دنبال جنازه وی رفت. یکی از دوستان امام حسین با ان 
۳ 9 0 فلانی ! کجا می روی؟ 
امام حسین به او فرمود: با تفت»زاست می بایشت و آنجه که من می 
گویم تو نیز بگور هنگامی که صاحب آن میت تکبیر نماز را گفت, امام 
حسین: هم تکییر گفت: ۵ این عبارت,را فرمود؛ اللهم العن. فلاناعیدک: الف 
آفته مه تافه شیر ماقم الاهم ان عیدی. فن عتادی و بلاد کر و احهسن. 
تارک, و اذقه اش؟ غذایک, فانه کان بقولی اعداتگ و یغادی اولبانک: و برفض 


[خدایا بنده ات فلانی را لعنت کن, هزار بار لعنت که تفاوتی با هم ندارند, 
خدابا بنده ات را در بین بندگان و در سرزمینت خوار و ذلیل کن, و او را با 
جر ارت آنشتت. نشوز آن؛ و از شدید ترین عذابت به او بچشان, زیرا او با 
دشمنان تو دوست 7 شمنی می کرد, و بفض و کینه اهل 
بیت پیامبر تو را داشت(1). ) 


1 2. کافی: جعفر صادق علیه السْلام فرمود: روزی امام حسین علیه السلام 
نشسته بود که جنازه ای را از نزد آن بزرگوار عبور دادند. مردم پس از 
دیدن 11 جنازه از جای برخاستند (ولی امام حجسین برنخاست). امام حسین 
فرضود: ضازه ی نیفدی را از راهن بردنه که تعمیر خدا صلی الله علبه و 
آله و سلم بر سر آن راه 
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1- 1. کافی 3: 189 


نشسته بود. چون پیامبر خدا دوست نداشت سر مبارک خود را برای جنازه 
بهودی بلند کند, لذا از جای برخاست(1). 


2 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: امام حسین علیه السلام 
به عمره رفت و در بین راه مریض شد. اين خبر به حضرت علی که در 
مدینه بود رسید. حضرت علی علیه السلام به دنبال امام حسین رفت و ان 
حضرت را در حال مریضی در سقیا (که نام موضعی است) ملاقات نمود. 
امیر الموّمنین به امام حسین فرمود: بیماری تو چیست؟ فرمود: سرم درد 
می کند, حضرت علی علیه السلام دستور داد شتری اوردند و ان را ذیح 
کردند, آنگاه سر او را تراشیدند و وی را به مدینه باز گردانید. هنگامی که 
صحت یافت عمره را به جا آورد(2). 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسین با وسمه و حنا 
خضاب می نمود(3). 


4 کافی: امام صادق فرمود: شتحامی که امام حسین شهید شد, با وسمه 
خضاب کرده بود(4). 


1 مناقب. احتجاج: به معاویه گفته شد: مردم برای مقام خلافت چشم به 
امام حسین علیه السلام دوخته اند. کاش به وی دستور می دادی که بر 
فراز منبر برود و سخنرانی کند. زیرا| زبانش لکنت دارد. معاویه گفت: ما 
گمان می کردیم که حسن این عیب را دارد. در صورتی که او در نظر مردم 
تا دی ری شد که ما را رسوا کرد. خلاصه, به قدری راجع به این 
موضوع به معاویه گفتند که سرانجام وی به امام حسین گفت: کاش بالای 


آمام خسن غلیة السلام ین فراز ختیر بفت فستن از اینکه حمو و ننای عدا 
را به جا آورد و درود بر حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله فرستاد شنید. 
مردی می گوید: این کیست که سخنرانی می کند؟ امام حسین فرمود: ما 
همان حزب خداییم که غالب خواهیم شد, ما ِِ نزدیک پیامبر خدا 
ها اه ی را 
قرار داد. همان قرآنی که شرح و بسط هر چیزی در آن است و باطل نه از 
جلو و نه از پشت سر در آن راه نخواهد داشت. همان قرآنی که برای 
تقسعر آنبه شخی‌ها تکیه می وه و مایا تفیل ان ان تيستیم: یله از 
حقایق آن پیروی می کنیم. 


ای مردم ! از ما اطاعت کنید. زیرا اطاعت ما واجب است. چه آنکه اطاعت 
ما مقرون به اطاعت خدا و رسول, است. خدای سبحان در مورد وجچوب 


اطاعت ما در 0 می فرماید: «آطیعوا الله و آطیعوا الرسول و آولی 
الأمر منکم, فان تنازعتم فی 
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شی ء فردوه الی الله و الرسول»(1), «ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا 
را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه 
در امری [دینی ] اختلاف نظر يافتید, ان را به [کتاب ] خدا و [سنت ] پیامبر 
[او ] ِ بدارید.» و در همان سوره می فرماید؛ «و لو ردوه الی الرسول 
و الی آولی الأمر منهم لعلمه الذین بستنبطونه منهم و لولا فضل الله علیکم 
و رحمته لاتبعتم الشیطان الیل (2), 


«و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند, قطعاً از میان آتان 
کسانی اند که [می توانند درست, و نادرست ] آن را دریابند. و اگر فضل 
خوا و زعمت او ,بر ما نبود. مها عز. اشمار] آندکیم. از 0 ترا 


می کردید.» 


من شما را از اينکه به دعوت های شیطانی گوش بدهید بر حذر می دارم 
زیرا شیطان, برای ما خشمتی. است آشکار. اکر شما از شیطان: تیعیت 
کنید تظیر. آن دوستان وی می شوید که خداوند راجع به آنان می فرماید: 
«لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم فلما تراعت الفثتان نکص علی 
عفبید و قال آنی بر ء متکم ۱۱ 


«امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد, و من پناه شما هستم. 
پس هنگامی که دو گروه, یکدیگر را دیدند [شیطان] به عقب برگشت و 
گفت: من از شما بیزارم.» 


اگر شما فریب شیطان را بخورید, دچار ضربت شمشیر و نیزه ها و 
شکستن استخوان ها و هدف نیزه ها خواهید شد. سپس ایمان اوردن 
افرادی که قبلا ایمان نیاورده باشند يا عمل خیری انجام نداده پاشند 
پذیرفته نخواهد شد. سپس معاویه به امام حسین گفت: پا ابا عبد اللّه, تا 
ای اتفاته کات اس لس که وی ار 19 

2 مناقب. احتجاج: یک روز مروان بن حکم به امام حسین گفت: اگر فخر و 
مباهات شما , تما وا اه ی هاش سم مشاه اجه 
ما تفاخر 


ص: 255 


1- 1. نساء / 59 


2 2. نساء/ 83 

3- 3. انفال / 48 ۱ 

4 4. احتجاج: 153 , کلمات روایت از این کتاب است., مناقب ال ابی 
طالب 4: 67 


خواهید کرد؟ امام حسین علیه السلام از جای برجست و به شدت گلوی 
مروان را گرفت و فشار داد. آنگاه عمامه مروان را به گردنش پیچید. کار 
به جایی رسید که مروان غش کرد. سیس امام حسین علیه السّلام نزد 
حوففی از قریش آمد و فرمود: شما را به خدا قسم می دهم, اگر این 
سخنانی که من می: گویم ضحیح است سخن مرا تصدذیق کنید: آيا شما در 
زمین دو محبوبی که از من و برادرم نزد پیامبر خدا محبوب تر باشند سراغ 
دارید؟ و يا اینکه روی زمین کسی را غیر از من و برادرم که پسر دختر 
پیغمبر باشند می شناسید؟ گفتند: نه. فرمود: من هم در روی زمین کسی 
و ی ی 
کم فان حدا صلی الله علهه له ام را رت کم ور 


به خدا قسم بین جابرس و جابلق که یکی از آن ها در مشرق و دیگری در 
مغرب است.؛ مردی نیست که خود را , به اسلام منسوب بداند و از تو و 
پدرت نسبت به خدا و رسول و اهل بیش خصومت بیشتری داشته باشد. 
نشانه درست بودن سخن من درباره تو اين است که هر گاه خشمگین می 
شوی عبای تو از دوش تو می افتد. راوی می گوید: به خدا قسم مروان 
خشمگین شد و هنوز از جای خود برنخاسته بود که عبایش از دوشسش 
افتاد(1). 


بن ۳ ۳ مدینه شد, روی تخت ۹۳ و در حضور ۳ از 0 
امام حسین گفت: «و ر5وا الی الله مولیهم الحو" آلا له الحکم و هو آسرع 
الحاسبین»(2)؛ 


«آن ن گاه به سوی خداوند - مولای به حقشان - برگردانیده شوند. آگاه باشید 
که داوری از آن اوست, و او سریع ترین حساب رسان است.» امام حسین 
به دوست خود گفت: 0 ۳ 
وقتی داخل شد بر سر تخت دراز کشید و گفت: «و روا الی الله مولیهم 
الحق الا له الخکم. وه ابر الحاسو:#: 


ص: 256 


1- 1. احتجاح: 153 
2- 2. انعام / 62 


امام حسین علیه السلام فرمود: آری؛ به خدا| قسم من و یارانم به سوی 
بهشت باز می گردیم. مروان و یارانش هم به سوی جهنم باز خواهند 
گشت(1). 


4 مناقب: امام حسین علیه السلام عائشه دختر عثمان را خواستگاری 
نمود. مروان گفت: هن عاه وا به فد عبت اللم.بی خر در خوآهش آوزد. 
سپس معاوبه برای مروان که در حجاز عامل او بود نوشت: ام کلثوم دختر 
عید اللّه بن جعفر را برای پسرش یزید خواستگاری کند. مروان نزد عبد 
الله بن جعفر امد و جریان را با او در میان نهاد. عید اللت کفت اختیار این 
دختر دست من نیست. بلکه اجازه این کار دست امام حسین علیه السّلام 
است که دایی اين دختر است. هنگامی که مروان این جریان را به امام 
حسین گفت. آن حضرت فرمود: ع احمب اواج او خر ارسا اه 


وقتی مردم در مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جمع شده بودند, 
ی ری و ی ها 
حضور آن مرت بودند. مروان گفت: معاویه مرا شأهور کرده که این 
ازدواج سر بگیرد. مهریه این دختر را هر مبلغی که پدرش بگوید قرار مي 
دهم و صلح و سازش بین بنی امیه و بنی هاشم و ادا کردن قرض عبد الله 
جعفر هم جزو مهریه وی خواهد بود. می دانم افرادی که برای وصلت با 
ارفا سا یرد فا و ند ی که کت صورد 
قرار می دهد در صورتی که یزید شخصی است بی نظیر که ابرها از 
صورت وی سیراب می شوند. پا ابا عبد اللة این پیشنهاد را بیذیر. امام 
و سپاس مخصوص آن خدایی است که ما را برای 
دین خود انتخاب کرد ما را از میان خلق خود برگزید, تا آخر کلامش, آنگاه 
متوجه مروان شد و فرمود: آنچه را که گفتی شنیدیم. 


اما مهریه اين دختر که می گویی: هر مبلغی است که پدرش معلوم نماید. 
به جان خودم قسم. اگر ما این موضوع را می پذيرفتيم از سنت پیامبر خدا 
ضلی اه 
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1- 1. تفسیر عیاشی 1: 362 


له ولو فان مره زونه وتان اهل. ببت: ان خصضرت تا ود تون 
کردیم. سنت پیغمبر خدا این است که مبلغ مهریه دوازده اوقیه باشد که 
چهار صد و هشتاد درهم می شود. 


اما اینکه می گویی: قرض پدرش را ادا خواهیم کرد, کی زنان ما قرض 
های ما را ادا کرده اند (که این دومین بار باشد؟) اما صلح و سازش بین 
این دو قبیله, ما گروهی هستیم که با شما برای رضای خدا دشمنی می 
کنیم, ما با شما برای دنیا صلح و سازش نخواهیم کرد. به جان خودم قسم 
سبب. اما اینکه می گویی: تعجب می کنیم از یزید که چگونه مهریه قرار 
می دهد, آن کسی که از یزید و پدر و جد یزید بهتر بود مهریه قرار داد. اما 
یزید بود, امروز نیز خواهد بود. زیرا امیر بودن یزید چیزی بر مقام و 
شخصیت وی اضافه ننموده. اما اینکه می گویی ابرها از صورت یزید 
سیراب می شوند. این صفت رسول خدا بود. نه پزید. اما اينکه گفتی: 
افرادی که برای ازدواج با يزید به شما غبطه می خورند از اشخاصی که 
برای ازدواج با شما به پزید غبطه می خورند بيشترند, افرادی که برای 
یزید برای وصلت با ما غبطه می خورند عاقل و دانشمند هستند. 


سپس امام حسین علیه السْلام پس از سخنی که گفت فرمود: همه شاهد 
باشید که من ام کلثوم دختر عبد الله جعفر را برای پسر عمویش قاسم بن 
محمّد بن جعفر با مهریه چهار صد و هشتاد درهم عقد نمودم و اب ملکی را 
که در مدینه (یا فرمود: زمینی را که در عقیق) دارم به این دختر دادم که 
دخل و درامد ان در هر سالی مبلغ هشت هزار دینار طلا خواهد بود و این 
مبلغ ان شاء الله این زن و شوهرش را بی نیاز می کند. 


راوی می گوید: زنگ مروان دگرگون شد و گفت: ای بای هاشم ! آیا با ما 
پیمان شکنی می کنید؟ شما جز عداوت چیزی را نمی پذیرید! پس از اين 
جربانه هام عشیی له ال اس اسان اه ی مان و واه کار 
امام حسن و نپذیرفتن 
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مروان را خاطر نشان وی نمود و فرمود: ای مروان! اکنون چه کسی 


منظور ما اين بود که دامادی شما را بپذيريم. و تجدید مودت کنیم زیرا 
جوادت: زور کار آن زا کهنه کزده بود. 


های پنهانی خود را اشکار نمودید. 


سپس ذکوان که یکی آزادشدگان بنی هاشم بود جواب مروان را با اين 
اشعار داد: 


خدا هر بلیدی ,را از اهل بت سغمیر صلی الله غلیهو آله در نجوده و بدین 
وسیله ایشان را در قران پاک و پاکیزه کرده است. 


تخس بل ای آد و ان اس مات یحایر 
دا ۳ ک‌. 


آیا تو هر ستمکار و کینه ورزی را نظیر خیرخواهانی قرار می دهی که اهل 


سپس حضرت امام حسین علیه السلام با عايشه دختر عثمان ازدواج 


کرد(1). 


توص : جوهری گفته است: «مشیخه جله» یعنی بزرگان صاحب سن و پیر 
و گفت: «باح بسره» یعنی آن را آشکار کرد و «الشنآن» با فتحه نون و 
کون آن عنن رسای . 


ما از فرزندان شما بیشترند؟ امام علیه السلام در جوابش این بیت را 
فرمود: 


مرغان لاشخور و پرندگان شرور جوجه های فراوانی دارند. ولی باز شکاری 
چندان فرزندی نخواهد داشت.(2) 
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1- 1. مناقب آل ابی طالب 4: 41-38, این روایت در باب 21, ذیل شماره 


3 ذکر شده بود و متکلم در ان حدیت امام حسن علیه السلام بود, 


2-. این شعر از عباس آبن مرداس سلمی است. 


شوند؟ امام حسین فرمود: برای اینکه دهان زنان شما بد بوست. هنگامی 
که یکی از زنان شما نزدیک شوهرش می رود و بوی دهانش به شارب وی 
می خورد سفید می شود. عمر و بن.عاض. کفمت: برای چیست که ریش شما 
خاندان بنی هاشم از ریش ما بنی امیه پریشت تر ایست؟ امام حسین علیه 
السّلام اين آیه را تلاوت کرد که مي فرماید: «و البلدُ الطیّبْ بزح تبائة 
بلان ره و الذٍی حَبّت لا بَخْرْخْ الا تکدا»(2), 


«و زمین پاک [و آماده ]. گیاهش به اذن پزفرد کارشن برمی اند و آن 
[زمینی ] که ناپاک [و نامناسب ] است [گیاهش] جز اندک و بی فایده برنمی 
آید.» معاویه متوجه عمرو عاص شد و گفت: تو را بخ آن:-حقی: که بر . خرذن 
تو دارم ساکت شو؟ زیرا این حسین پسر علی بن ابی طالب است. امام 
حسین علیه السلام این دو شعر را در جواب معاویه خواند: 


اگر عقرب باز گردد, ما هم در مقابل او استقامت خواهیم کرد. زیرا لنگه 
نعل برای مجاب کردن ان حاضر است. 


تفا عفرب. فی داند و بفین ار که ته: دیاین دارد و قه آخرتی .خوا هد 


نوضیح . جوهری از قول ابن سکیت گفت: «البغات»: پرنده ای است به 
رنگ غبار و کوچک : تز از .ضرع که آهننته پرواز می. کتد. فراء گفت: «بفاث 
الطیر»: پرنده شروری هستند که صید نمی شوند. بفاث و بغاث و 


عبارت «مقلاه» شاید از القلی گرفته شده باشد, به معنای بغعض و کینه, 
یعنی فرزند و همسرش را به خاطر زیادی فرزند دوست ندارد. يا از این 
سخن آن ها گرفته می شود: ««قلا العیر اتنه یقلوها قلوا» ضحامی: که آن 
را طرد می کند. صحیح این است که این کلمه از قلت گرفته می شود. 
جوهری گفت: «المقلات» شتری است که یک بچه به دنیا می آورد و دیگر 
بعد از ان حامله نمی شود و مقلات از زنان. کسی است که فرزندی ندارد. 


ص: 260 


1- 1. اعراف / 58 


گفت: «النزور» زنی است که کم فرزند دارد سپس به این " استشماد 


د. 


گفته می شود: «نکهته الحمقی» هنگامی که تب او را خسته و نحیف می 
کند و نهکه یعنی او را به شدت مجازات نمود و صحیح تر ان است که 
بگوید نکهته. جوهری گفت: «استنکهت الرجل فنکه فی وجهی» ینکه و ینگه 
نکها, و 


نوشیده است پا نه. 


6 مناقب: روزی امام حسین علیه السلام نزد معاویه رفت و دید که 
اعرابی درخواستی از معاویه دارد. معاویه از ان اعرابی روی بر گرداند و 
گفت: این کیست که وارد شد؟ گفتند: یرت تین ان ی سوه 
3 ات اعرانی3ه هاش مین کت ای پیز دختر ومتول جدا ‏ فن 

به سا گفت: حاجت ان اعرابی ۳ برآورده کن معاوبه پذیرفت و 
اشعار وان 


فن نزد درخت خشی: آندم ولین او درخ من اخسانین نکره:ستا اینکه یس 
رسول خدا| او را به احسان وادار نمود. 


حسین از لحاظ جود و بخشش فرزند مصطفی صلی اللّه علیه و آله است. 
و از رحم پاک بتول یعنی حضرت زهرای اطهر به وجود امده است. 

حقیقتا که حضرت هاشم بر جد شما بنی امیه فضیلت و برتری دارد. همان 
طور که فصل بهار بر فصل پاییز برتری خواهد داشت. 


معاویه گفت: ای اعرابی ! من به تو عطا نمودم و تو مدح و منقبت حسین 
وی کویی؟ 


اعرایی گفت: تو از حق حسین به من عطا کردی و حاجت مرا به دستور 


- عقد الفرید: معاویه عمرو بن عاص را خواست و به وی گفت: راجع به 
حسین به من مشورت بده ااعمرو عاص گفت: نظر من این است که حسین 


را از مدینه با خود به سوی شام ببری و روابط اهل عراق را با وی و روابط 
وی را هم با 


ص: 261 


راحت اک وال ی رای 
کنی من نیز می توانم. و اگر نخواهم نسبت به حسین بدرفتاری کنم باید با 
وی قطع رحم کنم. شین عضری امی را وان کرد ۲ سبعید بق گاصن .را 
آورد. معاویه به سعید گفت: ای ابو عثمان ! تو راجع به حسین و من چه 
نظری داری؟ گفت: تو از حسین به خاطر آینده خود می ترسی, تو بعد از 
خود فرزندی به جا می گذاری که حسین را از پا درخواهد آورد و بر او 
سبقت خواهد گرفت. تو حسین را نظیر درخت خرمایی بدان که آب می 
آشامد و در هوا بالا می رود ولی هر چه بالا رود به آسضان نخواهد 
رسید(1). 


توضیح: عبارت: «یشرب الماء» ظاهرا صفت درخت خرما است. یعنی 
همان طور که درخت خرما در آن سرزمین آب می نوشد و در هوا بالا می 
رود و هر چه بالا می رود به آسمان نمی رسد او نیز هر چه آرزو کند و 
خواستار رفعت و مقام والا باشد, به چیزی نمی رسد. و احتمال دارد که 
این ضمیر‌ها , به امام بر گردد. 


7 تفر رات ین ایر هی اد ایو الحاویهه اضتغ‌نی تانه رو ایتدمی. کنه 
که گفتند؛ مروان حکم در مدینه سخنرانی کرد و به حضرت علي بن ابی 
طالب علیه السّلام ناسزا گفت. هنگامی که مروان از منبر فرود آمد. امام 
حسین علیه السلام وارد مسجد شد. به آن حضرت ی مروان به 
حضرت فان غلية السام تاسرا حفت: فرصن آبا آامام خسن نو مد 
نبود؟ گفتند: چرا. فرمود: حسن چیزی نگفت !؟ گفتند: نه. 


امام حسین در حالی که چون شیری خشمناک بود قیام کرد و پس از اینکه 
نزد مروان امد به وی فرمود: ای پسر زن کبود چشم! ای پسر زن ملد 
خوار ! کار تو به جایی رسیده که به حضرت علی علیه السلام ناسزا بگویی؟ 
مروان در جوابش گفت: تو کودک هستی, عقل نداری. امام حسین در 
جوابش فرمود: آیا میخواهی نو ویارانت. را از عیوبی که دارید. ۵ خضرت 
علی و شیعیانش را از مقام و مرتبه ای که 
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1- 1. مناقب آل ابی طالب 4: 81 و 82 


دارند آگاه کنم. علی همان شخصیتی است که خداوند در قرآن مجید در 
باره اش می فرهایدة #۶ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم 
الَحمن ود»(1), 


« کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی آ[خدای ] 
رحمان برای انان محبتی [در دل ها ] قرار می دهد. > این ایه ای است که 


در شان علی و شیعیان او نازل شده است. هم چنین راجع به آن حضرت 
می فرماید: «فکائما یسرناه بلسانک لتبشر به المثقین»(2)؛ 


«در حقیقت, ما این [قرآن] را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهی زگاران را 
ی سپس این مژده را رسول عرب صلّی ال علیه و آله به 


9. کافی: معاویه مروان بن حکم را عامل مدینه قرار داد و به وی دستور 
داد به جوانان مدینه جایزه ای بپردازد, مروان اطاعت نمود. علی بن 
ی با هنگامی که من نزد مروان رفتم گفت: 
نام تو چیست؟ گفتم: علی بن الحسین گفت: نام برادرت چیست؟ گفتم: 
علی. مروان گفت: را ار ی سای رت سم 
تمام فرزندان خود را علی می گذارد! سپس جایزه ای به من داد و من به 
سوی پدرم بازگشتم و جریان را برایش شرح دادم. پدرم فرمود: وای بر 
پسر زن کبود چشم دباغ باد! اگر صد پسر برای من متولد شود, دوست 
دارم نام همه اتات را علی بگذارم(4). 


توضیح: «ویلی علی ابن زرقاء» یعنی عذاب و شدتی ِ جانب من بر او باد, 
جوهری گفت: کلمه وبل مثل ویج است با اين تفاوت که ویل کلمه عذاب 
است. گفته می شود: ویله ویلک و ویلی و در ندبه و گریه و زاری ویلاه می 
آید. اعشی گفت: «ویلی علیک و ویلی منک يا رجل». 


عمرو بن عثمان می گوید: رجال عراق و بزرگان حجاز نزد حسین 
بن 
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هریم 96 


2 2. مریم/ 97 


4 4. کافی 6: 19 باب اسم ها و کنیه ها, شماره 7 


من در این باره تحقیق کرده ام و این طور فهمیده ام که حسین فعلا در 
صدد مقام خلافت نیست ولی از اینکه مبادا بعدا فکر خلافت به سرش بزند 
او و رو اس ی و اه 


معاویه در جوابش نوشت: نامه تو رسید و از مندرجاتش که در باره حسین 
بود اطلاع حاصل شد. مبادا درباره هیچ موضوعی متعرض حسین شوی. 
مادامی که حسین کاری با تو نداشته باشد تو نیز او را به حال خود بگذار. 
زیرا ما تا هنگامی که حسین به بیعت ما وفا کند و با پادشاهی ما مخالفت 
نکند متعرض وی نخواهیم شد. مادامی که حسین مزاحم تو نشود تو خویش 
را از او پنهان بدار, و السلام. 


سپس معاویه نامه ای برای امام حسین علیه السّلام نوشت که مهو آن 
این بود: اموری در مورد تو به من رسیده است؛ اگر سخنانی که درباره تو 
گفته شده حقیقت داشته باشد, گمان می کنم به صلاح تو باشد که از آن 
کارها خود داری کنی. دا شمان کسی که داد مهار نسته 
باشد سزاوارتر است که به عهد خود وفا کند. 


اگر این سخنانی که در مورد تو به گوش من رسیده باطل باشد که حتما هم 
باطل است., زیرا تو از این گونه سخنان برکناری, نفس خود را موعظه کن ! 
متوجه خود باش ! به عهد و پیمان خود وفا کن ! زیرا اگر تو منکر من شوی 
من نیز منکر تو خواهم شد. اگر تو نسبت به من مکر و حیله کنی من هم در 
مورد تو این کار را خواهم کرد. بترس از اینکه ما بین این امت اختلاف 
ایجاد کنی و ایشان را به دست خود دچار فتنه و آشوب نمایی. تو که از بی 
وفایی این مردم خبر داری و آنان را امتحان کرده ای. پس مراقب خود و 
دین خود و امت محمد باش ! مبادا افراد سفیه و نادان تو را الت دست 
قرار دهند. 

هنگامی که این نامه معاویه به امام حسین علیه السلام رسید, در جوابش 
نوشت: نامه تو به من رسید, نوشته بودی: اخباری از من به تو رسیده که 
از ان ها بیزاری و من به نظر تو به غیر ان امور سزاوارم. کارهای نیک را 
نمی توان جز با راهنمایی و توفیق خدا انجام داد. 
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اما اینکه نوشته بودی اخباری از من به تو رسیده است. این گونه سخنان را 
افراد سخن چین و متملق و فتنه انگیز برای تو گفته اند. زیرا من تصمیم به 
جنگ و مخالفت با تو ندارم. ولی به خدا قسم در عین حال من از اينکه با تو 
مبارزه نکنم می ترسم و گمان نمی کنم که خدا راضی باشد من از جنگیدن 
با تو دست بردارم و عذر مرا در مورد مبارزه با تو و اين گروه ملحد که 


آیا تو همان معاویه ای نیستی که حجر ابن عدی را به همراه آن افرادی که 
اهل نماز و عبادت بوده و با ظلم و بدعت مخالف بودند و در راه خدا از 
هیچ گونه ملامتی باک نداشتند شهید کردی؟ تو آنان را با ظلم و دشمنی در 
حالی کشتی که پیمان های محکمی با ایشان بسته بودی و امان های کامل 

به آنان داده بودی که ایشان را به خاطر حوادث قبلی که بین تو و آنان رخ 
داده هد هو که ام که از ان درل دای مواخدة نکنی:. ابا خو 
همان معاویه ای نیستی که عمرو بن حمق را شهید کردی؟ در حالی که وی 
از اصحاب پیامبر خدا صلّی اه علیه و آله به شمار می رفت و رنگش از 
کثرت عبادت زرد شده بود؟ : نو آنت خایت مانمفتی اعاه رادی هه وه 
امان داده ی ای خدا به او داده بودی 
که اگر آن ها را د م ر کم ‏ توی اد 
سپس او را با نامردی شهید نمودی و جرات پیدا کردی و با عهد و پیمان 
خدای تعالی مخالفت کرده و آن تعهد را ناچیز شمرده و نادیده گرفتی. آپا 
تو همان معاویه ای نیستی که مدعی شدی و زیاد بن سمیه را که در 
رختخواپ ثقیف متولد شد به پدرت نسبت دادی؟ در صورتی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: فرزند برای صاحب رختخواب است و 
زناکار را باید سنگباران نمود. تو سنت پیامبر اسلام را عمدا پایخال و به 
جای هدایت خدایی از هوا و هوس خود پیروی نمودی. ان وقت چنین 
زنازاده ای یعنی زیاد را بر عراق و بصره مسلط کردی تا دست و پاهای 
مردم را قطع نماید, چشم های آنان را از کاسه درآورد, ایشان را پر فراز 
شاخه های درخت خرما به دار بزند. کخپاسه آز ان ات تین و انان هم 
از تو نیستند. آیا تو همان معاویه ای نیستی که یار قبیله حضرمی ها بودی و 
زیاد بن سمیه برای تو نوشت: قبیله 
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7 ای ی و ریاد 
به دستور تو آنان را شهید و مثله نمود, و حال آنکه به خدا قسم, دین علی 
همان دینی است که تو و پدرت به واسطه شمشیر آن مسلمان شدید. به 
واسطه دین علی است که تو در مقام خلافت آن جلوس کرده ای. اگر دین 
علی نبود. شرافت و شخصیت تو و پدرت همان مسافرت زمستانی و 
تابستانی بود که از مکه به شام می کردید و بدین وسیله خویش را از 
وحن ود فت: 2و اب جات می دادید(1). اما اینکه نوشته بودی: من به 
خودم و دین حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله و امت آن بزرگوار نظری 
۱ این ی اه بر بپرهیزم» 
باشت. من نظری را برای خودم و دینم و امت حضرت محقّد صلی ال 
علیه و آله و سلم بهتر از اين نمی بینم که با تو بجنگم؛ اگر من با تو جهاد 
کنم, قربه الی الله تعالی جهاد می کنم و اگر جهاد با تو را ترک کنم, باید 
ها و اد ات مر ان و ی 
هدایت کند 


اما اینکه نوشته بودی: اگر من منکر تو گردم تو نیز منکر من خواهی شد, 
تو هر مکر و حیله ای که به نظرت می رسد درباره من به کار ببر. من 
امیدوارم که مکر و حیله تو به من ضرری نخواهد رسانید. و ضرر ان برای 
تو از همه بیشتر خواهد بود, زیرا تو بر اسب جهالت خویش سوار و بر 
شکستن عهد و پیمان خویشتن حریص شده ای | به جان خودم قسم که تو 
به هیچ شرطی وفا و عمل ننموده ای را 
آن افرادی را که پا آنان صلح نمودی بعد از آن همه قسم هایی که خوردی 
و تعهدهایی که کردی و اطمینان هایی که دادی شهید نمودی ! تو آنان را 
بدون اینکه با کسی بجنگند شهید کردی, تو ایشان را بدین علت کشتی که 
فضایل و مناقب ما را نقل می کردند و حق ما را بزرگ می داشتند. 
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- 1. اشاره دارد به کلام خداوند متعال «لایلاف قریش ایلافهم رحله 
الشتاء و الصیف ». قریش / 1و2 


تو آنان را برای این شهید نمودی که مبادا بمیری و آنان را نکشته باشی, با 
اننکه انشا فبلا از اینکه شهادت زا درک کشد بفیرند. 


ای معاویه ! مواظب باش که از تو قصاص خواهد شد و بقین داشته باش که 
حساب تو را خواهند رسید. بدان ! خدای تعالی نامه اعمالی ترتیب داده که 
هیچ گناه کبیره و صغیره ای نیست مگر اینکه آن را به حساب خواهد آورد. 
خدا این جنایات تو را فراموش واه کرد کابانی کشبه فرط من 
شوی, به دوستان خدا تهمت می زنی و انان را می کشی. دوستان خدا را 
از خانه هاشان به دیار غربت تبعید می کنی, مردم را مجبور می کنی با 
پسرت که کودکی است نورس و شراب خوار و سگ باز بیعت کنند. من تو 
را اين گونه می بینم که خود را دچار زیان خواهی کرد و دین خود را از 
دست خواهی داد, با رعیت خویش حقه بازی خواهی نمود, در امانت خود 
خیانت خواهی کرد, گوش به سخن شخص سفیه و نادان می دهی و افراد 
پرهیزکار را به خاطر این گونه تبهکاران دچار ترس می کنی, و اسلا 


هنگامی که معاویه نامه امام حسین علیه السلام را خواند گفت: حقیقتا که 
در سینه حسین بفض و کینه ای است که من آن را نمی شناسم ! یزید به 
معاویه گفت: جوابی برای حسین بنویس که خود را کوچک ببیند و در این 
نامه حسین را از کارهای بدی که پدرش انجام داد اکاه کن. در همین موقع 
بود که عبد اللّه ابن عمرو بن عاص وارد شد. معاویه به او گفت: نامه ای 
را که حسین نوشته دیدی؟ گفت: مگر چه نوشته؟ وقتی معاویه آن نامه را 
برایش خواند, عبد اللّه به معاویه گفت: چه ماأنعی دارد تو جوابی, برای 
حسین بنویسی که باعث شود به چشم حقارت به خود بنگرد؟ عبد اللّه اين 
سخن را برای خوش آمد معاویه گفت. پزید به معاویه گفت: اکنون نظر من 
چطور است؟ معاویه خندید و به عبد اللّه گفت: یزید هم همین عقیده تو را 
دارد. عبد اللّه گفت: عقیده پزید صحیح است. ۰۰« نظر هر دوی 
شما خطا است. به نظر شما اگر من بخواهم عیوب علی را بگویم, مثلا چه 
می توانم بگویم؟ شخصی مثل من نباید عیبی را بگوید که در وجود کسی 
نباشد, يا اینکه نداند چه عیبی در وجود او است. اگر من عیب شخصی را 
بگویم که مردم آن را نمی دانند, باکی برای صاحب آن نخواهد بود و مردم 
ان کت میتی نمی دوه که ان | کات مت 
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کنند. من چگونه عیب حسین را بگویم, در صورتی که به خدا قسم عیبی در 
وجود او نیست. نظر من این بود که نامه ای به حسین بنویسم و او را تهدید 
1 


10 احتجاح: نامه تو به من رسید, نوشته بودی: : اخباری از من به تو رسیده 
که از آن ها بیزاری و من به نظر تو به غیر آن امور سزاوارم. - سخن به 


در حسین نمی بینم ولی می خواستم نامه ار ۱ تهدید 
کرده و نادان و جاهل جلوه دهم, اما بعد تصمیم گرفتم که این کار را نکنم. 


معاویه چیزی که امام حسین را ناراحت کند برای آن حضرت ننوشت. 
جوایزی را که برای ان حضرت می فرستاد قطع ننمود. معاویه در هر سال, 
غیر از انواع و اقسام هدیه هایی که به امام حسین علیه السّلام تقدیم می 
کرد. مبلغ هزار هزار درهم برای آن بزرگوار می فرستاد. 


توتیخ: غبارت:«فقد اظنک تر کتها * بعنی کمان می کنم که‌خو این کار واه 
خاطر رغبتی که در رسیدن به واب خداوند يا رغبت در پایدار ماندن 
ذوشتی داری خر نمی کنیه با کمان-فی کنم. که این. کار[ ترکهی:*کتن 
به خاطر رغبتی که به ترک این کار از جانب تو دارم و این که من به خاطر 
دلسوزی برای تو از انجام این کار راضی نیستم. ممکن است که «ترکبها» 
با باعهوحد‌مان: بعی کمان می کتم که این کاره را ب‌خاط ریت یه 
دیا یواست آن انجام دادی و انن ماه آخر را آن چه در کتاب 
احتجاج در جواب آن آمده است تأیید می کند, و جمله وسط را آن چه در 
مایت تحال کش آهده ات «انت تال غنها داعب ایین فی کند. 


«شق العصا»: کنایه از جدا| و پراکنده کردن جمع است. سخن امام علیه 
السلام* ت«و‌ها اظن. الله راضیا بتر کی لک »: بعتی, بسن: ان آن که شرایظ آن 
فراهم شد. «الاحنه» با کسره یعنی کینه و دشمنی. 


سخن امام علیه السلام «الرحلتین», منظور سفر زمستان و تابستان است 
و در احتجاج امده است «اگر دین علی علیه السلام نبود, برترین شرافت 
تو و پدرت 


ص: 269 


آماده شدن برای سفرهای تابستانی و زمستانی بود که خدا بر شما منت 
نهاد و اجبار انجام این کار را از دوش شما برداشت». در همین کتاب ِِ 
از قول او و آن آکدت تکدنی» آمده است: آیا منظور تو از زمانی که 
آفریده شدی, چیزی جز مکر صالحان است؟ پس در مورد من اين مکر را 
به کار ببر, زیرا امید دارم که مکر تو ضرری به من نزند و ضرر آن برای 
هیچ کس جز تو بیشتر نخواهد بود, زیرا تو حیله می ورزی و دشمنانت بیدار 
می شوند. تو خود را هلاک می کنی مانند کاری که با اين افراد کردی, آن 
ها را بعد از صلح و عهد و پیمانی که بسته بودی کشتی و مثله کردی. در 
احتجاج امده است: «یزید غلام نورسی از غلامان است که شراب می 
نوشد و با مکعب ها بازی می کند». 


سخن معاویه لعنه الله که گفت « لقد کان فی نفسه صبٌ» در اکثر نسخه 
ها با صاد مهمل آمده و شاید با ضمه باشد, جزری گفت: و در آن آمده 
است «لتعودنْ فیها آساود صبّا»: الأساود یعنی مارها و الصبّ, جمع آن 
صبوب می شود زیرا اصل آن ضْبّب است مانند رسول و رسل. سپس 
مخفف شده مانند رسل و ادغام شده و از لحاظ ادغام غریب است. نضر 
گفت: مار سیاه هنگامی که می خواهد نیش بزند بالا می رود سپس نیش 
خود را بر قربانی می ریزد. 


مولف: اگر اين کلمه با ضاد باشد واضح تر است, جوهری گفت: «الضب» 
و یر توت و 
خاطر غل و غشی که در قلب اوست کینه دارم. گفته می شود: «لم یحفل 
نکتاه: بعتی هه ان اقمیت نمی ره در احتجاح آمده, «لم یحفل خی 
که شاید واضح تر باشد. عبارت«و لا آمحکه» ای ا کمن اند فتین کروی 
که نزاع می کند و المماحکه یعنی درگیری و نزاع, در برخی نسخه ها با لام 
آمده است که شاید از المحل , به معنای مکر و فریب گرفته شده باشد, 
البته مورد اول واضح تر است. 


ص: 29 


باب بیست و هشتم آباتف که درباره شهادت امام حسین علیه السلام نازل شده و اینکه دا 
خونخواه ان حضرت است. 


1 عیاشی: در تفسیر خود ذیل انش ای از سوره نساء از امام جعفر صادق 
علیه السّلام روایت می کند که فرمود: متظور از اینکه می فرماید: «ألم تر 
لب ال ی تا دی و را ها 
+ [فعلا] دست [از جنگ ] بدارید 4 یعنی با امام حسن علیه السلام و «و 
آقیموا الصلاه فلما کتب علیهم القتال». «و نماز را برپا کنید و زکات بدهید 
و [لی ] همین که کاردا بر آنان مقزر شد», یعنی در رکاب امام حسین : 
می گویند: «قالوا رینا لم کتبت علینا القتال لولا آحُرتنا الی أجل 
قریب». (و گفتند: «پروردگارا. چرا بر ما کارزار مقر داشتی؟ چرا ما را تا 
مذتی کوتاه مهلت ندادی؟ ) یعنی تا "7 خروج حضرت قائم علیه السلام. 
زیرا نصرت و ظفر با ان حضرت خواهد بود. خدا می فرماید: «قل منتاع 
الدنیا قلیل و الاکره ند لمن انفوه» ۱ « بگوه بوخووداری از این ] دیا 


2 تفسیر عیاشی: و ی ی ور 
که آفتاب بر آن می تابد بهتر است. به خدا قسم این آیه ,در باره امام حسن 


ای میات ام مایا تن یم با وا 
الصّلاه و آئوا الرَکا». اين آیه درباره اطاعت نمودن از امام است, وقتی 
درخواست جنگ کردند و بر آنان واجب شد که در رکاب امام حسین علیه 
السلام بچنگند, گفتند: «پروردگارا!چرا جنگ را 


ص: 270 


شاه ۱ 77و وت ور شیر گباشی 1 257 


بر ما واجب نمودی, کاش تا یک زمان نزدیکی, خبی راٍ به تأخیر _می 
انداختی.» و نیز منظور از اين آیه که می فرماید: «رَیّنا آخُرنا ٍلی أجَلِ 
قریب تج دعوتک و نیع الرْسْلَ», تأخیر تا زمان حضرت قائم علیه السّلام 
می بآشد(1). 


3. تفسیر عیاشی: امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: منظور از این جمله 
که می فرماید: «کَفَوا آیدتکم» یعنی زبان خود را نگاه دارید. و امام صادق 
علیه السّلام می فرماید: جمله «کُموا بدِیکُم و أَقیمُوا الصّلاه» در شان امام 
حسن علیه السلام اما وا و 7 جنگ با 
معاویه خودداری نماید. آنگاه فرمود: جمله «قلقّا کیت عَليهمٌ القتال» در 


شأن امام حسین علیه السّلام ی ی 


4. تفسیر عیاشی: امام محقّد باقر علیه السلام فرمود: اگر تمام اهل زمین 
در کاب ان رونت می کیان کته می. ند نگ 


خدا| حرام کرده, امام حسین بود که وی را در میان اهل بیش شهید 
نمودند(3). 


فرماید: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطانا فلا یسرف فی القتل 
انه کان منصورا»(4), 


«و هر کس مظلوم کشته شود, به سرپرست وی قدرتی داده ایم؛ پس [او ] 
نباید در قتل زیاده روی کند. زیرا او [از طرف شرع ]یاری شده است.» در 
شأن امام حسین علیه السلام نازل شده است(<). 
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1- 1. تفسیر عیاشی 1: 258 , این حدیث در همین جلد که مقابل شماست 
در باب 18 ذیل شماره 9 از کافی نقل شده است. 

2 2. تفسیر عیاشی. سوره نساء شماره 197 و 198 , و ما بعد آن ذیل 
رقم 199 است. 

3- 3. تفسیر عیاشی 2: 290 شماره 64 از تفسیر سوره اسراء / 33 


4-4 اسراء/ 33 
5- 5. تفسیر عیاشی 2: 290 


7. بتفسیر عیاشی: امام محقّد باقر علیه السُلام در تفسیر آیه «و مَن فُیلَ 
مَظلوماً» الی آخره می فرماید: فنظور از ایزن. اية امام حسین علیه السلام 
است. زیرا آن بزرگوار مظلومانه شهید شد و ما امامان خونخواه آن 
حضرت هستیم. هنگامی که قائم ما خاندان قیام کند, خون امام حسین را 
طلب خواهد کرد. او به قدری قاتلان امام حسین را می کشد که خواهند 
گفت: در قتل اسراف می کند. امام باقر علیه السّلام فرمود: منظور از 
مقتول, امام حسین و منظور از خونخواه حضرت قائم و منظور از اسراف 
در قتل. کشتن غیر قاتل است و منظور از پاری ,شدن این است که از دنیا 
ی ی ی مس مهب لس ره 
را پر از عدل و داد کند همان طور که پر از ظلم و ستم شده باشد و او را 
۳1 نماید.(1) 


9. کنز الفوائد: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سوره فجر را در 
نمازهای واجب و نمازهای نافله خود بخوانید, زیرا این سوره حضرت حسین 
بن علی علیهما السّلام است. به آن راغب باشید, خدا شما را رحمت کند! 
ابو اسامه که حضور داشت به امام صادق گفت: چگونه این سوره 
مخصوص امام حسین علیه السلام است؟ فرمود: آیا نشنیده ای که در این 
سوره می فرماید: «پا ینم الَفْسَ الَمْطمتَلَة» الی آخره. منظور از ون 
اصحاب امام حسین که از آل محمد صلی ال ن و آله بودند, ۳ 
قیامت از خدا| راضی و خدا هم آث انان راضی خواهد بود. 


این سوره مبارکه خصوصا در شأن حضرت حسین و شیعیان آن بزرگوار و 
تفه آل فحت خی الله علض و اله کاز لته ات کی که یر عا بت 


سور ه مبا رکه و الفجر مداومت نماید, درجه او در بهشت نظیر درجه امام 
0۲ نی ۳ 


مومت ی فا لین را ماه یرو از ان تلور 
الله»(2),«همان 
کشانین که بة تاضق از خانه هاستان سر ون راندم شفند. آآنها کناهی 
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1- . تفسیر عیاشی 2: 290 
2- 2.<ج / 40 


نداشتند] جز این که می گفتند: پروردگار ما خداست.» فرمود: اين آیه در 
شان حضرت علی علیه السلام و جعفر و حمزه نازل شد و درباره امام 
حسین شهید جریان پیدا کرد(1). 


0 کافی: روایت می کند که شخصی از امام جعفر صادق علیه الیّلام 
جعلنا لولیه سلطاناً فلا بسرف فی القتل [ثه کان منصورا]». امام صادق 
علیه السلام فرمود: در باره اماه خس رل فنیم کم ای سم اه عاام 
نف خرم شفید کردن ان بذر کوا ر کشته شوند اسراف نخواهد بود(۵2). 


توضیح . ان از اشاره ای است به این که در قرائت ت امامان علیهم السلام 
«فلا یسرف با ضمه است و احتمال دارد که معنای آن این باشد که اسراف 
از جهت زیاده روی نیست., زیرا ار تمام اهل زمین در ریختن خون امام 
حسین شرکت داشته يا به ان راضی باشند, کشتن ان ها اسراف نیست. 
اسراف ان است که شخصی که گناهی در این امر ندارد کشته شود که از 


سس از اين 1 رن ۱۳ ۷ 4 «یا ۷ و 
المقٌطمئنة ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی 
جئتی»(3)؛ 


«ای نفس مطمئنه, , خشنود و خدایسند به سوی پروردگارت باز گرد, و در 
میان بندگان من درآی, و در بهشت من داخل شو,» امام حسین علیه 
الشاام آریتیت: 


2. کافی: حضرت صادق علیه السّلام در ذیل اين آیه از سوره الصافات که 
می کرماید * «فنطر توح فی الوم فقال ای سفیم» 31 ینوی یه 
ستارگان افکند و گفت: من کسالت دارم.» فرمود: حضرت ابراهیم 
محاسبه کرد و مصائب امام حسین 


ص: 273 


روضه الکافی: 337 با اسناد به سلام بن مستنیر از قول ابی جعفر علیه 


یفام رد انتت: کووی اروش 
2 2. روضه الکافی: 255 
3-3 فجر/ 27 - 30 

44. صافات / 88 و 89 


را دریافت و به قوم خود فرمود: من به خاطر آنچه بر سر امام حسین می 
رود. مریض هستم(1). 


3 کامل الزیارات: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: آیه «و لذَا 
المَوودة سُنلّت, بای دنب فنکت» ۱ خربانه اماض یی علیه النسلام عتارم 


شده است. 


4 کتاب نوادر: علی بن اسباط از حسن بن زیاد نقل می کند که گفت: به 
امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم: منظور از آیه ای که می فرماید: «أًلمْ 
تر [لی الذین قیل لهْم کفوا یدبک و أقیقوا الصّلاه»(3), 


چیست ؟ فرمود: اين آیه در شأن امام حسن مجتبی علیه السّلام نازل شده, 
زیرا خدا به او دستور داد که از جنگ با معاویه خودداری نماید. گفتم: 
منظور از ای قسمت که می فرماید: «قلفا کنت عَلیهم القتال» چیست؟ 
فرمود: در شان آمام خسیرن علیه الستلام نازل شده, زیرا خدا بر آن حضرت 
ودبز عفیت اه میرن ماب ند کهدر رکات ان فش وا فضیند: 


مولف: آخبار مرخنط با انن ,کش ور بختنن غلت تخیر در عذاب: فاتلان ایام 


رت 2 27 


1- 1. کافی 1: 465 


شند. 


ای ادن مسا نیکست که کت از آمای مه 
باقر و امام صادق علیهما السْلام شنیدم می فرمودند: خدای سبحان در 
حوض شهادت امام حسین علیه السلام مقام امامت را نصیب ذریه آن 
بزرگوار نمود. شفای بیماری ها را در تربت مقدس آن حضرت و مستجاب 
شدن دعا را نزد قبر مبارک ان بزرگوار قرار داد. ایامی را که زوار ان 
بزرگوار به زیارتش می روند و بر می گردند جزو عمر آنان قرار نمی دهد. 


ی 
خواهد داشت؟ فرمود: خدای مهربان امام حسین را به پیامبر 1۹ 
علیه و اله و سلم ملحق نموده و امام حسین هم دارای درجه و منزلت 
سپس امام صادق علیه السّلام اين آیه را تلاوت کرد که می فرماید: 
الذین آمنوا واثبعتهم ذژیتهم بایمان الحفنا جهن هم «و کسانی: که 
گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کرده اند, فرزندانشان را به 
آنان ملحق خواهیم کرد.» 

2 اکمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که حضرت زهرا 
علیها السلام امام حسین را به دنیا اورد. رسول خدا به حضرت زهرا 
فرمود: امتم بعد از من حسینم را خواهند کشت. فاطمه اطهر فرمود: من 
به چنین فرزندی احتیاح 


ص: 275 


ات ون 2و این خوبت ور آمالن ات201 


ندارم. رسول خدا در جوابش فرمود: خدا می فرماید: من مقاأم امامت را 
در عوض این شهادت به فرزندان امام حسین عطا خواهم کرد. حضرت 
زهرا فرمود: راضی شدم(1). 


3 اکمال الدین: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامي که فاطمه 
0 ۵ ۱ 
۲ ۱ ها ۳ ۱ ۳0 
یک چنین فرزندی احتیاج ندارم. رسول خدا فرمود: خدا در اين باره وعده 
ای به من داده است. فرمود: چه وعده ای؟ فرمود: به من وعده داده که 
مقام امامت را بعد از امام حسین به فرزندان ان حضرت عطا کند. فاطمه 
علیها السلام فر مود: راضی شدم(2). 


مولف: اخبار مرتبط با این موضوع در بخش هایی غیر از اين بخش وارد 
شده, خصوصا بخش ولادت امام حسین علیه السلام(د). 


ص: 276 
1- 1. اکمال الدین 2: 87 


2 2. همان 2: 88 
3- 3. مراجعه کنید به بحار الانوار 43: 237 - 260 


بخش سی ام 
اخباری که خدا| در باره شهادت امام سین 
علیه السلام به انبیا داده است 


آل ۱۳ 1 رو 
این حروف از اخبار غیبی است که خداوند بنده خود حضرت زکریا را از آن 
ها ای تراسا صیت بح صلی یه و 
آله شرح داد. جریان این قضیه بدین شرح است که حضرت زکریا علیه 
السلام ار دا خواست کفتام های مبارک سوتسن آل,عا را به او دهد 
جبرئیل به زمین هبوط کرد و آن ها را به حضرت زکریا علیه السْلام تعلیم 
داد. هر وقت حضرت زکریا نام های مبارک: محمد, علی, زهرا, و حسن 
علیهم السّلام را می برد غم و اندوه وی برطرف می شد, ولی هر گاه نام 
مبارک حسین را می برد گریه راه گلوی او را می گرفت و نفس وی به 
ارم هو انا ایک کرو عصرت زرا کف ار خدابارای 
چیست که هر وقت من نام آن چهار نفر را می برم غم و اندوه من برطرف 
می شود: ولی هنگامی که نام حسین را می برم چشمانم اشکبار شده و 
نفسم به شماره می افتد !؟ خداوند متعال داستان شهادت امام حسین را 
برای زکریا شرح داد و فرمود: کهیعص. کاف اشاره به کربلای امام حسین 
علیه السلام است. هاء اشاره به هلاکت عترت پاک دارد. یاء اشاره به نام 
یزید است که در حق حسین علیه السُلام ظلم کرد. عین اشاره به عطش 
خسن خضاد اشا رم بهضیر. آن بر زر نهاز ابتت. 


هنگامی که حضرت زکربا این جریان را شنید مدت سه روز از سجده گاه 
خویش خارج نشد و در آن مدت به احدی اجازه ورود نداد. آنگاه مشغول 
گریه و 
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زاری شد, وی برای امام حسین علیه السُلام مرثیه می خواند و می گفت: 
پروردگارا! آیا بهترین خلق خود (یعنی حضرت محشد) را دچار مصیبت 
فرزندش می کنی؟ بار خدایا ! ایا یک چنین بلایی را بر در خانه آن حضرت 
ات یواست رای ی مرا 
ای ار انا ای را سس ان ار 


سپس حضرت زکریا دعا کرد و گفت: پروردگارا! پسری به من عطا کن که 
در اين زمان پیری چشم من به وی روشن شود, وقتی که این پسر را به 
من عطا کردی مرا شیفته محبت وی بگردان, سس مرا ۳ 
بکن همچنان که حضرت محمّد حبیب خود را دچار مصیبت فرزند خواهی 
کرد ! آنگاه خدا حضرت یحیی علیه السْلام را به زکریا عطا کرد و او را دچار 
مصیبت وی نمود. مدت حمل حضرت یحیی علیه السلام شش ماه بود و 
مدت حمل امام حسین علیه السلام نیز شش ماه بود(1). 


توضیح: «سرزی عنه همّه» با ضمه سین و کسره راء مشدد: یعنی غم او را 
برطرف نمود. «البهره» با ضمه. نفس نفس زدن, «زفر»: نفسش را پس 
ان که آن را کشیده بود خارج کرد. زفره و يِضم التنفس هم همین معنا را 


می دهند. 


2 افالی-ضدوق: از کقب الاجتان تقل:می, کند که کفت* در کناب ها ان 
طور نوشته شده: مردی از فرزندان حضرت محشّد صلّی الله علیه و آله و 
سلم شهید می شود. هنوز عرق اسب های پارانش خشک نشده که داخل 
بهشت خواهند شد و با حور العین معانقه خواهند کرد. در همین موقع بود 
که امام حسن علیه السّلام از آنجا عبور کرد, به کعب الاحبار گفتند: آن مرد 
این است؟ گفت: نه. وقتی امام حسین از آنجا عبور کرد به وی گفتند: 1 
مرد این آنسنت ؟ کفیت: ‏ آری(2). 


3. امالی صدوق: از گروهی روایت می کند که گفتند: ما با شهرهای روم 
چنگيديم: وفقتی داخل. یکی از کلیساهای انان شدیم دیدیم این. شعر در آن 


نوشته شده: 
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گروهی که امام حسین را کشتند, آیا جا دارد روز قیامت به شفاعت جد 


ما از آن افراد پرسیدیم: این شعر از چه موقعی در کلیسای شما نوشته 
شده؟ گفتند: سیصد سال قبل از اينکه پیامبر شما مبعوت شود(1). 


4 مولف: جعفر بن نما در کتاب مثیر الاحزان از سلیمان اعمش روایت می 
کند که گفت: ما ِِِ طواف بودیم, ناگاه شنیدیم مردی می گوید: خدایا 
۱3 اس 
در اولین دیر : اهر ار رن 
در آن حین که مشغول غذا خوردن شدیم, ناگاه دیدیم» تتنشی, با فلم. اهنیا 
خون این سطر را بر دیوار نوشت: 


جد حسین چشم داشته باشند؟ 


ما شدیداً دچار جزع و فزع شدیم؛ یکی از ما تصمیم گرفت آن دست را 
ینید ولی اش شه و ان نحص یار تسه 


- پدر عبد الرحمن بن مسلم می گوید: وقتی ما با اهل روم کارزار کردیم و 
داخل یکی از کلیسای آنان شدیم که نزدیک قسطنطنیه بود. خطی به زبان 
رومی بر آنجا نوشته شده بود. وقتی از گروهی جویا شدیم معنی این خط 
چیست و آنان شرح دادند, دیدیم همین شعر (سابق الذکر) را نوشته است. 


- ابو عمرو زاهد در کتاب یاقوت از گروهی نقل می کند که گفتند: ما با 
نصارا جنگيديم و گروهی از آنان را اسیر کردیم که شخص دانشمندی در 
میان ایشان بود. ما نسبت به او احترام و احسان نمودیم. وی گفت: پدرم 
از آبا و اجداد خود برایم نقل کرد: سیصد سال قبل از اينکه محمّد عربی 
ضلی للم علیه و الم مهوت نود در 
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بلاد روم حفاری کردند و با سنگی مواجه شدند که این بیت به زبان 
فرزندان شیث بر آن نوشته شده بود. 


الله علیه و آله در خانه ام سلمه بود, به وی فرمود: مبادا بگذاری کسی نزد 
من بیاید. ناگاه امام حسین علیه السّلام که کودکي بود آمد و ام سلمه 
نتوانست از او جلوگیری نماید, آن حضرت همچنان آمد تا به حضور پیامبر 
خدا مشرف شد. وقتی ام سلمه نیز به دنبال امام حسین آمد, دید آن 
بزرگوار روی سینه رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفته و پیامبر در 
حالی که گریان است چیزی را در دستش زیر و رو می کند. 


پیامبر خدا به ام سلمه فرمود: این جبرئیل است که به من خبر می دهد 
این حسینم شهید خواهد شد و اين همان تربتی است که حسین روی آن 
شهید می شود, ای ام سلمه, این تربت را نزد خود نگاه دار. هر وقت دیدی 
این تربت به خون مبدل شد بدان که اين حبیب من شهید شده است. ام 
مه وسو اه ار فا سوام ام را حصت رتور 
نماید؟ فرمود: من از خدا تقاضا کردم. ولی خدا فرمود: در عوض این 
شهادت درجه اه از مخلوقین داده 
نخواهد شد. حسین شیعیانی دارد که هر گاه شفاعت کنند شفاعت آنان 
قبول خواهد شد. حضرت مهدی موعود از فرزندان حسین خواهد بود. به 
خدا قسم شیعیان حسین هستند که فردای قیامت رستگار خواهند بود(1). 


6 عیون اخبار الرضاء امالی صدوق: از فضل روایت می کند که گفت: از 
حضرت رضاأ شنیدم که می فرمود: هنگامی که خدای مهربان به حضرت 
ابراهیم دستور داد, آن قوچی را که برای آن حضرت نازل شده بود در 
عوض فرزندش اسماعیل ذیح نماید. حضرت ابراهیم آوزد داشت. کاش 
پسرم اسماعیل را قربانی می کردم و مامور نمی شدم که اين قوچ را به 
جای وی قربانی کنم. ابراهیم علیه السّلام بدین جهت این آرزو را کرد که 
مصیبت آن پدری در قلبش جای گزین شود که 
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عزیزترین فرزند خود را به دست خویش در راه خدا قربانی کرده باشد. و 
به خاطر یک چنین مصیبتی مستوجب رفیع ترین درجات اهل ثواب شده 


خداوند عز و جل به حضرت ابراهیم وحی کرد: یا ابراهیم ! : محبوب رین 
خلق من نزد تو کیست؟ گفت: پروردگارا ! خلفی را نیافریدی که از حبیب 
تو حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم نزد من عزیزتر باشد. خطاب 
شد: : آیا محقّد نزد تو محبوب تر است يا خودت؟ گفت: بلکه حضرت محمد 
ای الا علیه و خاندان او نزد من از خودم محبوب تر هستند. خطاب 
رسید: 0 ۱ ابا ۱۱ ۳ ۱9۳۲ 
بلکه فرزند آن حضرت نزد من محبوب تر است. خطاب آمد: ذیح ظالمانه 
فرزند او برای قلب تو دردناک تر است يا ذیج فرزند خودت که وی را به 

دست خود در طاعت من قربانی کنی؟ گفت: پروردگارا. ذیح فرزند 71 
حضرت که به دست دشمنانش انجام گیرد برای قلب من دردناک تر است. 


خطاب شد: ای ابراهیم ! گروهی که گمان می کنند از امت حضرت محمد 
او سس وا ان صرت الم وس ان 
گونه که گوسفندان را سر مي برند خواهند کشت. آنان برای اين چنایت 
مضییت جوم ری فزع کرد و فلیش سوت و شزو به گریه کرد. 


پس از این جریان بود که خطاب آمد: ای ابراهیم ! ما این جزع و فزع تو را 


قربانی کرده باشی قبول کردیم و بدین وسیله رفیع ترین درجات افراد 
مصیبت زده را به تو عطا نمودیم. معنای قول خدای سبحان در این ابه که 


می فرماید: «و قدیناة بذیح عظیم»(1)؛ 


توضیح: اشکالاتی بر اين خبر وارد شده, از جمله این که اگر مقصود از ذیح 
عظیم قتل امام حسین علیه السلام باشد, رها شدن از دادن قربانی نباید از 
فدا کردن قربانی. مقام والاتری داشته باشد. زیرا ائمه صلوات الله علیهم 
شریف تر از پیامبران 
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اولی العزم علیهم السلام بودند, پس چطور ممکن است مقام پایین تری 
تست ند کسانی غین ای اس عاشته تا بان که ظاشر اسمتاوم از 
کلمه فداء عوض کردن چیزی است با چیز دیگری که اهمیت و ارزش پایین 
تری از ان دارد. 


جواب می دهم که چون حسین علیه السلام از فرزندان اسماعیل بوده, 
بنابراین اگر اسماعیل ذیح می شد, پیامبر به وجود تمی آمد و همین طور 
سایر ائمه و پیامبران علیهم السلام که از نسل اسماعیل بودند. به همین 
سبب در عوض ذیح اسماعیل, ذیح یکی از فرزندان او که حسین باشد قرار 
داده شد, گویا که حسین علیه السلام در عوض ذبح همه آن ها کشته شد و 
یک جزء به جای کل ذبح شد و شکی نیست که مقام و مرتبه کل سلسله از 
تک کون والی آبنت, 


فا فه این که جشیی فا آسحا رل شم اش در کی هنن اسشت: نا که 
اف ات فص ره اناد اس له با و ری بر سم 
علیة الستلام تعویصض.شنی: ظاهرا بر این انباش, قداء معنای. اصلی, خود را 
ندارد بلکه معنای آن تعوبض 0 وقتی که حضرت ابراهیم بر از دست 
دادن ثواب گریه بر مصیبت فرزند افسوس خورد. خداوند این ثواب را با 
امری که ثواب و ارزش بیشتری داشت عو ض نمود. که همان گریه بر 


نتیجه این که شهادت حسین علیه السلام امری قطعی و مقرر بوده و برای 
کته شون اسمافیل میرم است که آن اشکال واره اند بر ای ان 
چه ذکر کردیم, در این آیه دو احتمال وجود دارد: اول این که مضاف را در 
تقدیر بگیریم و بگوییم «فدیناه بجزع مذبوح عظیم الشان» و دوم اين که 
تایه باشند بفتی.«فویاه سب هد یوج غظیم بان کم علیه» ورد هر 
دو تقدیر يا باید مضاف را در تقدیر گرفت و يا باید از باب مجاز در اسناد 


باشد. 

7. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: آن اسماعیلی که خدای 
سبحان در باره اش فرموده و اذکر فی الکتاب اسماعیل ائه کان صادق 
الوعد و کان رسولا نبیا»(1), 

«و در این کتاب از اسماعیل باد کن؛ زیرا که او درست وعده و 
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و 


گزشادم. اي پیامیر توف این اشعاعیل من ایراهیم علیهها الشلام تیوه باکه 
یکی از پیامبران بود که خدا او را بر قوم خود مبعوث نمود. آن قوم وی را 
گرفتند و پوست سر و صورت آن حضرت را کندند. آنحان. صلکی. نزد آن 
بزرگوار آهد و گفت: هر دستوری داری به من بده تا از ایشان انتقام 
بگرنمه فوضور ز نم یه هخا اومیت. امام خسن خایه ایام ادا هه 
کنم(1). 


8 علل الشرایع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اسماعیل یکی از 
پیامبران بود که قومش بر او تسلط یافتند و پوست سر و صورت آن 
حضرت را کندند, آن گاه فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان نزد او آمد 
و گفت: پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید: دیدم که با تو چه 
کردند, و به من دستور داده که از تو اطاعت کنم, هر دستوری داری به من 
ندمه کفت ‏ به فظاله‌میت آمام خسن له النساام آفتدا هی کند 1 


9 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: روزی امام حسین 
علیه السّلام در حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود که جبرتیل نازل 
شد و گفت: ای محشد! آیا حسین را دوست داری؟ فرمود: آری. جبرئیل 
گفت: آگاه باش که امت تو او را به زودی خواهند کشت. پیامبر خدا صلّی 
اللّه علیه و آله به شدت محزون و اندوهناک شد. جبرئیل گفت: آیا دوست 
داری تربتی را که حسین روی آن شهید می شود به تو نشان دهم؟ فرمود: 
اری. ی ای و ی 
دو قطعه خاک از کربلا به وسیله بال های خود آورد و به حضرت رسول د 

۱ ۱ و 30 
و گسترده شد. صا مت با ضای لاه ۶اه به آن خاک فرمود: خوشا به 
حال تو ای خاک ! خوشا به جال کسی که‌روی ته کشته خواهد شدای 


ص: 2893 
. علل الشرایع1 : 73 
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کد و آمالی. ظونبی: 60 


توضیح: می گویم که معنای به هم رسیدن دو قطعه زمین را در بخش 


0. امالی طوسی: یکی از بزرگان ملائکه از خدا اجازه خواست که به 
زیارت پیامبر بیاید. خداوند به او اجازه داد. در آن هنگام که آن ملک در 
حضور رسول خدا| بود امام حسین علیه السلام وارد شد. 


پیامبر امام حسین علیه السّلام را بوسید و او را در کنار خود جای داد. آن 
ملک به حضرت رسول گفت: آیا حسین را دوست داری؟ فرمود: آری» من 
خیلی او را دوست دارم. وی فرزند من است. ان هلی کفت: امت تو به 
زودی او را شهید خواهند کرد. فرمود: آیا امت من پسرم را می کشند؟ 
گفت: اه نس ات مسا ی هی مک 
به تو نشان دهم؟ فرمود: آری. سپس آن ملک مقداری خاک قرمز رنگ که 
خوشبو بود به پیغمبر خدا نشان داد و گفت: هر گاه این تربت مبدل به خون 
شود, علامت این است که پسر تو شهید شده است, راوی می گوید: : به من 
خبر داده شد که آن ملک میکائیل بود. 


1. ممالی طوسی: از زینب بنت, جحش که همسر رسول خدا بود نقل 
شده است: یک روز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در اطاق من خوابیده 
بود که امام حسین علیه السّلام آمد, هر شقف: ددانتم سین نز ان 
حضرت برود, زیرا می ترسیدم آن بزرگوار را بیدار کند. وقتی من از 
حسین غفلت کردم دیدم به حضور جد بزرگوارش رفته و روی شکم مبارک 
آن حضرت نشسته و روی ناف آن حضرت بول 
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1- 1. در بخش قصه سلیمان با بلقیس ذیل شماره 11, ج 14 , ص 115 از 
چاپ جدید گفته است: بیشتر ان اخبار بیان داشتند که زمینی که بین 
حضرت سلیمان و بین تخت بود فرو رفت و زمینی که تخت روی ان بود 
ی ان ای و وی و اگر گفته شود: 
چگونه ساختمان هایی که روی زمین بود در آن فرو رفته؟ می گوییم: 
احتمال دارد که آن ساختمان ها به امر خداوند متعال به سمت چپ و 
راست حرکت کرده باشد. همین طور حیوانات و درختان و سایر چیز هایی 
که روی ان بوده است. ممکن است که حرکت تخت از زیر زمین بوده 
باشد, به این صورت که در زمین فرو رفته و پیجیده شده و با طبقه زیرین 


جمع شدم تا این که. از زین تخت خهرت: سلیمان-خا رده و سیسن. آن 
طبقه از زمین گسترده شده است. 


کرده؟ وقتی من خواستم آن بزرگوار را از روی سینه پیامبر خدا بردارم, 
رسول اکرم به من فرمود: بگذار تا بول فرزندم تمام شود. موقعی که بول 
حسین تمام شد, حضرت رسول خود را شست و شروع به نما نمود. هر 
وقت آن بزرگوار به سجده می رفت: امام حسین بر پشت آن حضرت 
سوار می شد. پیامبر خدا به قدری سجده را طولانی می کرد تا امام 
حسین فرود می آمد و هنگامی که پیغمبر برمی خواست, امام حسین 
همچنان بر پشت آن حضرت بود تا نماز تمام شد. ناگاه دیدم پیامبر صلی 
الله علیه و آله دست مبارک خود را باز کرد و فرمود: ای جبرئیل ! نشان 
ندز تشان نوم" مرخ نه آن خضرت. حفنم: یا رسول الله ! امروز کاری انجام 
دادی که هرگز انجام نداده بودی؟ فرمود: آری, جبرئیل نزد من آفد و :داز 
باره مصیبت فرزندم حسین به من تسلیت و تعزیت گفت و خبر داد: امتم 
هرا خواهند کشت و این خای قرمز زا برای هن آورن: 


12 خرائج: ای لین الیو الم متام ان هنگامی که خدا 
تصمیم گرفت قوم نوح را هلاک کند به نوح وحی کرد: از درخت ساج تخته 
درست کند. موقعی که نوح آن تخته ها را آماده کرد نمی دانست آن ها را 
چه کند. 


بترم از ای جریا یبیل اه و شک کش رآ یه ان حض رت بان داد 
تابوتی با جبرئیل بود که حاوی یک صد و بیست و نه هزار میخ بود. نوح 
کشتی را با آن میخ ها به هم وصل کرد تا اينکه پنج عدد از آن ها باقی ماند. 
وقتی دست خود را , به یکی از آن میخ های تجح کانه زد آتجتان نوزاتن, بنتة 
که ستاره درخشنده ای در افق اشهان: تور انی شود. حضرت نوح از این 
منظره متحیر ماند. ناگاه آن میخ به ژبان فصیح گفت: من به نام بهترین 
پیامبران یعنی حضرت محمد بن عبد الله صلی الله علیه و اله هستم. 


جبرئیل علیه السلام نازل شد و حضرت نوح به او فرمود: این چه میخی 
است که من نظیر آن را ندیده ام؟ جبرئیل گفت؛ این میح به نام. سید انبیا 
حضرت محمد بن عبد الله است. آن را در سمت راست جلوی کشتی نصب 
کن. سپس حضرت نوح علیه السّلام دست به میخ دومی ی ار ی نیز 
درخشید و نورانی شد. نوح به جبرئیل گفت: 1 
گفت: این به نام برادر و پسر 
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و زو وا هل رای ظالب یی الا انس آن وا وی وی 
چپ جلوی کشتی نصب کن. وقتی حضرت نوح دست به سومین میخ زد آن 
نیز نورانی و درخشنده شد. جبرئیل گفت: این به نام فاطمه اطهر است. 
آن را کنار میخ پدرش نصب کن. هنگامی که حضرت نوح دست به میخ 
چهارم زد و آن نیز درخشید جبرئیل فرمود: اين میخ به نام حسن است, آن 
1 وقتی آن حضرت دست به پنجمین میخ زد و 
آن هم درخشید و نورا نی گردید و رطوبتی داد. جبرئیل گفت: اين میخ برای 
امام حسین است., آن را کنار میخ پدرش نصب کن. حضرت نوح به جبرئیل 
فرمود: این رطوبت چیست؟ گفت: خون است. انگاه جریان شهید شدن 
امام حسین علیه السلام را برای نوح شرح داد. حضرت نوح پس از شنیدن 
این جریان. قاتلان و ظلم کنندگان بر حسین و افرادی که آن حضرت را رها 
کردند, لعنت کرد. 


0 
نشانید و او را بوسید. جبرئیل به رسول خدا گفت: آبا-تشزت را دونتت 
داری؟ فرمود: آری. گفت: امت تو او را بعد از تو شهید می کنند. اشک 
رسول خدا جاری شد. جبرئیل به ایشان گفت: اگر بخواهی, خاکی را که 
حسین روی ان کشته خواهد شد به تو نشان مي دهم. فرمود: بله, پس 
جبرئیل مقداری از ان خاک که حسین بر روی ان کشته شد به حضرت 

نشان داد و گفت: به این خاک کربلا می گویند. 


14 امالی طوسی: از انس روایت می کند که گفت: فر شته باران اجازه 
خواست که به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مشرف شود. پیامبر 
خدا به ام سلمه فرمود: مواظب باش که احدی نزد ما نیاید. ناگاه امام 
حرش یه ال لام آمدز من ما نع ننندم که*ندن ول خدا تروض ول .او 
برجست و به حضور پیامبر رفت, او از دوش پیغمبر بالا می رفت و روی 
دوش آن حضرت می نشست. آن فرشته به رسول خدا گفت: آیا حسین را 
دوست داری؟ فر مود: آری. گفت, امت نو او را شهید می کنند, اگر 
بخواهی. مکانی را که حسین روی ان کشته خواهد شد به تو نشان می 
دهم. پس دستش را دراز کرد و خاکی سرخ اورد, ام سلمه آن خاک را 
گرفت و به 
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کنار مقنعه خود مالید. نات کفت: به ما خر ز سید که آن:خایک:خاین بود که 
خسن صانه سم فیک مر وی ان کنفه شک 


5 کامل الژیارات: امام جعفر صادق علیه الشْلام فرمود: هنگامی که 
جبرئیل خبر شهادت امام حسین را برای رسول خدا آورد آن حضرت دست 
علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و قسمتی از روز را به کناری 
رفتند و گریه می کردند. از یکدیگر جدا نشدند تا جبرئیل آمد و به ایشان 
گفت: خداوند به شما سلام می رساند و می فرماید: اک ضبد. کتید: من 
عزم خود را جزم نموده ام که حسین شهید شود. پیغمبر اکرم فرمود: صبر 
می کنم(1). 


6 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامي که فاطمه 
زهرا به امام حسین حامله شد جبرئیل به حضور پیامبر صلّی اه علیه و آله 
آحد + کت فاطمه به زودی پسری می آورد که امت تو بعد از " تو او را 
خواهند کشت. و ار و 
هنگامی که وی را به دنیا آورد هم کراهت داشت. 


سبنن حضرت ضادق فرمود؛ آبا مادری در دنیا دیده اید که از زاییدن بسری 
کراهت داشت که می دانست او به زودی شهید خواهد شد. 


آنگاه فرمود: این آیه در شأن امام حسین نازل شده که می فرماید: و 
وصینا الانسان بوالدیه حسناً حملته آخت کرها و وضعته کرها و حمله و 
فصاله ثلائون شهرآ»(2), 


«و انسان را [نسبت ] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش 
با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و بار 
برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است.» 

توضیح: سخن امام علیه السلام: «لما حملت» شاید به معنای نزدیکی 
بارداری حضرت زهرا باشد پا منظور از « جاء جبرئیل». امدن او قبل از 
بارداری باشد, يا با گفتن حملت دوم در واقع احساس حامله شدن به 
خی وم یفام ۱ 
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1- 1. کامل الزیارات: 55 , همچنین حدیثت بعدی. 
2 2. احقاف / 15 , و حدیث در کامل الزیارات: 55 و 56 


بیان می کند. ر و شاید بر این اساس تفسیر باء در عبارت بوالدیه سببیه 
باشد, و حسناً مفعول فعل وضینا باشد. در بعضی قراءات حسناً پا حرکت 
آمده که صفت برای مصدر محذوف می شود بعنب ایصاء حسنا, بر این 
اساس احتمال دارد که منظور از «وضینا»», او را جانشین قرار دادیم" 9 
در مجمع البیان آمده اشت: ال کوفه احسانا خواندق اند و یفیه جسنا: ان 
علی له السام و کب الرخمن شلمی روات‌شده کشحسا با مه حاغ و 
سین است. منظور از والدان, رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام است همچنان که در سایر اخبار آمده و ظاهر کلام نیز همین احتمال 


7 کامل الزیارات: ,امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: جبرئیل بر 
خرن مه صلت الله علیه و ال تال سنج کفت اس مه ادا هه 
سلام می رساند و تو را به مولودی بشارت می دهد که از فاطمه متولد 
می شود و امت تو او را پس از تو خواهند کشت. پیامبر فرمود: سلام بر 
خدای سبحان. ای جبرئیل. من به فرزندی که از فاطمه متولد گردد و بعد 
از من به دست امتم کشته شود احتیاجی ندارم. جبرئیل بالا رفت و برگشت 
و همان سخن اول را گفت. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: سلام 
بر پروردگار من, من به چنین فرزندی که امتم او را بعد از من شهید نمایند 
احتیاج ندارم. جبرئیل بالا زفته و بانین. آمند.و گفت: اي مجفد! خداوند بة تو 
سلام رسانده و به تو مژده می دهد که مقام امامت, ولایت و جانشینی را 
به, فرزندان امام حسین علیه السلام عطا خواهد کرد. پیغمبر معظم اسلام 
صلی اه تفه و اه رود عاضی روم 


سپس پیامبر خدا نزد فاطمه زهرا فرستاد و فرمود: خدا من را به مولودی 
بشارت داده که از تو متولد می شود و امت من وی را پس از من خواهند 
کشت. فاطمه علیها السلام جواب داد: من به فرزندی که امت تو او را بعد 
از تو شهید کنند احتیاج ندارم. پیغمبر در جوابش فرمود: خدا در عوض این 
مصیبت مقام امامت و ولایت و جانشینی را به فرزندان حسینم عطا خواهد 
کرد. فاطمه زهرا گفت: راضی شدم. 


ص: 299 


آنگاه این آیه در شأن وی نازل شد که می فرماید: «حملته شم کرها و 
وضعته کرهاً و حمله و فصاله ثلائون شهرا حتی ذا بلغ آشدّه و بلغ آربعین 
نا 
اعمل ضالحا خرضاه و آضاه لین فی,درنتی» 1 ۸ 


«مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و 
ار ام ۱ ۲ کت ۱ 
خود برسد و به چهل سال برسد, می گوید: «پروردگارا. بر دلم بیفکن تا 
نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم و کار 
شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری, و فرزندانم را برایم شایسته 
گردان.» اگر گفته بود. : «اصلح لی ذریتی». کلیه فرزندان آن حضرت امام 
فی. تتدند. دای جهن "فرفه‌دم: «اصلع الی. فی رت لا بعضی. از 
فرزندانش به مقام امامت رسیدند. 


امام حسین علیه السّلام نه از فاطمه و نه از زن دیگری شیر نخورد. بلکه 
آن حضرت را نزد پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله می آوردند و آن بزرگوار 
شست مبارک خود را در دهان امام حسین می گذاشت و حسین ۲ 
السّلام به قدری انگشت آن حضرت را می مکید که غذای دو الی سه روز 
خود را تأمین می کرد و گوشت و خون امام حسین بدین وسیله از گوشت 
پیامبر اکرم اسلام لت اااه علیه و آله پرورش می یافت. هیچ نوزادی 
شش ماهه به دنیا نیامد که زنده بماند غیر از عیسی بن مریم و امام حسین 


علنهما السلام. 


19 کامل الزیارت: امام جعفر صادق علیه السّلام فر مود: جبرئیل بر 
حضرت محشّد صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: ای محشّد! تو را به 
مولودی بشارت می دهم که امت تو او را پس از تو خواهند کشت. 0 
فرمود: من به چنین فرزندی احتیاجی ندارم. چبرئیل بالا رفت و برگشت و 
همان نسن ائل را کف وشدل ها خی اه له رو آله مرمود من به 
چنین فرزندی احتیاج ندارم. جبرئیل بالا رفته و پایین آمد و همان سخن اول 
را گفت و پیامبر پاسخ داد: من به چنین 
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1- 1. احقاف/ 15 و حدیث در کامل الزیارت: 57 


فرزندی احتیاج ندارم. جبرئیل گفت: پروردگارت مقام امامت ولایت را در 
سا اخا هس یه السلام یار داژن اشت اس لت الم علض و اه 
فرمود: باشد. 


سپس پیامبر خدا نزد فاطمه زهرا فرستاد و فرمود: خدا من را به مولودی 
بشارت داده که از تو متولد می شود و امت من وی را پس از من خواهند 
کشت. فاطمه علیها السلام جواب داد؛ من به چنین فرزندی احتیاج ندارم. 
پیغعمبر در جوابش فرمود: خداوند مقام امامت و ولایت را در نسل امام 
حسین علیه السلام قرار داده است. فاطمه زهر| گفت: راضی شدم. 


آنگاه اين آیه در شأن وی نازل شد که می فرماید: «حملته مه کرها و 
وضعته کرهاا». وقتی که جبرئیل خبر کشته شدن امام حسین را به فاطمه 
زهرا داد, او حسین را با رنج و اندوه از کشته شدنش حمل کرد و با رنج و 
اندوه از کشته شدنش به دنیا اورد. 


9. کامل الزیارت: امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه زهرا علیها 
السّلام نزد پیامبر خدا رفت و دید آن حضرت گریان است. گفت: پدر جان ! 
خزا. جریا نی ؟ فر مود: جبرئیل به من خبر داده, امت من حسین را خواهند 
کشت. فاطمه زهر| نیز شنیدن این سخن برایش ناگوار بود و شروع به 
جزع و فزع کرد. سپس وقتی پیامبر خدا آن بانوی بزرگوار را آگاه کرد که 
مقام. امامت تصیتب فرر ندان خشین.می شوده فلت فبار مش ارام حرفت: 


0 عامل الزیارت: حضرت علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: روزی 
زصول :دا ند ما اهد: در آن هنگام ام ایمن مقداری شیر و کره و خرما 
برای ما فرستاده بود. ما از آن شیر و کره و خرما به آن حضرت تعارف 
کردیم. وقتی آن بزرگوار مقداری از آن ها را خورد برخاست و در کنج خانه 
چند رکعتی نماز خواند.. وقتی به سجده آخر رشید به شدت گریان .شد. ِ 
کدام از ما به خاطر رعایت احترام و عظمت ایشان جرات نکردیم از علت 
گریه اش سوال کنیم. امام حسین علیه السّلام در کنار آن حضرت ایستاد و 
گفت: پدر جان, وقتی نزد ما آمدی به قدری خوشحال شدیم که از هیچ 
موضوعی این قدر خوشحال نمی شدیم. سپس گریان شدی و ما را 
نمودی, برای چه گریان شدی؟ فرمود: ای پسر عزیزم ! جبرئیل 
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علیه السّلام نزد من آمد و گفت: شما همه شهید خواهید شد و قبور شما 
پراکنده خواهد بود. امام حسین علیه السّلام گفت: پدرجان. کسی که قبور 
پراکنده ما را زیارت کند چه ثوابی خواهد داشت؟ فرمود: پسرجان ! آنان 
گروهی از امت من هستند که شما را زیارت می کنند. ثواب ایشان این 
استت: کهباند ار خدا خیر هو برکت بخواهتد و بر من واجب می, نقنود که روز 
قیامت نزد آنان بیایم و آنان را از هول و ترسی که به خاطر گناهان خود از 
قيیامت دارند نجات دهم و خدای روف ایشان را در بهشت جای خواهد 
داد(1). 


اه کال الساناته عونت غلی بن.انی طالب له النتام فرمن نک 
موز باس کدرا صان الا یشوه لت روما افم ما ات رات آن رت 
آوردیم. ام ايمن یک سینی خرما و یک کاسه شیر و سرشیر برای ما آورد و 
ما آن ها را .به بیامیر تعارف 2 آن حضرت مقداری از آن ها خورد, 
وفتی غذایش تماق شده من آب بر دست ایشان ريختم. هنکافی که دستت 
خویش را شست. صورت و ریش خود را با رطوبت دست هایش مرطوب 
نمود؛ آن گاه یک طرف خانه مشغول به نماز شد. پس به سجده افتاد و 
مدتی طولانی گریست, سپس سرش را بلند کرد. هیچ کدام از ما اهل بیت 
جرات نکردیم از علت گریه اش سوال کنیم. 


آن گاه حسین علیه السلام به راه افتاد و از پای رسول خدا| بالا رفت و 
سرش را بر سینه ایشان گذاشت و چانه اش را بر روی سر رسول خدا 
قرار داد, سیس گفت: پدر جان برای چه گریان شدی؟ پیامبر فرمود: وقتی 
امروز شما را دیدم به قدری خوشحال شدم که از هیچ موضوعی این قدر 
خوشحال نمی شدم. پسشن جبرئیل علیه الشلام تزد من آمد و گفت: 1 
همه شهید خواهید شد و قبور شما پراکنده خواهد بود. من خدا را بر این 
امر سپاس گفتم و از او برای شما طلب خیر کردم. 


خواهد کرد؟ فر مود: امت من و به این واسطه خواستار نیکی و رسیدن به 
من 
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و از ترس و سختی های روز محشر نجات می دهم(1). 


2 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی جبرئیل بر 
پیامبر خدا نازل شد در حالی که امام حسین در حضور آن حضرت بازی می 
کرد. جبرثیل به رسول خدا خبر داد: امت تو حسین را خواهند کشت. پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم شروع به جزع و فزع نمود. جبرئیل به پیامبر 
خدا گفت: هم اون اتا سا کم اما مه را یت هی ون ند 
تو نشان خواهم داد. 


آنگاه زمین ما بین مکانی که رسول خدا نشسته بود تا کربلا به نحوی فرو 
رفت که قطعه زمین جایگاه پیامبر و قطعه زمین کربلا به یکدیگر متصل 
شدند و جبرئیل مقداری از تربت امام حسین را برداشت و به رسول خدا 
داد, سپس زمین در کمتر از یک چشم بر هم زدن به حالت اولیه خود 
بازگشت, جبرئیل در حالی که خارج می شد گفت: خوشا به حال تو ای خاک 
و خوشا به حال کسی که در اطراف تو کشته خواهد شد. 


امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید: یار حضرت سلیمان علیه السلام 
اسم اعظم خدا را خواند و زمین ما بین تخت حضرت سلیمان و تخت 
بلقیس اعم از کوه و دشت به نحوی فرو رفت که قطعه (زمین) زیر تخت 
سلیمان و قطعه (زمین) زیر تخت بلقیس به یکدیگر وصل شدند و تخت 
بلفیس اورده شد. حضرت سلیمان فر مود: خیال کردم که تخت بلقیس از 
زیر تخت من خارج شده است. امام صادق علیه السلام فرمود؛ سپس ان 
زمین سریع تر از یک چشم بر هم زدن به حال خود بازگشت(2). 


کاهل التاراتد اما ضاوق غلنه. اللام فرموهه یرتیل یر فاد 
حسین علیه السلام را در خانه ام سلمه به رسول خدا| داد, حسین علیه 
السلام در حالی که جبرثئیل نزد پیامبر بود آمد. جبرئیل گفت: امت تو حسین 
را خواهند کشت. 
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2 2. در احادیث بعدی مراجعه کنید به کامل الزیارات: 60 , باب 17 , ذیل 
شماره 09-1 


رسول خدا فرمود: خاکی را که و( را رای وه مر ساره 


هر کافل الربارات از آیام‌صازق,غلبه السلام ماتفهیان رن ردایت 
شده و به ان افزوده است: پیامبر هنوز نزد ام سلمه بود, که ام سلمه 


5. کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا در خانه ام 
شیهم ود و رل نیز ارس بود که اجنین لیم الم وارد اند #درتین 

+ افت و خسن را اد کت ایا مخ اه ی وا که وت 
در آن کشته خواهد شد به تو نشان دهم؟ رسول خدا فر مود: بله, جبرئیل 
دست دراز کرد و مقداری از (خای) آن را گرفت و به پیامبر صلی الله 
غلیه:ه اله نشان: داد 


6 عامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی فاطمه سلام 
الله علیها حسین را به دنیا آورد جبرئیل نزد رسول خدا آمد و به ایشان 
گفت: امت تو حسین را پس از تو خواهند کشت. سپس گفت: یافش 
خواهی مقداری از آن خاک را به تو نشان دهم؟ پس با دو بال خود مقداری 
از خاک کربلا را خارج کرد و به پیامبر نشان داد و گفت: این خاکی است که 
حسین علیه السلام بر روی آن کشته خواهد شد. 


7 کامل الزیارات: عبد الرحمان غنوی از سلیمان نقل کرده که گفت: آیا 
در اسمان ها فرشته ای باقی ماند که نزد رسول خدا نیامده باشد و برای 
شهادت حسین علیه السلام به وی تسلیت نگفته باشد؟ هر یک او را از 
ثوابی که خداوند برایش در نظر گرفته با خبر می کرد, خاکی را که بر روی 
ان افتاد و کشته و ذیح شد برایش می اورد. رسول خدا فرمود: خدایا هر 
که او را یاری نکرد یاری نکن, و هر که او را کشت بکش, و هر که او را 
ذبح کرد ذبح کن و آن چه می خواهد به او عطا مکن. 


عبد الرحمان گفت: به خدا قسم یزید ملعون مهلت نیافت و پس از کشتن 
آن کات اسص وا کصطالت وتات مه ان ان ی دی قمی با حالتن 


مست و خارج از حال طبیعی خوابید و صبح کرد در حالی که مرده ای بود 
متغیر گویا او را قیر اندود کرده اند. با حالتی غمگین و حسرت و حزن مرد. 
هیچ یک از کسانی که 
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یزید را در قتل حسین یاری کردند یا با ایشان جنگیدند باقی نماند. مگر این 
که دچار جنون يا جذام يا پیسی می شد و نسل او این بیماری را به ارث 
می برد, لعنت خدا بر ان ها باد. 


8 کامل الزیارات: از ابن عباس نقل شده که گفت: فرشته ای که نزد 
محمد صلی الله علیه و اله امد و ایشان را از قتل حسین علیه السلام با 
خبر کرد جبرئیل روح الامین بود. او با بال هایی گسترده و در حالی که 
گریه مي کرد و فریاد می زد, خاكي از تربت امام را که بوی مشک می داد 
با خود آورد. رسول خدا فر مود: آپا امتی که پسرم را می کشند رستگار 
خواهند شد؟ (يا فرمود: پسر دخترم؟) جبرئیل گفت: خداوند آن امت را 
دچار چند دستگی می کند و دل های آن ها دچار اختلاف خواهد شد. 


9 کامل الزیارات: از برید عجلی روایت می کند که: به امام جعفر صادق 
گفتم: ۱ از اسماعیلی که خدا در قرآن خبر داده است 
آگاه کن, زیرا می فرماید: «و اک فی الکتاب اسماعیل اه کان صادق 
اعد و کان. رشولا تیا( <وتدر این کناب از اشفاعیل 1 کن, زیرا که 
او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: اسماعیل بن ابراهیم قبل از حضرت 
ابراهیم از دنیا رفت. از طرفی حضرت ابراهیم علیه السلام خودش در 
زمین حجت خدا و صاحب شریعت و دین بود, با بودن ابراهیم چگونه می 
شود اسماعیل به سوی کسی مبعوث شده باشد؟ 


گفتم: پس این اسماعیلی که خدا در قرآن فرموده کیست؟ فرمود: وی 
اسماعیل ابن حزقیل بود که پیامبر بود. خدا او را برای هدایت قومش 
مبعوث نمود, ولی قوم وی او را تکذیب کرده و کشتند و پوست صورت او 
را کندند, سیس خداوند بر انان غعضب نمود و سطاطائیل را که ملک عذاب 
هستم. خدا مرا فرستاده که اگر تو اجازه 
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اس مس 5۱ 


دهی قوم تو را دچار انواع و اقسام عذاب نمایم؟ فرمود: نه. من احتیاجی 
به این کار ندارم ای سطاطائیل ۰ 


خداوند به وی وحی کرد: پس چه حاجتی داری؟ اسماعیل گفت: پروردگارا! 
تو برای ربوبیت خود و نبوت حضرت محشد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و 
ولایت: اوصیای آن.بزر کوار عقاو بسان گرفته ای::عای خود زا آکاه کرده 
ای که امت پیامبر بعد از آن حضرت امام حسین را خواهند کشت و به 
حسین وعده دادی که او را به دنیا باز گردانی تا انتقام خود را از انان بگیرد. 
حاجت من این است که مرا هم به دنیا بازگردانی تا انتقام خویش را از 
اسماعیل بن حزقیل داد و ان حضرت با امام حسین علیه السّلام به دنیا باز 
خواهد گشت(1). 


0. کامل الزیارات: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی 
له علیه و آله در خانه فاطمه سلام الله علیها و امام حسین در کنار آن 
حضرت بود. ناگاه دیدند پیامبر خدا گریان شد و سجده کرد و فرمود: ای 
فاطمه ! ای دختر محمد ! جبرئیل در این ساعت با بهترین شکل و صورت در 
خانه تو به نظر من آمد و گفت: ای محشّد, آيا حسین را دوست داری؟ 
گفتم: آری. حسین نور چشم من است, نوگل من است. میوه قلب من و 
پر ده ما بین دیدگان من است. 


جبرئیل پس از اينکه دست خود را روی سر حسین نهاد به من گفت: مبارک 
مولودی هستی, صلوات و رحمت و رضوان خدا بر تو باد. لعنت, غضب, 
عذاب, رسوایی و عقاپ خدا بر آن کسی باد که با تو جنگ و دشمنی و نزاع 
کرده و تو را بکشد, آیا نه چنین است که حسین در دنیا و آخرت: بزر ی 
شهیدان همه مخلوقان از ی ات اهل 
بهشت است؟ پدرش از او بهتر است., به او سلام برسان و به وی بشارت 
بده که صاحب علم و رایت هدایت است, راهنمای دوستان من شاهد و 
حافظ بر خلق من, خازن علم من, و حجت من بر اهل آسمان ها و زمین و 
جن و انس می باشد(2). 
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توضیح: « ان العلی الاأعلی» یعنی فرستاده خداوند جبرئیل يا این که دیدن 
کنایه از نهایت ظاهر شدن علمی است. «حسن الصوره» کنایه از بارز 
شدن صفات خداوند متعال برای اوست؛ و وضع الید کنایه از افاضه رحمت 


است. 


1. ارشاد: از ام الفضل دختر حارث نقل می کند که وی به حضور رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله مشرف شد و گفت: ای رسول خدا! من دیشب 
خواب آشفته ای دیدم, فرمود: چه خوابی؟ گفت: خوابی است خطرناک ! 
فرمود؛ چه خوابی دیدی؟ گفت: در خواب دیدم گویاء یک قطعه از جسد 
مبارک تو قطع شد و در کنار من قرار گرفت. بتافتر خدا.ضای الله علیه و 
آله: فر نود خیر است. زیرا فاطمه پسری می آورد و او در کنار تو خواهد 
بود. 


فاطمه زهرا امام حسین علیه السّلام را به دنا آورد. ام الفضل می گوید: 
امام حسین همان طور که پیامبر خدا فرموده بود نزد من بود. یک روز من 
امام حسین را به حضور رسول خدا بردم و او را در کنار آن حضرت نهادم, 
وقتی صورت خود را از آن حضرت برگردانیدم, ناگاه دیدم چشمان آن 
بزرگوار اشکبار شدند, گفتم: یا رسول له ! پدر و مادرم فدای تو باد, چرا 
گریان شدی؟ فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: امتم حسین را شهید می 
کنند و قسمتی از تربت وی را که قرمز رنگ است نزد من آورد(1). 


3. ارشاد: از ام سلمه رواپت می کند که گفت: در یکی از روزها که 
ی 
هم در کنار آن حضرت بود, ناگاه دیدم چشم های مبارک رسول خدا پر از 
اشک شد. گفتم: یا رسول ال فدای تو شوم, چرا تو را گریان می بینم؟ 
فرمود: جبرئیل نزد من آمد و درباره پسرم حسین به من تسلیت گفت و به 
من خبر داد که گروهی از امتم حسین را می کشند. خدا شفاعت مرا 
تضییت: آنازن بگید. نیز از ام سلمه روایت شده که گفت: یک شب پیامبر خدا 


ایا و یا اس ول ی اس و ار 
به سر و صورت مبارکش نشسته و موهایش ژولیده و کف دستش بسته 
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بود. من گفتم: يا رسول اللّه چرا تو را گرد و غبار آلوده می بینم؟ فرمود: 
امشب مرا به جایی در عراق بردند که به آن کربلا می گویند, در آنجا 
قتلگاه حسین و گروهی از اهل بیتم را به من نشان دادند. من پیوسته خون 
های آنان را جمع می کردم, آن خون ها اين ها است که در میان دست من 
است, آن گاه کف دست خود را باز کرد و به من فرمود: این خون ها را 
بگیر و آن ها را نگاه دار. وقتی من آن ها را گرفتم و نگاه کردم. دیدم شبیه 
به خاک قرمز است.؛ قن آن. ها را دز فیان بی فسسته ربخ و شستر آن: «ا 
۳ 


هنگامی که امام حسین از مکه خارج و به سوی عراق رفت, من هر شب و 
هر روز آن شيشه را خارج می کردم و می بوییدم و به آن نگاه می کردم و 
برای مصیبت وی می گریستم. وقتی روز دهم محرم که امام حسین در آن 
کشته شد فرا رسید. من آن شيشه را در ابتدای روز بیرون آورده و دیدم 
در همان حالت قبلی است. وقتی اخر روز نزد ان شيشه رفتم, دیدم آن 
خاک به خون تبدیل شده است. در میان خانه فریاد زدم و گریان شدم ولی 
خشم خود فرو بردم, مبادا دشمنان خاندان عصمت که در مدینه بودند آگاه 
شوند و مرا شماتت کنند. من دائم مواظب وقت و روزی که ان خاک مبدل 
به خون شده بود بودم؛ هنگامی که خبر شهادت امام حسین رسید, دیدم با 
ان روز مطابق است(1). 


3. مناقب: قیس بن ساعده ایادی پیش از مبعت رسول خدا| این شعر را 
۹ ی 


گروهی از مسلمان نماها از قدر و حد خود تخلف نمودند و در جنگ صفین و 


آن گاه بعد از پیامبر, خون های ریخته شده را به گردن امام حسین نهادند و 
نز آن.بزر کوار شور یدنه با استکه شهیند نته.۱ 12 


ص: 297 


1- 1. ارشاد مفید : 234 و 235 
2 . مناقب 4 : 62 


توضیح: «تخلف المقدار» یعنی پا از حد خود فراتر گذاشتند تا حدی که 
مقدار و عددی بر آن ها احاطه نداشت. عبارت «ذارو» ای تود ات هی ایق دا 
از نار از این گفته ایشان گرفته که من کویتده ارت القتیل» یعنی: قانل 
او کشته شد. زیرا آن ها ادعا می کردند که طالب خون عثمان و کسانی 
هستند که از آن هاندر خنگ های.پیامیر ضلی الله علیه و اله.و سلم. کشته 
شدند. این موضوع تا تن ار تاد هی کید «التزم الثار» یعنی بعد از 
ی ی ی و به 
خاطر کسانی از آن ها که در جنگ جمل و صفین و دیگر جنگ ها کشته 
ندرا به ادن صعاشت: که آن ها ام را کشتند تا این که اتفام خهن مان 
را گرفته باشند. 


4 سیر قرآت ن. اتراشمت ساشین خی لاه علبه و ال وه سم کرموو: 
نمود. من در حالی که خوشحال بودم, ناگاه با درختی از نور مواجه شدم که 
سرشار از نور بود. دو فرشته را دیدم که تا قیام قیامت حلل و زیور به آن 
درخت می پوشاندند. 


سپس متوجه روبروی خود شدم و درخت سیبی را که از آن بزرگ تر ندیده 
بودم دیدم. وقتی یکی از ان سیب ها را چیدم و آن را باز کردم, دیدم 
حوریه ای از آن خارج شد که گویا مژه هایش نظیر بالهای کرکس بود. به او 
گفتم: تو برای چه کسی هستی؟ ناگاه گریان شد و گفت: وت 


وقتی چند قدمی جلوتر رفتم با درخت رطبی مواجه شدم که از کره نرم تر 
و از عسل شیرین تر بود. یک رطب از آن را با اشتها خوردم و آن رطب در 
پشت من مبدل به نطفه شد. هنگامی که بر زمین هبوط کردم و با خدیجه 
کبرا همبستر شدم, او به فاطمه حامله شد. پس فاطمه حوریه ای است 
انسیه که هر گاه من مشتاق بوی بهشت می شوم دخترم فاطمه را می 
بویم(1). 


ص: 29 


اع سس فزاعهه 10 


مولف: بسیاری از اخبار در مورد این موضوع در بخش ولادت پیامبر صلوات 
الله علیه امده است(1). 


5. بعضی از کتب مناقب که معتبرند, از ام سلمه روایت می کند که 
گفت: جبرئیل علیه السّلام بر پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و 
گفت: امت تو حسین را بعد از تو خواهند کشت. سپس گفت: اکنون من 
مقداری از تربت حسین را به تو نشان خواهم داد. آن گاه مقداری سنگ 
ربزه آورد و رسول خدا آن ها را در میان یک شيشه ریخت. وقتی شب 
شهادت امام حسین علیه السّْلام فرا رسید, ام سلمه می گوید: شنیدم 
گوینده ای می گفت: 


ای افرادی که حسین را 4 ی ! مژده باد شما را به 
عذاب و رسوایی ۳ 


ام سلمه می گوید: من گریان شدم ! وقتی نتتر. آن شتشته::۱ باز کردم دیدم 
خونی در ان به وجود امده است. 


30. در تألیفات بعضی از اصحاب از ام سلمه روایت شده است که گفت: 
تک وور ول وا ضای الله: علنه و ال رهم امه امام حسن و امام 
حسین علیهما الشلام هم به دنبال آن حضرت آمدند و در دو طرف پیامبر 
خدا نشستند. رسول خدا امام حسن را روی زانوی راست و امام حسین را 
روی زانوی چپ خویش نشانید. آن گاه جبرئیل نازل شد و گفت: یا رسول 
الله ! ایا حسنین را دوست داری؟ فرمود: چگونه ایشان را دوست نداشته 
باشم در حالی که آنان دو نوگل دنیا و نور دو چشم من هستند. 


جبرئیل گفت: ای پیامبر خد| ! مشیت خدا| بر مظلوم بودن ایشان قرار 
گرفته. تو باید صبر کنی. فرمود: چه مظلومیتی؟ گفت: حکم خدا بر این 
قرار گرفته که امام حسن مسموم از دنیا برود و سر امام حسین را از تن 
جدا کنند. دعای هر پیامبری 


ص: 29 


1- 2. بحار الانوار 43: 235 - 260 


مستجاب می شود, اگر مایلی دعا کن تا خداوند حسنین را از مسموم و 
شهید شدن نجات دهد و اگر بخواهی, اين مصیبتی که دچار آن می شوند, 
ذخیره ای است برای شفاعتی که تو فردای قیامت از گنه کاران امت خود 


خواهی کرد. 


ی ی ار اه سا این مس سس ارم 
راضی هستم. خواسته من هم خواسته او است. من دوست دارم که دعای 
من برای مقام شفاعتم دخیره شود تا گنه کاران امتم را شفاعت نمایم و 
خداوند در مورد دو فرزندم هر اراده ای که صلاح می داند بفرماید. 


7 روایت شده: یک روز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم با 
گروهی از اصحاب در حال عبور بودند. ناگاه به کودکانی برخوردند که بر 
سر راه مشغول بازی بودند. پیامبر نزد یکی از آنان نشست و میان چشمان 
او را بوسید و نسبت به او محبت نمود. سپس او را در کنار خود نشانید و 
وی را بیش از پیش بوسید. 


وقتی دلیل این کار را از ایشان پرسیدند فرمود: یک روز دیدم که این 
کودک با حسین بازی می کرد و خاک پای حسین را برمی داشت و به 
صورت و چشمان خود می مالید, من این کودک را به این خاطر دوست 
دارم که او حسینم را دوست دارد. جبرئیل به مه ورن این کودک در 
کربلا از پاران حسین خواهد بود. 


9د. روایت شده: : هنگامی که حضرت آدم علیه السّلام به زمین هبوط کرد 
حصرت حوا را ندید آن حضرت برای یافتن حوا شروع باه تس نمو: 
هنگامی که عبور آن بزرگوار به کربلا افتاد. بی جهت اندوهگین و نفس در 
سینه اش تنگ شد. وقتی به محل شهادت امام علیه السْلام رسید پای 


مبارکش صدمه دید و خون از ان جاری شد. سر مقدس خود را به طرف 
آسمان بلند کرد و گفت: بار خدایا ! آیا گناهی از من سرزد که تو مرا عقأب 
کردی؟ زیرا من تمام زمین را گردیدم و هیچ جا به مصیبتی که در این 
سرزمین دچار شدم, دچار نشدم؟ 

خطاب رسید: ای آدم ! گناهی از تو سر نزده است, ولی چون فرزندت 
حسین علیه السّلام ظالمانه در اين سرزمین شهید می شود, لذا خون تو 
جاری شد تا 


ص: 300 


با خون حسین همراه شده باشد. حضرت آدم علیه السّلام فرمود : آیا حسین 
پداهی ی اب آمد؛ نه. ی 0 
اقل اسان ها و رس ایا بلقت ای کر حضرت آدم به جبرئیل 
گفت: من چه بگویم؟ فرمود: یزید را لعنت کن ! حضرت آدم چهار مرتبه 
یزید را لعنت کرد. سپس چند قدمی راه رفت تا به عرفات رسید و حضرت 


39. روایت شده: وقتی حضرت نوح علیه السلام بر کشتی سوار شد, تمام 
دنیا را گردش کرد و وقتی عبورش به کربلا افتاد. زمین, کشتی او را 
گرفت. نوح از غرق شدن ترسید, لذا دعا کرد و گفت: پروردگارا! من تمام 
زمین را گردیدم ولیر دچار چنین ریتی. که دز این سرزميین گردیدم نشدم. 
جبرئیل نازل شد و گفت: ای نوح اخسین. که ستظ اخربن. ياه و سر 
آخرین اوصیا است در این مکان شهید خواهد شد. 


نوح گفت: قاتل حسین کیست؟ فرمود: همان کسی است که اهل آسمان 
ها و زمین او را لعنت خواهند کرد. حضرت نوح چهار مرتبه قاتل امام 


40 روایت شده: : عبور حضرت ابراهیم علیه السّلام که سوار بر اسب بود 
به کربلا افتاد. پای آن اسب به زمین گرفت و حضرت ابراهیم علیه السْلام 
به نحوی سقوط کرد که سر مبارکش شکست و خون جاری شد. آن 
بزرگوام شروع به استغفار کرد و گفت: پروردگارا! چه گناهی از من 
سر زده ؛ ؟ جبرئیل نازل شد و گفت: گناهی از تو سر نزده است. 0 
قبط خاعر الا سا عم مر خانم الاوضاا عبر انا رید اه ی لا ون 
تو جاری شد تا با خون مقدس وی همراه شده باشد. 


رش که اه ی ار مس وس هروه ی 
ای ان ری ات وق رن 
اخايه تزور کار رطع هی کیان افت ان ام اه قلع ی کو نو 
برای لعنی که بر قاغل اما متسین هر آوار نا مدرد کاس 


ص: 301 


پس از این جریان: ابراهیم علیه السّلام دست های خود را بلند نمود و یزید 
را بسیار لعنت کرد و اسب آن حضرت با زبان فصیح آمین گفت ! حضرت 
ابراهیم به اسب خود فرمود: مگر تو چه فهمیدی که برای دعای من آمین 
گفتی؟ گفت: یا ابراهیم, من افتخار می کنم که تو بر من سوارشده ای, اما 
وقتی از پشت من افتادی من بسیار خجل شدم و سبب افتادن شما یزید 
که لعنت خدا بر او باد بود. 


ات کح ره ال کمست ان راو تفر ات 
چرانید. چوپان آن حضرت به او خبر داد: از فلان ٩‏ 
وسمفندان: ان ان تفه اب نفی اشامن حضرت اسعاعیل دلنل این آمر 
را پرسید. جبرئیل نازل شد و گفت: ای اسماعیل ! اين موضوع را از 
آن بزرگوار به گوسفندان و چرا از ارم آب نمی آشامید؟ با ِ 
فصیح گفتند: به ما خبر رسیده است, فرزند تو که سبط حضرت محمد 
است در اینجا با لب تشنه کشته خواهد شد, لذا ما به خاطر غم و اندوهی 
که برای آن زر کوار: داریم از این شریعه آب نمی آشامیم. حضرت 
اسماعیل راجع به قاتل امام حسین جویا شد, گوسفندان گفتند: همان 
کمن است داهن اسان ها تن و همم کار او را اعت واه 
کرد. حضرت اسماعیل هم گفت: پروردگارا! قاتل امام حسین را لعنت کن. 


2 روایت شده است: یی روز حضرت موسی و هارون علیهما السلام در 
حال عبور بودند, وقتی به سرزمین کربلا رسیدند, بند نعلین حضرت موسی 
پاره شد و خار به پاهای آن حضرت رفت و خون جاری شد. حضرت موسی 
گفت: پروردگارا! چه گناهی از من سر زده است ؟ خطاب آمد؛ چون حسین 
بن علی در اینجا شهید و خونش ریخته خواهد شد, لذا خون تو در اینجا 
جاری شد که با خون او همراهی کرده باشد. موسی علیه الشلام گفت: بار 
خدایا ! این حسین کیست؟ خطاب شد: سبط محمّد مصطفی و پسر علی 
مرتضی است. گفت: قاتل او کیست؟ در جوابش گفته شد: او همان کسی 
است که ماهیان دریا و وحوش صحرا و پرندگان هوا وی را لعنت می کنند, 
حضرت موسی دست های خود را بلند نمود و یزید را لعنت و نفرین کرده, 


ص: 202 


3 روایت شده است: حضرت سلیمان بر فراز بساط خود می نشست و 
قر ادا ری رک و ی 
بساط آن حضرت را سه مرتبه به نحوی به دور خود گردانید که آن بزرگوار 
تر سید سقوط کند, آن گاه باد آرام گرفت و بساط آن جصر بت در زمین 
کربلا فرود آمد. حضرت سلیمان به باد فرمود: چرا ایستادی؟ گفت: زیرا 
امام حسین علیه السلام در اینجا کشته خواهد شد. فرمود: حسین کیست؟ 
گفت: او سبط محمّد مختار و پسر علی کرار است. فرمود: قاتل وی 
کیست؟ گفت: یزید است که اهل اسمان ها و زمین او را لعنت خواهند 
کرد. حضرت سلیمان دست های مبارک خود را بلند کرد و در حق یزید 
لعنت و نفرین نمود و جن و انس هم آمین گفتند. نیس. باد. بتشاط. آن 
بزرگوار را حرکت داد. 


4 روایت شده است: حضرت عیسی علیه السْلام با حواریون در بیابان ها 
کردتن عی: کردنی: یک روز که غنور آنان .یه کربلا افتاد. با شیری درنده 
مواجه شدند که سر راه را گرفته بود, حضرت عیسی نزد آن شیر آمد و 
گفت: برای چه بر سر اين راه نشسته ای و نمی گذاری ما عبور کنیم؟ آن 
شیز با ربان فضیح گفت: من نمی گذارم شما عبور کنید تا اینکه یزید را که 
گفت: سیط مجقد که نبی امی است و بسر علی که ولی آن حضرت 
وحوش و ۹ و درندگان او را توت در روز عاشورا لعنت می کنند. 
حضرت عیسی علیه السْلام دست های خود را بلند کرد و در حق یزید لعنت 


و نفرین نمود و حواریون هم آمین گفتند. آن گاه آن شیر از سر راه ایشان 
دوز شد و آن هادبه دنبال کار .خود:رفنند. 


5 صاحب کتاب درز ثمین در تفسیر این آیه که می فرماید: «قنلَفّی آدم 
من ربه کلمات»(1) 


روایت می کند که حضرت آدم علیه السّلام نام های مبارک پیامبر و امامان 
علیهم السلام را در عرش دید ! جبرئیل , به آن حضرت تعلیم داد که بگو: یا 


ص: 303 


کل بفره 377 


حمید بحق محمد, يا عالی بحق علی, يا فاطر بحق فاطمه, يا محسن بحق 


السیه الخمی ییاسران 


هنگامی که نام حسین را بیان کرد, اشک هایش جاری و قلب مبارکش 
شکست. آن گاه به جبرئیل گفت: ور ات 
کنم قلبم می شکند و اشکم جاری می شود؟ جبرئیل گفت: این پسر تو 
دچار مصیبتی خواهد شد که مصائب دیگر در مقابل آن کوچک خواهند بود. 
حضرت آدم فرمود: چه مصیبتی؟ جبرئیل گفت: حسین در حالی شهید می 
شود که عطشان, غریب, تنها و بی یاور خواهد بود. ای آدم ! اگر تو او را 
ص مق هو و کدی کوس: وا عطشاه ! وا قله ناصراه ! حتی یحول 
العطش بینه و بین الماء کالدخان. یعنی آه از عطش ! آه از بی یاوری ! کار 
تشنگی آن حضرت به جایی می رسد که آسمان به نظرش مثل دود خواهد 
آمد. کسي جوايش را نمی گوید مگر با شمشیر, تا اینکه جرعه مرگ را 
بیاشامد. آن حضزت: را نظیر کوسضفند از قفا سر می برند, خیمه هایش را 
به یغما می. ترنده سر مبار ی وی-وبیاراتشن را در شهرها فی. حردانندهزن :و 
بچه هایش را به اسیری خواهند برد. این چنین در علم خداوند منان سبقت 
یافته است. سیس حضرت آدم و جبرئیل همچون زنی که جوان از دست 
داده گریان شدند. 


6 روایت شده است : امام حسن و امام حسین علیهما السّلام یک روز 
عید وارد حجره جد بزرگوارشان شدند و گفتند: یا رسول ال امروز روز 
عید است. بچه های عرب لباس های رنگارنگ و جدید خود را پوشیده آند, 
چون ما لباس نو نداریم, تزقنه اهذه ایم. پیامبر یک نظر به حال ایشان 
نمود و شروع به نه. گرزب کرد: ریرا لیاست که لبق آنان باشد. تذاشت و ضلاح 
تدید. که. آنان ۳ از لباس محروم کرده و دل آن ها را بشکند. سپس آن 
حضرت دست به دعا بلند کرد و گفت: پروردگارا, به قلب حسنین و 
رشان دح قرو بش اراس نجل ار و ده عله رن 
بهشتی آورد. پیامبر اکرم مسرور شد و به حسنین فرمود: ای دو بزرگ 
جوانان اهل بهشت ! این لباس را که خیاط توانا آن ها را به اندازه قامت 
شما دوخته است بگیرید. مرت نز آ رای ها سنواشت وه 
ای پدربزرگ! ما 
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چگونه این حله ها را بپوشیم در حالی که تمام بچه های عرب لباس های 


رنگارنگ پوشیده اند؟ پیامبر چند دقیقه ای راجع به این موضوع در فکر فرو 
رفت. 


جبرئیل گفت: یا محشد! آسوده خاطر باش؛: ناراحت مباش؛ زیرا| رنگ 
پرخرد ان هه شکل که ایشا جوست < انم استه آنن حله ها را ری 
خواهد کرد و قلب انان را شاد خواهد نمود. ای رسول خدا دستور بده تا 
طشت و ابریق بیاورند. وقتی طشت و ابریق را حاضر کردند جبرئیل گفت: 
یا رسول الله ! من اب به این حله ها می ریزم و تو ان ها را شستشو بده تا 
به هر رتگی که ایشان دوست داشته باشند رنگ شوند. 


پیامبر صلّی الله علیه و آله لباس امام حسن علیه السّلام را در میان طشت 
نهاد و جبرئیل شروع کرد به ريختن, آب. سپس پیامبر رو به امام حسن کرد 
و به او فرمود: ای نور چشم من ! تو دوست داری که حله تو چه رنگی 
باشد؟ امام حسن گفت: من رنگ سبز را دوست دارم. آن گاه پیامبر لباس 
امام حسن را با آن ۳ شستشو داد و به قدرت خداوند آن لباس نظیر 
ژر خدتتر ات ری سب در امد سول دا آن. را از میان. طنتیت حارج مود 
و به امام حسن داد تا بیوشد. 


پس از حله امام حسن. حله امام حسین را در میان طشت جای داد و 
جپرئیل شروع کرد به ریختن آب. آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
لم زو باه تن که نع هه برد 99 3۳۷ 992 ای نور چشم 
من ۰ ! تو چه رنگی را دوست داری؟ گفت: یا پدربزرگ! من رنگ سرخ را 
دوست دارم. پیامبر لباس امام حسین را به دست مبارک خود در میان آن 
آب شستشو داد و آن لباس نظیر یاقوت احمر قرمز شد و امام حسین آن 
لباس را پوشید. سپس رسول خدا خوشحال گردید و حسنین هم در حالی 
که خوشجال بودند به سوی مادرشان فاطمه زهرا رفتند. 


ناگاه جبرئیل که با این منظره مواجه شد گریست, پیامبر خدا| به وی 
فرمود: ای جبرئیل ( در یک چنین روزی که دو فرزند عزیز من مسرور و 
خوشحال شدند, تو گریه می کنی؟ تو را به خدا قسم می دهم مرا از دلیل 
گربه خور آگاه کن. جبرئیل فرمود: يا رسول الله | علت اینکه و فروند نو 
این دو رنگ مختلف را برگزیدند این است که به امام حسن زهری داده می 


شود که رنگ بدنش از شدت زهر سبز خواهد 
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شد. و امام حسین را هم به نحوی ذیج می کنند که پوست بدنش به خون 
مبارکش خضاب خواهد شد. پیغمبر خدا گریان شد و شدیدا از این مصیبت 


محزون گردید. 


7 یم از لبابه دختر حارثت روایت شده که گفت: قبل از ولادت 
امام حسین علیه السّلام در عالم خواب دیدم که گویا یک قطعه از گوشت 
رسول خدا| جدا شد و در کنار من قرار گرفت. وقتی این خواب را برای 
رسول خدا نقل کردم فرمود: اگر خواب تو راست باشد فاطمه زهرا به 
زودی 1 من او رابه تو می دهم که شیرش دهی. این اور 
همان طور ولا من ال عم واه سم خی وا ان در 
یکی از روزها من امام سین را آوردم و در کنار خویش جای دادم و سین 
بر لباس حضرت بول کرد آن بزرگوار را از پیغمبر خدا دور کردم و آن 
حضرت گریان شد. پیامبر در حالی که خشمنای شده بود به من فرمود: ای 
ام الفضل آهسته تر ! اين لباس مرا می توان شست, چرا پسر مرا ناراحت 
کردی ! ام الفضل می گوید: من امام حسین را گذاشتم و رفتم که آب 
پیاورم. هنگامی که بازگشتم, دیدم حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
گریه می کند ! گفتم: باه شاه را رد ور جبرئیل 
آمد ونه ضن خبز :داد افتم«حسینم را شهید خواهند کزد: 


گذشته بود, تا 0 فرشته به صورت های لیر به حضور 0 
مشرف شدند, که یکی از آنان به شکل بنی آدم بود. ایشان پس از تسلیت 
گفتن به پیامبر می گفتند: همان بلایی که از قابیل به هابیل رسید به حسین 
ابن فاطمه نیز خواهد رسید و گناه قاتل حسین به اندازه قاتل هابیل خواهد 
392 هیچ ملکی نبود مگر اینکه به حضور پیامبر خدا می آمد و تسلیت می 
کفت: و آن.حضرت. من فر مود پروردگارا! هر کس که حسین را یاری نکرد 
تو او را رها کرده و پاری مکن ! قاتل حسین را نابود بفرما ! و او را به 
رسا ۱ 
- انس بن سحیم می گوید: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: این پسر 
من در زمین عراق شهید خواهد شد. هر کسی وی را درک کند باید او را 
یاری نماید ! انس با امام حسین به کربلا امد و در رکاب آن حضرت شهید 


شند. 
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- از عایشه روایت شده که گفت: امام حسین در کودکی نزد پیامبر خدا 
آمد. پیامبر اکرم به من فرمود: ای عايشه, آیا می خواهی یک خبر شگفت 
انکر به و بدهم ند اعفاه فیل فلکی نرد هن آمد کها جه*حال هر کر 
پیش من نیامده بود. اين ملک به من خبر داد, این حسین تو به قتل خواهد 
رسید» اگر می خواهی خاکی را روی آن کشته خواهد شد به تو نشان دهم, 
پس خاکی سرخ آورد و ام سلمه آن خاک را گرفت و در شيشه ای ربخت, 
در روز کشته شدن امام حسین علیه السلام آن را بیرون آوزد و دید که ند 
خون تبدیل شده است. 


مانند این روایت ت از زینب دختر جحش هم نقل شده است. 


۳ یذ الله بن یخی می. کویده ما با حظرت علیسن این طالب علیه الشاام 
به سوی صفین رفتیم وقتی آن حضرت به نقطه ای موازی با نینوا رسید 
فرمود: ای عبد الله ! اهسته بر وه آن گاه فرمود: روزی من به حضور پیامبر 
خدا مشرف شدم و دیدم چشمان مبارکش اشکبارند. گفتم: پدر و مادرم به 
قدای نو با رتعول اللها برآخجه خشمان مباز کته اشکیازند از ابا کنسسی نو 
را خشمناک کرده است؟ فرمود: نه, اما جبرئیل نزد من بود و به من خبر 
داد: حسینت در کنار فرات شهید خواهد شد. سپس گفت: دوست داری 
تربت حسین علیه السْلام را ببویی؟ گفتم: اری. ی 
و یت من نتوانستم جلوی 
خود را بگیرم, نام آن زمین کربلا است. 


هنگامی که دو سال از عمر امام حسین علیه السْلام گذشت, پباشیر لد 
اللم‌ایه وله تفر رح در بین راه ایستاد و فرمود: انا لله و انا الیه 
راجعون و چشمانش پر از اشک شدند. وقتی راجع به این موضوع از آن 
بزرگوار پرسیدندر فرمود: جبرئیل درباره زمینی که در کنار فرات است و 

به آن کربلا می گویند و حسین در آن کشته خواهد شد با من گفتگو می 
کند, گویا من فرزندم حسین و قتلگاه و مدفن او را در آن زمین می بینم. 
گویا می بینم زن و بچه وی را اسیر و بر شتران سوار کرده و سر فرزندم 
حسین را برای یزید لعنه الله علیه می برند. به خدا قسم احدی نیست که 
به سر حسین نگاه کند و خوشحال شود مگر اينکه خدا بین قلب و زبانش 
مخالفت ایجاد می کند و او را دچار عذاب دردناکی خواهد کرد. 
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سیس پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله با حالتی مغموم و اندوهناک و حزین 
از مسافرت بازگشت؛ آن گاه با امام حسن و امام حسین بر فراز منبر 
رفت و سخنرانی نمود و مردم را موعظه کرد. موقعی که از سخنرانی 
فارغ شد, دست راست خود را بر سر امام حسن و دست چپ خویش را بر 
سر امام حسین نهاد و فرمود: 


پروردگار| ! محمد بنده و رسول تنوست و این دو کودک نیکوترین عترت» 
بهترین اصل و ریشه و بافضیلت ترین فرزندان من و آن کسانی هستند که 
فرزندم حسن با زهر شهید می شود و فرزندم حسین در خون خویشتن 
علطان واه ی بای ایا اس ارت اس سس مار رانا 
کسی که وی را رها کرده و یاری نمی نکن مبارک مگردان و او را دچار 
اتش سوزان خود کن و وی را در گودترین طبقات دوزخ خود محشور بدار ! 


پس از این سخنرانی مردم شروع به به گریه و زاری نمودند. رسول خدا به 
آنان فرمود: ای مردم ! آیا ترا نت رنه ی کن و او را ۳ 
کنید. پروردگارا! تو دوست و یاری کننده حسین باش! ! سپس فرمود: ای 
مردم ! من دو چیز بزرگ را در میان شما به رسم امانت می گذارم: یکی 
قران خدا و دیگری عترت و اصل و ريشه و میوه دل و روح و قلبم که 
هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر بر من وارد شوند. آگاه 
باشید ! من در این باره چیزی از شما نمی خواهم جز اینکه پروردگارم 
فرموده از شما بخواهم. من از شما می خواهم که فرزندان مرا دوست 
داشته باشید ! بر حذر باشید از اينکه فردای قیامت در حالی مرا ملاقات 
کنید که عترت مرا آزار داده و اهل بیت مرا کشته و به آن ها ظلم کرده 
باشید. آگاه باشید که فردای قیامت سه پرچم از این امت نزد من خواهد 
امد: 


۱ پرچمی که سیاه و ظلمانی خواهد بود و ملائکه از دیدن آن دچار جزع و 
اهل توحید و از عرب هستیم. من می گویم: من همان احمدی هستم که 
پیامبر عرب و عجم است. انان می 
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گویند: ما از امت تو هستیم. من افی. یم بعد از من با اهل بیت و عترت 
من و قرآن پروردگارم چگونه رفتار کردید؟ می گویند: قرآن را که ضایع 
نموده و به احکام آن عمل ِ و بر اين که عترت تو را از روی زمین 
براندازیم عریص بودیم. هنگامی که من این سخن را از ایشان می شنوم از 
آنان: ویر می: کردانم: اشان: در ۳ که عطش دارند و صورتشان 
سیاه است, خارج می شوند. 


2 سپس پرچم دیگری نزد من خواهد آمد که از پرچم قبلی سیاه تر است. 
من به آنان می گویم: بعد از من با ثقلین (قرآن و عترت من)) چگونه رفتار 
تفوندید: آنانفی کونند: با قرآن که مخالفت کردیم و اهل بیت و عترت تو 
را قطعه قطعه نمودیم. من خواهم گفت: از من دور شوید. آنان با جگری 
عطشان و صورتی سیاه خارج خواهند شد. 


3. پس از آن دو پرچم, پرچم دیگری بر من وارد می شود که صورت اهل 
ان تراتی ههد نود هن: مق کهایم " شما چه کسی هستید؟ می گویند: ما 
اهل توحید و تقوا و امت حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم هستیم, 
ما باقیماندگان اهل حق هستیم, ما قرآن را قبول کردیم, حلال آن را حلال 
و حرام ان را حرام دانستیم, ما ذریه حضرت محمّد را دوست داشتیم و 
ایشان را به نحوی پاری می کردیم که خوپش را یاری می نمودیم, ما 1 
کشت که تمرم انار موی میک کیو یس آن گاه من به ایشان خواهم گفت: 
مژده باد شما را؛ من پیامبر شما محمد هستم. ار شها دز دتبا ههار ورن 
نودیند که" شیوخ دادیم سیس ایشان را از خعوض جوز سیر اب تین کت انان 
در حالی خارج می شوند که سیراب و خوشحال خواهند بود. سپس داخل 
بهشت می شوند و هميشه در آن جاویدان خواهند بود. 
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باب سی و یکم : اخباری که پیامبر و علی و حسن علیهم السلام در باره شهادت امام حسین علیه 
النتاا دام اند. 


1 امالی طوسی: امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: اسما دختر 
عمیس به من گفت: من قابله امام حسن و امام حسین, علیهما السلام 
بودم. هکامی که امام حسن متولد شد, شامیر خدا ضلی الله:علیه و آله و 
سلم آمد و به من فرمود: فرزندم را بیاور, من امام حسن را که با پارچه 
زرد قنداق شده بود به حضور آن حضرت بردم. آق پر وکفان آن.بارخه زرد را 
به یک طرف انداخت و فرمود: آبا قه.شتها خکفتم. تور آز را در میان پارچه 
زرد قنداق نکنید؟ ! سپس پارچه سفیدی خواست و امام حسن را در میان آن 
پیچید, انگاه اذان در گوش راست و اقامه در گوش چب امام حسن گفت. 
پس از اين جریان متوجه حضرت امیر شد و فرمود: نام اين فرزند مرا چه 
گذاشته اید؟ حضرت علی بن آبی طالب فرمود: یا رسول اللّه ! من در نام 
گذاری این فرزند بر شما سبقت نخواهم گرفت. پیامبر خدا هم فرمود: من 
نیز در این موضوع از پروردگار خود سبقت نخواهم گرفت. در همین ك 
اس مه کرو با عم هی اه هه اه رای ره 
اف ری مت #روی 2۳ علی بن آبی ۳ را 
اين مولود را با پسر هارون کن. رسول اکرم فرمود: نام فرزند 
هارون چه بود؟ جبرئیل گفت: شبر بود. پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: معنی شبر چیست؟ گفت: حسن. اسما می گوید: پیامبر خدا بعد از 
ار ان اش ایا نس 
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هنگامی که حضرت زهرا علیها السلام امام حسین علیه السّلام را به دنیا 
آورد من پرستار آن حضرت بودم, وقتی رسول خدا آمد, به من فرمود: 
پسرم را بیاور! من امام حسین را,در حالی که در میان پارچه سفیدی 
ببچیدم: ند بود ده خضورن مخت صلی آلله علیش و لد و سم دص ان 
حضرت همان اعمالی را که برای امام حسن انجام داده بود, در مورد 2 
حسین علیه السلام نیز انجام داد ۵ کوبان شد, آنگاه فر مود: ای پسرم ! : لو 
دچار مصیبتی خواهی شد. بار خدایا ! قاتل حسین را لعنت کن ! ای اسما 
مبادا| این جریان را برای فاطمه زهرا بگویی . هنگامی که روز هفتم امام 
حسین فرا رسید پیامبر نزد من آمد و فرمود: پسرم را بیاور, من امام 
خسنین: را نزد آن-خضرت بزدم. و.ان- بر کوار "همان را ی 2۰ 
حسین انجام داد که در باره امام حسن انجام داده بود. همان طور که برای 
امام حسن عقیقه کرده بود, برای امام حسین نیز یک قوچ ابلق عقیقه کرد. 
یک ران و پای آن گوسفند را به قابله امام حسین داد. آنگاه سر مبارک امام 
حسین را تراشید و مطابق وزن موی سرش نقره صدقه داد. سپس سر 
مبارکش را خوشبو نمود و فرمود: خون مالیدن به سر نوزاد از کارهای 
زمان جاهلیت است. بعد از اين اعمال امام حسین را در کنار خود نهاد و 
فرمود: پا ابا عبد الله یوت و بزای من کت و نارای افست: آن گاه 
شروع به گریه نمود. 


من گفتم: یا رسول للّه ! پدر و مادرم به فدای تو باد. چرا روز اول ولادت 
امام حسین و امروز گریان شدی؟ فرمود: برای فرزندم حسین اشک می 
ریزم که گروهی از طایفه قضیان کر و کافر-بتی: آمبه او را شهید خواهند 
کرد, خدا| آنان را لعنت کند! و شفاعت مرا در روز قیامت نصیب ایشان 
ای کف ۹ 20 
بزرگ کافر می شود. 

سپس فرمود: پروردگارا! من همان چیزی را برای اين دو فرزندم می 
ان کس 
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که ایشان را دوست داشته بااشد دوست تذان و ان کنیرم. که بعض و کینه 
اسان را دام امه اندان طظرفت آسمان و رم اعتت کر 11 


توضیح : «نفستها به» شاید معنا این باشد که فرزند آو را به دنبا اوردم: آگر 
چه بین کلاماتی که نزد ماست به این معنا وارد نشده, و احتمال دارد که از 
نفس به, با کسره که به معنای ضنْ است گرفته شده باشد. «#ضلنلنت به >> 


یعنی بچه را از او گرفتم و او را با عطر خوشبو کردم. 


سخرم يامیز ضلی اللة-عليه و اله که مین فرماند «غزیز علوت.یعتی. کشتته 
شدن تو برایم سخت است. جزری گفت: «عر علی یعژ» یعنی سخت و 


2 امالی صدوق: از ابن عباس روایت می کند که گفت: من در آن سفری 
کی او ی ی کی نی 
المومنین. " فرمود: 0 مکان ۳ از اینجا 
۱ 0 ۱ آن گاه آن بزرگوار به 
قدری گربه کرد که رپش مبارکش خیس شد و اشک هایش به سینه اش 
جاری شد. ما نیز با آن حضرت شروع به به گریه کردیم, آن بزرگوار فرمود: 
آما اه فرا با ال ابو سفیان جه کار ا مرا با ال .خزرب که جرب شیطان اشت 
و دوشت: داران کقر خه کارا اي ابا غید الله اضر داشته بانش. زترا پذر نو 
نیز مثل آنچه تو از ایشان خواهی دید دیده است. 


سپس آن حضرت آب خواست و برای نماز وضو گرفت و آن چنان که خدا 
خواست نماز خواند و مانند همان کلام اول را بیان نمود, با این تفاوت که 
بعد و رن آن گاه بیدار شد و فرمود: ِِِ 
لحظه قبل دیدم برایت بگویم؟ گفتم: جمان نویه صوات : خوش روند. یا 
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اند این روا دز وف ور 20 خن ار وال مار 4 
از صدوق در عیون الاخبار و از ابن شهر اشوب در مناقب نقل شده است. 


فرمود: گویا دیدم مردانی از آسمان فرود آمدند که پرچم های سفیدی 
همراه داشتند و شمشیرهای خود را که سفید و درخشنده بود حمایل کرده 
نودنده ان کاه در اطرات این -رفین خطی کسید ند.شتننن کوبا :دیدم: این 
نخل ها شاخه های خود را بر زمین می زدند و این زمین غرق خون تازه 
شد. آن گاه حسین که همچون جوجه و فرزند و چون مخ من است در میان 
دریای خون غرق شده و هر چه کمک می خواهد کسی نیست به فریادش 
برسد. سپس دیدم مزدانی که تتفید و تور ان بودند آز. اسمان فرود آمدند 
و گفتند: ای آل رسول ! صبور باشید ! زیرا شما به دست بدترین مردم 
کشته خواهید شد. يا ابا عبد الله ! این بهشت است که مشتاق تو است. ان 
گاه ایشان به من تسلیت گفته و می گفتند: یا ابا الحسن ! مژده باد تو را, 
زیرا در آن روز که مردم در محضر عدل خدا قیام می کنند. خدا چشم تو را 
به وسیله حسین روشن خواهد کرد, سپس من بیدار شدم. 


قسم به حق آن. کسي که جان علی در دست اوست, صادق مصدق 
و و ی او ی ی ؛ من این زمین 
را هنگامی که برای جنگ با مردمان ستمکار خارج شوم خواهم دید. این 
زمین, کرب و بلا است. حسین و تعداد هفده نفر از فرزندان من و 
فرزندان فاطمه در این زمین دفن خواهند شد. این زمین در اسمان ها 
معروف به کربلا است, همچنان که بقعه حرمین و بقعه بیت المقدس 
معروفند. 


سیس آن حضرت به من فر مود: پا ابن عباس ! در اطراف این زمین در 
جستجوی پشکل آهو باش, به خدا قسم که من دروغ نمی گویم و دروغ به 
من گفته نشده, رنگ آن ها نظیر رنگ زعفران است. اب عباس می گوید: 
من در جستجوی پشکل آهوان برآمدم و آن ها را یافتم, آنگاه آن حضرت را 
صدازدم وه کفتم: فرن پشکل. اهوان ۱۰ به همان صفاتی که فرمودی یافتم. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: هه 


شتتن آن بزرگوار هروله کنان نزد آن ها آمد و آن ها را برداشت و بویید و 
فرمود: اين ها همان است که گفتم. ای آبن عباس ! ایا می دانی اینها کدام 
پشکل است؟ این ها همان پشکل هایی هستند که حضرت عیسی ان ها را 
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عیسی با حواریون از اين زمین عبور کردند و آهوانی را دیدند که جمع شده 
بودند و گریه می کردند. حضرت عیسی با حواریون نشستند. عیسی گریان 
شد و حواریون هم گریان شدند. ولی حواریون نمی دانستند که عیسی 
برای چه گریه می کند. 


حواریون گفتند: ای روح خدا! برای چه گریان شدی؟حضرت عیسی فرمود: 
تام راد این چه زمینی است؟ گفتند: نه. فرمود: این همان زمینی 
انتت. که فرزند پیامین خدا, اخمدضلی اللم غلبة و ال و فرزنذ -حضرت 
فاطمه زهرا در آن شهید خواهد شد. همان زهرای بتولی که شبیه مادر من 
مشک خوشبوتر است. زیرا محل دفن پسر پیامبر است که شهید خواهد 
شد. خاک مدفن انبیا و فرزند ایشان نیز چنین خواهد بود. این اهوان به من 
گفتند: ما به این خاطر در این زمین می چریم که تربت پاک فرزند پیامبر 
خدا است و ما در این زمین در امان خواهیم بود. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: سپس حضرت عیسی دست خود را به آن 
پشکل ها زد و آن ها را بوئید و فرمود: خوشبویی این پشکل ها ۰ 
گاهانی ات که آهوان از اي هقی حورندم ویدار آیی شش کل با 
راگن داز با دوش آن ها را یبوید و بزای او بعریت وتسلیی باشد 
فرمود: این پشکل ها تا امروز مانده اند ۵ ترنگ آن ها با گذشت زمان زرد 
شده است و نام اين زمین کرب و بلا است. سپس با بلندترین صدا فرمود: 
ای پروردگار عیسی بن مریم ! اين عمل را برای قاتلان حسین و افرادی که 

ایا ی کارا ها وا ی نم 
قبارک مگردان | مین حضرت علقی یه الساام کید ای طولانی کرد و ما 
کرد. بعد که به هوش امد آن پشکل ها را در میان ردای خود ریخت. سپس 
به من فرمود: يا ابن عباس ! هر گاه دیدی این پشکل ها از هم پاشیده و 
مبدل به خون شدند و خون از ان ها جاری شد, بدان که امام حسین کشته 
شده و در این زمین دفن گردیده است. 


ابن عباس گوید: به خدا قسم من آن پشکل ها را از آن اعمالی که خدا به 
من واجب کرده بود بهتر حفظ و حراست می کردم و هیچ گاه آن ها را از 
شه 
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آیه خود خارج نمی کردم. تا اینکه روزی در فان خانه خوابیده بودم, 
وقتی بیدار شدم دیدم آن پشکل ها تبدیل به خون تازه گردیده و جاری 
شده آند. و آستین من پر از خون تازه شده است. برخاستم و نشستم و 
شروع به ۹ به خدا قسم حسین کشته شد, به خدا قسم 
علی علیه السَلام هر خبری که به من داده هرگز دروع نبوده و درباره آینده 
هر چه فرموده همان شده است, زیرا رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله و 
سلم مطالبی را به حضرت علی خبر می داد که به دیگران خبر نمی داد. 


من در هنگام فجر با جزع و فزع خارج شدم, به خدا قسم دیدم که گرد و 
غباری مد بنه را فرا گرفته که یکدیگر را نمی توان دید سپس آفتاب به 
نحوی طلوع کرد که گویا یک طشت خون بود. گویا, بر دیوارهای مدینه خون 
تازه جاری شده باشد. من نشستم و در حالی که گریان بودم با خود می 
گفتم: به خدا قسم که امام حسین کشته شده است. صدایی از یک طرف 
خانه شنیدم که این دو شعر را می خواند: 


ای آل رسول ! صبر داشته باشید, فرزند فاطمه شهید شد. 
رو لام کر ماه نان شوه است: 


تنتیسن. آن: کهیتدن:با ضدای بلند کزبه. کرد و عفن هم کریان شندم من آن 
ساعت را که روز عاشورا| بعنلی دهم ماه مجرم بود یادداشت نمودم. 
هنگاهی که:خبر شهادت آمام خسنين به. ها رسید و من: ان بادداشت را با آن 
خبر شهادت تطبیق نمودم, دیدم مطابق بود. وقتی راجع به این موضوع با 
آن افرادی که با حضرت بودند گفتگو کردم گفتند: به خدا قسم آنچه را که 
تو شنیدی ما هم شنیدیم. این اشعار را در حال جنگ شنیدیم. ولی نمی 


دانستیم گوینده آن ها کیست. ما این طور تصور می کردیم که او خضر 
علیه السشلام بوده است(1). 


3. در کتاب اکمال الدین نیز نظیر این حدبت را روای یت کرده است(2). 
توضیح : : جوهری گفت: سخن آن ها در هنگام شکایت این است: تاو مهن 
کذا», / با واو ساکن, که برای ناله می آیدء گاهی واو را , به الف تبدیل می 


و می 
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1- 1. امالی صدوق, مجلس 7 , ذیل شماره 
2 2. کمال الدین 2: 214 - 217, باب 51 , شماره: 4 


گویند: آه من کذا, گاهی واو را مشدد کرده و به آن کسره می دهند و هاء 
را اکن هی کي وف و یا من دا دا لمضند» تک ای ار کرت 
است, و قلب انسان تکه ای از بدن اوست. 


سخن امام علیه السلام : 5 / کذبت» مجهول است. و از گفته ایشان که 
می گویند « کب الوجخل» کر فته شم بعتی یه <در وع ختر اور بعتی رون 
خدا هرگز به دروغ به من خبر نداده است. احتمال دارد بر وزن تفعیل 
باشد, یعنی احدی دووغ مرا اشکار بکزد: الستهمعیای: آول. واضح کر ارنست: 
«ضباب» با فتحه رطوبتی همچون مه يا ابری است رقیق همچون دود. 
عبارت «آثر عین» یعنی از دیدنی های موجود در عالم خارج؛ و «اللحول» از 
تخل رف اد وتا مه یم مفبای لاغز بوون: نی تویرن: 


. امالی: از هرثمه بن ابو مسلم روایت می کند که گفت: وقتی ما با 
۳ 
بزرگوار نماز صبح را خواند, آن گاه مقداری از تربت آن زمین را برداشت 
و بویید و فرمود: عجب خاکی هستی که گروه هایی از تو محشور شده و 
بدون حساب داخل بهشت خواهند شد. 


وقتی هرثمه نزد همسر خود که شیعه حضرت علی علیه السلام بود 
بازگشت گفت: مي خواهی در مورد امام علی علیه السلام موضوعی را 
در کریلا پیاده شد و نماز خواند. مقداری از تربت آن را برداشت و فرمود: 
ای وی ای لا هر ی ی و 2 
اه ای وا 


ای و1 هن او و او 9 وقتی آن منزل 
و آن درخت را دیدم یاد آن حدیثی که حضرت علی فرموده بود افتادم. آنگاه 
بر شترم سوار شدم و نزد امام حسین رفتم و سلام کردم و آنچه را که از 
پدرش حضرت علی علیه السلام راجع به ان مکان شنیده بودم برایش 
شرح دادم. امام حسین علیه السلام 
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شما. ری کودکانی 1 بسا ی ماده 9 10۳۳ را آدست 
ونآواز نماید. امام علیه السّلام فرمود: پس جایی برو که مقتل ما را نبینی و 
صدای ما را نشنوی. قسم به حق ان خدایی که جان حسین در دست او 
است., احدی نیست که امروز صدای یاری خواستن ما را بشنود و به فریاد 
ما نرسد. مگر اينکه خداوند او را با صورت وارد جهنم خواهد کرد(1). 


توضیح : جوهری گفت: فتحاهی. که از خوبی چیزی تعجب کردی قف گونین* 
«واها له ما اطیبه». چقدر خوب است. 


مولف: شاید منظور این بااشد که اگر با وجود شنیدن طلب یاری, آن ها را 
امام حسین علیه السلام در هر حالی واجب بوده است. 


5 امالی صدوق: از اصبغ بن نباته روایت می کند که گفت: در آن حین که 
حضرت علی علیه السلام برای مردم سخنرانی می کرد و می فرمود: از 
من بپرسید قبل از آن که مر از دست بدهید, به خدا قسم مطلبی از 
گذشته و یندم تینست فحز آینکة من شما را از آن آگاه خواهم کرد. ناگاه 
ام ار : سر و ربش من دارای 
چند تار موست؟ حضرت علی علیه السْلام فرمود: آری و الله, تو پرسشی 
از من کردی که دوست من حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله به من 
فرمود: تو این سوال را خواهی کرد. هیچ تار مویی بر سر و صورت تو 
او ای در او ات اه 
شخص رذلی است که حسین مرا خواهد کشت و عمر بن سعد در آن روز 
در مقابل وی مشغول خوردن گوشت دراح بود(2). 
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1- 1. امالی: مجلس 28 , شماره: 6 و مانند این حدیث را در شرح النهج 
سا ای تا ارات هس را 
خواهید دید. 

2 2 ایالی نوی ملس 2 بل دار در ارت ری گاید 
سخل موجود است. سخل بضم سین و فتح خاء با تشدید یعنی رذل و 
پلست. شاید منظور حضرت امیر که فرموده: در خانه تو یک سخلی است 
که.-خستن. هرا می. کند بعتق, یک: قتص بوست فظرت: نه اینکه کودکی در 


سعد ان روز کودکی بوده که تازه راه افتاده بوده با این حدیت تناسب 
ندارد. اما اینکه در اخر این حدیت می نویسد: و عمر آبن سعد یومتذ بدرح 
بین یدیه, یدرج از باب علم یعلم به معنای خوردن گوشت دراج می باشد 
که یک نوع پرنده ای است و به معنای رفتن در راه دین و مذهب هم امده. 
پس می توان گفت: عمر بن سعد که شخصی رذل بود و در آن روز 
مشغول خوردن گوشت دراح بود. يا اينکه ادعای دین داری می کرد. اما 
اشکه سای الم شرس لاه و آن تست ها رتخا[ 
را از حضرت امیر کرد سنان بن انس نخعی بود در صورتی صحیح است که 
فایل امام عبه الم سر فان وه با هیا این ما ات خی 
توان گفت: آن شخصی که از حضرت امیر جویا شد و گفت: سر و صورت 
من دارای چند تار مو می باشد سعد وقاص بود. زیرا پسرش عمر در کربلا 
فرمانده لشکر یزید بود. 


کال التباروه ماتدرفات من زا دک کرنه ات 1 


اصالی ضعویت سماسر‌ضلی الله: غلیه و ال شسود هر کنر که رجا 
می شود زندگی وی نظیر زندگی من باشد, مردن او مثل مردن من باشد, 
در بهشت برین در منزل من باشد. بهشتی که درختان او را خدا به دست 
خود آفریده است. باید علی بن ابی طالب را دوست داشته باشد و به 
اوصیای بعد از آن حضرت اقتدا کند, زیرا آنان عترت من هستند. ایشان از 
گل من آفریده شده اند, من از آن افراد امتم که منکر فضایل و مناقب 
ایشان باشند به خدا شکایت" خواهم کرد همان افرادی که با ایشان قطاء 
رحم می کنند. به خدا قسم بعد از من فرزندم حسین را خواهند کشت, خدا 
شفاعت مرا نصیب انان ننماید(2). 


7 تشاد اخفهاع :ری حصرت قلی له الاام نکر ان کرو و کر موه 
قبل از اینکه مرا از دست بدهید از من بپرسید. به خدا قسم در باره 
گروهی که صد تن را گمراه یا هدایت نمایند از من نمی پرسید, مگر اينکه 
من شما را از گوینده و سرپرست آنان تا روز قیامت آگاه خواهم کرد. 


مردی برخاست و گفت: مرا از اینکه در سر و صورتم چند تار مو وجود دارد 


آگاه کن؟ 
ص: 219 


ات سای وت ال اه ۶ 
2- 2 امالی صدوق / مجلس 9 1 ذیل شماره 11 


حضرت علی علیه السّلام فرمود: دوست من حضرت محقد صلّی اللّه علیه 
و اله به من خبر داد که تو این موضوع را از من خواهی پرسید و فرمود: به 
تعداد هر تار مویی که در سر تو باشد. ملکی است که تو را لعنت می کند 
و به تعداد هر تار مویی که در ریش و صورت تو باشد, شیطانی است که 
تورا تحجریک می کند. ی و ان ی ی 
صلی االه علیه و اله را خواهد کست, علامت ضعت. خن من که گفتم: 
ملائکه و شیاطین تو را لعنت می کنند این است که پسرت فرزند رسول 
خدا را ۹ کشت. اگر اثبات این برهان مشکل نبود, تو را از تعداد تار 
موهای سر و صورتت اگاه می کردم. ولی در عین حال؛ نشانه ادعای من 
همان است که پسر ملعون تو فرزند پیامبر را خواهد کشت. پسر او در آن 
موقع کودکی بود که تازه راه افتاده بود. 


حضرت علی خبر داده بود ان حضرت را به قتل رسانیدل(1). 


توضیح: استفژه یعنی او را از راه حق منحرف کرد. 


8 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: وقتی حضرت علی 
علیه السلام با دو نفر از پاران خود از کربلا عبور کرد, چشمان مبارکش پر 
از اشک شد و فرمود: اینجا محل پیاده شدن ایشان است. اینجا محل اثاث 
و خیمه گاه آنان است., اینجا خونشان ریخته خواهد شد, خوشا به حال تو ای 
خای که خون دوستداران روی تو ریخته خواهد شد(2). 


9. بصائر الدرجات: حضرت علی بن آبی طالب فرمود: رسول اکرم فرمود: 
کسی که دوست دارد, زندگی وی نظیر زندگی من باشد, مردن او مثل 
مردن من باشد, در بهشت برین در منزل من باشد, بهشتی که درختان او 
را خدا به دست خود آفریده است, باید علی بن ابی طالب را دوست داشته 
باشد و به اوصیایی که از ذریه آن حضرت هستند اقتدا کند, زیرا| آنان ائمه 
پس از من و عترت من هستند که از گوشت و خون منند. خداوند آن ها را 
از فضل و علم من روزی داده است.؛ وای بر کسانی از 


ص: 19 


اع اراد فده 166 ر افاعه 199 ه اقظ کست ار انن کنات انننت: 
22 قرب الاستاد::20 


این کصات اطاا زا طسو اف وه 
انان نکند. 


کافن الزباراش: از آمام ضادق له اتملام مانته این خذیف را روایت گرد 
ات 


توضیح: عبارت «قضیب» یعنی در آن شاخه هایی است. 


0 بصائر الدرجات: وال حتانضای الله ارم الم فر موه د: کت نقرامیت 
خواهد نظیر من زندگی کند و نظیر من بمیرد و داخل بهشت پروردگار من 
شود همان بهشت برینی که پروردگار من درختان آن را کاشته است.؛ باید 
علی بن ابی طالب را دوست و دشمن او را دشمن بدارد. باید به اوصیای 
بعد از او اقتدا تهاند:. زرا آنان بعد از من پیشوایان هدایت هستند, خدا علم 
و فهم مرا به آنان عطا فرموده, ایشان عترت من و گوشت و خونشان از 
گوشت هی رفن استء من 2 آن. افر اد امتم که منکر فضایل آنان. باشند 
که ی به خدا قسم فرزندم 


1 بصائر الدرجات: از سوید ابن غفله روایت می کند که گفت: من در 
حضور حضرت علی علیه السلام بودم که مردی نزد آن بژز گوار آمد و 
گفت: یا امیر المومنین ( من از وادی القرا به حضور تو آمده ام . خالد بن 
عرفطه از دنیا رفت. حضرت علی در جوابش فرمود: خالد نمرده است. 
وی سخن خود را تکرار نمود. امام علیه السْلام فرمود: نمرده است. به حق 
آن خدایی که جان من در دست او است وی فعلا نخواهد هرت, آن: هرن باز. 


سخن خود را تکرار کرد و گفت: سبحان الله ! من به شما خبر می دهم که 
او مرده است و تو می گویی: نمرده. حضرت علی فرمود: به حق آن 
و ی اوق ایا انا ان و 


اهتزاز درآورد. 


ص: 220 


1- 1. کامل الزیارات: 69 و در آن از امام محمد باقر علیه السلام نقل 


شده است. 


زاف می کویده هنگامی که این سخن به گوش حبیب بن جماز رسید به 
حضور حضرت علی علیه السلام آمد و گفت: تو را به خدا قسم می دهم که 
به من بدگمان مباش ! زیرا من از شیعیان تو هستم. تو چیزی در مورد من 
اکن ار و ی حضرت علی علیه السلام 
فرمود: اگر تو حبیب بن جماز باشی حتما آن پرچم را حمل خواهی کرد. ابو 
حمزه می گوید: به خدا قسم حبیب بن جماز از دنیا نرفت تا اینکه عمر بن 
سعد گروهی را به طرف امام حسین فرستاد و خالد بن عرفطه پیشاپیش 
ای ی دس ار سم اش ای سر 


هل ارشاته سر نظیر این روانت زا تقل کرده ات و دو بایان آن افزووه 
است با اس هرا اضاو این که ای فل ار مس دس 1 


- کامل الزیارات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: یک روز امام 
حسین علیه السّلام در کنار پیامبر بود و با آن حضرت بازی می کرد و می 
خندید. عايشه گفت: يا رسول الله ! چقدر این کودک را دوست می داری؟ 
پیامبر خدا فرمود: وای بر تو ! چگونه وی را دوست نداشته باشم در حالی 
که او میوه قلب و نور چشم من است. آیا نه چنین است که امتم وی را به 
زودی شهید خواهند کرد؟ هر کس حسین را پس از شهید شدنش 
کند, خدا ثواب یکی از حج های مرا در نامه عملاش خواهد نوشت. 


عايشه تعجب کرد و گفت: ثواب یکی از حج های تو؟ فرمود: آری, ِِ 
ثواب دو حج از حج های من. ِ پرسید: واب دو حح از حج های تو؟ 
پیامبر خدا فرمود: : آری, بلکه و ب چهار حح از حج های من. ی 
ااصپصحپحچحچح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«۰«ح«ح«ح«ح9099 
اينکه به90 حج و عمره مقبوله رسید(3). 


ص: 31 


1- 1. بصائر الدرجات: 85 

2 2. ارشاد مفید : 155 و مانند آن در اختصاص: 280 , اعلام الوری: 177 
, شرح نهج البلاغه برای ابن ابی الحدید 1: 253 آمده است. 

3- 3. کامل الزیارت: 68 


امالی وی حانند خیت فیل زا رخایت که ات 


3. کامل الزیارات: امام محمّد باقر علیه السُلام از رسول خدا روایت 
کرده است: ای اه و و و 
داخل بهشت پروردگار من شود, همان بهشت برینی که پروردگار تِ" 
درختان آن را کاشته است. باید به علی بن آبی طالب اقتدا کند, 
دشمنان من برائت بجوید, زیرا خداوند 7 ند فهه هرا اب ان عطا 
فرموده, ایشان عترت من و از گوشت و خون من هستند. من از آن افراد 
امتم که منکر فضایل آنان باشند و با ایشان قطع رحم نمایند به خدا 
مرا نصیب آنان ننماید(2). 


4 کامل الزیارات: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر گاه حسین 
نزد پیامبر خدا می آمد, رسول خدا او را به خود می چسبانید و به حضرت 
علی می فرمود: حسین را نگاه دار. آنگاه امام حسین را می بوسید و گریه 
می کرد. امام حسین به پیامبر خدا می گفت: خزا. جرنهفی. کتین .هن 
فرمود: ای پسر عزیزم, من جای شمشیرهایی را که 3 بدن تو وارد واه 
ای ر ‏ اس مت حسین علیه السْلام گفت: پدر جان ! آیا من 
شهید می شوم؟ فرمود: آری, به خدا قسم که پدر و برادرت نیز کشته 
خواهند شد. امام حسین گفت: آیا قبور ما پراکنده خواهد بود؟ فرمود: آری 
ای پسر عزیزم. امام حسین گفت: چه کسی از امت تو قبر ما را زیارت 
خواهد کرد؟ فرمود: تنها صدیقین امت من, مرا و پدرت و برادرت و تو را 
زیارت خواهند کرد(3). 


کل کال السا رات ار اه شید الله عدلی زوایتت هی کنو که فتد سین به 
حضور حضرت امیر المومنین مشرف شدم. امام حسین علیه السلام پهلوی 
آن حضرت بود. آن بزو کوار نه.دشت خود به کتف. آمام خسین کرو فر مود 


اين پسرم 

ص: 22 

امالی مرس 62 

ال الا ساب و ماو ۶ 
3- 3. کامل الزیارات: 70 


کشته می شود و احدی او را یاری نخواهد کرد. گفتم: یا امیر الموّمنین ! 
شد(1). 


کامل الشتا بات مات موایت قل را بقل از آن اس الخطاب بان گروه 


است. 


6 کامل الزیارات: حضرت علی علیه السّلام فرمود: حسین من به طرز 
عجیبی کشته خواهد شد. فق ان.خائی. | که جسیرن رفی. آن سهمیة هی 
شود می شناسم, آنخای نز دیی‌ وه نهر است: 


ام ات ابا س صاق ات ای قرو رنه ون 
علیه السّلام به امام حسین فرمود: تو از قدیم پیشوای جوانمردان بودی و 
هستی. امام حسین گفت: فدایت شوم, حال من چگونه خواهد بود؟ فرمود: 
تقو خبری. زا فینذانی که فیدر ان کشت به آن حاهل, هت و شخنض. عالم 
به زودی از علم خود بهره مند خواهد شد. ای پسر عزیزم, قبل از این که 
ان روز فرا برسد تو شنوا و بینا باش ! قسم به حق آن کسی که جان من در 
دست اوست., بنو امیه حتما خون تو را خواهند ریخت, ولی نمی توانند تو را 
از دین خود بازگردانند و خدا را از یاد تو ببرند. امام حسین گفت: به حق آن 
خدایی که جان من در دست اوست همین مقام برای من کافی خواهد بود. 
من نسبت به آنچه خدا نازل کرده اقرار دارم. سخن پیامبر خدا را تصدیق 
می کنم و سخن پدرم را تکذیب نخواهم کرد. 


توص «اسوه», قدوه ِ الگو آن چه شخص غمگین از 1 الخو. فی: 
گیرد یعنی قبلا ثابت شده که تو الگوی مردم هستی و به تو اقتدا می کنند, 
۳ ۱5 


سخن امام علیه السلام: «لا یریدونک» یعنی روی گرداندن تو از دینت را 
نمی خواهند و صحیح تر آن است که بگوید: لا پردونی یعنی تو را از دینت 
باز نمی گردانند. 

1 ارشاد: یک روز حضرت علی علیه السلام به براء آابن عازب فرمود: 
9 شد و تو زنده ای و او را یاری نخواهی کرد. 
هنگامی که 


ص: 323 


1- 1. همان: 71 


کی ات را ی امس کت ی اس 
شد(1). 


19 کشف الغمه و ارشاد: اه لهس ری اهر رات حی. ند که 
گفت: هر گاه عمر بن سعد از در مسجد داخل می شد یاران حضرت علی 
می گفتند: این شخص قاتل امام حسین است. آنان این سخن را مدت ها 
قبل از شهادت امام حسین می گفتند(2). 


20 کشف الغمه و ارشاد: عمر بن سعد به امام حسین علیه السّلام می 
گفت: باانا له ره زاین روم تفه ادن ما نع من 
وا تنایص هو اه ند تام ای 
بردبار هستند, بدان که چشم من به این موضوع روشن می شود که تو جز 
اندکی از گندم عراق نخواهی خورد(د). 


21 مناقب: از ابن عباس روایت می کند که گفت: هند که مادر معاویه بود 
از عايشه خواست از پیامبر خدا راجع به خوایی (که دیده بود) سوال کند. 
پیغمبر اکرم به عايشه فرمود: به آو بگو, خواب خود را نقل کند, هند گفت: 
گویا در عالم خواب دیدم: آقتاب از بالای سرم طلوع نمود و ماه از فرج من 
خارج شد و گویا ستاره ای که سیاه بود از ماه خارج گردید و به آن آفتاب 
کوچکی که از آفتاب بزرگ خارج شده بود حمله کرد و آن را بلعید. آنگاه 
افق برای بلعیده شدن آن آفتاب سیاه گردید. سیس ستار گانی دیدم که از 
آسمان و ستارگان دیگری که سیاه بودند از زمین ظاهر شدند و ستارگان 
هام تا رس احااه سم 

خشمان مار ک: رسنول خوا صلی, الله علت و آلهرو سلم. از شون آبن 
خواب اشکبار شد و فرمود: او هند است و دو مرتبه به هند فر مود: ای 
دشمن خدا! از نزد ما خارج شو زیرا تو غم و اندوه مرا تجدید نمودی و خبر 
مرگ محبوبان مرا 


ص: 2924 


1- 1. ارشاد مفید: 156 
2 2. کشف الغمه 2: 178 , ارشاد مفید: 235 


3- 3. ارشاد مفید: 235, کشف الغمه 2: 178 


به من دادی. هنگامی که هند خارج شد پیامبر فرمود: بار خدایا ! هند و نسل 


افتی داعم به تطمن ان خواب ان رمول ها جوا هدند فرضوت آن افتارس 
که بالای سر او طلوع نمود علی بن ابی طالب علیه السُلام است. و آن 
ستاره سیاهی که نظیر ماه بود معاویه است که فتنه انگیز و فاسق و منکر 
خدا است و آن ظلمت و ستاره سیاهی که از ماه خارج شد و بر آن آفتاب 
کوچک حمله کرد و آن را بلعید و افق زمین سیاه شد, فرزندم حسین است 
که پسر معاویه یعنی پزید او را شهید مي کند و افتاب به خاطر شهادتش 
سیاه و افق زمین تاریک خواهد شد. اما ان ستارگان سیاهی که کلیه زمین 
دا احاطه کردند بت امه خواهند هنن[ 


سرت ۳ 0 و با مام 
حسین را گرفت و فرمود: خدا| قاتل و ربایندگان وسایل تو را لعنت کند! 
که افرایق را که بر علیه امین کته هلاک ساید | کدرا شم من ان 
اف ادق که بر ای ار را 


حضرت زهرا علیها السّلام گفت: پدر جان | جه فق. کونی ؟ فرمود: دختر 
عزیزم ! به یاد آن اذیت و ظلم و ستم و افتادم که بعد از من و تو حسین 
دچار آن خواهد شنده خسن در آن روز خز هبان گروهی است که گویا 
ستارگان آسمان هستند و به سوی شهادت می شتابند. گویا من لشکرگاه و 


مکان و تربت آنان را می بینم. 

فاطمة وضرا کف درسان ا نوسکانی کهما ان را قوضیت مین کنن 
کجا است؟ فرمود: مکانی است که آن را کربلا می نامند و آن مکان برای 
ما و امامان و امت خانه غم و مصیبت است. گروهی از اشرار امت من 
علیه حسین و یارانش حمله و خروج می کنند که اگر همه افرادی که در 
آسمان ها و زمین هستند برای احدی از ایشان نزد خدا شفاعت کنند 
پذیرفته نخواهد شد و آنان در دوز خ جاودانه خواهند بود. 


ص: 325 


1- 1. مناقب آل ابی طالب 4: 72 


فاطمه اطهر گفت: پدر جان ! آیا حسین من شهید خواهد شد؟ فرمود: آری, 
دختر عزیزم. ری و ی موی ورن 
است. آسمان ها, زمین ها, ملائکه, وحوش, گیاهان, دریاها و کوه ها برای 
حسین گریان می شوند. اگر خدا به آن ها اجازه دهد, در روی زمین هیچ 
کی باقن نم ماند که مین کند: گروهی از دوستداران ما نزد حسین 
هق ایند کف تخد فش در روی زمین عالم تر و به حق ما ثابت قدم تر از 
ایشان نخواهد بود. در روی زمین احدی غیر از آنان نیست که متوجه حسین 
شود. ایشان در تاریکی های ظلم و ستم چراغ های درخشنده هستند, انان 
خواهند کرد ایشانند که فردای قیامت وارد حوض کوثر من 
شد. هنگامی که بر من وارد شوند ایشان را به واسطه نشانه هایی که 
0 ال هر دیتی امامان خوو را من طلینده ولی انان غیر از 
ما کسی را نخواهند طلبید. ایشانند که باعث پایداری زمین هستند و باران 
بخ خاطن آنان ار لن فی شود 


حضرت زهرا غلیها السلام گربان شد و گفت:. ([ت لله و ۷ لیهراجفون: 
رسول خدا به آن بانه فرهود: با فضیلت ترین اهل بهشت افرادی هستند که 
در دنیا شهید شده باشند, جانها و اموال خود را دادند که در عوض بهشت را 
دارا شوند, آنان در راه خدا می جنگند و دشمن را می کشند و خودشان 
کشته می شوند و این وعده حقی است که خدا داده است. آن چه را که 
نزد خداست بهتر است از دنیا و آنچه در آن است. شهید شدن از مردن 
آسان تر است. هر کس که شهادت نصیبش شده باشد به جایگاه خود 
خواهد رفت و کسی که کشته نشود یقیناً خواهد مرد. 


ای فاطمه, ای دختر محشد ! آیا دوست نداری فردای قيیامت هر دستوری که 
نزد این خلق بدهی از تو اطاعت شود ایا راضی نیستی که پسرت از 
حاملین عرش محسوب شود, ایا راضی نیستی که مردم نزد پدرت بيایند و 
طلب شفاعت کنند, آیا دوست نداری که شوهرت در روز قیامت مردم 
عطشان را از حوض کوثر سیراب نماید, دوستان خود را سیراب کند و 
ذشتمتان خویشن را شنقه بکدارد آبا راضی‌نیستی که-سشوهرت اخییار روز < 
را داشته باشد, دوزخ از او اطاعت کند. هر کسی را که وی بخواهد در 
میان خود نگاه دارد؟ 


ص: 226 


آپا راضی نیستی بنگری ملائکه در اطراف آمتما رخ ایستاده و به تو نظر 
کرده و منتظر دستورات تو باشند؟ نیز ملائکه نظر کنند و بنگرند که 
شوهرت با خلایقی که حاضر شده اند نزد خدا مخاصمه کند, نظرت چیست 
که ببینی خداوند با قاتل فرزند تو حسین و قاتل شوهرت چه خواهد کرد؟ 
زیرا حجت آن حضرت بر خلق تمام و دوزخ مطیع وی خواهد شد. 


ابا وخست تارف کف لاه بر ای پعرت: کرو کنو ی فر کی برای آه 
تاشف نورد ؟ :ابا داضی نکن که ظر. کی رز بازت تیوه م مایخ خدا 
ضامن او باشد و هر کس که به زیارت حسین برود واب یک حج و عمره 
خواهد داشت و یک چشم بر هم زدن از رحمت خدا دور نخواهد بود و هر 
گاه بمیرد شهید مرده باشد و مادامی که زنده باشد ملائکه برای او دعا 
کنند. و هميشه در امان خدا باشد تا از دنیا رحلت نماید. 


حضرت زهرا گفت: پدر جان تسلیم و راضی شدم. به خدا توکل کردم. 
ف اس ایا اس ما وت سا تا 
فاطمه کشید و فرمود: من و شوهرت و دو فرزندت در مکانی خواهیم بود 
که چشم تو روشن و قلب تو خوشحال شود(1). 


را رسای ای ام ارات ی را ان کیره 
تا ان جا که می فرماید: باران به خاطر ان ها نازل می شود, سپس این 
روایت را به طور کامل بیان کرده است(2). 


توضیح: عبارت: «یتهادون الی القتل» يا از الهدیه می آید, گوبا که آن ها 
قتل را به یکدیگر هدیه می دهند, يا از اين سخن ایشان می آید: «تهادت 
الم آه» یعنلی در رام رفتدش متمایل شد, پا از این سخن ایشان که می 
گویند: هداه یعنی تقذمه یعنی سبفت طق: کیرد و بر اساس تقدیر «ها» 
کنایه از شادی و سرور آن ها از این موضوع است. «الذود» یعنی طرد 
کردن و راندن. 


مولف: بعضی از اخبار در بخش ولادت بیان شده است. 


1- 1. تفسیر فرات: 55 و 56 
2 2. کامل الزیارات: 69 


3 در بعضی از کتب معتبر از عبد اللّه بن قیس روایت شده که گفت: من 
با آن افرادی که در صفین در رکاب حضرت علی علیه السلام می جنگیدند 
بودم. ابو ایوب اعور سلمی شریعه را گرفته و آب را به روی مردم بسته 
بود. مسلمانان از تشنگی به حضرت علی شکایت کردند, آن بزرگوار چند 
نفر سوار را برای گرفتن شریعه فرستاد. ولی ایشان محروم بازگشتند. 
حضرت علین ناراحت شند؛ امام حسین علیه ِ گفت: پدر جان ! اجازه 
می دهی من به دنبال این ماموریت بروم؟ فرمود: برو فرزندم ! امام 
حسین با صد نفر سوار رفت و ابو ایوب را از شریعه بیرون کرد, آن گاه بر 
لب شریعه خیمه زد و سواران خود را پیاده نمود. 


هنگامی که حضرت علی علیه السّلام آمد و او را از جریان با خبر کرد, امام 
گریان شد. گفته شد: یا امیر المومنین برای چه گریان شدی در حالی که 
این اولین پیروزی است که به دست امام حسین علیه السْلام انجام گرفت؟ 
فرمود: به خاطرم آوردم که حسین با لب تشنه در کربلا شهید خواهد شد. 
کا ر او به جایی می رسد که اسیش رم کرده و همهمه می کند و می گوید: 
فریاد از ظلم و ستم امتی که پسر دختر پیامبر خود را کشتند. 


24. ابن نما در کتاب مثیر الاحزان از اين عباس روایت می کند که گفت: 
هنگامی که بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله که به سبب آن فوت 
شدند شدت یافت, پیامبر امام حسین را به سینه خود چسبانیده بود. عرق 
آن بزرگوار در حالی که جان می داد بر او فرو می ریخت و می فرمود: من 
با یزید چه کرده ام ! خدا به یزید برکت ندهد ! پروردگارا یزید را لعنت کن ! 
آن گاه مدت طولانی غش کرد. وقتی به هوش آمد, در حالی که چشمان 

مبارکش اشکبار بودند امام حسین را می بوسید و می فرمود: ارات تیه 
است که بین من و قاتل تو نزد خداوند عز و جل محاکمه ای خواهد بود. 


م2 در دیوانی که منسوب به حضرت فقلی علیه السلام است, اشعار ذیل 


امده است : 


ای حسین ! هنگامی که در شهری غریب بودی بر تو لازم است که طبق 
اداب آن شهر معاشرت کنی. 


ص: 229 


تا من ان بقل آفتتای ک امه کر وه صقان یواک 


دارند. 


کرد. 


ان قوم بودند انش زد. 

پس برای اموال دنیوی خوشحال مباش ! و خود را برای سختی های دنیا 
نگران مکن. 

ترای عذر خواهین خود ترد آن کنن که تعمت: های باک دنيا را به تو.می 


دهد, شخص معتمدی را بیاور. 


فردا را با دیروز قیاس مکن و استراحت کن, جد و جهد دنیای دنیاپرستان را 


انتخاب :سکن 
گویا, می بینم جان و فرزندان من در کربلا مشغول جنگ و جدال هستند. 


ریش ما از خون همان طور خضاب می شوند که لباس های عروس خضاب 
شود. 


به من داده شده است. 
وارد شوند خود را برای آن ها اماده کن. 


شوند. 


ای حسین ! مهدی علیه السلام خونخواه من است, بلکه خونخواه نو نیز 
خواهد بود. پس در مورد سختی های دنیا صبور باش. 


برای هر خونی هزار خون مطالبه می شود و مهدی در کشتن آن گروه 
نشکا کواهی هرا هد کرد 


نخواهد داشت. 


ص: 229 


از عمارت ها بپرس و این موضوع را که برای صاحبان آن ها بقایی نخواهد 


من همان دی ی کش قر ان فرموده» اععات کم فک مومت ساره 
ایات قران شکی ندارند. 


هامفتخژیم یه این که ایات فر آن‌ه‌ نان .عحصوض. ود بر ما صلوات: موه 


پس بر جد خود حضرت مصطفی صلوات بفرست و بر آن حضرت و افرادی 
که طالب آیات قرآن باشند سلام بگو ! 


توضیح: «و لو عمل» «لو» برای تمنی است, جوهری گفت: «العمیه» با 
کسره بهترین پول است و «اعتام الرجل» تاش که بهترین مال را 
گرفت. «حرقت ار ر سوهان کشید و پوست هر یک 
را با دیگری کند, و سخن ایشان که می گویند حرق نابه یحرقه و بحرقه 
بعنی. ان را کونید نا این که :صدایی از آن شتنیدهشند, 


«عذیرک من فلان» یعنی کسی را بیاور که برای تو از فلانی عذر بخواهد. 
که البته او را ملامت خواهد کرد نه تو را. 


رضی گفت: معنی «من فلان» بعنی به خاطر بدی که به او شده و آزازی 
که دیده است. یعنی تو در این مورد که با وی بد رفتار کردی عذر داری؛ و 
اضانه کر سا ند مات سرا سان ات فطلت است. که اسا ی یه 
امام علیه السلام و دنیا وجود ندارد. 


جوهری گفت: «الطاب» همان الطیب است یعنی خوب, و گفت: «المرح» 
شدت شادی است؛ و «الوصب» بیماری است. 


عبارت «سعی» یا مفعول برای فعل «لا تبتغی» است يا مفعول مطلق از 
غير لفظ ان است. «المحراب» مکان جنگ است؛ و «العروس» صفتی 
است که برای زن و مرد تکی است؛ و «المنتاب» مصدر میمی است از 
این عبارت که «فلان انتاب القوم» یعنی در دفعات پی در پی نزد ان ها می 
اید. 


ص: 330 


صفت صاحب قیامت را به حضرت قائم داده است به این خاطر که زمان 
ظهور ایشان به قیامت متصل است يا به خاطر آن که در زمان ایشان 
ترعی از فردان از عی. کرچتن. «الد آب» فضدر , استت, داب فی عداه 
یعنی تلاش کرد و خسته شد با به معنای عادت است.« الأتعاب»: با فتحه 
خفع. اللفب هه معفای ,خی است و الاعتات. بعتی. ارضا کرون: 
«النّخراب» با فتحه, مبالغه در خراب کرو ات ؛ و تخبر يا معلوم ۳۳ 
مجهول. «أفصح بها» برای تعجب است. و اسناد در « آنا الدین» برای 
مبالغه است و اشاره دارد به سخن خداوند متعال: «الیوم آکملت لکم 
دینکم»(1)؛ 


«امروز دین شما را برایتان کامل کردم» و اشاره دارد به این که اسلام جز 
به ولایت امام علی علیه السلام کامل نمی شود. به خاطر این سخن 
خداوند متعال: «اِن الدین عند الله الاسلام»(2), 


«در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است». 


سخن امام علیه السلام: «للمومنین» متعلق به نسبت بین آنا و الدین است 

با ایرد که شیر امن اند و جایات» شای به ات استا جر 

هو‌هنین: سکن آو ۶« ایجابها» نفتی این. که ایات قران اطاعت و ولایت مرا بر 

مرد واجب کرده است, و مصراع بعد اشاره دارد به ایاتی که در شان همه 

اهل بیت علیهم السلام نازل شده است و اسناد الصلاه به آیات مجاز است؛ 
و «الاعراب» یعنی ظاهر و آشکار کردن. 


کسی دیوان را شرح داده گفته است: مصراعی که بعد از آن آفذه اشاره 
دارد به قرائت نافع و ابن عامر و یعقوب که «آل یاسین» خوانده اند, با 
اضافه آل به یاسین و اشاره دارد به آن چه که روایت شده مبنی بر این که 
«یس» اسم پیامبر صلی الله علیه و آله است يا اشاره دارد به سخن 
خداوند متعال: و سلام لین عباده الذین اصطفی» و لطف عبارت 
«|عرابها» در شعر بر اساس توجیه اول پنهان نیست. 

خی دیا اتف رات ال تسین سا بر اوه که مشود از بسن 
پیامبر باشد, جز نعصب نیلست؛ بلکه همچنان که دانستی و خواهی دانست, 
یک چهارم قرآن در شأأن آن ها نازل شده است. 


ص: 31 


1- 1. مائده 4 
2 انعر ان 7 19 


باب سی و دوم : مصیبت امام حسین علیه السلام بزرگ ترین مصائب و باعث ذلت مردم بود 


1. علل الشرایع: از عبد اللّه بن فضل روایت می کند که گفت: به امام 
جعفر صادق علیه السّلام گفتم: یا ابن رسول اللّه ! چرا روز عاشورا روز 
فظیت و عم.و آندوه ۵ کرید آاشت ادلی روز رخلت سامیر صلی الله علیه و 
آله و روز شهادت حضرت زهرای اطهر و روز شهادت امیر المومنین و روز 


فرمود: روز شهادت امام حسین علیه السُلام از سایر روزها بزرگ تر است. 
زیرا اصحاب کساء که گرامی ترٍین خلق خدا به شمار می رفتند پدج نفر 
بو فش امن که سس صلی الله له مهار سا اشا یس مت سوت 
علی با فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السْلام باقی ماندند, دل مردم 
ادن اسان سسلی م سک دا مت کرت هکامی که حظرت: هرا را 
شهید کردند قلب مردم با دیدار حضرت علی و حسن و حسین علٍ 
السْلام تسلی می یافت. وقتی حضرت علی را شهید نمودند دل مردم به 
دیدن حسنین علیهما السلام خوش بود. وقتی که امام حسن را شهید کردند 
دل مردم با وجود امام حسین تسلی می یافت. 

آفا حامی کسامام‌ تن نا شمه تون کسی از اصحات کهاه ار 
السلام باقی نمانده بود که مردم به وی دل خوش کنند. پس شهید شدن 
که زنده بودن آن حضرت نظیر این بود که همه ایشان زنده هستند. بدین 
اخاا اشت که‌پست بور ا ورا آر شست رن تم و است: 
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عبد اللّه پن فضل می گوید: به امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم: یا ابن 
وغل الا جمسا ی ساشت کس عم ار آماه تن هسام روص 
وجود حضرت امام زین العابدین علیه السّلام تسلی یابند, همان طور که به 
پدران ان زر کوار تسلی می یافتند؟ فر مود: آری, امام سجاد علیه السلام 
بعد از پدران خود بزرگ عابدین و امام و حجت بر خلق بود. ولی در عین 
حال پیامبر اکرم اسلام را ندیده بود و چیزی از ان حضرت نشنیده بود. امام 
زین العابدین علیه السْلام علم و دانش را از پدر خود و از جد بزرگوارش از 
پیغمبر خدا به ارث برده بود. ولی مردم حضرت علي و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السْلام را پیوسته با رسول خدا صلی الله علیه و اله مشاهده 
کته نودند وه کاخ یه یی از .نان نظر ی کرحنه یه با ان مان هی 
افتادند که وی با پیامبر خدا| بود و رسول خدا| درباره او چه توصیه و 
سفارشاتی می فرمود. هنگامی که همه ایشان شهید شدند. مردم از 
مشاهده این گونه افرادی که نزد رسول خدا| بودند محروم و بی بهره 
شدند. در شهید شدن هیچ یک از آنان این مصیبت نبود که همه شهید شده 
ان ها شهید شد. بدین علت است که مصیبت روز شهادت امام حسین از 
همه روزها بزرگ تر است. 


- عبد اللّه بن فضل هاٍشمی می گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام 
گفتم: یا ابن رسول_ ال ! پس چرا اهل تسنن روز عاشورا را روز برکت 
تاهیدند وبا هام دنده ان پر کوار کریان شندره فرمود: موفعی. که امام حتیین 
شهید شد؛ مردم در شهر شام به یزید تقرب می جستند, لذا اخبار و 
احادیث جعلی و ساختگی را برای یزید نقل می کردند و از او جایزه می 
گرفتند. از جمله اخبار ساختگی این بود که روز عاشورا را روز خیر و برکت 
نامیدند تا مردم در این روز از جزع و گریه و مصیبت و حزن منصرف شوند 
و به خوشحالی, تتر ور و ترا کشت برد رتخد بشما ور انان-داوری 
خواهد کرد. 


راوی می گوید: 0 رن علیه السّلام پس از این 24 من 9۳ 
9« به ما بستند 
و کهان فی. کنند: 
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دارای دوستی ما و معتقد به امامت ما هستند. زیرا آنان گمان می کنند که 
امام حسین علیه اسلا شهید نشده و شهادت آن حضرت نظیر عیسی بن 
مریم بر مردم مشتبه شده است. بنابراین, بخ مان آنان سر خن و صااخفتی 
متوجه بنی امیه که حسین را شهید کرده اند نخواهد بود. ای پسر عمو! 
ای ام اس ی ای و 
هه ای اه ارآ سر ان سا اس ماما 
تکدیت تموده ات و کسی. که. آنان را تکذیب تماید به خدای برری کافر 


است. 


عبد اللّه بن فضل گفت: يا ابن رسول اللّه! در باره آن شیعیانی که یک 
نم ای دارند چه می گویی؟ فرمود: آنان از شیعیان من نیستند, 

من از ایشان بیزارم. راوی قفن. کویده به 1 حضرت گفتم: پس معنای 
ی ۳ سبحان چیست که می فرماید: 8 اعتدوا 
منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین»(1)؛ 


«و کسانی از شما را که در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز کردند نیک 
شناختيد. پس ایشان را کفتیم: بوژیتگانی. باشند طزدشده.» فرمود؛ آنان 
گروهی بودند که مدت سه روز مسخ شدند (یعنی از شکل انسان به شکل 
حیوان در آمدند) و مردند و نسلی, به جای ننهادند. بوزینه و خوک ها و سایر 
مس شید کان: فعلی نطیر و شبیه آنها هشتند و کوتفت آنچه که ففلا شیبه 
آن ها دیده می شود خوردتی نیست. 


انیت کم سا ان عصوت و را کی مر مه دا اف ند 
برای خد| شریک 


ص: 34 


1-1. بقره / 65 
2- 2 غلات به ضم غین گروهی بودند که در حق حضرت امیر غلو کردند و 
خود قائل بود. ا ‏ مم ‏ کم قاع در تی مد که موی تا 
امر عالم و بشر را در اختیار ائمه نهاده و خود از ز کار برکنار شده است. این 
دو گروه کافر و نجس می باشند. در کتاب جنات الخلود از حضرت امیر 


دو دسنه از مردم در باره من هلاک یعبی کافر شده اند, یکی گروهی که 
راجع به محبت من غلو کردند و دیگری ان گروهی که مرا واگذار نمودند. 


قرار داده و گمراه شدند و دیگران را هم گمراه کردند. ایشان این اعمال 
را بدین جهت انجام دادند که از انجام دادن واجبات خدا| و پرداخت حقوق 


فرار کنند(1). 


2 خصال: از عمر بن بشر همدانی نقل مي کند که گفت: به اسحاق گفتم: 
مردم از چه موقع ذلیل شدند؟ گفت: از آن زمان که امام حسین شهید و 
ابن زیاد دعوت شد و حجر ابن عدی کشته شد. 


تا اد آسا وی ون رحاستشت و که کت آمسانی مدع 
امام زمان علیه السلام به وسیله محمد بن عثمان به دست من رسید که 
نوشته بود: سخن کسی که بگوید امام حسین علیه السلام شهید نشده 


۳ 9 


می کنند پیامبر خدا در نماز سهو نمی کرد. فرمود: دروغ می گویند, خدا 
اس تس نس ی فقط آن خدایی است که غیر از 


گفتم: يا ابن رسول اللّه ! در میان ایشان افرادی هستند که گمان می کنند 
امام حسین شهید تشده, بلکه حنظله بن اسعد شامی شبیه به آن حضرت 
ایشان به اين آیه استدلال فک ی ای و ان سل 2۷ 
للکافرین علی المومنین . سبیلا»(3), 


فن کدا وتو هر که ی آنیان افتضانم برای کافران رام اشاطی | قراز نداده 


است.» 


حضرت رضا علیه السلام فر مود: دروغ می گویند, لعنت و غضب خدا بر 
آنان باد ! ایشان به این علت که پیامبر خدا را که خبر داد هت 
کشته می شود تکذیب می کنند کافر شده آند. نم دا فستی. تین وان 
کس که بهتر از حسین بود یعنی امير المومنین و امام حسن کشته شدند. 
احدی از ما امامان نیست مگر اینکه کشته خواهد شد. به خدا قسم من به 
وسیله زهر و مکر و حیله کشته 
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آش یل ارام 71291 12 بات 162 
2- 2. احتجاج: 243 
3- 3. نساء/ 141 


خواهم شد. ال موه سل رصان اام لصنه هر رس 


اما معنی سخن خداوند عز و جل که می فرماید: «و لن یجعل الله 
للکافرین علی الموّمنین سبیلا» این است: یعنی خدا هرگز برای کفار علیه 
مسلمان عذری قرار نمی دهد. چطور این ادعا صحیح است آ[که کفار راهی 
برای تسلط و غلبه بر مومنین ندارند] در صورتی که خداوند عز و جل خبر 
می دهد که کفار انبیاء را بی گناه شهید می کردند. پس مقصود این است 
که کفار در این کشتن و تسلط بر مقمنان عدر و حجتی نزد خداوند 
ندارند(ط). 


مولف: کلامی از قول صدوق رحمه الله در باب نشانه های امام در اين 
قفری حفتق: تدم است: که آز را تکراز نی کنیم: 
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وی افیا الرضا هه 09 2سا 42 مان 5 


۷ 0 ی تا یی ی تابتع ات تست 


1 اکمال الدین. اخساعر غلل الشراتم: اد محقه بن, آبرآهیم نقل.می: کند 
که گفت: من نزد حسین بن روح بودم که شخصی برخاست و گفت: می 
خواهم از تو در مورد موضوعی سوال بپرسم. فرمود: هر چه در نظر داری 
بپرس. گفت: به من بگو آیا امام حسین علیه السْلام ولی خدا بود يا نه؟ 
فرمود: بله, گفت: آیا قاتل امام حسین دشمن خدا بود يا نه؟ فرمود: بله, 


گفت: آیا جایز است که خدا دشمن خود را بر دوست خویشتن مسلط 
نماید؟ 


حسین بن روح در جوابش فرمود: جوابی را که به تو می گویم درک کن, 
بدان که خدای عز و جل علنا با مردم سخن نمی گوید. بلکه پیامبرانی را از 
جنس و صنف بشر نظیر خودشان برای آنان فرستاد. اگر خدا پیامبرانی را 
برای بشر می فرستاد که هم جنس و هم شکل آنان نبودند, مردم از ایشان 
متنفر می شدند و سخن آنان را قبول نمی کردند. اما هنگامی که پیامبرانی 
از جنس بشر برای ایشان امدند و غذا خوردند و در بازارها راه رفتند, به 
پیامبران خود گفتند: شما هم مثل خود ما هستید, ما سخن شما را نمی 
پذیریم مگر این که معجزه ای بکنید که ما از آوردن مانند آن عاجز هستیم. 
در این صورت ما متوجه می شویم که اوردن معجزه به شما اختصاص دارد 
السٌلام عطا کرد که مردم از آوردن آن ها عاجز بودند. یکی از انبیا بعد از 
اینکه مردم را از عذاب خدا بیم دادند, طوفان را از باب معجزه اوردند و 
کلیه افرادی که طغیان 
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کرد ند و مود پوژند غری: شدند: یکی: از شامتران. را در انش انداختند و 
انم بر او از باب معجزه سرد و سلامت شد. یکی از پیامبران از سنگ 
۱[ و در پستان آن شیر جاری نمود. برای یکی از انبیا دریا 
شکافته شد و از میان سنگ چشمه آب جاری گردید و عصای او که از چوب 
خشک بود تبدیل به اژدها گردید و سحر و جادوی ساحران را باطل نمود. 
یکی از پیامبران شخص کور و مرض پیسی را شفا می داد و اموات را به 
اجازه خدا زنده می کرد و به انان از انچه می خوردند و در خانه های خود 
ذخیره می کردند خبر می داد. یکی از پیغمبران شق القمر کرد و حیواناتی 
از قبیل شتر و گرگ و غیره با او سخن می گفتند. 


شام که اسا از اس اف ات آفنه اتهای استتامه ار اظار 
این گونه معجزات ت عاجز شدند, خدا به خاطر تقدیرات و لطف و حکمتی که 
نسبت به بندگان خود داشت. پیامبران را با این معجزاتی که داشتند, گاهی 
غالب و گاهی مغلوب, گاهی مسلط و قاهر و گاهی مقهور می ساخت. اکن 
عداوتصعر ول ابا زا دی مه‌حال عالب و قاهر.می کرد انفه و آنانرا 
مبتلا و مورد ازمایش قرار نمی داد, مردم ایشان به جای خدا می پرستیدند 
و از طرفی هم فضیلت و ارزش صبر بر بلا و محنت و امتحانات انان 


لذا خداوند عز و جل حال پیامبران را از اين لحاظ نظیر حال دیگران قرار 
داد تا در هنگام محنت و بلا صبور و در هنگام عافیت و غلبه بر دشمنان 
سپاس گزار و در همه احوال فروتن باشند, متکبر و جبار نباشند, و از جهتی 
هم مردم بدانند که پیامبران خدایی دارند که او خالق و مدبر انان است. 
سپس مردم خدا را پرستش کرده و از پیامبران او اطاعت نمایند و بدین 
وسیله بر افرادی که سرکشی کرده و مدعی خدابی پیامبران می شوند پا 
ای وا اتمام 


و از جهتی هم, آن کس که با دلیل و برهان هلاک شده, هلاک شود و آن 
۱ ی ۷ 0910 


محمّد بن ابراهیم می گوید: من فردای آن روز نزد حسین بن روح برگشتم 
و با خود می گفتم: جواب هایی که دیروز حسین بن روح به من داد, از پیش 
خودش 
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بود. وقتی نزد او رفتم وی پیش دستی کرد و به من گفت: ای محمّد بن 
ابراهیم ! اگر سن. از استمان: فرود آیم و پرندم. اق. مرا برباید با باد هرا دز 
مکان بر پرتاب نماید برایم بهتر است از اینکه مطلبی را از دین 
خدا به رأی و از پیش خود بگویم. جواب هایی که من به تو دادم از اصل 
یفن رت خحت ول لاه تعالی فشته ارت شنیده شده است(1). 


توضیح: «فتخطفنی»: مرا به سرعت گرفت. «السحیق»: دور. 


ار ۱ 


آیدیکم»(2)؛ 


«و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد, به سبب دستاورد خود شماست.» آن 
مرت مر ۵و۱ همین طور است که قرآن فرموده, ولی خدا اکثر آن ها را 
بیت آن 0 از همنت فیای است : فر عفه رسیل خدا ضلی.21۱۱ 
له له بدون اينکه گناهی کرده باشد, هر روز هفتاد مر نبه استغفار می 
د(3) 


3 خضال: آماه فحته بافر علیه السلام فقوت رت ایو طلیه اسلا 
کنند زیرا معصوم و پاک هستند. اشا ام تقی کفد: نه گناه کبیره و نه گناه 
صغیر ه. 


حضرت ایوب در تمام آن مدتی که مبتلا بود. بدتش بوی نامطلوبی تگرفقت 
و شکل وی زشت نگردید و از بدن مبارکش خون و چرک جاری نشد. هر 
کس آن حضرت را مشاهده می کرد در تظرش نایستد نبود و از دیدن آن 
بزرگوار وحشت نمی کرد و بدنش با اینکه زخم بود دچار کرم نشد. خدا در 
مورد همه انبیا و اولیایی که گرامی بودند و آنان را مبتلا می کرد همین 
۱ ۱ 
هی گردند که آن بزرگوار در ظاهر امر تهیدست و ضعیف بود. آن مردم از 
اینکه خداوند متعال حضرت ایوب را تأیید خواهد کرد و 
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1- 1. اختجاج: 243 , علل الشرائع 1: 230 :باب 177 ذیل شمارة 1 
کمال الدین 2: 184 

2- 2 شوری / 30 

3- 3. قرب الاسناد: 103 


گشایشی به وی خواهد داد غافل و جاهل بودند. در حالی که پیامبر صلّی 
له علیه و آله و سلّم فرمود: بلا و گرفتاری انبیا علیهم السّلام از همه 
موه زر که نو نود او لسن علای: ان فرادی که نشنتت. بم. آثیا شباهت 
بیشتری داشتند. 


خداوند عز و جل حضرت ایوب را دچار آن بلای بزرگ کرد و آن بزرگوار را 
آن گونه به مردم نشان داد که هر گاه می دیدند خدا نعمت های بزرگ به 
حضرت ایوب عطا کرده مدعی نشوند و نگویند که حضرت 0 
السلام خدا است و از طرفی هم با دیدن وضع حضرت ایوب استدلال کرده 
و بگویند, خداوند متعال دو نوع ثواب می دهد: یک نوع ثواب استحقاقی و 
دیگری ثواب اختصاصی. و دیگر این که با دیدن وضع ایشان. مردم شخص 
ضعیفی را برای اینکه ضعیف است حقیر ندانند. شخص فقیر را به خاطر 
فقیر بودنش کوچک نشمارند. شخص مریض را به خاطر مریض بودنش به 
کش حفارت رنه مدا کم دا هد کر را کل بخواهد موی هن کته 
و هر شخصی را که بخواهد شفا می دهد, هر وقت بخواهد, به هر نحوی که 
بخواهد, به هر سببی که بخواهد و هر کسی که بخواهد, و این امر را برای 
هر که بخواهد عبرت. و برای هر که بخواهد شقاوت و برای هر که بخواهد 
سعادت قرار می دهد. قضای خداوند متعال در تمامی این امور عادلانه و 
کارهایش با حکمت است. هیچ عملی در مورد بندگانش انجام نمی دهد 
مگر اينکه به صلاح آنان خواهد بود و بندگانش قوت و قدرتی ندارند مگر به 
داسطه دا ون 


الشلام ۰ آیه شریفه و 
آصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم و یعفو عن کثیر», آبا انیت که 


حضرت علی و اهل آن حضرت به آن دچار شدند, جزای اعمالی بود که 
انجام داده بودند. در حالی که ایشان از اهل بیت عصمت و طهارت و 


معصوم بودند؟ امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
اله هر روز بدون این که گناهی کرده باشد صد مرتبه توبه و استغفار 


ص: 20 


می کرد. خداوند عز و جل اولیای خود را بدون این که گناهی کرده باشند به 
شکلی مخصوص مبتلا می کند تا در عوض به انان اجر و9 ثواب عطا 
فرماید(1). 


گناهان و در مورد پیامبران برای بالا رفتن درجات ایشان است, در مورد 


5 بصائر الدرجات: از ضریس نقل می کند که گفت: در آن هنگام که 
گروهی از یاران امام محّد باقر علیه السلام در حضورش بودند. از ان 
حضرت شنیدم که می فرمود: تعجب می کنم از گروهی که ما را دوست 
دارند و ما را امام می دانند و می گویند اطاعت ما نظیر اطاعت خدا بر 
انان واجب است. ولی در عین حال حجت و دلیل خود را می شکنند و به 
خاطر ضعف ایمانی که دارند با خویش دشمنی می کنند و در نتیجه در حق 
امر ما را نصیب آنان کرده عیب جویی می کنند. آیا شما می پذیرید که خدا 
اطاعت اولیای خود را بر بندگانش واجب بداند آنگاه اخبار غیبی آسمان و 
زمین را از اولیای خود مخفی بدارد و رشته های علم را که قوام و پایه دین 
ایشان است از آنان قطع نماید؟ 


حمران به حضرت باقر علیه السّلام گفت: فدایت شوم. نظر شما در مورد 
قیام نمودن حضرت علی و حسن و حسین علیهم السلام که برای دین خدا 
فنام کردند م-مضیسمت هایس که ار طاغوت ها جع ان زشیو ها اسکه یه 
پیروز شدند چیست؟ امام باقر علیه السْلام فرمود: ای حمران ! خدای حکیم 
این گونه مصائب را برای علی و فرزندانش علیهم السلام مقدر و واجب 


تقو انگاه: ان ها زا اخرا کرد علی و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم به 
خفت تقوم علمی: کم سامیز. صلی. انله عانه و اله فرباره از فضاتتب انیت 


قیام کردند و هر یک از ما امامان که سکوت اختیار کردیم به جهت علمی 
است که داریم. 


ص: 1« 


1- 1. معانی الاخبار: 383 و 384 


ای حمران ! اگر آنان راجع به مصائبی که از افراد سرکش و ستمعار از 
طرف خدا به آن دچار شدند دعا می کردند, خدا آن مصیبت ها را دفع می 
نمود. اگر آنان برای نابود شدن خلافت ستمکاران دعا می کردند خدا دعای 
ایشان را مستجاب و قدرت ظالمین را نابود می کرد, آن وقت مدت عمر 
افراد سرکش و از بین رفتن دوران خلافت آنان, زودتر از اينکه نخ گردن 
بندی پاره و دانه هایش پراکنده شود تمام می شد. ای حمران ! مصائبی که 
غلیه و خر ندانشن.»دحار. ان تنندند:. به. خاطر: گناهی که کرده باشند پا 
فخالفتی که.با خدا نموده باشتد تبوده بلکه برای آن مقام و منژلتی. نود که 
نزد خدا داشتند و خدا خواست که به آن مقام نائل شوند. عقیده و مذهب 
های ناروا نسبت به ایشان قابل قبول نیست. 


ص: 22 


باب سی و چهارم: واب گریه بر مصیبت امام حسین و سایير امامان علیهم السلام و آداب عزاداری 
در روز عاشورا 


1 افالن صضذوق* حضرت. زضا غلیه: السلام فرمون: کسی. که باد. آوز 
مصیبت ما شود و برای ستم هایی که در حق ما شده گریه کند, درجه وی 
فردای قیامت نظیر درجه ما خواهد بود. کسی که متذکر مصیبت ما گردد و 
گریان شود و دیگران را هم گریان کند, چشم وی در آن روزی که همه 
چشم ها گریانند گریان نخواهد بود. اگر کسی در مجلسی بنشیند که امر 
دين ما خاندان در آن زنده و تقویت شود. قلب او در آن روزی که همه 
قلب ها می میرند نخواهد مرد(1). 


2 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: کسی که مصیبت ما را 
به خاطر بیاورد و کریان شود و ذیکر ان را هم گریان نماید, جشم او فردای 
قیامت گریان نخواهد بود؛ تا پایان روایت(2). 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود: کسی که 
نام ما را ببرد پا نام ما نزد او برده شود و به اندازه بال مگس اشک از 
چشمش خارج شود. خدا کناهان او را می امرزد و لو اينکه مثل کف دریا 
باشد(3). 


4 مجالس مفید و امالی شیخ طوسی: امام جعفر صادق علیه السّلام 
فرمود: نفس کشیدن با غم و اندوه برای مظلومیت ما خاندان, تسبیح گفتن 
برای خدا, ۰ و 


ص: 43 


2 دالوا 1 4 


3- 3. تفسیر قمی: 616 


غمگین بودن برای ما عبادت. و پنهان داشتن اسرار ما جهاد در راه خد 
است.؛ سپس فرمود: واجب است که این حدیت را با طلا بنویسند. 


5 کال ارات ار این خارکه تقل می کنو که کت ما کرد اما عفر 
صادق علیه السّلام بودیم و نامی از امام حسین علیه السّلام برده شد. امام 
صادق گریان شد و ما هم گریستیم. سپس آن بزرگوار فرمود: امام حسین 
فرموده: من کشته اشک هستم, هیچ مقمنی به یاد من نمی افتد مگر اينکه 
گریان خواهد شد, و این حدیث را ذکر فرمود(1). 


6 کامل الزیارات: امام حسین علیه السْلام فرمود: من کشته اشک هستم. 
وا که اتمه ارت خی دحا هخا سرا شالت 
برد اهل و عبالش باز نی گرداندرو: 


توضیح: عبارت: «آنا قتیل العبره» یعنی کشته ای که منسوب به اشک و 
باعث وید باشد, با معنایش این است که من با اشک و غم و اندوه کشته 
خواهم شد, البته احتمال اول واضح تر است. 


ای تمس ای فان نی ی و نت 
ایا سس و اس ۱ 
سالیان سال در بهشت جای خواهد داد(3). 


8 مجالس مفید, امالی شیخ طوسی: امام حسین علیه السلام فرمود: هیچ 
بنده ای نیست که چشمانش برای ما یک قطره اشک بریزد یا پر از اشک 


شوند مگر اینکه خداوند وی را در بهشت جای خواهد داد. 


احمد بن یحیی اودی می گوید: من امام حسین علیه السلام را در عالم 
خواب دیدم و به آن حضرت گفتم: این موضوع صحیح است که مخول بن 
ابراهیم از 


ص: 4« 


1- 1. مراجعه کنید به کامل الزیارات: 108 و 109 
2 2. همان 


هت امالی هط وی 1 12 


پدر ربیع اين منذر از قول تو برای من گفت, ق ۱ ۰ 
را شا وا شتا ات ار و ۱۳ 
چون این موضوع را از خود شما شنیدم پس احتیاجی به نقل راوی 
ندارم(1). 


9. امالی شیخ طوسی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: هر جزع و 
فزع و گریه ای مکروه است غير از جزع و گریه برای امام حسین علیه 
م. 


0 کامل الباز اس اسام خعفر صادق.عانه آللام فرحوت خر یرت 
علی علیه السلام به امام حسین نظری کرد و به او فرمود: ای (باعث) 
اشک تمام مقمنان. امام حسین گفت: منظور شما من هستم؟ فرمود: آری, 
ای پسر عزیزم(2). 


1 کامل الزبا ات اد ان مار نفد نقل می کند که کفکه هم رون 
نام امام حسین علیه السّلام نزد امام جعفر صادق علیه السّلام برده نمی 
شد که آن و تا شب تبسمی نماید, آن او ی فر مود: امام 


2۸ کامل الزیارات: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: امام حسین 
علیه السلام فرمود: من شهید اشک هستم. 


13 امالی شیخ طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ۰ 
نزد پروردگار است و به لشکرگاه و مقبره خود و شهیدانی که نزدیک ن 
حضرت مدفونند و زوار خوپش نظر رحمت ی گنز امام حسین علیه 
السّلام نام زوار و نام پدران آنان و مقام و منزلتی که نزد خدا دارند را از 
شماً که نام فرزید خهد را می دانید بفتر مین شناد و بهتر مین داند.. آن 
بزرگوار هر کسی را که برايش گریه کند می بیند و برایش طلب مغفرت 
می نماید و از پدران خود تقاضا می کند که برای زوارش طلب امرزش 
نمایند. امام حسین می فرماید: اگر زاثر من بداند که خدا چه 


ص: 5 


1- 1. کناب المجالس: 72 


2 
کامل الز ۴ 3 ۴ 
4 ِ 
/ بات نزتعا ززرنا 
6 / ۵ 
رد 
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( 1 
9 
رو ۰ 
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پاداشی برایش مهیا ِِ است, خوشحالی وی از گریه و زاری او بیشتر 
اس هنگامی که ژآتن آن خضرت از زبارت برفی. کردد هی کناهی 


14 تفسیر علی بن ابراهیم: امام سجاد علیه السلام فر مود: هر گاه چشم 
شخص مقمنی برای شهادت امام حسین به قدری پر از اشک شود که به 
گونه های صورتش بچکد. خدا او را برای هميشه در غرفه های بهشتی جای 
خواهد داد. هر شخص مقمنی که چشمش برای اذیت هایی که در دنیا از 
جانب دشمنانمان به ما رسیده به اندازه ای پر از اشک شود که به گونه 
های صورت وی برسد, خدا او را در جایگاه صداقت در بهشت جای خواهد 
داد. هر شخص مومنی که در راه ما دچار اذیت و ازاری شود و چشمانش 

برای آن اذیت ها , 0 ۱ ۳ 0 
و آزارها را از او دور کرده و روز قیامت وی را از غضب خود و آتش جهنم 
در امان خواهد داشت(2). 


کامل الزیارات: از ابن محبوب مانند این حدیث را روایت کرده است(د). 


تواب الاعفال: از ابن محبوب فانند این خدیت را روایت کرده اشتت(4). 

ما و ی و 
«دمعت »> اول «ذرفت» آورده و گفته است : هر موّمنی که در راه ما از 
ببیند, خداوند آن اذیت و آزار را از او دور می کند و در روز قیامت ت او ر 
انش جهنم در امان می دارد. 


توضیح: «المضاضه» با فتحه یعنی درد مصیبت, و «ذرفت عینه»: یعنی 
اشکش جاری شد. 


5 قرب الاسناد: از ازدی نقل می کند که امام جعفر صادق علیه السّلام 
به: فضیل. فر مون؛ شما. هی تشینید. و کفتکو هی. کنید؟ کفت؛ ازی فذایت 
شوم. 


ص: 26 


1- 1. امالی شیخ: 34 
2 2. تفسیر قمی: 616 


3- 3. کامل الزیارت: 100 
4-4 ثواب الأعمال: 47 


فرمود: این گونه مجالس را دوست دارم. ای فضیل ! امر دین ما را زنده 
کنید. ای فضیل ! هر کسی نام ما را برد يا نام ما نزد او برده شود و به 
اندازه بال مگسی اشک از چشمش خارج شود خدا گناهان او را می آمرزد, 
و لو اینکه به اندازه کف دریا باشدل(1). 


6. امالی صدوق: از ابو عماره نقل می کند که گفت: امام جعفر صادق به 
من فرمود: شعری درباره امام حسین علیه السّلام برای من بگو ! وقتی من 
شعری در عزای حسین گفتم آن حضرت گریان شد. و رت 
بزرگوار گریان شد, به خدا قسم من همچنان شعر می گفتم و | ن حضرت 
می کریسشت تا اينکة ضدای کربه را از خانه آن خضرت شتیدم. 


سپس امام جعفر صادق فرمود: ای ابو عماره ! کسی که در عزای امام 
حسین شعر بگوید و تعداد پنجاه نفر را بگریاند بپهشت بر او واجب خواهد 
شد. اگر کسی در عزای حسین شعر بگوید و تعداد سی نفر را گریان کند 
جزای او بهشت است. هر کس در مصیبت امام حسین شعر بگوید و تعداد 
بیست نفر را بگریاند بهشت جزای او خواهد بود. کسی که در عزای حسین 
شعر بگوید و تعداد ده نفر را گریان نماید بهشت از آن اوست. و هر کس 
ی ی ۳ 
خواهد بود. اگر کسی در عزای امام حسین شعر بگوید و خودش گریه کند 
اهل بهشت می شود. اگر شخصی در مصیبت امام حسین شعر بگوید و 
تظاهر به گریه کند پاداش وی بهشت خواهد بود(2). 


ثواب الاعمال: از اشعری مانند(3) اين حدیث را روایت کرده است. 


کن ال او از ای ان ان ما ان حصت را رات کرو 
است(4). 


7 رجال کشی: از زید شحام نقل می کند که گفت: ما و گروهی از 
کوفی ها در حضور امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودیم که جعفر 
بن عفان به 


ص: 7« 


1- 1. قرب الأسناد: 26 
2- 2.مالی صدوق: مجلس 229 شماره 6 


3- 3. نواب الأعمال: 47 
4-4. کامل الزیارات: 105 


حضور امام صادق علیه السلام مشرف شد. حضرت صادق وی را نزدیک 
اس ی ان یت یز 
فرمود: به من خبر رسیده که تو خیلی خوب درباره امام حسین علیه السّلام 
شعر می گویی؟ گفت: آری فدای تو شوم. فرمود: پس شعر بگو! وقتی 
وی شعر گفت, امام صادق علیه السْلام به قدری گریه کرد که اشک های 
آن حضرت به گونه های صورت و ریش مبارکش فرو ریخت و افرادی هم 
که حضور داشتند گریان شدند. 


مقرب خدا| شعری را که در اینجا برای امام حسین گفتی شنیدند و بیشتر از 
ما گریه کردند. ای جعفر ! خدا هم اکنون بهشت را بر تو واجب نمود و تو را 


آنگاه فرمود: ای جعفر ! آیا زیادتر از اين برای تو بگویم؟ گفت: آری ای 
مولای من. فرمود: احدی نیست که در باره مصیبت امام حسین شعر بگوید 
و کرایة کند کند و دیگران را گریان نماید مگر اینکه خدا بهشت را بر او واجب 
می کند و او را می امرزد(1). 


19 امالی صدوق: امام رضا علیه السلام فرمود: ماه محرم ماهی است که 
مردم زمان جاهلیت خنی و جدال را در ان حرام. می, دانستند. ولی در این 
ماه ریختن خون های ما حلال شد, احترام ما از بین رفت, فرزندان و زنان 
ی ی اه اب ی اموال ما به یغما 
مصییت امام حسین پلک جشم ما را زخم و آشک های مارا جری و عزیز 
ما را در سرزمین کرت .و با "یلو ما را ۰( ی ی 
اس ام اه 


سیس حضرت رضاأ فرمود: هر گاه ماه محر م فرا مب زسید. یدرم خندان 
نبود و تا ده روز از محرم, غم و اندوه بر پدرم غالب بود. هنگامی که روز 
۵ 


ص: 9« 


1- 1. رجال کشی: 187 


می رسید روز مصیبت و حزن و گریه پدرم بود و می فرمود: این همان 
روزی است که امام حسین صلوات الله علیه در ان شهید شد(1). 


تا کاری ساسا ام ۱ 9( ۳۳ ِ 
او ی با 
را روز سرور و خوشحالی وی قرار خواهد داد و چشم او در بهشت به ما 
روشن خواهد شد. کسی که روز عاشورا را روز خیر و برکت قرار دهد و 
در آن روز چیزی برای منزل خود ذخیره کند برکتی در آن نخواهد بود و روز 
اه ار ی لیهست ام اه اس بر عر 
دوز خ محشور خواهد شد. 


ِ امالی صدوق: امام جسین فرمود: : من شهید اشک هستم, هیچ موّمنی 
با ار ی امد عبر اه بان یرود 


کال اتعارات: ار کم بن هسکین هاند آن بذایت فده ات ور 
کال الا رادار آبی تضیر اند آن روانت ده ازست 8 


1 کامل الزیارات: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: کسی که نام ما 


نزد او برده شود و از چشم وی اشک جاری گردد و لو به اندازه بال مگس, 
گناهان وی آخزز تنم هش شوند و لو اینکه , به اندازه کف دریاها باشد(5). 


2 کامل الزیارات: امام محقد باقر علیه السّلام فرمود: هر گاه چشم 


0 خداوند او را پر ای همه ور غرقه های بمتتست خاد: خواهد 
داد(6). 


ص: 29 
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6- 6. کامل الزیارات: 104 


5 ال ارات اخام عفر صای عانه اللام فرمووه کسن که تام وا 
نزد او برده شود و چشمانش گریان گردد. خدا انش جهنم را بر صورت وی 
وا 1 


24. امالی صدوق: از ریان بن شبیب نقل می کند که گفت: من در روز 
اول محرم به حضور امام علی بن موسی الرضا علیه السْلام مشرف شدم. 
امام به من فرمود: آیا روزه هستی؟ گفتم: نه. فرمود: امروز همان روزی 
است که حضرت زکریا علیه السلام دعا کرد و فرمود: رب: هب لن: .فن 
لدنک ذزیه طیبه انک سمیع الدعاع»(2), 


«پروردگاراء از جانب خود, فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن؛ که تو 
شنونده دعایی. » خد| دعای او را مستجاب نمود روز أن هنگام که حضرت 
زکریا در محراب عبادت بود ملائکه به او گفتند: خداوند یحیی را به تو مژده 
می دهد. پس کسی که در این روز روزه بحیرد و دعا کند, خدا| دعای او را 
مستجاب می کند همان طور که دعای حضرت زکریا را مستجاب نمود. 


سیس حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای پسر شبیب ! این ماه مجرم 
طه ی ایا سس ور ی 
ام و ی زا در آن حرام می داستته ول انم امت: اختر ام این ماهیرا 
۳ ثِِ خدا را نشناختند. در اين ماه ذریه پیامبر خود را کشتند, 
ِ او.را این تفودید ه اهوال. آه وا یه قفا بردیج خدا هر بر انا زا 
نیامرزد. 


ای پسر شبیب ! اگر خواستی برای چیزی گریه کنی, برای امام حسین گریه 
کن ! زیرا ان مظلوم همان طور که که گوسفند ذیح می شود, ذیح شد و 
تعداد هجده نفر از مردان اهل بیتش با او شهید شدند که در زمین شبیه و 
نظیری نداشتند. آسمان های هفت گانه و تمام زمین در عزایش گریان 
شدند. تعداد چهار هزار ملک برای یاری کردن امام حسین بر زمین نازل 
شد ند ولی او را کشته دیدند. انان در حالی که ژولیده مو و غبار الودند, تا 
قیام حضرت قائم علیه السلام نزد قبر امام حسین 


ص: 350 


1- 1. همان 
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خواهند بود. 1 ملائکه از انصار حضرت قائم هستند. شعار آنان این است: 
«يا لثارات الحسین» یعنی ای طلب کنندگان خون حسین ! 


ای پسر شبیب ! پدرم از پدرش و او از جد خود برایم فرمود: هنگامی که 
جدم حسین علیه السلام کشته شد, اسمان خون و خاک قرمز فرو ربخت. 
ای پسر شبیب ! اگر : به اندازه ای برای امام حسین گریه کنی که اشکت بر 
گونه های صورتت بچکد. خداوند گناهان تو را چه کوچک و چه بزرگ, چه کم 


اجه اناد ینامرد 


ای پسر شبیب ! اگر از اينکه خدا را ملاقات کنی و گناهی نداشته باشی 
خوشحالِ می شوی, امام حسین علیه السّلام را زیارت کن! ای پسر 

شبیب ! اگر دوست داری در آن غرفه ای که در بهشت بنا شده. همراه 
پیفمبر خدا صلی اللّه علیه و آله باشی, قاتلان امام حسین را لعنت کن ! ای 
پسر شبیب ! اگر دوست داری ثواب ب افرادی را داشته باشی که با امام 
جسین شهید, شدنده هرگاه آن حضرت زا به.یاد هی آفری .یک" «یا لیئنی 
کُنث مَعَهُم قأقوز قوزاً عظیما» یعنی ای کاش من هم با شهدای کربلا بودم 
تا رستگاری بزرگی نصیبم می شد. ای پسر شبیب ! اگر دوست داری در 
درجات عالی بهشت با ما باشی, با غم و اندوه ما محزون و با شادی ما 
خوشحال شوی, بر تو واجب است که ولایت ما را بپذیری, زیرا اگر مردی 
نسحی: زا ذوست داشته باشته خدا اهرا نز تور فیاهت با آن نسنی.مجسود. 
خواهد نمود(1). 


کر کامل اتربارات: اد کید اللهن غالت تنعل سم کند که کفت: به-خصور 
امام جعفر صادق علیه السلام مشرف شدم و مرئثیه ای از امام حسین 
برایش خواندم. هنگامی که شعر ذیل را خواندم شنیدم زنی از پشت پرده 
صیحه زد و گفت: با ابتاه(2)! 


پعنی مصیبت امام حسین علیه السّلام مصیبتی بود که زمین (به جای آب) 
گرد و غبار به وی داد. 


26 کال ارات از ان هارون اخمی تنل ی کنق که کفت تبنم نم 
حضور امام جعفر صادق علیه السلام مشرف شدم., ان حضرت به من 
فرمود: شعری برایم بگو! وقتی شعر گفتم فرمود: منظور من این گونه 
شعر نیست. بلکه می خواهم از ان 


ص: 31 
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از کنار قبر امام حسین علیه السّلام عبور کن و به استخوان های پاک و 
پاکیزه اش بگو. 


وقتی دیدم امام صادق گریان شد, از خواندن شعر دست کشیدم. آن 
فرمود: بیشتراز این برایم بگو ! گفتم: 


یعنی ای مریم ! سر از قبر برآور ۰ ان مولای خودت (امام حسین علیه 
السْلام) گریه و زاری کن و حسین را با گریه خویش یاری نما. 


راوی می گوید: امام جعفر صادق علیه السّلام به من فرمود: ای ابو 
هارون ! هر کسی برای امام حسین شعر بگوید و تعداد ده نفر را گریان 
کند, جزای او بهشت خواهد بود. سپس آن حضرت همچنان از تعداد نفرات 
کم کرد تا به یک نفر رسید و فرمود: کسی که در عزای حسین شعر بگوید 
و یک نفر را گریان نماید جزایش بهشت است. بسن از آن فرمود؛ هر کسی 
امام حسین را ,: به خاطر بیاورد و گریان شود. بهشت جزای او می باشد. 


همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: هر عمل خیری که مخفیانه انجام 
گیرد واب دارد, غیر از گریه کردن برای مال(1). 


توضیح: شاید معنای اين عبارت آن باشد که مخفی کردن هر مصیبتی و 
ضبز. کر خرن تر أن ثواب دارد جز گریه بر مصیبت ائمه اطهار علیهم السلام, 
ی تا ی 
اندازه ای ندارد. 


ال ور خصا اه اس کات ار یت لیر اس‌طالت انم 
السلام روایت می کند که فرمود: خداوند تبارک و تعالی متوجه زمین شد و 
خوشحالی 


ص: 252 


1- 1. کامل الزیارات: 106 


ما خوشحال و برای غم ما اندوهگین می شوند و جان و مال خود را در راه 
ما می بخشند. ایشان از ما هستند و به سوی ما باز خواهند گشت. 


8 مالی صدوق: خضرک: اغلن پ ول غذا ضلی الا علیه و آله-وشسلم 
فرمود: يا رسول الله! ابا عهعقیل .را دوست داری؟ فرمود؛: آری به خدا, 
من عقیل را از دو جهت دوست دارم: یکی به خاطر خود عقیل و دیگری 
برای اینکه ابو طالب او را دوست دارد. پسر این عقیل در راه محبت پسر 
خاطر مصائبی که عترتم پس از من خواهند دید به خدا شکایت می کنم(1). 


+ این ظاوس ی هیده اخایدان رسول.ضلی الله غلیه و الة رای شوم 
که فرمودند: کسی که برای ما خاندان گریان شود و تعداد صد نفر را 
گریان کند بهشت برای او است, کسی که برای ما گریه کند و تعداد پنجاه 
نفر را بگریاند جزای او بهشت است. اگر کسی برای ما گریه کند و تعداد 
سی نفر را بگریاند جزای وی بهشت خواهد بود. کسی که خودش برای ما 
گریان شود و تعداد بیست نفر را کریان نماید بهشت جزای او است. هر 
کس برای ما گریه کند و تعداد ده نفر را گریان کند جزای او بهشت خواهد 
بود. اگر کسی برای ما گریان شود و یک نفر را گریان نماید بهشت جزای 


علیه السلام به من فرمود: در مورد امام حسین علیه السلام برایم شعری 
خوانید, بخوانید. من این شعر را خواندم: 


از کنار قبر امام حسین علیه السّلام عبور کن و به استخوان های پاک و 
پاکیزه اش بگو. 


ص: 353 


1- 1. امالی صدوق: مجلس 7 ذیل شماره 3 


امام صادق گریان شد. سپس فرمود: بیشتر بخوان. پس قصیده دیگری 
برای او خواندم, امام گریه کرد و صدای گریه را از پشت پرده شنیدم. 


راوی می گوید: امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابو 
هارون ! هر کسی برای امام حسین شعر بگوید و تعداد ده نفر را گریان کند 
جزای او بهشت خواهد بود. و فرمود: کسی که در عزای حسین شعر بگوید 
و یک نفر را گریان نماید جزایش بهشت است. پس از آن فرمود: هر کسی 
امام حسین را به خاطر بیاورد و به مقدار بال مگسی از چشمانش اشک 
بیاید, ثواب نا خدایند غد و حل خواهد بود و خداوند ۱[ 
قر این کف اهسا وارد بهشت کندل(1). 


توضیح: «الرقه» با فتحه, شهری در کنار فرات. وسط سرزمین ربیعه و در 
غرب بغداد و روستایی یک فرسخ پایین تر از ان هست که ان را فیروز 
ابادی بیان کرده است(2). 


0. ثواب الأعمال: صالح بن عقبه از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است: هر کس یک بیت شعر در مصیبت حسین علیه السلام بگوید. سپس 
گریه کند و ده نفر را بگرياند, پاداش او و آن ها که گریستند بهشت خواهد 
33 هرکس یک بیت در مصیبت حسین علیه السلام بگوید و نه نفر را 
بگریاند, پاداش آن ها بهشت خواهد بود, همچنان ادامه داد تا اين 
فرمود: هرکس یک بیت در مصیبت حسین علیه السلام بگوید و گریه کند و 
گمان می کنم که فرمود: پا تظاهر به گریه کند, پاداش او بهشت خواهد 
بود(3). 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که نام ما نزد او برده 
شود و از چشم وی اشک جاری گردد و لو به اندازه بال مکس, کناهان وی 
ازع تس و لو ام نان وراه اش 


ص: 24 
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2 عامل الزیارات : از مسمع کردین نقل می کند که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام به من فرمود: تو اهل عوای تین ابا به زبازت یر 
امام حسین علیه السُلام می روی؟ گفتم: نه زیرا من مردی 1۹ 
بصره هستم, , نزد ما گروهی هستند که طرفدار خلیفه می باشند. دشمنان 
ما که ناصبی ها و اهل قبایل و دیگران هستند زيادند. من از اينکه شکایت 
مرا به خلیفه بکنند و ضرری به من برسانند در امان نیستم. 


امام صادق فرمود: آیا مصیبت امام حسین را به خاطر نمی آوری؟ گفتم: 
بله. فر مود: از مصیبت آن حضرت بات مه ۱ آری, به خدا 
فنیه قدرق ال یه سین دست هد که اه الم آتر ان ردیر 

هی تاه هی کت وه یوار ها خورو سر نمی شوم 
آن در صورتم معلوم می گردد. 


امام صادق فرمود: خدا اشک هایِ تو را رجوت: کید بدان که تو در ردیف 
ی و ای 2 بود. و 2۷ 
خود خواهی دید که پدرانم نزد تو حاضر می شوند و توصیه تو را به فرشته 
قار که شم دنته: بشاراتی به تو خواهند داد که قبل از مرگ چشم تو روشن 
خواهد شد و فرشته مرگ در آن هنگام از مادری که نسبت به فرزند خود 
مهربان است., با تو مهربان تر خواهد بود. 


مسمع می گوید: سپس امام صادق گریان شد و من هم گریان شدم آن 
گاه آن حضرت فرمود: سپاس مخصوص آن خدایی است که ما را با رحمت 
خود, بر خلق خویش فضیلت و برتری داد و رحمت خود را به ما اهل بیت 
اختصاص داد. ای مسمع, از ان زمان که امیر المومنین علی شهید شده 
کردند. گریه ملائکه برای ماء از آن هنگام که مردان ما شهید شدند. خاتمه 
نيافته است. هیچ شخصی بر مصائب ما گریه نمی کند مگر اینکه قبل از 
ریزش اشک چشمش خدا او را می آمرزد, هنگامی که اشک وی بر گونه 
های صورتش جاری شود, اگر یک قطره از آن در آتش جهنم بچکد به نحوی 
خرارت ارس امش که رای اف ناهد اند 


ص: 355 


کسی که دلش برای ما بسوزد, در هنگام جان دادن به قدری خوشحال می 
شود که تا وقتی نزد حوض کوثر بر ما وارد شود, ان خوشحالی در قلبش 
خواهد بود. حوض کوئثر از ورود او برای محبتی که به ما دارد خوشحال می 
شود و به قدری از انواع و اقسام غذا به وی می دهد که دوست ندارد از 
انجا خارج شود. 


ای مسمع ! کسی که یک شربت آب حوض کوثر را بياشامد, بعد از آن هرگز 
تشنه نخواهد شد و مشقتی نخواهد دید. اب کوثر دارای خنکی کافور. بوی 
مشک, طعم زنجبیل, شیرین تر از عسل, نرم تر از کره. صاف تر از اشک, 
خوشبوتر از عنبر است. از چشمه تسنیم خارج می شود 4 
بهشت عبور می کند و بر در و یاقوت جاری می گردد. و 
در میان حوصض کوثر است از تعداد ستارگان بیشتر می باشد. بوی حوصض 
کوثر از هزار سال راه به مشام می رسد پیاله های آن از طلا و نقره و 
گوهرهای رنگارنگ است. تمام بوهای خوش 1 مشام کسی که آن ر 
فمتن:جا مق ماتجم و عوصو بدلی انساب نمی کردم و از اینجا ند به جای 
دیگری نمی رفتم. 


ای مسمع ! بدان که از آن حوض سیراب خواهی شد. هیچ چشمی برای ما 
اه ی و ی تست هر 


99 ِِ ما ۱ 
کنه: ان کاخ‌مرنی. از دسصان.فی. کویاه هر خن ونیا با نک خدا و توت 
تاه اکرم ارت دارم ام حضرت علی عیفر وا با 
بوده برو و از او بخواه تا برای تو شفاعت کند ! وی می گوید: زا امامی که 
تو می گویی از من بیزاری می جوید. حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
تر کرقه اد آن شخصضی که ودرا دوست و بر همه خلمق مفتم ی داتتی: .و 
او را بهترین خلق می دانستی تقاضا کن تا شفیع تو شود. زیرا کسی که نزد 
تو بهترین خلق بود. سزاوارتر است که شفاعتش رد نشود. 


ص: 356 


وی خواهد گفت: من از سوز عطش خواهم مرد. حضرت علی می فرماید: 
۱ 


مسمع گفت: فدایت شوم, چگونه ان شخص می تواند نزدیک حوض کوثر 
ای وا و ها کی سا ها 
حوض بیاید؟ فر مود: برای اينکه او کارهای زرشت انجام نمی داده و هر گاه 
کسی. به,ها تاسترا خی کمبه جلوکیری می کزده و از آمور خطراکی که 
دیگران انجام می 1 اجتناب می نموده است. این اعمال را به خاطر 
محبتی که به ما داشته با از روی هوا و هوس انجام نمی داده, بلکه به 
خاطر جدیت و تلاشی که درباره عبادت و تدین خود داشته و از بدگویی 
مردم خودداری می کرده انجام داده است. ولی قلبش منافق و دارای 
مذهب ناصبی و تابع ناصبی های کته و دوستبی انان بوده و ایشان را بر 
ی هت 


توضیح : «الرضراض» شن و ماسه پا نی های کوچک زر تر از أ است. 
عبارت «سقیت»: اسناد سقی به حوض کوثر مجازی است ۳ حوض کوثر 


سیب ان بوده است. 


0 2 
برای هر آمری مکروه و ناپسند ی اس 
داشت(2). 


4 کامل الزیارات: امام صادق علیه السّلام در حدیثی طولانی فرمود: 
کسی که نام ما نزد او برده شود و از چشم وی اشک جاری گردد و لو به 
اندازه بال فگتتن: ثواب آن بر عهده خداوند عز و جل خواهد بود و خداوند 
برای او جز به بهشت رای نخواهد شدل(د). 


ص: 37 

کال الا رات 101 و قمحتن رماست بعد 
2- 2. کامل الزیارات: 100 

3- 3. همان: 100 و 101 


5 عامل الزیارات: امام زین العابدین علیه السلام فرمود: هر کس در 
مصیبت ما چشمانش قطره ای اشک بریزد و یک بار چشمانش برای ما 
اشک بار شود., خداوند او را تا ابد در بهشت جای خواهد داد(1). 


6. کامل الزیارات: از عبد اللّه بن بکیر نقل می کند که گفت: من با امام 
جعفر صادق علیه السلام حج به جا آوردم و به آن حضرت گفتم: یا آبن 
رسول اللّه ! اگر قبر امام حسین علیه السّلام شکافته شود, آیا چیزی از 
بدن مقدسش در آن به پیدا می شود فرمود: ای پسر بکیر ! عجب پرسش 
بزرگی کردی ! امام حسین علیه السلام با پدر و مادر و برادرش در منزل 
تاحیر اسام ضان الاه له و آله ی اد و با ان رت سم ول 
خوردن رزق و روزی و شادمانی هستند. امام حسین علیه السّلام در طرف 
راست عرش است و می گوید: پروردگارا! ؛ به آن وعده ای که به من داده 
ای وفا کن. امام حسین به زوارش نظر مرحمت دارد, آن بزرگوار زوار خود 
وا با تام انان.ه نا پدراشان و انحه کم دارتق مر از این ی نتاس که 
یکی از ایشان فرزند خود را بشناسد. امام حسین علیه السْلام به افرادی 
که برایش گریه می کنند نظر مرحمت دارد و برای آنان طلب مغفرت می 
نماید و از پدرش ی امام حسین 


آماده کروه ۱/۰۳۵ ۱۳۲/۷۳ ار 
امام حسین علیه السلام برای تمام گناه و خطاهای وی استغفار خواهد کرد. 


7 ور فان کاب تن ان وخامت راعفل کرو مت 


39 مولف: در تألیفات بعضی از نویسندگان, معاصر که مورد وتوق است 
دیدم روایت شدن هکامن. که پیامبر ضلی الاه علیه و الم فاظمه اطفز :۲ 
از شهادت فرزندش حسین و آن مصائبی که دچار آن حضرت خواهد شد 
آگاه نمود. آن بانو گریه شدیدی کرد و گفت: پدر جان او + 
زمانی رخ می دهد؟ فرمود در آن زمان که من و تو و علی در دنیا نیستیم ! 
گریه حضرت زهرا شدیدتر 


ص: 358 


1 سای 101 
2 مه کامل الریا 102 


کسی متصدی عزاداری وی خواهد شد؟ 


پیامبر فرمود: ای فاطمه ! زنان امت من بر زنان اهل بیتم و مردان ایشان 
بر مردان اهل بیت من گریه خواهند کرد. همه ساله هر گروهی پس از 
دیگری عزاداری را تجدید می کنند. هنگامی که روز قیامت فرا رسد, نو 
زنان امت من و من مردان آنان را شفاعت خواهیم کرد. هر یکی از ایشان 
ی ی ما دست او را می گیریم و وارد 
بهشت می 


ای فاطمه ! هر چشمی فردای قیامت گریان است غیر از چشمی که در 
مصیبت حسین گریه کند, #بزا ضاخب آن خشم خندان وه مزدم نعمت های 
بهشت به وی داده خواهد شد. 


مولف: در بخش گریه آسمان و زمین بر امام حسین علیه السلام. قسمتی 
ارات کف اسار ات امه 


39. در بعضی از کتاب های علمای شیعه از سید علی حسینی حکایت شده 
که گفت: من با گروهی از مومنین در جوار حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السّلام مجاور بودم. وقتی روز عاشورا فرا رسید. یکی از یاران ما 
کتاب مقتل امام حسین علیه السّلام را می خواند تا رسید به اين روایت 
در مصیبت امام حسین اشک ررض اد ارکة ۷ 
خدا کاهان ام رانفی امه لو مها ند انم توا سا نفد 


در آن مجلس شخصی بود که دارای جهل مرکب بود و ادعای علم می کرد 
ولی علم و دانشی نداشت. وی گفت: این حدیث صحیح نیست و عقل آن 
را نمی پذیرد. درباره این موضوع بحث بسیار کردیم تا اینکه از آن مجلس 
پراکنده شدیم. ولی آن شخص در تکذیب این حدیث اصرار داشت. 


آن شود تنب خوا یی وتو عاله خوات خید که خویا فیافت‌تیربانشده ات و 
مردم همه از زمین محشور شده اند, میزان ها نصب گردیده. صراط 
گسترده شده., محاسبات اماده اند. نامه های اعمال گشوده شده و دوزخ 
شعله ور گردیده, بهشت 


ص: 359 


زینت شده؛ حرارت بر او (آن مرد) شدید شده؛ او در این بین ندید کته 
و طالب اب بود ولی ابی نبود. 


وقتی او به طرف راست و چپ خود توجهی نمود با حوضی مواجه شد که 
فوق العاده طویل و عریض بود. می گوید: من با خودم گفتم: این همان 
حوض کوثر است و دارای آبی است که از برف سردتر و از عسل شیرین 
تر است. ناگاه دید دو نفر مرد و یک زن کنار آن حوض هستند که نور آنان 
بر همه خلق می درخشد و با این حال ایشان سیاه پوش و گریان و محزون 
بودند. زاهی مین وید من گفتم: اینان که هستند؟ در جوا بم گفته شد: این 
اقا محید مضطفی و این اه امام لس مرنضی مرانن باه ای زهرا 
صلّی اللّه علیهم اجمعین هستند. گفتم: پس چرا من آن ها را با لباس سیاه 
و گریان و محزون می بینم؟ به من گفته شد: آیا امروز روز عاشورا نیست 
که روز قتل امام حسین علیه السلام است؟ ایشان به این خاطر محزون 
هستند. 


مر .یه مرت زهر| نزدیک شدم و به او گفتم: ای دختر رسول خدا! من 
تشنه ام. که تم آن سرت ال سس امن رس و 
فرمود: نو آنشخضی هنت که فنکر تواب» و فضیلیت: گریه کردن:نر عرای 
فرزندم حسین شدی؟ همان حسینی که جان و قلب من و نور چشم من و 
سید و بزرگ شهیدان است. همان حسینی که ظالمانه و با دشمنی به قتل 
رسید. خدا آن افرادی را که در حق حسین ستم کردند و او را شهید نمودند 
و مانغ آت: اشامبدن وق شندند. لغتت؛ کنداراوی مین کوید: من, در حالی از 
خواب بیدار شدم که دچار ترس شده بودم و بسیار استغفار می کردم و از 
تکذیب آن حدیبت پشیمان شدم. آنگاه نزد آن رفقایی آمدم که با آنان بودم 
و پس از اینکه خواب خود را نقل کردم, از خداوند عز و جل تقاضای توبه 
نمودم. 


ص: 360 


باب سی و پنجم: فضایل و مناقب شهدای کربلا علیهم السّلام 


1 علل الشرائع: از پدر ابو عماره نقل می کند که گفت: به امام جعفر 
صادق علیه السْلام گفتم: مرا از اينکه چرا یاران امام حسین علیه السْلام 
برای شهید شدن اقدام نمودند آگاه کن. فرمود: پرده از جلوی چشم انان 
به گونه ای کنار رفت که جایگاه خویش را در بهشت دیدند. لذا بعضی از 
ایشان در شهید شدن بر دیگری سبقت می گرفت تا زودتر به حوریه ای که 
در انتظار او است برسد و او را در آغوش بگیرد و به جایگاه خود در بهشت 
برود(1). 


2 معانی الاخبار: امام علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: هنگامی که 
ار ام پاران آن حضرت به وی 
نظر کردند و دیدند که روحیه آن بزرگوار بر خلاف آنان قوی است. زیرا هر 
چه کا ر مشکل تر می شد., رنگ آنان دگرگون شده و اعضای بدنشان می 
لرزید و بیشتر می ترسیدند. ولی رنگ حضرت امام سین . ور یاران 
تحصنوصن امام بر خلاف دیگران درخشنده تر و جسم و روج آنان آرام تر 
باکی از مک ندارد؟ امام ۳ جوابشان می فرمود: ای بزرگواران صبور 
باشید ! زیرا مرگ نظیر پلی است که شما را از رنج و سختی های دنیوی 
عبور داده و وارد بهشت وسیع و نعمت های همیشگی ان خواهد کرد, کدام 
یک از شما دوست ندارد از زندان به قصری عالی منتقل شود؟ ولی مرگ 
ترای دشتستان شها تظیر کسی است: که از فضری عالی به زندان و عدات 
ماتفل می هه ده ار ان ول وا صلی اه ای واه سای ا: 
کرد که: دنیا زندان موّمن و 


ص: 31 


لا فلل الرانه زسص 2 یاب م1 هار 1۵ 


بهشت کافر است. هز ک ترا موّمنین پلی است که ایشان به وسیله آن 
وارد بهشت خود می شوند و برای کفار پلی است که به واسطه آن وارد 
جهنم خود می شوند. من دروغ نمی گویم و به من دروغ هم گفته نشده 
است(1). 


3 خرانج: امام زین العابدین علیه السلام فرمون هن در آن نی که بدزم 
فردای آن شهید شد با ان حضرت بودم, پدرم به پاران خود فرمود: شب 
فرا رسیده. شما می توانید در این تاریکی شب به هر جا می خواهید بروید. 
زیرا این مردم فقط من را می خواهند و وقتی مرا بکشند با شما کاری 
وب ی ی شما آزاد هستید. آنان 
در جواب گفتند: به خدا قسم که ما هرگز دست از پیاری تو بر نخواهیم 
داشت. پدرم فرمود: همه شما فردا کشته خواهید شد, احدی از شما زنده 
نخواهد ماند. ایشان گفتند: خدا را شکر که توفیق کشته شدن در رکاب تو 
را به ما عطا کرد. 


سپس پدرم در حق آنان دعای خیر کرد و فرمود: اکنون سرهای خود را بلند 
کنید و بنگرید ! آن ها سر بلند کردند و جایگاه خویش را در بهشت مشاهده 
نمودند. امام حسین علیه السّلام به هر یک از آنان می فرمود: ای فلان ! 
این منزل تو در بهشت است., لذا آن ها با سینه و صورت خود از نیزه و 
ها ای ی اه روت 


علیه اللام نگاهی به عیید له ب 1۳ ن ایس طالب کرد و 
شروع به گریه کرد و فرمود: را | 0 
آله از جنگ احد سخت تر نبود, زیرا حضرت حمزه بن عبد المطلب که شیر 
خدا و رسول بود, در آن روز شهید شد. بعد از جنگ احد جنگ موّته بود که 
برای پیامبر خدا سخت بود, زیرا پسر عموی آن حضرت یعنی جعفر بن ابی 
اس و 


سپس امام زین العابدین فرمود: هیچ روزی مثل روز عاشورای امام حسین 
نبود. زیرا تعداد سی هزار نفر که گمان می کردند از این امت بودند 
اطراف ان امام را 


ص: 22 


1- 1. معانی الأخبار: 288 


گرفتند و هر کدام از آنان می خواستند با ریختن خون امام حسین به خدا 
تقرب بجویند. امام حسین وجود خدا را به ایشان یاد اوری می کرد ولی 
ی تاره تا اه رام ان تصرت یا طامانم م ار سر که و 
دشمنی شهید نمودند. 


آن گاه امام سجاد علیه السلام فرمود: خدا حضرت عباس را رحمت کند! 
زیرا امام حسین را بر خود مقدم داشت و جان خود را فدای آن حضرت 
نمود تا اینکه دست هایش قطع شد. خداوند عز و جل در عوض دست های 
عباس علیه السّلام دو بال به وی عطا کرد تا به وسیله آن ها در بهشت با 
ملائکه پرواز نماید. همچنان که این نعمت را به جعفر بن ابی طالب عطا 
کرد. حضرت عباس علیه السلام نزد خداوند مقام و منزلتی دارد که فردای 
قیامت همه شهدا بر ان غبطه می خورند(1). 


5 کامل الزیارات: امام جعفر صادق علیه السشلام فرمود: هیچ شهیدی 
بیست مگر اينکه دوست دارد, کاش امام حسین علیه السلام زنده بود و او 


ص: 363 


1- 1. امالی صدوق: مجلس 70 , شماره 10 

2 2. یعنی ارزو دارند که او را یاری کرده و در رکاب او کشته شده و وارد 
بهشت شوند. در برخی نسخه ها همین حدیث امده با این تفاوت که می 
گوید: دوست دارد که کاش با امام حسین علیه السلام و همراه او وارد 
رام سس ال اس ات ۱۲ 


ِ" عیون اخبار رضا و کتاب امالی: امام رضا علیه السلام فرمود: ای ابن 
شبیب, ار از اينکه به همراه پیامبر صلی الله علیه و اله در غرفه های 
ساخته شده در بهشتی ساکن شوی خوشحال می شوی. قاتلان حسین را 
لعنت کن. ای ابن شبیب, ار از اینکه وابی همچون ثواب کسانی که با 
امام حسین علیه السلام شهید شدند نصیب تو شود خوشحال می شوی, هر 
گاه او را به باد آوردی بگو د«یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما» ای 
کاش همراه آنان بودم و پیروزی بزرگ نصیبم می شد(1). 


۳ 
ی خدا گناهان وی را محو می 
کند و لو اینکه به تعداد ستارگان باشند(2). 


3 غیون اخبار الرضا علية القلام: رسول. خدا ضلی, الله: علبه .و آله فر مود 
قاتل حسین یبن علی. غلیه الشلام. در تایوتی است. از آتنش و عذاب نضف 
اهل دنیا نصیب او خواهد بود. دست و پای او با زنجیرهای آتشین بسته شده 
و در جهنم سرازیر می شود تا اينکه به قعر جهنم می رسد. او بوی متعفنی 
خواهد داشت که اهل جهنم از بوی تعفن او به پروردگار خود پناهنده خواهند 
شد. او با همه افرادی که در قتل امام حسین دخالت داشتند, در جهنم دچار 
عذابی دردناک خواهند بود. هر گاه 


ص: 204 


1- 1. امالی صدوق؛ مجلس 27 , شماره 5 
22 عیون اخبار الزضا 6 22 ناب 0 2 شمازن 50 


پوست بدن انان بریان شود خداوند عز و جل پوست دیگری برای بدن 
ایشان می آفریند تا دوباره عذاب دردناک را بچشند و حتی یک ساعت از 


آن -ِ آزاد یقیقد ِ از آب جوش جهنم سیراب می شوند. وای مین 


ضیفه الرضا ایه الیلامه از فعل سامش صلی الله علیه و الم سا ند آیه 


حدیث را رواب یت کرده است. 


۵ ون اقبار الرضا علیه الشلام رصنول دا صلی الله:‌اية و آله فر هه 
حضرت موسی بن عمران علیه السّلام دعا کرد و گفت: پروزد کارا برآذرم 
هارون از دنیا رفت, او را بیامرز ! خدا , به آن حضرت وحی کرد: ای موسی ! 
اگر این دعا را در مورد تمام خلق از اول تا آخر می کردی مستجاب می 
نمودم, غیر از قاتل امام حسین علیه السّلام زیرا من انتقام حسین را از او 
خواهم گرفت(2). 


صخیفم الرضا غلیه السلام: ار فول تسایر ضلی آلله علیه و ال خانند ای 


حدیبت را روایت کرده است. 


ک عنفن انار الصا یه السام: ام ای الات له و ال گر 
بدترین این ی و کسی از فرزندان حسین 


6 ای رما ها یاه ما فص ای ند کم 
خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای آنان را لعنت کرده اند: کسی که 
چیزی به قرآن اضافه کند. کسی که قضا و قدر خدا را تعذیب نماید. 
شخصی که سنت مرا ترک کند. کسی که تری حرمت عترت مرا که خدا 
واجب دانسته حلال بداند. شخصی که بر مردم مسلط شود و کسی را که 
خدا عزیز و مقتدر کرده ذلیل نماید و کسی را که خدا ذلیل نموده عزیز و 
قدرتمند کند و کسی که غنیمت مسلمانان را تصاحب کند و برای خود حلال 


بداند. 
مولف: مانند اين خبر با سند های متعدد در بخش قضا و قدر آمده است. 


ص: 365 


دیون اخیاه الرضا 1۳:2 
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7 امالی طوسی: از حسن بن ابو فاخته نقل می کند: به امام جعفر صادق 
علیه السْلام گفتم: هر وقت امام حسین علیه السّلام را به یاد آوردم چه 
بحویق ‏ قرو نسم مر تنه ردو صلی: هیک ار ابا خی الم 


8 ثواب الاعمال: از عیص بن قاسم نقل می کند: روزی نزد امام جعفر 
صادق علیه السلام سخنی از قاتل امام حسین علیه السلام به میان امد. 
یکی از اصحاب امام صادق علیه السْلام گفت: من دوست داشتم که 
خداوند در دنیا از قاتل حسین انتقام بگیرد. امام صادق علیه السّلام فرمود: 
گویا منظور تو این است که عذاب او اندک باشد؟ آن عذابی که خداوند در 
اخرت برای قاتل امام حسین مهیا نموده است. شدیدتر و سخت تر است. 


0 توا الامال«رسول دا ضلی الله غلنه و الم مشاه فرهونه ور کوخ 
مکانی است که غير از قاتل حسین بن علی و قاتل یحیی بن زکربا 
استحقاق آن را نخواهند داشت. 


کارا ان تساک ات 


0. عامل الزیارات: از کعب نقل می کند: اولین کس از مردم که قاتل 
امام حسین را لعنت کرد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بود. ان حضرت 
از فرزندان خود نیز تعهد گرفت که قاتل حسین را لعنت کنند. پس از 
حضرت ابراهیم. حضرت موسی قاتل امام حسین را لعنت کرد و به امت 
خود دستور داد تا او را لعنت کنند. سیس حضرت داود این کار را انجام داد 


پس از داود. حضرت عیسی بن مریم قاتل حسین علیه السْلام را لعنت کرد 
و به بنی اسرائیل دستور داد تا قاتل حسین را لعنت کنند. آنگاه به آنان 
فرمود: اگر روزگار امام حسین را درک کردید از یاری کردن آن بزرگوار 
کوتاهی نکنید, , زیرا کسی که در رکاب حسین شهید شود. مثل شخصی 
است که در رکاب پیامبران در حالی شهید شده که به جنگ روی اورده و 
پشت به دشمن نکرده است. گویا من به 


ص: 366 


1 کامل ات۹ 70:77 


کرده و در انجا توقف نموده است و فرمود: تو مقبره ای پر خیر و برکت 
هستی که ماه درخشنده ای در تو دفن خواهد شد(1). 


توضیح . در عبارت «مقبل» صحیح نز .مقیلا استت: یعنی مانند شهیدی که 
یارانش به همراه او در حالی شهید می شوند به جنگ روی آورده و به 
دشمن پشت نمی کنند, و بر اساس آن چه در نسخه ها آمده است, صفت 
برای عبارت «کالشهید» است. زرا نکره است. 


کال الا ات ار خر ی می که کمن انم خسن 
اس یا ور اس ای 1 9 
اه ار ها ای 
بوسید و به امام حسین می فرمود: وای بر آن کس که تو را می کشد(2). 


2 کافل. التبا رات زنل خدا ضلی الله غایه و الم فرموید کسن. که 
دوست دارد مانند من زندگی کند و مانند من بمیرد و داخل بهشت برین 
شود همان بهشتی که خدای من درختان آن را به دست خود کاشته است. 
باید علی بن ابی طالب و اوصیای پس از او را دوست داشته باشد و در 
مقابل فضیلت آنان تسلیم شود؛ زیرا ایشان پیشوایانی پسندیده اند که خدا 
فهم و علم مرا به آنان عطا نموده است. ایشان عترت و گوشت و خون 
من هستند. من از دشمنان انان که از امت خودم هستند به خدا شکایت 
می کنم, همان دشمنانی که منکر فضایل ایشان می شوند و با انان قطع 


آنان نکند(3) ! 

ص: 37 

1- 1. کامل الزیارات: 67 

2 2 کامل الزیار ات70 
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کل کامل القیاانت: آمای عفر صادق علیه اللام فرموده فاتل یرت 
بحبی بن زکری ولد الزنا بود. قاتل امام حسین علیه الشلام هم ولا الزنا 


کامل الزیارات: مانند این حدیث را بیان کرده است. 


کامل الزیارات: از قول امام جعفر صادق علیه السلام مانند این حدیث را 
بیان کرده است. 


4 کال الا ات امام صانن عله اسلا فان آمام جسین غلبه ااشلام 
ولد الزنا بود, و قاتل حضرت یحیی بن زکریا هم ولد الزنا بود. 


کل کانتل الخباراتة آمام ضاذق غلیه اتسلام فرعم فال امام سس علیه 
السْلام ولد الزنا بود. 


6 کامل الزیارات: از داود رقی نقل می کند که گفت: من در حضور امام 
جعفر صادق علیه السّلام بودم که امام آب خواست. هنگامی که آب را 
آشامیده خالت کریه به آن حضرت دست داد و چشمانش بر از اشک شد. 
سپس به من فرمود: خدا قاتل امام حسین علیه السلام را لعنت کرده 
است, هیچ بنده ای نیست که آب بیاشامد و قاتل امام حسین را لعنت کند, 
مگر اینکه خدا صد هزار حسنه در نامه عملش می نویسد و صد هزار گناه 
او را محو کرده و صد هزار درجه برایش بالا می برد و گویا چنین شخصی 
صد هزار غلام آزاد کرده است و خداوند فردای قیامت او را در حالی 
محشور می کند که قلبش مطمئن و آسوده است(2). 


17 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: تسوا شدا لاله عاه و 
آله فرمود: «و ٍذ آخذنا میثاقکم لا تسفکوا دمائکم»(3), «و چون از شما 
پیمان ی خون همدیگر را مریزید.» این آیه در شان ان 
یهودیانی نازل شد که عهد و پیمان خدا را شکستند. پیامبران خدا را تکذیب 


نمودند و اولیای خدا را شهید کردند. سپس حضرت رسول فرمود: ایا می 


ص: 368 


1- 1. کامل الزیارات: 77 و همچنین حدیث بعدی 


2- 2. کامل الزیارات: 106 
3- 3. بقره / 84 


ی ان یهودیان هستند آگاه کنم؟ گفتند: آری یا رسول اللّه ! فرمود: 
گروهی از امت من هستند که خود را از امت من می دانند و با اين حال با 
فضیلت ترین ذریه مرا شهید می کنند, پاکیزه ترین نسل مرا به قتل می 
رسانند. شریعت و سنت مرا تغییر داده و حسن و حسین مرا شهید می 
کت فان طمر که متا دی یی ی را را ند 


آگاه باشید؛ همان طور که خدا قاتلان حضرت زکریا را لعنت کرد قاتلان 
حسنین را نیز لعنت خواهد کرد. خداوند قبل از روز قیامت هادی مهدی را 
که از فرزندان حسین است برای بقایای فرزندان آنان مبعوث خواهد کرد 
تا آنان. را به. وسیلم. شمشیرهای دوستانش با اتش جهنم بسوزاند.. آگاه 
باشید ؛ خدا قاتلان حسین را همراه افرادی که آنان را دوست داشته و پاور 
ایشان باشند, و افرادی که آشکارا از لعن فرستادن بر آنان خودداری 


آگاه باشید؛ خدا| بر گریه کنندگان امام حسین علیه السلام و اشخاصی که 
دشمنان او را لعنت کنند و افرادی که قلیشان از کینه و خشم از آنان پر 
باشد, صلوات و رحمت می فر ستد. آگاه باشید؛ " افرادی که به قتل حسین 
اصای و اس هی او 
تاش ی اه ای یا 
از دین خدا بیزارند. 


خداوند به ملائکه مقرب خود دستور می دهد, اشک هایی را که در عزای 
امام حسین علیه السلام ریخته می شود به خازن های بهشت دهند تا آن ها 
را با آب حیات بیامیزند و گوارایی آب حیات بدین وسیله هزار برابر خواهد 
تیم که آلشی: کسای زا که ار فتاه یس وال وتان 
شدند, به جهنم می برند و آن ها را با اب جوش و چرک خون الود و چرک 
آن می آمیزند تا حرارت آن بیشتر و عذاب آن هزار برابر شدیدتر گردد و 
دشمنان ال محمّد صلی الله علیه و اله که در جهنم هستند, به وسیله. آن 
عذاب بیشتری ببینند. 


ص: 369 


19 کافی: از داود بن فرقد نقل می کند که: من در حضور امام جعفر 
صادق علیه السلام نشسته بودم, یک کبوتر راعبی(1) صد| می کرد, حضرت 
صادق به من فرمود: آنا مت دای این پرنده چه می گوید؟ گفتم: نه فدایت 
شوم, فرمود: این کبوتر در حق قاتلان امام حسین نفرین می کند, آن را در 
خانه های خود نگاه دارید(2). 


9 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کبوتر راعبی را در خانه 
های خودتان نگاه دارید. زیرا قاتلان امام حسین را لعنت می کند و خدا هم 
قاتلان حسین را لعنت کرده است(3). 


مولف: در بعضی از تألیفات معاصرین یافتم که وقتی ابن زیاد لشکر خود را 
برای جنگ با امام حسین علیه السلام جمع کرد. تعداد آنان هفتاد هزار نفر 
سوار بود. ابن زیاد گفت: هر کس که قتل حسین را به عهده بگیرد, امارت 
هر شهری را که بخواهد به او داده می شود, وی نی جواب وقدرا نداد. 
اين زیاد عمر بن سعد را خواست و به آن ملعون گفت: ای عمر! من می 
خواهم که : تو شخصا متصدی جنگ با حسین شوی. عمر گفت: مرا از اين 
تا ما ابن زیاد گفت: تو را معاف نمودم. ولی عهد نامه ای 
را که در ان اضارت شهر زج را که به نة دادیم به. ها بر ردان عمر گفت: 
پس امشب به من مهلت بده تا در اين مورد فکر کنم. ابن زیاد گفت: ۰ به تو 


عمر بن سعد به سمت منزل خود رفت و در مورد این ماموریت با قوم و 
برادران خود و افرادی که مورد اطمینان وی بودند مشورت کرد, ولی 
احدی از انان انجام اين کار را به عمر توصیه نکرد. شخصی نزد عمر بن 
سعد بود که قبلا با پدرش دوست و مردی خیر خواه بود و به او کامل می 
گفتند. او همان طور که از نامش هم معلوم می شود, مردی عاقل و کامل 
و متدین و صاحب نظر بود. وی به عمر بن سعد 


ص: 270 


1- [1]. ملا محسن فیض کاشانی در معنای راعبی گفته است: کبوتری که 
2 2. کافی 1 کتاب الدواجن؛ باب الحمام, شماره 10 
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گفت: چه شده که تو را این طور در حال فعالیت و تکاپو می بینم, مگر چه 
تصمیمی داری؟ 


عمر بن سعد گفت: من سرلشکری این لشکر را عهده دار شده ام که به 
جنگ با حسین بروم. قتل حسین و اهل بیت او برای من مانند لقمه ای 
است که آن را می خورم يا نظیر شربت آبی است که آن را می آشامم, 
هنگامی که حسین را به قتل برسانم. به سوی سرزمین ری خواهم رفت. 


اک 1 تو! ای عمر ! آیا احمق 
شده و از راه هدایت گمراه شده ای؟ آيا نمی دانی که به جنگ چه کسی 
ره و داح کسی سی خ کی ۱ ۱ لمها الهر عم 


به خدا قسم اگر دنیا و آن چه در آن است به من داده شود که یک نفر از 
ای ۱ تهفل بر شایم نکن لا نک انم 
کرد. تو چه طور جرات می کنی حسین را که پسر دختر رسول خدا است 
به قتل برسانی؟ فردای قیامت که نزد پیامبر خدا بروی, جواب ان حضرت 
را چه خواهی داد؟ در حالی که فرزند و نور چشم و میوه دل آن حضرت را 
شهید کرده باشی؟ همان حسینی که پسر بزرگ ترین زنان عالم, , پلسر سید 
الوصیین و بزرگ همه جوانان اهل بهشت است و در حالی که حسین در این 
زمان. برای ما مانند جدش رسول خدا است برای مردم آن زمان. اطاعت 
حسین مثل اطاعت جدش پیامبر خدا بر ما واجب است. حسین صاحب 
اختیار بهشت و دوزخ است. اکنون هر تصمیمی که می خواهی بگیر. من 
خدا را شاهد می گیرم که اگر تو با حسین بجنگی, یا او را شهید کنی, یا بر 
علیه وی و برای قتل او قیام کنی, جز اندک زمانی در اين دنیا باقی نخواهی 


ند. 
عمر بن سعد در جواب کات مخت ایا و فان مر ی توشای و 
حالی که من پس از کشتن حسین رئیس هفتاد هزار سوار خواهم بود و 


حاکم سرزمین ری خواهم شد. کامل در جواب عر کت مش ریت 
صحیحی برای تو نقل می کنم که امیدوارم توفیق پذیرش آن را پیدا کنی. 


ص: 31 


بدان که من با پدرت به سوی شام مسافرت کردم. اسبم خسته شد و من 
از دوستانم عقب ماندم و سرگردان و عطشان شندم. ناگاه دیر راهبی نظر 
مرا به خود جلب کرد. من به سوی آن دیر رفتم, وقتی بر در آن دیر رسیدم 
از اسب خود پایین آمدم تا شاید شربت آبی بياشامم, ناگاه دیدم راهبی از 
بالا متوجه من شد و گفت: چه می خواهی؟ گفتم: من تشنه ام. گفت: تو از 
امت اين پیامبر هستی که یکدیگر را برای مال دنیا می کشند و به اين دنیا 
و مزخرف های آن دل می بندند؟ گفتم: من از امت مرحوم یعنی امت 
خر بت مک دای اه لیس الم یلم مه 


در جوابم گفت: شما بدترین امت هستید. وای بر شما در روز قیامت ! زیرا 
اقا ها ری و را ی ار 
می دهیم؟ گفت: آری. هنگامی که این جنایت را کردید؛ اسمان ها, زمین 
ها, درياهاء کوه هاء بیابان های بی اب و علف.؛ وحوش و پرندگان دچار ناله و 
خروش خواهند شد و قاتل حسین را لعنت خواهند کرد. سپس قاتل حسین 
جز اندک زمانی در این دنیا زنده نخواهد بود, و بعد مردی برای خونخواهی 
حسین ظهور می کند و هر کسی را که در قتل حسین شرکت کرده باشد 
به قتل می رساند و خدا روح او را به سرعت به دوزخ می فرستد. 


سپس آن راهب به من گفت: تو قرابت و خویشاوندی با قاتل پسر پیغمبر 
داری. به خدا قسم اگر من روزگار حسین را درک می کردم, جان خود را 
در مقابل شمشیرها برای او فدا می کردم. گفتم: اي راهب ! من از این که 
از آن افرادی باشم که با پسر دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می 
خنه ند خداساممی بر کت ار ها عم سا خاش فدهنر تتضه 
از خویشاوندان تو انجام خواهد داد و قاتل حسین دچار نصف عذاب اهل 
جهنم خواهد شد, عذاب قاتل حسین از عذاب فرعون و هامان شدیدتر 
خواهد بود. ان راهب پس از این سخنان در را به روی من بست و مرا 
سیراب نکرد و مشغول عبادت شد. 

وقتی من بر اسب خود سوار شدم و به رفقای خویش پیوستم, پدرت سعد 
به من گفت: برای چه از ما عقب ماندی؟ من داستان راهب را برایش 
شرح دادم, وی به من گفت: راست می گویی. 


ص: 22 


سپس پدرت سعد برای من گفت: یک مرتبه هم وی قبل از من نزد دیر آن 
پیغمبر خدایی. پدر تو از این موضوع ترسید که مبادا تو قاتل امام حسین 
باشی, لذا تو را از این جنایت دور می کرد. ای عمر ! از اين که بر امام 
حسین خروج کنی و دچار عذاب نصف اهل جهنم شوی بیرهیز. 


راوی می گوید: هنگامی که این خبر به ابن زیاد رسید کامل را احضار نمود 
و زبانش را برید. کامل یک روز يا یک نصفه روز زنده بود و به رحمت خدا 
رفت. 


در حالی دید که شتابزده بود, رنگش زرد شده بود, بدنش ضعیف بود, 
مفصل هایش می لرزید, جسم شریفش لرزان بود, چشمانش فرو رفته و 
نحیف شده بود. 


هرگاه خداوند موسی علیه السلام را برای مناجات دعوت می کرد, از ترس 
خدا این حالت به وی دست می داد. آن شخص بنی اسرائیلی که به موسی 
ایمان آورده بود آن حضرت را به اين علایم شناخت و به آن حضرت گفت: 
ای موسی ! من گناهی کرده ام , 1 نو از خدا بخواه که مرا عفو فرماید و 
مس نصا را دس نت 


کتک قیل اه پرشن سنت از اضانم آ یاه فلی ابا اخانم.فی دفی. که 
درخواستی بکنم؟ خطاب آمد: هر درخواستی داشته باشی به تو عطا 
خواهم کرد. گفت: بار خدایا! فلان بنده اسرائیلی تو گناهی کرده و از تو 
انتظار عفو دارد. خطاب رسید: ای موسی ! هر کس که از من طلب 
مغفرت کند او را می بخشم, غیر از قاتل حسین. 


حضرت موسی گفت: پروردگارا! این حسین کیست؟ خطاب شد: حسین 
همان کسی است که در کوه طور برای تو شرح دادم. حضرت موسی 
ستمکار هستند و او را در زمین کربلا شهید خواهند کرد. اسب حسین رم و 
همهمه می کند و فریاد می زند و می گوید: فریاد از ظلم و ستم امتی که 
پسر دختر پیامبر خود را شهید نمودند. سپس بدن حسین بدون غسل و کفن 
روی خاک ها خواهد ماند, اموال او را به یغما می برند زنان وی را در 
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با سر حسین بر فراز نیزه ها بلند خواهند کرد. ای موسی,؛ که افراد 
کوجی انشا زا هت کنند, بویت بدن: زر حان انان دهم کشتتیده »موم شون 
استغاثه می کنند ولی فریاد رسی نخواهد بود پناهنده می شوند ولی پناه 
گاهی نخواهند داشت. 


خواهد بود؟ 


خطاب آمد؛ ای موسی ! عذاب آنان به قدری شدید است که اهل جهنم از 
آن به آتش جهنم پناهنده خواهند شد. رحمت من و شفاعت جد حسین 
نصیب ایشان نخواهد شد! اگر , به خاطر کرامت ت او نبود. زمین قاتلان وی را 
فرو می برد. 


مرت وی ی او اه اه که سای تاه 
راضی باشد بیزارم. خدای سبحان فرمود: ای موسی ! من رحمت خود را 
برای پیروان حسین واجب نموده ام. بدان ! کسی که برای حسین کریان 
شود يا دیگران را بکریاند يا خود تظاهر به گریه کند, انش جهنم را بر جسم 
او حرام می کنم. 


نویسنده کتاب الزام النواصب و دیگران می گویند: میسون دختر بجدل 


کلبی با غلام پدر خود زنا کرد و به یزید حامله شد. نساب کلبی به این 
موضوع اشاره کرده و گفته است: 


اگر زمانه ما را به دست ترک به قتل و مرگ دچار نمود. 


دعی (ابن زیاد) و عبد کلب (یزید) فرزندان پیامبر خدا را در زمین کربلا 
0 


منظور از دعی ابن زیاد است. زیرا مادر پدرش که سمیه نام داشت, در 
زناکاری مشهور و معروف بود. پدرش زیاد در رختخواب ابو عبید که غلام 
بنی علاج بود متولد شد. معاویه ادعا کرد که پدرم ابو سفیان با مادر زیاد 
زنا کرده و نطفه زیاد منعقد شده, بنابراین زیاد برادر من است. لذا زیاد را 
دعی می نامیدند. عايشه ابن زیاد را, زیاد بن ابیه می نامید. زیرا زیاد پدر 


۳ ک 
منظور از 
رِ 

عبد 

ِ 1 

رید 

بن معا 

ویه | 

زیرا یز 

پزید از 

۳ 


۳ 
۳ غلام بجدل 
: 4 
37 ِ. 


اما عمر بن سعد: پدرش سعد زنا زاده بود, زیرا مادر سعد از دوست 
خویش که مردی از قبیله بنی عذره بود حامله شد. شاهد این موضوع 
سخن معاویه است, زیرا| سعد به معاویه گفت: من از تو به مقام خلافت 
سزاوارترم. معاویه در جواب سعد گفت: بنی عذره این ادعا را نمی 
پذیرند. سیس برای سعد بادی صدا دار داد. این موضوع را نوفل بن 
ی ی ایا قول سید حمیری نیز بر این 
موضوع شهادت می دهد. زیرا می 


از قدیم الایام این طور بوده که شخص زنا زاده را دعوت می کنند تا بر 
انان سیادت نماید. اگر بنی سعد سکوت نمی کردند. زنازادگان سیادت 
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باب سی و هفتم: جریان بیعت مردم با یزید بن معاویه تا شهادت امام حسین علیه السلام 


مولف: من در ابتدا این قصه های هولنای را از روایت صدوق نقل می کنم. 
سپس ان را از کتاب ارشاد مفید, کتاب ملهوف سید بن طاوس, کتاب مثیر 
الاحزان ابن نما, کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفهانی, روایت محمد 
بن ابی طالب حسینی که در کتاب مقتل خود نقل نموده. روایت صاحب 
کتاب مناقب قدیمی که معتبر است و نویسنده آن از امامیه يا زیدیه به 
شمار می رود و یک نسخه صحیح از آن نزد من است., کتاب مروج الذهب 
کشف الغمه و دیگر کتاب هایی که نام آن ها را خواهیم برد. سپس این 
کتاب را با اخبار متفرقه خاتمه می دهیم. 


ال مادام الانص ان ات نت اعی که ان 
معاویه فرا رسید یزید را خواست و در مقابل خود نشانید و به او گفت: ای 
پسرک من ! من گردن گردن کشان را برای تو ذلیل کرده, شهرها را برای 
تو مطیع نموده و مقام سلطنت را برای تو همچون لقمه ای آماده کرده ام. 
من فقط از سه نفر بیم دارم که با کمال قدرت پا تو مخالفت کنند؛ آنان 
ای ی 


غیخ اللم‌بن خر ع وا هه نویر معاطظت ام انش تن شید الله خر را 
اگر بر او پیروز شدی تکه تکه کن, زیرا او همچون شیری که در کمین 
شکار خور باشد در کمین توست. وی مانند روباهی که در انتظار فرصت 
باشد تا سگ را فریب دهد. با تو رفتار خواهد کرد. 
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حسین بن علی را که می دانی چه مقامی نزد پیامبر خدا داشت؟ ! حسین 
از گوشت و خون رسول خداست. تو می دانی که حسین را اهل عراق 
دعوت خواهند کرد, آن گاه وی را رها می کنند. اگر بر حسین پیروز شدی, 
مقام و منزلتی را که او نزد رسول خدا دارد مراعات کن و او را به خاطر 
کاری که انجام می دهد مواخذه مکن. با تمام این اوصاف.؛ او با ما ز یه 
ريشه خویشاوندی دارد. بپرهیز از اين که مزاحم وی شوی, یا اين که از تو 


هنگامی که معاویه هلاک و یزید بعد از او متصدی امر خلافت شد, عموی 
خودیرا که عفه اسان بو عامل هدیم رسول هد صلی ال عله 
ه ال و لمع فرار جاد؛ وقتی عتبه وارد مدینه شد, عامل معاویه را که 
مروان بن حکم بود عزل نمود و خودش جانشین او شد تا امر یزید را اجرا 
نماید. مروان فرار کرد و او به مروان دست نیافت. عتبه به دنبال امام 
ی 1 امیر المومنین یزید به تو 
دستور داده که با وی بیعت کنی. امام حسین علیه السلام به وی فرمود: تو 1 
قفدانی که‌ها ال نیک کرامت»و سین شالت 0 2 
هان حتن کفخدا آن را بر قلب با انانت ساوسو زان های ما زا ك 
گوبا نموده است و زبان های ما به اجازه خدا درباره 9 
گوید. من از جدم پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که می 
فرمود: مقام خلافت بر فرزندان ابو سفیان حرام است. من چگونه با اهل 
بیتی بیعت کنم که رسول خدا این سخن را در مورد انان فرموده است؟ 


نامه ای برای پزید نوشت که مضمون ان این بود: بسم الله الرحمن 
الژحیم. از عتبه به یزید که امیر المومنین است. حسین تو را لایق بیعت 
نمی بیند, اکنون هر نظری درباره حسین داری بگو, و السّلام. 


وقتی این نامه به دست یزید رسید, در جواب عتبه نوشت: فنحامی که نامه 
من به تو رسید فورا چواب آن ایض بویت در نامه خود افرادی را که 
مطیع من یا مخالف من هستند مشخص کن, باید سر حسین بن علی هم 
همان تاه اس که من ی اد هنگامی که این موضوع ب: به گوش امام 
حسین علیه السلام رسید تصمیم 
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گرفت از حجاز به سمت عراق برود. 1 
پیامبر خدا رفت تا با قبر پیامبر وداع نماید. هنگامی که نزد قبر ایشان 
رسید» نوری از قبر بر او تابید و آن حضرت به جای خود بازگشت. وقتی 
شب دوم فرا رسید امام حسین علیه السلام نزد قبر پیامبر آمد تا با او وداع 
کند, آقام بزای مان قیام کرد مان طولاتی فد و کویا دحا تشد اه 


ناگاه در عالم خواب دید که پیامبر خدا آمد و ایشان را به سینه چسبانید و 
میان.ده خیم آن :حظرت دا بوسید و به وی فرمود: پدرم به فدای توء گویا 
و با در خالی ممرشنم که بين کره‌هت‌ ار این امت که اضید شعافت هرا 
دازند گرق دن جون هستی: ولی این مردم بهره ای از خیر نزد خدا ندارند. 
ای پسر عزیزم ! تو نزد پدر و مادر و برادرت که مشتاق تو هستند خواهی 
آمد. تو در بهشت درجه ای داری که جز با شهادت به آن دست ثمی یابی. 


امام حسین در حالی که گریان بود از خواب بیدار شد و نزد اهل بیت 
خویش امد و خواب خود را نقل و با انان وداع کرد. سپس خواهران و دختر 
خود را با قاسم بن حسن بر محمل ها سوار نمود و با تعداد بیست و یک 
نف مایت وس کت کی که ام ار ارات ی 
شرح است: ابو بکر بن علی, محقد بن علی, عثمان بن علی, عباس بن 
ی و یت ی ی ی یت 
صعر . 


هنکامی که عید الله بن ععر از‌خروح اما خسین آکام شد. با تبرت بزه 
دنبال امام حسین شتافت و در یکی از منازل به ان رت رید وی به 
امام حسین گفت: یا اين رسول اللّه! کجا می روی؟ فرمود: به عراق. 
گفت: تقاضا می کنم به به طرف حرم جد خود باز گردی, ولی امام حسین 
نپذیرفت, وقتی ابن عمر دید امام علیه السّلام باز نخواهد گشت گفت: يا 
ابا عبد الله ! ان قسمت از بدنت را که جدت می بوسید به من نشان بده. 
امام حسین ناف مبارک خود را به او نشان داد و او سه مرتبه آن جا را 
و ای اه رای ند مت با اس ون لها ها مد 
می سپارم, زیرا تو در این راه کشته خواهی شد. 
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امام حسین با یارانش علیهم السْلام حرکت کردند, هنگامی که به تعلبیه 
رسیدند مردی نزد آن بزرگوار آمد که بشر بن غالب نام داشت. وی به امام 
حسین گفت: پا این رسول الله ! مرا از قول خدای سبحان که می فرماید: 
«یوم نها کل آناس بامامهم»(1)؛ 


«[یاد کن ] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم.» آگاه 
کن. فرمود: یک امام مردم را به راه هدایت دعوت می کند و آنان می 
پذیرنر و یک امام مردم را به راه گمراهی دعوت می کند و آنان اجابت می 
کنند. گروه اول اهل بهشت و گروه دوم اهل جهنم خواهند بود و این سخن 
السعیر»(2)؛ 


«گروهی در بهشتند و گروهی دی 


سیس از ثعلبیه حرکت کرد و وارد عذیب شد و فرمود: در اینجا خواب 
قیلوله می کنم. وقتی از خواب بیدار شد, گریان بود. پسرش به آن حضرت 
گفت: پدر جان! برای چه گریان شدی؟ فرمود: پسرم ! خواب این موقع 
دروغ نخواهد بود. هم اکنون در خواب دیدم گوینده ای به من گفت: شما به 
سرعت می روید و مرگ شما را به سوی بهشت سوق می دهد. 

امام حسین علیه السلام از عذیب کوج نمود و وارد رهینه شد. مردی که 
کنته. اش آبا هرم بود نزد ان بزر کوار اه و کفت» ای پسر پیامبر, چه باعث 
شد که تو از مدینه خارج شوی؟ 


امام در جوایش فرمود: ای ابا هرم ! دشمنان دين عرض و ابروی مرا در 
معرض خطر قرار دادند و من صبر کردم, اموال مرا بردند صبر نمودم, 
اکنون که می خواهند خونم را بریزند فرار کردم. به خدا قسم اینان مرا 
مسلط خواهد کرد که ایشان را ذلیل می کند. 


وقتی حسین علیه السشلام وارد رهینه شد و این خبر به گوش ابن زیاد رسید, 
ابن زیاد حر بن یزید را با تعداد هزار نفر سوار به سمت امام حسین 
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خر هقی گهید: هکاسی کهاز رل جود هت امام خسن ارت ام 
سه مرتبه شنیدم منادی می گفت: ای حر, مژده باد تو را به بهشت ! " وقتی 
متوجه صاحب این ندا شدم کسی را ندیدم. با خود گفتم: مادرت به عزایت 

مه رای و ی ال ی وال تام ی 
روی و بشارت بهشت به تو داده می شود؟ هنگام نماز ظهر بود که حر بن 
یزید با امام حسین روبرو شد. حسین بن علی به فرزندش فرمود تا اذان و 
اقامه بگوید. سیس امام علیه السلام برخاست و با دو لشکر نماز خواند. 
وقتی سلام نماز را گفت. حر بن یزید از جا برخاست و گفت: السّلام علیک 
یا آبن رسول الله و رحمه الله و برکاته. امام حسین فرمود: و علیک 
السّلام, تو کیستی؟ گفت: من حر بن یزید هستم. فرمود: با ما هستی یا بر 
خدا پناه می برم از اين که از قبرم بر انگیخته شوم و پیشانی من به پاهایم 
بسته شده باشد و با صورت وارد جهنم شوم. ای پسر رسول خدا! کجا می 

روی؟ به جانب حرم جدت برگرد. زیرا اگر به عراق 1 


شند. 
امام حسین علیه السلام در جواب حر این اشعار را خواند: 


من به زودی از این جهان می گذرم و مرگ برای جوانمردی که نیت او حق 
بوده و مسلمان باشد و جهاد نماید, عیب و عار نیست. 


کسی که جان خود را برای صالحان فدا کند و از فرد ملعون جدا شده و با 
شخص مجرم مخالفت نماید. 


اگر شهید شوم پشیمان نمی شوم و اگر زنده بمانم ملامت نخواهم شد. 
ولی برای ذلالت تو همین بس که بمیری و بینی تو به خاک مالیده شود. 


سیس امام حسین علیه السْلام حرکت کرد تا به قطقطانه وارد شند. ناگاه 
چشم آن حضرت به خیمه ای افتاد و فرمود: پ هی ی 
فرستاد و هو ای ری ار در این بت ۳۹ ار کت , جدم ۳ 
خها صلی الله که درالم شام سورا شعت امد و الا هار و 
خطاکار می شوی و خدا تو را مواخذه می کند. 


ص: 380 


لاه ام و ول ال ار مه وا پاک اوایت کت 
خواهم بود که در نزد تو کشته شوم ولی اسبم را به تو می دهم. به خدا 
قسم تا به حال بر این اسب سوار نشدم مگر اينکه مرا به مقصدم رسانده 
است و قح کر مرا تعقیب ننموده مگر اینکه مرا نجات داده است, این 
اسب را قبول کن. 


امام حسین علیه السّلام از او روی برگردانید و فرمود: ما به تو و اسب تو 
ایا دا اه را را ی ام را 
فرار ک کصیا سا ای و له مان اف کی صواف انم را 
اهل بیت را بشنود و ما را یاری نکند. خداوند او را با صورت در انش جهنم 


امام حسین پس از این جریان حرکت نمود تا وارد کربلا شد و فرمود: اینجا 
کجاست؟ گفته شد: با اس رل الله ایحا کات وید به خدا قسم 
که امروز روز غم و بلا است, و این همان مکانی است که خون های ما در 
ان ريخته خواهد شد, و حرمت ما از بین خواهد رفت. عبید الله بن زیاد هم 
وارد نخیله شد و لشکر خود را در آنجا مستقر نمود. آن گاه تعداد چهار 
هزار سوار را به سرلشکری عمر بن سعد به سوی امام حسین علیه 
حرکت کرد و پس از وی شبث بن ربعی با تعداد هزار نفر سوار امد و بعد 
از او محمد بن اشعث بن قیس کندی با تعداد هزار سوار وارد شد. ابن 
زیاد منصب سر لشکری بر همه را برای عمر بن سعد نوشت و به همه 
دستور داد که مطیع وی باشند. 


سپس به ابن زیاد خبر دادند: عمر بن سعد شب ها با امام حسین می 
نشیند و با یکدیگر سخن می گویند و او دوست ندارد با امام حسین مبارزه 
نماید. ابن زیاد شمر بن ذی الجوشن را با تعداد چهار هزار سوار به جانب 
کربلا اعزام کرد و برای ابن سعد نوشت: وقتی که این نامه به تو رسید, 
مبادا به حسین بن علی مهلتی بدهی. باید کار را بر حسین سخت بگیری و 
بین وی و آب جدابی بیندازی, همان طور که بین عثمان ق اف جدایی 
انداخته شد. هنگامی که این نامه به آبن سعد ر سید دستور داد تا منادی او 
ندا در داد: ما حسین و پاران او را فقط امروز و امشب مهلت می 


ص: 391 


0 وقتی این : ندا , به گوش امام وی و بارانش رسید بسیار باراخت 


و فرمود: 


پروردگارا! ! من اهل بیتی نیکوکارتر و پاک تر از اهل بیت خودم نمی شناسم 
و اصحابی خوب تر از اصحاب خودم نمی بینم. سپس به یاران خود فرمود: 
کار من به اینجا کشیده که می بینید. من بیعت خود را از شما برداشتم و 
عهد و بیعتی از من بر گردن شما نخواهد بود. اینک تاریکی شب فرا 
با ی زیرا این 
گروه فقط فقط من را می خواهند, اگر بر من پیروز شوند. با دیگران کاری 
ندار ند. 


عبد اللّه بن مسلم بن عقیل برخاست و گفت: یا ابن رسول اللّه! اگر ما 
بزرگ و سید خود, پسر سید عموها و پسر سید انبیای خود را تنها بگذاربم, 
در رکابش شمشیری نزنیم و با نیزه نجنگیم, مردم به ما چه خواهند گفت؟ 
نه به خدا ما تو را تنها نمی گذاریم. ( 
خود را فدای جان تو می کنیم, ما خون های خود را فدای خون تو می کن 
اگر ما چنین فداکاری را بکنیم, وظیفه و عملی را که بر ما واجب بوده 
انجام داده ایم. 


پس از عبد اللّه مردی برخاست و در مقابل امام حسین قرار گرفت که او 
را زهیر ابن قین بچلی می گفتند. وی گفت: تاداس الله امه تفت 
دارم در راه تو و افرادی که با تو هستند کشته و زنده شوم, دوباره کشته و 
زنده شوم, برای سومین بار کشته و زنده شوم تا صد مرتبه, و خدا به 
وسیله من بلا را از شما اهل بیت دفع نماید. امام حسین علیه السلام پس 
از این که دعا کرد به یاران خود فرمود: خدا به شما جزای خیر دهد ! 

سپس دستور داد تا اطراف لشکرگاه را شبیه به خندق گود نمودند و دستور 
داد, مقداری هیزم آماده کردند. بعد از این جریان. حضرت علی ابن 


الحسین را با تعداد سی نفر سوار و بیست نفر پیاده فرستاد تا آب بیاورند 
تا هت ی 


تزنستیدند: آن. کاخ امام حسین علیه السْلام چهار شعر سرود که مطلع آن ها 


ای روز گار. دوستیت پایدار نیست 


با 
, حلد د رز نیت 


ص: 292 


بس بامداد و شام تو جمعی ز دوستان 
کششی: و دشتضتیت: | رتدکان تیتتنت 

هر زنده ای چو من به سوی مرگ می رود 
جاوید غیر حضرت پروردگار نیست 


پر قفه ارت 9 1 
دهید تا کفن شما باشد. بعد از انجام این اعمال نود که اماق جسین با باران 
خود نماز صبح را خواند و ایشان را برای جهاد در راه خدا آماده نمود. 
سیس دستور داد تا در میان آن خندقی که در اطراف لشکر گاه خود کنده 
ود آتش روشن کردند. این دستور را به این خاطر داد که از یک سمت با 
دشمن , 


وقتی مردی از طرف لشکر ابن سعد که او را اين ابی جویریه مزنی می 
گفتند آمد و نگاهش به آن آتش افتاد که شعله ور شده بود, کف زد و به 
امام حسین و یارانش گفت: بشارت باد شما را به آتش دوزخ! شما عجله 
کردید و آتش جهنم را در دنب مشاهده نمودید ! آمام حسین فرمود: این مرد 
حق وی نفرین 3 و فرمود: پروردگار! آتش جهنم را در دنا نصیب این 
مرد بگردان ! ناگاه اسب وی رم کرد و او را در میان همان آتش ها انداخت 
و سوخت. 


پس از این شخص, مرد دیگری از لشکر اين سعد که او را تمیم بن فزاری 
می گفتند خن ۱ ساب اهر مت کناب ی زا ۱ ۱۳ این 
آب فرات را می بینید که نظیر شکم ماهی ها می درخشد, به خدا قسم 
قطره ای از آن را نخواهید آشامید تا جرعه مرگ را با جزع و فزع 
بیاشامید. امام حسین علیه السلام فرمود: اين مرد کیست؟ گفته شد: : تمیم 
بن حصین است. امام حسین فرمود: این شخص و پدرش اهل جهنم هستند. 
پروردگارا! این مرد را امروز از تشنگی نابود کن ! راوی می گوید: تشنگی 
تقد ریش انح له ات کار بالای ات معط رات 
ها بدن او را پایمال نمودند و داخل جهنم شد. 


سپس مرد دیگری از لشکر این سعد متوجه امام حسین شد که او را محمّد 
#۶ ماقرا حه رای رات موی ان ندارند؟ اهاه یی ات اه 
را تلاوت کرد که می 


ص: 383 


فرماید: «انْ الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی 
العالمین ذریه»(1)؛ 


«به یقین»؛ خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است.» ؛ آن گاه فرمود: به خدا قسم که حضرت محمد 
ار همع سره ار 
هستند. سپس فرمود: این مرد کیست؟ گفته شد: محمّد بن اشعت بن 
قیس کندی است. اضام حنتنتین. سر .خود را به: جانب. اسمان بلند کرد و 
فرمود: پروردگارا؟ امروز ذلتی نصیب محمّد بن اشعث بفرما که بعد از 
امروز او را هرگز عزیز نفرمایی! ناگاه وی برای قضای حاجت از لشکر 
خارج شد, در آن حال که مشغول قضای حاجت بود, خداوند عقربی را بر او 
مسلط کرد تا وی را نیش بزند و او در حالی که عورتش پیدا بود هلای شد. 


بعد از این جریان؛ تشنگی بر امام حسین و یارانش غلبه پافت. مردی از 
شیعیان امام حسین علیه السلام نزد آن حضرت آمد که او را یزید بن 
حصین همدانی می گفتند و راوی گفته: او دایی اسحاق همدانی بود. وی 
گفت: یا ابن رسول اللّه! آیا به من اجازه می دهی تا خارج شوم و با اين 
رت امام به او اجازه داد. وی به سوی آن گروه رفت و 


ای جماعت مردم ! خداوند عز و جل حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم را مبعوث نمود که بشارت دهنده و بیم دهنده باشد, مردم را به اجازه 
خدا به سوی خدا دعوت کند و چراغی درخشنده باشد. اين آب فرات ت است 
که خوک و سگ های این دیار از آن بهره مند می شوند و حال آنکه بین 
اس را ی ز و ای یزید ! تو زیاد 
سخن گفتی, بس کن ! به خدا قسم حسین باید از تشنگی رنج ببرد, همان 
طور که شخصی که پیش از او بود دچار تشنگی شد. امام حسین به یزید 
فرمود: تو بنشین ! 


سپس امام حسین در حالی که به شمشیر خود تکیه کرده بود رو به آن 
گروه کرد و با بلندترين صدا فرمود: شما را به خدا قسم می دهم, آیا مرا 
اس ی ارم سار کاس اه اه اس معط 


او هستی. فرمود: شما را 


ص: 3294 
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مواقم ی تس آاتفی اتید خفن شام فا رضای الله اوه وه | 
است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم, ایا ی دا ند 
مادر من فاطمه زهرا دختر حضرت محمّد است؟ گفتند: اری. فرمود: شما 
را به خدا قسم می دهم, آیا می دانید پدرم علی بن ابی طالب علیه السّلام 
اشت؟ کفنند: اری: فرمود: شما را به خدا قسم مین دهمء ابا خی دانید جده 
من خدیجه کیرا دختر خویلد است که قبل از همه زنان اين امت ایمان 
آوزد؟ کفتند؛ ار 


فرمود: آپا می دانید حمزه سید الشهدا عموی پدر من آتبنت؟ وفتند: آری. 
فرمود: شما را به خدا قسم می دهم, آیا می دانید جعفر طیار که در 
بهشت است عموی من است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا قسم 
می دهم, آیا می دانید این شمشیر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
است که من بسته ام. هد آری. فرمود: شما را به خدا قسم می دهم, 
آیا می دانید این عمامه پیامبر اسلام است که من بر سر نهاده ام؟ گفتند: 
آری. فرمود: شها را به خدا قسم .ی دهم: آبا. می ذانید. که. عغلی: قبل. از 
همه اسلام آورد و او از همه داناتر و از همه بردبارتر و ولی هر مرد و زن 
موّمنی بود؟ گفتند: آری. امام علیه السُلام فرمود: پس چرا ریختن خون مرا 
حلال می دانید؟ در حالی که پدرم فردای قیامت دشمنان دین را به نحوی 
از لب حوض کوثر دور می کند که شتر تشنه از لب آب بر می گردد. و نیز 
فردای قیامت پرچم حمد به دست جدم رسول خدا خواهد بود! آن گروه 
هت ما همه این مطالب را می دانیم ولی در عین حال تو را رها نخواهیم 
کرد تا از فرط تشنگی طعم مرگ را بچشی. 


امام حسین علیه السّلام که آن روز پنجاه و هفت ساله بود, محاسن خود را 
گرفت و فرمود: وقتی ملت بهود گفتند: عزیز پسر خدا است. غضب خدا بر 
آنان. ندید اشد. وقتی مسیحیان گفتند: حضرت مسیح پسر خداست. خشم 
خدا بر ایشان زیاد گردید. وقتی مجوسن آفتتن پرست شدند, غضب خدا بر 
آنان شدت یافت. غضب خدا بر آن گروه که پیامبر خود را شهید کردند 
شدید گردید, غضب خدا بر اين گروه که تصمیم دارند مرا که پسر پیامبر 
ان ها هستم به قتل برسانند شدید خواهد شد. 


ص: 385 


راوی می گوید: حر بن یزید ریاحی اسپ خود را راند و در حالی از لشکر 
ابن سعد داخل لشکر امام حسین شد که دست خود را روی سر خویش 

نهاده بود و می گفت: پروردگارا! من به سوی تو باز گشته ام , توبه مرا 
بپذیر, زیرا قلب اولیا و فرزندان پیامبر تو را دچار ترس کردم. يا ابن رسول 
اللّه ! آبا توبه من پذیرفته می شود؟ فرمود: آری, خدا| توبه تو را پذیرفت. 
حر گفت: باداش رل لاه ا همست نار رت وی اما 
حسین به وی اجازه داد و او در حالی مشغول کارزار شد که این رجز را 
من با این شمشیر از طرف بهترین مردان که از بلاد خیف آمده اند به 
فرستاد و شهید شد. 

اماخ خسین .در حالی. به. بالین حر امد که خون او با فشار از ندنش خارج 
می شد. امام علیه السّلام به او فرمود: ای حر به به !! تو همان طور که 
نامت نشان می دهد, در دنیا و اخرت ازاد مرد هستی. سپس این دو شعر 
را سرود: 


حر که از قبیله بنی ریاح است. مرد بسیار خوبی است و حر در هنگام نیزه 
زدن مردی است نیکو. 


حر جوانمردی است خوب, زیرا امام حسین را صدا| زد و در هنگام صبح 
جان خود را فدا نمود. 


بعد از حر, زهیر ابن قيین بجلی در حالی برای مبارزه قیام کرد که امام 
حسین را مخاطب قرار داد و این رجز را خواند: 


السلام ملاقات خواهیم کرد. 


سپس تعداد نوزده نفر از دشمنان دین را کشت و از پای وراد و گذ گفت : 


من زهیر و پسر قين هستم, من با شمشیرم مانع از کشتن حسین می 
شوم. 


پس از زهیر حبیب بن مظاهر اسدی در حالی برای جهاد قیام کرد که این 
رجز را می خواند: 


ص: 386 


هم مرک ار اش ان ها راکو شا 
ما کسی را یاری می کنیم که هر گاه نامش ذکر شود از همه مردم بهنر 


است. 


حبیب تعداد سی و یک نفر از لشکر ابن سعد را به قتل رسانید و شهید 
شد. 

تک ان ی الله ی ان ره ها فرای کار فیاه گرم عاره 
رجز را می خواند: 

حقا که بنی غفار می دانند من برای خونخواهی با شمشیر مشرفی و نیزه 


می جنگم. 


| بن آبو عروه تعداد پیست نفر از لشکر کفر را به به هلاکت رساند 
و شهید شد. .از غید الله بدیر ابن حفیر همدانی که فصیح ترین اهل 
زمان خود محسوب می شد. در حالی که اين رجز را می خواند برای جنگ 
قیام نمود: 


یعنی من پدرم حفیر است. خیری در وجود کسی که خیر ندارد نخواهد بود. 
آن کا: نفداد سی نف مود زاراز لشکر این شاد کشیت:و شهند کردید. هد از 
بدبره مالک , بن انس کاهلی در حالی که این رجز را می خواند برای جهاد 


قیام نمود: 
قبایل کاهل و دودان و خندف و قیس عیلان عرب. 


همه می دانند که قبیله من درهم شکننده همانندان هستند. ای قوم ! شما 


آل علی پیروان خدا و آل حرب (نام یکی از اجداد يزید است) از پیروان 
۲ نند. 
وی تعداد هجده نفر از لشکر یزید را کشت و شهید شد. 


بعد از مالک ؛ بن انس, 1 بن مهاصر کندی در حالی برای جهاد اقدام کرد 


یعنی نام من زیاد است و نام پدرم مهاصر می باشد. من از شیری که بچه 
خود را از دست داده و در جایگاه خود کمین کرده باشد شجاع ترم. 


ای پروردگار! من یاور حسینم و ابن سعد را ترکی می کنم و از او دوری می 
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او تعداد نوزده نفر از لشکر یزید را به قتل رسانید. پس از زیاد. وهب بن 
وهب برای کارزار قیام نمود. وی تصتزا ان بود که به همراه مادرش به 
دست امام حسین مسلمان شده و با آن حضرت به کربلا آمده بودند. او بر 
اسبی سوار شد و چوبی را که پایه خیمه بود به دست گرفت و شروع به 
جنگ کرد و تعداد هفت یا هشت نفر از لشکر یزید را کشت, سپس او را 
ای تدم تفن بو تسه آ وود ند عم دستون آوها کرد ترا رید 
و سرش را به طرف لشکر امام حسین انداختند. مادرش شمشیر او را 
برداشت و جهاد قیام نمود. ولی امام حسین علیه السلام به وی 
فرمود: ای ام وهب بنشین ! زیرا خدا جهاد را از عهده زنان برداشته است. 
وه تور در هت با حورم صصرت هتسص ال الله-غلیه و آله خه اهید 
بود. 


بعد از وهب, هلال بن حجاج در حالی برای کارزار با لشکر کفار قیام کرد 


یعنی من با کمان در حالی که ورزیده آم؛ تیر اندازی می کنم و پرهیز 
نمودن از ان برای جان نتیجه ای ندارد. 


او تعداد نیز دم تفر از آنان-را کشت وشمید شنز.یمن از .هلال بن.خجاخ؛ 
عبد الله بن مسلم بن عقیل در حالی برای جهاد با کفار قیام نمود که این 
رجز را می خواند: 


من قسم خورده ام که کشته نشوم مگر در حالی که آزاد مرد باشم و حال 
ار سر راچی علحت بات ام 


من دوست ندارم که ترسو و فراری خوانده شوم. زیرا شخصی که ترسو 


بقد از کید مین فیط چضرت علی بق الخسن ‏ یه الا م بر جوا 
و فرمود: پروردگارا ! شاهد باش, زیر پسر پیامبرت که در صورت و صفات 
شبیه ترین مردم به پیامبر تو است, برای مبارزه قیام نمود. علی بن 
الحسین در حالی که این رجز را می خواند شروع به جنگ نمود: 
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من علی بن حسین بن علی هستم, ما از همه کس به رسول خدا مقدم 
نریم. ز ایا تمی,بینید که چکونه از‌بدرم مایت می کتم ؟ 


هنگامی که وی تعداد ده نفر از لشکر یزید را کشت نزد امام حسین 
بازگشت و گفت: پدر جان ! تشنه ام ! امام حسین علیه السلام به او فرمود: 
پسر جان صبر کن. زبرا جدت تو را به حد کفایت سیراب خواهد نمود. علی 

ی آلتسین لاه الا مربه جنگ بازکشت و مداد جیوه بج تشر ور از 
۱ 0 ۳ صلی الله 


برای جهاد با انان قیام کرد که این رجز را می خواند: 


ات ما ات ای 


سپس تعداد سه نفر مرد از لشکر ابن سعد را کشت و پس اینکه تیر خورد. 
از بالای اسب سقوط کرد و شهید شد. 


شیکامی که اماخ خسین علیه السنام بم مت چپ "و راست نظرق کرد و 
کشتی را ندید سر«حود زاره خاتب. اسمان ند کردو فرفود پژورد کارا نو 

می بینی که با فرزند پیامبرت چه مس کنند در همین حال بود که قببله بنی 
هام مرتانعرشه که به کی ها رکش مره وفت و از بای ایس صفو 
نمود. آن گاه تیر را خارج کرد و به دور انداخت. پس از این جریان. کف 
دست خود را زیر گلویش می گرفت و وقتی پر از خون می شدند, خون ها 
را به سر و محاسن مبارک خود می مالید و می فرمود: من خدا را در حالی 
ملاقات می کنم که غرق در خون خود هستم. این را فرمود و با سمت چپ 
صورتنش بر زمین افتاد. 


در همین حال بود که سنان بن ایادی و شمر بن ذی الجوشن عامری با 
گروهی از اهل شام آمدند تا بالای سر امام حسین رسیدند. آن ها به 
یکدیگر می گفتند: چرا منتظرید؟ کار اين مرد را تمام کنید تا راحت شود. 
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سنان بن انس ایادی پیاده شد و پس از اينکه محاسن امام حسین را به 
دشفت. دفت ساسفشتر اب وی اما خی ی یو ۳ 
ی 
پدر و مادرت بهترین مردم هستند. اسب امام حسین علیه السلام جلو 
رفت؛: ی 
شیهه می زد به سوی خیمه های امام دوید. هنگامی که دختران پیامبر خدا 
شیهه اسب رز شنیدند و خارج شدند, ناگاه دیدند اسب امام علیه السلام 
بدون سوار بر گشته است. پس دریافتند که امام حسین شهید شده است. 
ام کلئوم دختر حضرت علی علیه السّلام در حالی که دست خود را روی سر 
نهاده بود. ناله و گریه می کرد و می گفت: وا محشداه ! این حسین تو است 
که عریان است. عمامه و ردای او را به غارت برده اند. 


سیس سنان بن انس سر امام حسین را در حالی نزد ابن زیاد آورد که این 


رکاب مرا ٍ پر از نقره و طلا کن, چرا که من پادشاه محجوب و محترمی را 


من شخصیتی را شهید کرده ام که از نظر مادر و پدر و حسب و نسب 
بهترین مردم است. 


وان اد داب ان ۱۵ وا و اکن میت داتست که کسیر از 
نظر پدر و مادر بهترین مردم است, پس چرا او را شهید نمودی؟ سپس 
دستور داد تا گردن سنان را زدند و خداوند روحش را روانه دوزخ کرد. ابن 
زیاد شخصی را نزد ام کلثوم دختر حضرت علی فرستاد و گفت: سپاس 
مخصوص آن خدایی است که مردان شما را کشت دیدی خدا با شما چه 
کرد؟ ام کلثوم فرمود: ای پسر زیاد! اگر چشم تو به کشتن امام حسین 
روشن شد. مدتی طولانی چشم جدش به آن حضرت روشن می شد. زیرا 
که جدش او را و لبانش را می بوسید و بر گردن خود سوار 
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می کرد. ای پسر زیاد! در اين فکر باش, جواب جدش پیامبر خدا را چه 
خواهی داد؟ زیرا پیامبر در قیامت دشمن تو خواهد بود(1). 


توضته » فوطدت: آلشی:۶: اطدن. وطظدا» بعنی. ان را تقویت: کرد وه تبانت 
بخشید, و التوطید مانند آن است. «الارب» با کسره به معنای عضو است. 
«حثا» هم وزن دعا و رمی جَنُوا و جُثیاً با ضمه یعنی بر روی پاهایش 
نشست يا بر اطراف انگشتانش #9 «رمله بالدم فترمل و ارتمل» 
یعنی آغشته شد؛ و «الخلاق» یعنی نصیب : «الظهیره» شدت گرما در نیمه 
روز است ؛ و «الاسرا۶» سیر در شب است. گفته می شود: «طلبت فلانا 
حتی رهقته»: یعنی به دنبال فلانی رفتم تا این که به او نزدیک شدم, که 
شاید او را گرفته باشد و شاید او را نگرفته باشد. «حرّ الوجه» آن چه از 
گونه ها پیداست؛ و «الثبور»: هلاکت و خسران است ؛ : «الواعیه»: فریاد و 


صداست ؛ «المسامره»: سخن گفتن در شب است و گفته می شود «اخذت 
بکظمه» یعنی گلویش را گرفتم. 


جزری گفت: وقتی مردی در شب دسته ات نی می کند يا با خواندن 
نماز یا دیگر عبادات شب زنده داری می کند: گفته می شود «اتخذ اللیل 
ملد کویا» او سوار بر شب شده و نخوابیده است. «شرقت الشمس»: 
یعنی طلوع کرد و «آشرقت»» تفت تانند. الا ضیلن > زمان بعد از هب 
است تا مغرب. و بدل است. و «سنبک الذابه» انتهای سم 
چهارپاست., «البراز» با فتحه, فضای وسیع است., «نبرز الجل» یعنی برای 
قضای حاجت به فضای باز رفت؛ و «الذود»: طرد کردن و راندن است. 


جوهری گفت: «المشرفیه» شمشیر است. ابو عبید گفت: و ی 
مشارف نسبت داده شده که شهری است از سرزمین عرب که نزدیک به 
روستاست. گفته می شود: سیف مشرفی. «القنا» با کسره جمع قناه 
است به معنی نیزه؛ . و «رمح شهار 4 فنی. صاحخت اهتزان کته .من شنود: 


«خطران الرمح», بالا و پایین رفتن نبیزه است برای ضربه زدن. و 
«الکاهل» پدر قبیله ای از اسد است., «دودان» نیز پدر قبیله 
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ای از آن هاست. «خندف» در اصل لقب لیلی دختر عمران است که قبیله 
به ان نامیده شده است. «قیس» پدر قبیله ای از مضر است., که او قیس 
عیلان است. و «العرین» پناهگاه شیر است که به آن انس گرفته و در 
برخی نسخه ها آمده شنت «العریز», گوبا از معازره به معناي معانده و 
دشمنی گرفته شده است. «الخدر» ستر و پوشش است, «آسد خادر» 
یعنی شیری که داخل پوشش است؛ و «رجل فر»: یعنی آن که با شتاب 
فرار کند. گفته می شود: «ملک محجب» یعنی کسی که نسبت به مردم 


مجتبی علیه السلام از دنیا رفت. شیعیان در عراق به حرکت در آمده و 
نامه ای برای امام حسین علیه السلام نوشتند که مضمون | خلع معاویه 
و بیعت با ان حضرت بود. امام حسین این پیشنهاد را نپذیرفت و فرمود: ما 
بین من و معاویه یک عهد و پیمانی است که شکستن آن برای من جایز 
نیست تا مدت آن تمام شود. هنگامی که معاویه بمیرد در این باره فکری 
خواهم کرد. 


زمانی که معاویه در نیمه ماه رجب سال60 هجری از دنیا رفت؛ یزید برای 
ولید. بن عتبه ابن ابو سفیان که از طرف معاویه حاکم مدینه بود نوشت: 
حتماأً از ز حسین بیعت بگیرد و به هیچ وجه این موضوع را تاخیر نیندازد. ولید 
شبانه به دنبال امام حسین علیه السّلام فرستاد و آن حضرت را خواست. 
چون امام حسین منظور او را دریافت؛ لذ| گروهی از دوستان خود را 
خواسته و دستور داد تا سلاح با خود بردارند. فرمود: : چون ولید در این موقع 
شب مرا خواسته, من در امان نیستم از ايینکه وی مرا به امری وادار کند و 
من هم نپذیرم. از طرفی هم وی شخص امینی نیست, پس شما با من 
بیايید و بر در خانه او باشید. چنان چه شنیدید صدای من بلند شد. وارد خانه 
تیه انم اه وید دنه هر یه بر بر 


وقتی امام حسین علیه السْلام نزد ولید بن عتبه رفت؛ دید مروان بن حکم 
پیتتن ولید انیت و دوخن مر ی معا وه را به اهام جشنین داد و آمام شین 
فرمود: لا للّه و لا الیه راجمُون. ولید پس از اين جریان نامه یزید را برای 
انا وان تن من صاخمربت دارم ار نو برای اند برعتت. یکی هه 
اماتکتفین علیه اسلا فرهون 
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من گمان نمی کنم تو قبول کنی که من مخفیانه با پزید بیعت کنم, بلکه باید 
به ور علی بت يم کم مرا ای وضع اه شید رد کیت 
اری. امام حسین فرمود: پس این موضوع باشد تا فردا صبح, تا ببینی 
نظرت در این باره چیست. ولید گفت: مانعی ندارد, به اسم خداوند متعال 
شما بر گرد و بعدا با جمعیت نزد ما بیا. 


مروان بن حکم به ولید گفت: به خدا قسم اگر اکنون حسین از تو جدا شود 
و بیعت نکند به او دست نخواهی یافت؛ مگر اینکه بین تو و او کشتار زیادی 
اتفاق بیفتد. این مرت زا دای که کار اه ند نم وود با انکهفت 
تماید با کرذنتش را بزنی: ی و ی ی ین 
برخاست و به مروان فرمود: ای پسر زن کبود چشم ! تو مرا به قتل می 
رسانی يا ولید؟ به خدا قسم دروغ گفتی و گناه کردی. تیم ان حصات از 
آنجا خارج و با دوستانش وارد منزل خویش گردید(1). 


سید بن طاوس می گوید: یزید برای ولید نامه نوشت و او را مأمور کرد که 
از امام حسین علیه السّلام و اهل مدینه برای یزید بیعت بگیرد. مخصوصا 
سفارش کرد که از امام حسین بیعت بگیر و اگر نپذیرفت گردنش را بزن و 

سر او را برای من بفرست. ولید یس از رسیدن این نامه مروان را 
توا مب ای رود مروان گفت: 
حسین ابدا قبول نخواهد کرد. اگر من جای تو بودم کزدن .خسین. زاف 
زدم. ولید گفت: ای کاش آفریده نشده بودم. 


سپس ولید به دنبال امام حسین فرستاد, آن حضرت با سی نفر از اهل بیت 
و دوستان خود آمد و سخن در گرفت تا آنجا که امام حسین خشمگین شد و 
به مروان فرمود: وای بر تو ای پسر زن کبود چشم, تو به زدن گردن من 
دستور می دهی؟ به خدا قسم دروغ گفتی و گناه کردی. 


امام علیه السّلام بعد از اين گفتگوها رو به ولید کرد و به او فرمود: ای 
امير ! ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت هستیم, ما کسانی هستیم که 
فلاتکه بر خاتذانهان تاز نمی شدنده خدا نیا وا با ما اغاز نموه و به ما خیم 
۳ یزید مردی 
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اتف اس ه وا ار قاری ناو شتصی است که بت و 
علنی فسق و فجور می کند. کسی مثل من هرگز با یزید بیعت نخواهد 
کرد. ولی در عین حال ما و شما تا فردا صبح فکر می کنیم تا معلوم شود 
گدامیک از ما رای مقام بیعت و لا مت ایستحی وا فیم واشت این را 
فرمود و خارح شد(1). 


اپن شهر آشوب می گوید: یزید برای ولید نوشت: حتما باید از حسین و عبد 
الله بن عمر و عبد الله بن زبیر و عبد الرحمن بن آبی بکر برای من بیعت 
بگیری و به هیچ وجه آنان را معاف مکن. هر کدام از ایشان از اين کار 
خودداری کرد, گردنش را بزن و سر او را برای من بفرست. . ولید راجع به 
این موضوع با مروان بن حکم مشورت کرد. مروان گفت صلاح اين است 
که ایشان را قبل از اينکه از جریان آگاه شوند بخواهی و از آنان بیعت 
بگیری. 


ولید به دنبال آنان که نزد قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودند 
فرستاد. عبد اللّه بن عمر و عبد الرحمن گفتند: ما وارد خانه های خود می 
شویم و درهای خانه را می بندیم. ابن زبیر گفت: به خدا قسم که من هرگز 
با پزید بیعت نخواهم کرد. امام حسین علیه السلام فرمود: من نزد ولید 
خواهه وی آرامه زوایت فردیک ند آن ری ات که‌سان شد رد 


شیخ مفید می گوید: مروان به ولید گفت: 0 
خدا قسم ! حسین بعد از این تسلیم تو نخواهد شد. ولید گفت: وای بر تو! 
تو راهی برای من انتخاب می کنی که دین و دنیای من در معرٍض خطر و 
هلاکت قرار بگیرد؟ به خدا قسم من دوست ندارم آنچه را که آفتاب بر آن 
قی تا نا و از ان شوب یه کت از مال و سلطنت دنیوی, مال من باشد و 
اسامصص را شه عم متان ا رحس مس نی 
کنم. من باید او را به قتل برسانم؟ به خدا قسم فکر می کنم, کسی که 
حسین را بکشد فردای قیامت نزد خدا کفه میزان ثوابش سبک خواهد بود. 
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مروان به وی گفت: اگر نظر تو این است کار خوبی کردی, مروان این 
شتن نا بسطاهر س کفی ,نی باصا اد ونوا تایه نمی . 


سید بن طاوس می گوید: هنگامی که صبح شد امام حسین علیه السُّلام از 
منزل خود بیرون آمد تا از اوضاع و احوال آگاه شود. ناگاه با مروان روبرو 
شد. مروان گفت: يا ابا عبد الله ! من تو را نصیحت می کنم, سخن مرا 
بشنو تا نتيجه بگیری. امام حسین فرمود: چه نصیحتی؟ بگو, شاید بیذیرم. 
مروان گفت: من به تو دستور می دهم با یزید که امیر الموّمنین است 
بیعت کنی, زیرا خی دنیا و آخرت تو در این کار خواهد بود. امام حسین علیه 
السام میا لو نا الم زاین من باند وان اسلا زا کار 
این افت به شرپوسی چون بزید لا فده است: در حالی که از جدم 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: خلافت پر آل ابو 
سفیان حرام است. گفتگو بین مروان و امام حسین به طول انجامید تا 
ادا لیدعت 


وقتی صبح روز بعد فرا رسید, امام حسین علیه السّلام در روز سوم ماه 
شعبان سال 60 هجری به جانب مکه رفت و ما بقی ماه را تا ذی قعده در 
مه ماه احامت سور و 


شیخ مفید می گوید: امام خشين. غلیه السلام آن.شب را که.شتب شننبه و 
سه شب به آخر ماه رجب سال 60 هجری بود در منزل خود اقامت کرد. 
ولید بن عتبه با ابن زبیر مشغول مکاتبه بود که برای یزید بیعت بگیرد. ولی 
آبن زبیر زیر بار نمی رفت تا اینکه سرانجام ابن زبیر همان شب از مدینه 
خارج و به سوی مکه رفت. وقتی صبح شد, ولید گروهی از مردان را که از 
دوستان بنی امیه بودند. با تعداد هشتاد سوار به دنبال اين زبیر فرستاد, 
آنان در تعقیت این زبیر رفتند ولی شون وف را تیافتند با ؟ 


فرستاد که بیاید و با ولید برای یزید بیعت نماید. امام حسین به انان فرمود: 
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کنید. سپس شما و ما نظر خود را اعلام خواهیم کرد. مأمورین ولید آن شب 
را از امام حسین علیه السلام دست برداشتند و اصراری بخ ار حضرت 
ننمودند. امام حسین پس از اين جریان در روز یک شنبه که دو روز به اخر 
ماه رجب مانده بود از مدینه خارج و با پسران, برادرزادگان. برادران و 
بیشتر اهل بیت خود به استثنای محمّد بن حنفیه به سمت مکه رفتند. محمّد 
بن جنفیه به این خاطر با امام حسین خارج نشد که نمی دانست امام علیه 
السْلام به کجا می خواهد برود. لذا , به امام حسین گفت: ای برادرم ! : لو نزد 
من محبوب ترین و عزیزترین مردم هستی, من نصیحت خود را برای احدی 
از مردم نگاه نمی داشتم مگر برای تو, زیرا تو نسبت به نصیحت من 
سزاوارتر هستی. خود را هر چقدر که می توانی از بیعت با یزید و از 
شهرها دور کن, آن گاه فرستادگان خود را به سوی مردم بفرست و ایشان 
را به جانب خود دعوت کن, اگر مردم با تو بیعت کردند, حمد خدای را به 
جای خواهی آورد. و چنان چه مردم به طرف شخص دیگری رفتند. خدا دین 
و عقل تو را نقض نخواهد کرد و جوانمردی و بزرگواری تو از بین نخواهد 
رفت. من می ترسم از اين که وارد یکی از این شهرها شوی و در بین 
مردم اختلاف ایجاد شود. گروهی با تو و گروهی بر علیه تو باشند و بدین 
علت شروع به جنگ کنند و در نتیجه تو هدف نیزه ها قرار بگیری و 
سرانجام آن کسی که هم خودش و هم پدر و مادرش بهترین مردم هستند, 
خونش هدر رود و اهل بیتش ذلیل شوند. 


به مکه برو, اگر در انجا مطمئن شدی به مقصود خود خواهی رسید و اگر 
جو انجا موافق تو نبود, به ریگزارها و کوهسارها برو و از شهری به شهر 
دیگری منتقل شو تا ببینی کار این مردم به کجا خواهد رسید, زیرا تو وقتی 
در مقابل امری قرار بگیری, بهترین نظر را داری. 


امام. علبت. یلام هه معند فرمووه ات براور ا سقیعنا تور تضیحت: و ول 
سوزی خود را انجام دادی, امیدوارم که نظر تو محکم و موفق باشد(1). 
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محمّد بن ابو طالب موسوی می گوید: هنگامی که دستور قتل امام حسین 
از طرف یزید به ولید رسید, انجام آن خیلی برایش سخت بود. لذا گفت: 
خدا نکند من پسر دختر پیامبرش را به قتل برسانم, حتی اگر یزید دنیا را با 
آنچه که در آن است به من بدهد. 


راوی می گوید: یک شب امام حسین علیه السّلام از منزل خود خارج و به 
جانب قبر جد بزرگوارش رفت و فرمود: ای رسول خداء سلام بر تو باد. من 
حسین پسر فاطمه و پسر تو و پسر دختر تو هستم. من همان سبط تو 
هستم که مرا در میان امت خود به جا نهادی. يا رسول الله ! شهادت می 
و رها کردم و ضأیع 0 زد 
و همچنان مشغول رکوع و سجود گردید. 


ولید پس از این جریان به منزل امام حسین فرستاد تا ببیند آیا خارج شده یا 
نه. وقتی امام علیه السّلام را در منزل خود نیافت گفت: خدا را شکر که 
مرا به ریختن خون حسین مبتلا ننمود. سپس امام حسین هنگام صبح وارد 
منزل خود گردید. 


وقتی شب دوم فرا رسید نیز امام حسین نزد قبر مبارک جد خود آمد و چند 
رکعتی نماز خواند. هنگامی که از نماز فارغ شند؛ فر مود: پروردگارا! این 
قبر پیامبر تو محمّد است و من پسر دختر پیامبر تو هستم. تو از وضعیت 
من کاملا اگاهی. پروردگارا! من کار نیی را دوست دارم و کار زشت را 
وت هب دایم آی دای صاحت سل و بزرگی! تورا ه عق این قبراو 
انا وا مه ی 
برای من مقدر فرما. 


سپس نزد قبر رسول خدا شروع به گریه کرد تا صبح نزدیک شد و بعد از 
آن نیتارک خود را روی قبر نهاد و مختصری به خواب رفت. ناگاه در 
عالم خواب دید, پیافتن‌خدا ضلی: الله علبة و لها گروهی از ملانکه که در 
طرف راست و چپ و جلوی آن حضرت قرار داشتند آمد و امام حسین را 
به سینه خود چسبانید و میان دو چشمش را بوسید و به وی فرمود: ای 
حبیب من, ای حسین ! گویا, من به زودی تو را غرق در خون خود می بینم, 
تو را در حالی می بینم که در زمین غم و بلا 
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به دست گروهی از امتم ذبح شده ای. تو با وجود تمام این مصیبت ها تشنه 
ای سفستی. که آب تخواهی ورد مسر ات تحواحی شید آن ها با اينکه تو را 
شهید می کنند. باز هم چشم امید به شفاعت من دارند! خدا شفاعت مرا 
در روز قیامت نصیب آنان ننماید! ای محبوب من حسين, پدر و مادر و 


برادرت نزد من آمدند و مشتاق تو هستند, تو در بهشت درجه ای داری که 
جز با شهادت به ان نخواهی رسید. 


ایام کین علبه الاح همان ریالم حوات هدن اه مت کرو و 
می گفت: يا جداه ! من احتیاچی ندارم به دنیا باز گردم, ۱ 
داخل قبر تب نامز صلی الا یه ی لو شنم فرموت نماد وا 
بازگردی تا شهادت. و آن واب هایی که خداوند برای تو نوشته. نصیب تو 
شود. زیرا توء پدرت, برادرت, عمویت و عموی پدرت در روز قیامت در یک 
گروه محشور خواهید شد تا اينکه وارد بهشت شوید. 


امام حسین علیه السلام در حالی از خواب بیدار شد که وحشت زده بود. 
بعد خواب خود را برای اهل بیت خویش و فرزندان عبد المطلب نقل کرد. 
در آن روز در تمام مشرق و مغرب. هیچ کس از اهل بیت پیامبر خدا 
فمگین تر و گریان تر نبود. 


وقتی امام حسین علیه السّلام تصمیم گرفت از مدینه خارج شود شبانه 
نزد قبر مادرش فاطمه سلام الله علیها آمد و با آن حضرت وداع نمود, 
سپس نزد فبر برادرش امام حسن رفت و با آن بزرگوار نیز وداع کرد. پس 
از آن در هنگام صبح وارد منزل خود شد. محمٌد بن حنفیه به حضور امام 
حسین آمد و گفت: ای برادرم ! تو از همه خلق نزد من محبوب تر و 
عزیزتری. به خدا قسم من نصیحت خویش را برای احدی از خلق ذخیره 
ننموده ام و کسی از تو به این نصیحت سزاوازتر نخواهد بود. زیرا| نو 
زار کر جان, روح, چشم و بزرگ خاندان من هستی. تو کسی هستی که 
اطاعتت بر من واجب است., زیرا خداوند تو را بر من شرافت بخشید و از 
بزرگان اهل بهشت قرار داد. 


تو به سوی مکه برو, اگر در آنجا اطمینان و امنیت یافتی که چه بهتر و الا 
۱ ۱ ۱ ۱۱ 0 ۱۳ 
رئوف 
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ترین و مهربان ترین مردم و دارای سرزمین وسیعی هستند. اگر در انجا 
اطمینانی برای تو حاصل شد که بهتر و الا به سوی ریگزارها و قله کوه 
می روی و از شهری به شهری منتقل می شوی تا اينکه ببینی کار این 
مردم به کجا خواهد کشید؛ خداوند بین ما و این جماعت فاسق و نابکار 
داوری فرماید. 


امام حسین علیه السلام فرمود: ای برادر ! اگر ملجا و پناهگاهی هم نباشد, 
من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد. ناگاه محقّد بن حنفیه سخن خود 
را قطع و شروع به گریه نمود. 


امام حسین علیه السّلام هم ساعتی با وی گریست و فرمود: ای برادرم 
را اک ی را را ی 
دادی. من اکنون عازم مکه هستم. من و برادرانم و برادرزادگانم و شیعیانم 
برای این مسافرت آماده شده ایم, امر آنان امر من و رای ایشان رأی من 
است. اما تو ای برادر ! عیبی ندارد که در مدینه تقانی و از طرف من 
مراقب امور این جماعت بااشی ۳ جچیزی از مسائل ایشان از من پنهان 
تا ی ها ایا یا و 
ذیل را برای برادرش محمّد بن حنفیه نوشت: 


رای ۵ اه این وصیت امه ای ات کم‌عسان بن عاب بن 
شهادت می دهد که خدا یکی است و شریکی ندارد. حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله عبد و رسول خدا است که حق را از طرف حق آورد. 
بهشت و جهنم بر حق هستند؛, , قیامت خواهد آمد و شکی در آن نیست, 
خداوند هر کسی را که در قبر باشد بر می انگیزد. من برای سرکشی: 
عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن از مدینه خارج نشدم. بلکه جز این 
نیست که من به برای ایجاد صلح و سازش در میان امت جدم قیام کردم, 
من قصد دارم امر به معروف و نهی از منکر نمایم. من می خواهم مطابق 
سیره جدم رسول خدا و بدرم علی بن ابی طالب علیهم السلام رفتار 
نمایم. کسی که مرا و ی 
اس و کی که رت کشا دا کم 
بهترین حکم کنندگان است بین من و او 
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داوری نماید. ای برادرم ! این وصیبی است که من برای تو کردم. توفیق 
من جز با خدا نیست, من به خدا توکل می کنم و به سوی او باز می گردم. 


نتتیتن: امام علیه السلام. ان وضیت: نامه را مهر کرد وببحید وه فحید بن 
حنفیه داده, در دل شب از مدینه خارج شد. 


محمّد بن آبی طالب از حمزه روایت می کند: ما راجع به اینکه چرا محمد 
بن حنفیه با امام حسین به کربلا نیامد, در حضور امام جعفر صادق علیه 
السّلام گفتگویی کردیم. امام صادق علیه السْلام فرمود: ای حمزه ! من تو 
را از حدیثی با خبر می کنم که بعد از اين مجلس دیگر این سوال را 
نپرسی. هنگامی که امام حسین علیه السّلام می خواست از مدینه خارج 
شود کاغذی خواست و در آن نوشت: 


الا ی ی ای هت ری ای اس الا یه نی 
هاشم, اما بعد. هر کس از شما به من ملحق شود شهید خواهد شد و 


- شیخ مفید از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
هنگامی که امام حسین علیه السْلام از مدینه حرکت نمود. گروه هایی از 
ملائکه با ان حضرت ملاقات نمودند که حربه هایی به دست داشتند و بر 
اسب های بهشتی سوار بودند, به آن حضرت سلام کردند و گفتند: ای 
کسی که بعد از جد و پدر و برادر خود حجت خدا بر خلق هستی, خداوند 
جد بزرگوار تو را در چند جا به وسیله ما یاری نمود. تو را هم به واسطه ما 
یاری نموده است. امام حسین علیه السلام فرمود: وعده من و شما در 
محل قبر و بقعه من باشد که کربلا است و در آن شهید خواهم شد. 
هنگامی که وارد کربلا شدم نزد من بیایید. ملائکه گفتند: ای حجت خدا! تو 
خواهد شد باکی داری, ما با تو خواهیم بود؟ فرمود: انان به من دست 
نخواهند یافت و به من اسیبی نخواهند رساند تا وارد کربلا شوم. 


سپس گروه هایی از جن که مسلمان بودند به حضور امام حسین مشرف 
شدند و گفتند: و زاف سوت هر امری که داری 


و هر چه که می خواهی به ما بگو! اگر تو ما را , به قتل تمامی دشمنانت 
مامور فرمایی و در 
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به آنان جزای خیر داد و فرمود: ایا قرانی را که خدا بر جدم نازل کرده 
نخوانده اید که می فرماید: «اینما تکونوا پیدرککم الموت و لو کنتم فی 
بروج مشیده»(1)؛ 


«هر کجا باشید. شما را مرگ درمی یاید هر چند در برج های استوار 
باشید.» و نیز می فرماید: «لبرز الذین کتب علیهم القتل الی 
مضاجعهم»( (2), «اگر شما در خانه های خود هم بودید, دنا دی کف کته 
شدن تر.آنان نوشته شده؛ قطفا [با پای خود ] به سوی قتلگاه های خوبش 
می رفتند.» اگر من در مکان خود بمانم. پس این مردم چگونه آزمایش 
خواهند شد؟ و چه کسی در بقعه من که در کربلا است ساکن خواهد شد؟ 
در حالی که خدا در هنگام گسترش زمین آن بقعه را برای من انتخاب 
نموده و آن را پناهگاهی برای شیعیان ما قرار داده و در دنیا و آخرت برای 
ایشان محل امن و امان خواهد بود. شما در روز شنبه که روز عاشورا 
است و من در آخر آن روز شهید خواهم شد نزد من بيایید. در آن روز 
احدی از مردان اهل بیت و برادران من باقی نخواهد ماند. ان روز سر من 
برای یزید فرستاده خواهد شد. 


گروه جن در جواب آن بزرگوار گفتند؛ ای حبیب خدا و پسر حبیب خدا! اگر 
اطاعت امر تو واجب نبود و جایز بود که ما با دستور تو مخالفت کنیم, به 
خدا قسم تمام دشمنان تو را قبل اينکه به تو برسند نابود می کردیم. امام 
حسین علیه السّلام در جواب آنان فرمود: به خدا قسم که ما از شما بر 
ایشان مسلط تر هستیم. ولی هر کس که هلاک و کافر می شود, باید با 
دلیل و بینه هلاک شود و هر کسی که زنده و موّمن می گردد, باید با دلیل و 


بینه باشد. 


در بعضی از کتب این طور یافتم. هنگامی که امام حسین علیه السّلام 
تصمیم گرفت از مدینه خارج شود, ام سلمه نزد آن حضرت آمد و گفت: 
پسرم ! مرا با خارج شدن خود به سمت عراق محزون مکن, زرا من از جد 

بزرگوارت شنیدم که می فرمود: فرزندم در عراق, در سرزمینی که آن را 
ای و ار امام حسین در جوابش فرمود: ای مادر ! 
به خدا قسم من این موضوع را می دانم. من 
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به ناچار کشته خواهم شد و چاره ای هم نخواهد بود. به خدا قسم من آن 
روزی را که شهید می شوم می دانم, من می دانم چه کسی مرا شهید 
خواهد کرد. من ان بقعه ای را که در آن دفن می شوم می شناسم. من 
می دانم چه افرادی از اهل بیت و خویشاوندان و شیعیانم کشته خواهند 
شد. اگر بخواهم. قبر و آرامگاه خود را به تو نشان می دهم. 


سپس آن حضرت به سمت کریلا اشاره نمود و زمین به قدری فرو نشست 
که امام حسین مدفن و لشکرگاه و موقف و محل شهید شدن خود را به ام 
سلمه نشان داد. و 
تسلیم قضا و قدر خداوند گردید. امام حسین پس از این جریان به ام سلمه 
فرمود: خدا خواسته مرا در حالی که با ظلم و دشمنی دشمنان, مقتول و 
سر بریده هستم بنگرد. مشیت خدا بر این قرار گرفته که اهل بیت و زنان 
من اسیر و تبعید گردند, کودکانم سر بریده و مظلوم شوند, آنان اسیر و 
ار گردند, ایشان استفاثه کنند ولی یار و یاوری نداشته باشند. 


در روایت دیگری می نویسد: ام سلمه به امام حسین گفت: جدت پیعغعمبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله تربتی به من عطا کرد که آن را در میان شيشه 
نهاده ام. امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم من کشته خواهم شد. ال 
به سوی عراق هم نروم باز کشته خواهم شد. سپس ان حضرت مقداری 
تربت برداشت و در میان شيشه ریخت و به ام سلمه داد و به وی فرمود: 
این تربت را نزن آن ترنتی که جدم به تو داده بخدار. هر گاه دیدی خون از 
آن ها چاری شد, بدان که من شهید شده ام. 


شیح مفید می نویسد: هنگامی که امام حسین متوجه مکه شد این آیه را 
خواند که.می فر ماند: صفخرج ما خاتفا بتر مب فال رب نحنی هن القوم 
الظالمین»(1)؛ 


«موسی ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت [در حالی که می] گفت: 
پروردگارا, مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.» امام حسین علیه السلام 
از راه اصلی متوجه مکه گردید ولی همراهانش گفتند: کاش نظیر ابن زبیر 
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تو نمی رسیدند. فرمود: نه به خداء من از این راه خارج نمی شوم تا خدا 
هر قضاوتی که صلاح می داند بکند. وقتی امام حسین در روز جمعه که 
سوم ماه شعبان بود وارد مکه شد, این ایه را خواند که می فرماید: «و لما 
توجّه تلقاء مدین قال عسی ربی آن بهدینی سواء السبیل»(1), «و چون به 
سوی [شهر ] مدین رو نهاد [با خود] گفت: امید است پروردگارم مرا به راه 
راست هدایت کند.» 


سپس امام حسین علیه السّلام در مکه پیاده شد و اهل مکه به حضور آن 
حضرت می آمدند و می رفتند. افرادی که از اطراف جهان برای انجام 
اعهال .عفر آهده بودتد فبز به: خضور آماض شرف می شدند, در آن زهان 
ابن زبیر هم در مکه بود و در یک طرف کعبه مشغول نماز و طواف بود. 
وی نیز همرام اشخاصی که نزد اما شین من امد ند فی. اضد: او گاهی 
همه روزه و گاهی دو روز یک بار به حضور امام حسین مشرف می شد. 
امام حسین برای ابن زبیر مانع و سد بزرگی بود. زیرا ابن زبیر می دانست 
مادامی که امام حسین در شهر مکه باشد اهل حجاز با او بیعت نخواهند 
کرد. چه انکه امام حسین نسبت به ابن زبیر در میان مردم بیشتر مورد 
اطاعت قرار می گرفت و جلیل القدر بود. 


ای که خر کت اه ند ال سر ان رال سور 
شدند و از طرفی هم از این که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت 
نکرده و این که ابن زبیر و امام حسین علیه السلام به مکه امدند با خبر 
شدند, لذا شیعیان در کوفه در منزل سلیمان بن صرد خزاعی اجتماع 
نو و آنان مردن معاوبه را باد آهر. خت نهد ند و خدای را سیاس می 
رد سلیمان بن صرد گفت: معاویه هلاک شده و امام حسین از بیعت 
نمودن با پزید خودداری کرده و به جانب مکه حرکت نموده است. شما 
شیعیان حسین و شیعه پدرش هستید, , اگر یقین دارید که وی را یاری و با 
دشمنانش خواهید جنگید, پس برایش نامه بنویسید. ول ا گر فی ترشند که 
دچار سستی بشوید, او را فریب ندهید. ایشان گفتند؛ نه به خدا, ما با 
اه سم 
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بیاید, سپس این نامه را برای امام حسین نوشتند: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و 
رفاعه بن شداد بجلی و حبیب بن مظاهر و شیعیان موْمن و مسلمان کوفه 
به امام حسین علیه السلام. سلام علیک. حمد و سپاس خدایی را که غیر از 
او خدایی نیست. سپاس مخصوص ان خدابی است که دشمن ستمکار و 
ی ی ی بر این امت حمله برد و با ظلم و 
ستم زمامدار ایشان گردید. بیت المال ۰ را غصب نمود و بدون 
۱ ۳ 
انا را بافی ای ما یت لها لاس سر فتدای مطالمان عم 
کرد, نابود باد همان طور که قوم مود نابود شدند. چون ما امام و پیشوایی 
توا ری دا از ما ها سس مه شم ها سا ای رد سا را 
وسیله تو به حق برساند. نعمان بن بشیر در دار الاماره است, ولی ما 
جمعه ها نزد او نمی رویم و در ایام عید با وی خارج نمی شویم. اگر به ما 
خبر برسد که تو به سوی ما خواهی امد, ما به خواست خدا او را بیرون می 
کنیم تا به شام برود. 


یر ان نامه رابه عبد الله تن نع یدای و عبد الوا دادند و 
ایشان را مامور کردند که به سرعت ان نامه را به امام حسین برسانند. 
انان به سرعت خارج شدند و در روز دهم ماه رمضان در مکه به حضور 
امام حسین علیه السلام مشرف شدند. 


اهل کوفه دو روز بعد از فرستادن ان نامه. قیس بن مسهر صیداوی و عبد 
الله و عبد الرحمن که پسران عبد الله بن زیاد ارحبی بودند و عماره بن 
عبد الله سلولی را به جانب امام حسین علیه السّلام اعزام نمودند. آنان 
تعداد یک صد و پنجاه نامه به وسیله ایشان برای امام علیه السلام 
ی" 
نفر نوشته بودند. 


سید بن طاوس می نگارد: امام حسین علیه السلام با وجود دعوت هایی که 
از ان حضرت می کردند قبول نمی کرد. در مدت یک روز تعداد ششصد 
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امام حسین علیه السلام آمد. نامه کوفیان همچنان نک پس از دیگری می 
آمد تا اینکه تعداد دوازده هزار نامه برای امام آمد. 


شیخ مفید می نویسد: کوفیان پس از دو روز هانی بن هانی سبیعی و سعید 
بن یه آلله حفیوراب نامدای جانت آمام‌حسین فرساوت که مهن 
مومن و مسلمان او. اما بعد؛ فورا حرکت کن ! زیرا مردم در انتظار تو 
هدن کی کی آن و مهار نان یسفت, العجل: العحل ! الععل او 
السّلام. سپس شبث بن ربعی, حجار بن ابجر, یزید بن حارت بن رویم, 
عروه بن فیس. عمرو بن حجاج زبیدی و محمّد بن عمرو تیمی برای امام 
حسین نوشتند اما بعد. ؛ با های ما سبز, میوه جات رسیده, گیاه زمین 
روییده و درختان دارای برگ گردیده است. هر گاه خواستی, به جانب 
لشکری که اماده و مجهز است, بیا. سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر 
پدرت باد ! 


هنگامی که همه فرستادگان کوفیان نزد امام حسین مشرف شدند و نامه 
ها را قرائت ت کردند و امام علیه السلام از فرستادگان در مورد وضعیت 
مردم جویا شد, امام حسین نامه ای نوشت و به هانی بن هانی و سعد بن 
عبد اللّه که آخرین فرستادگان بودند داد که مضمون آن این بود: 


ال تیک قیرط سس یه خسن نطو 
اما بعد؛ هانی و سعید نامه های شما را نزدر من اوردند و آخرین نفر 
فرشستاد کان شما بودند که-ترد من امناند. ۱ 0 
بودید فهمیدم. سخن اکثر شما این بود که ما امام نداریم, تو به سوی ما بیا 
شاید خدا ما را به وسیله تو به حق هدایت و نزدیک نماید. من برادر و پسر 
عم و شخصی که از اهل بیت و مورد وثوق من است یعنی مسلم بن 

را به سوی شما می فرستم. اگر مسلم برای من بنویسد که نظر عموم 
مردم و عقلا و فضلای شما متحد شده است. همان طور که فرستادگان 
ی کف ور مها امس رات دا وی 
تینوی نما میت. انم به جان خودم سوگند, که امام طبق دستور قرآن و 
عدالت قضاوت خواهد نمود. امام کسی است که به دین حق ایمان اورده و 
جان خود را صرف دین کند. و السلام. 
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بن مسهر صیداوی و عماره بن عبد الله سلولی و عبد الرحمن بن عبد الله 
ازدی به کوفه اعزام نمود و حضرت مسلم را به پرهیزکاری و پنهان کردن 
مأموریتش و مدارا نمودن مأمور کرد و اين که اگر مسلم دید مردم کوفه 
اجتماع نموده و مطیع وی شدند, این موضوع را برای امام حسین بنویسد. 


حضرت مسلم علیه السلام اه مه و مان وا رای 
الله علیه و ال تمان.خواند. و با اهل: بفت خوینش وداغ کرد. بعد دو نفر 
راهنما قایان فیشی اضف اان آمدند سین از اینکه حرکت نمودند راه 
را کم کزدند و به شدت دهاز نی شدندو از رفن باز ماندند: آن دونفر 
وقتی علایم راه را دیدند و راه را به مسلم نشان دادند. از تشنگی مردند و 
مسلم آن راه را دامه داد. مسلم از جایی که به مضیق معروف بود نامه 
مضمون آن این بود: ۱ 
راه را گم کردند. سپس تشنگی به قدری به ما فشار آورد که آن دو نفر 
مردند. ما آمدیم ۵و واه ان یه تسا تدم اس ات در مکانی 
اتفت. کة آن :را مضیق.می نامند: 0( به فال بد گرفتم. اگر 
صلاح بدانی مرا معاف بدار و دیگری را برای این خمل بر گرین: و السّلام. 


امام حسین در جوابش نوشت: من این طور برداشت کردم که ترس تو را 


وناز کر که این تام تمس وروت است راس‌ها . کارا کت که 
به نو سپرده ام , باید کاری را که به تو سپرده ام انجام دهی؛ و السلام. 


7 7 
وقتی پیاده شد و حرکت نمود ناگاه با صیادی مواجه شد که آهویی را صید 


کرده به او نزدیک شد و آن را زمین زد. حضرت مسلم این منظره را به 
ای کرفت ه کف انشا الله که دشمن کته وا هد ند 


عضرت فتتلی عایه لام ورن کیقه بت رز یم فان ان فده 
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ای ی سس شیعیان به حضور آن حضرت رفت و آمد می 
کردند. هر گروهی که نزد مسلم می آمدند و او نامه امام حسین را برای 
آنان تلاوت می گریان میٍ شدند. مردم همچنان با حضرت مسلم 
بیفت.فی. کردتدا این که عدان آنان هه هجدم هو ان تفر رنشید: مسا بای 
امام حسین نوشت: هجده هزار نفر با ما بیعت نمودند. اکنون به سوی 
کوفه حرکت کن ! شیعیان همچنان نزد حضرت مسلم بن عقیل می آمدند و 
می رفتند تا اينکه مکان اقامت مسلم معلوم شد. 


وقتی جریان ورود حضرت مسلم به نعمان بن بشیر رسید که از طرف 
معاویه والی کوفه بود و یزید پس از معاویه وی را باقی گذاشته بود, بر 
فراز منبر رفت و پس از اینکه حمد و ثنای خدا را به جا آورد گفت: ای 
بندگان خدا ! از خدا ۳ این فتنه 
و اشوب موجب نابود شدن مردان و ریختن خون ها و غصب اموال خواهد 
شد. من با کسی که با من سر جنگ ندارد نمی جنگم, به سوی کسی که به 
طرف من نمی اید نخواهم رفت., افرادی را که از شما به خواب رفته اند 
بیدار نمی کنم, بیهوده مزاحم شما نخواهم شد, به بهانه تهمت و بدبینی 
شما را نخواهم گرفت. ولی اگر شما دشمنی خود را علنی کنید. بیعت 
او خدایی وجود ندارد, مادامی که قائمه شمشیرم به دستم باشد شما را 
خواهم زد ولو اینکه کسی از شما مرا یاری ننماید. ایا نه چنین است که من 
امیدوارم افراد حق شناس شما از افرادی که به وسیله باطل هلاک می 
شوند بیشتر باشند. 


عبد اللّه بن مسلم ربیعه حضرمی که با بنی امیه هم سوگند بود برخاست و 
به نعمان گفت: ای امیر! اين فتنه و آشوب جز با ظلم و ستم اصلاح 
نخواهد شد و این اعتقادی که تو بین خود و بین دشمنت انتخاب نموده ای 
اعتقاد افراد ضعیف است. نعمان گفت: اگر من در اطاعت خدا ضعیف 
باشم برایم محبوب تر است از این که به واسطه معصیت عزیز باشم. وی 
پس از این سخنرانی از منبر فرود امد. 


یک لاخ وا اه ماه ی اوه سوه بررناد 
طالب بیعت بموده اند, اگر به کوفه احتیاجی داری مردی قوی بفرست تا 
امر تو را اجرا و نظیر 


ص: 407 


خودت با دشمنت رفتار نماید, زیرا نعمان بن بشیر شخصی است ضعیف پا 
اینکه خود را ضعیف نشان می دهد. 


ند ان عیخالله بجرمسام عمارن بن غقیه نامه ای نی نامه غید آلله براجت 
یزید نوشت. سپس عمر بن سعد بن آبی وقاص نامه ای مثل نامه انان 
برای یزید نوشت. هنگامی که این نامه ها به یزید رسید, سرحون را که 
دوست يا غلام معاویه بود خواست و به وی گفت: نظر تو در این باره 
چیست که حسین مسلم بن عقیل را به جانب کوفه فرستاده تا برایش 
بیعت بگیرد. به من خبر رسیده که نعمان ضعیف است و سخنرانی بدی 
کرده است. تو صلاح می دانی چه کسی را امیر کوفه کنم؟ یزید با اين زیاد 
چندان موافق نبود. سرحون گفت: اگر پدرت معاوبه زنده می بود و در این 
باره نظری می داد, تو نظر وی را می پذیرفتی؟ گفت: آری. سرحون دست 
خط معاویه را درآورد که نوشته بود: غبیة ال بت زباد استاندار کوفه باه 
یروق بعد. از این جریان کفت این نظر ععاقیه است که این ناسر 
نوشته است. پس تو باید حکومت کوفه و بصره را به عبید اللّه بن زیاد 
ار ی وا دام اس سر ای ای 


یزید پس از این جریان, مسلم بن عمرو باهلی را خواست و نامه ای برای 
عبید الله بن زیاد نوشت که مضمون ان این بود: شیعیان من از کوفه برایم 
نوشته اند: مسلم بن عقیل در کوفه دسته بندی می کند و در نظر دارد بین 
مسلمانان تفرقه ایجاد کند. هنگامی که نامه من به تو رسید فورا متوجه 
کوفه شو و مسلم بن عقیل را آن گونه که می خواهی مهره را از میان 
خاک جستجو کنی جستجو کن, وقتی او را یافتی وی را به قتل برسان يا از 
شهر تبعیدش کن, و السّلام. سپس حکم فرمانداری کوفه را به وی تسلیم 
نمود, مسلم بن عمرو باهلی متوجه بصره شده و بر عبید الله بن زیاد وارد 
شد و نامه یزید را با حکم فرمانداری ابن زیاد به او تسلیم کرد. ابن زیاد 
همان ساعت دستور داد که فردا برای مسافرت به کوفه مهیا باشند. سپس 
از بصره خارج شد و برادرش عثمان را خلیفه خویش قرار داد(1). 


ص: 09 


1- 1. ارشاد مفید: 187 - 188 


- ابن نما گفت: روایت شده که اهل کوفه به امام حسین علیه السلام 
نوشتند: ما که تعدادمان صد هزار نفر است با تو هستیم. و از شعبی نقل 
شده: تعداد چهل هزار نفر از اهل کوفه با حسین علیه السلام بیعت کردند 
که با هر که او بجنگد بجنگند و با هرکه صلح کرد صلح کنند, در این هنگام 
امام به آن ها امید داد که دعوتشان را بندیرن .و به. آن.ها. قول داد که اه 
سرعت به آن جا برسد, آن وقت مسلم بن عقیل را فرستاد. 


سید بن طاوس گفت: امام حسین علیه السلام پس از این جریان نامه ای 
برای گروهی از اشراف بصره نوشت و ایشان را برای یاری نمودن و 
اطاعت خویش دعوت نمود. آن نامه را به وسپله ابو رزین که سلیمان نام 
داشت و دوست پا غلام آن حضرت بود برای آنان فرستاد, از جمله آنان؛ 
یزید بن مسعود نهشلی و منذر بن جارود عبدی بودند. یزید بن مسعود, بنی 
تمیم و بنی حنظله و بنی سعد را احضار کرد. هنگامی که حاضر شدند 
گفت: ای بنی تمیم ! مقام و حسب و نسب من در میان شما چگونه است؟ 
کفتند: به به ! بسیار خوب است ! به خدا قسم که تو پشت و پناه ما هستی. 
تو در فخر و شرافت گل سر سبد هستی, و در این زمینه حق تقدم داری. 
پزید بن مسعود گفت: من شما را برای یک مسئله مهم خواسته ام که با 
شما مشورت کرده و در مورد آن از شما یاری جویم. آنان گفتند: به خدا 
قسم که نصیحت تو خیر است و ما نظر تو را می پسندیم. دستور بده تا 
انجام دهیم ! گفت: معاوبه مرد. به خدا قسم که هلاکت و تابود شدن وی 
کارها را اسان نمود. آگاه باشید که پایه جور و گناه درهم شکست و ارکان 
ام رل زر معاونه یراس وود امه که کیان حون ارس 
محکم و پایدار کرده. ولی هیهات که اراده او عملی شود. معاویه تلاش کرد 
ولی دچار سستی شد. مشاوره نمود ولی ذلیل و متروی شد. اکنون یزید 
که فردی اس شراب »خوار و نتیسی است. بهکار ادعا یی کند که عم 
مسلمانان است و با اينکه حلم و علمی اندک دارد بر انان فرمان فرمایی 
می کند, در حالی که به اندازه جای پای خود, از حق خبر ندارد. 


به خدا قسم می خورم. به خاطر دین, جهاد با پزید از جهاد با مشرکین بهتر 
ار ها ها ور 
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صاحب شرافتی است اصیل و دارای ۳ است اساسی, دارای فضیلتی 
انیت کالم مه مت صاحت علمی است که باس داز نام 
حسین علیه السلام برای مقام خلافت 2 تزا بان زر وا 
دارای سوابق و سن و پیشینه نیک و قرابت ه است. حسین علیه السّلام 
نسبت به افراد کوچک عاطفه دارد و به اشخاص بزرگ احترام می گذارد. 
چه نز واه سرپرستی است برای رعیت و امام رن است که خدا| 
جخت. را نم مسله او تمام کرده و موعظه به واسطه وی کامل گردیده 
است. برای دیدن نور حق نابینا نباشید, برای ترویج باطل قدم برمدارید, 
صخر بن قیس بود که در جنگ جمل شما را از جهاد باز می داشت., امروز 
جا دارد که چرک جهاد نکردن در جنگ جمل را با یاری نمودن پسر پیامبر 
شستشو دهید. به خدا قسم احدی از شما در یاری کردن امام حسین 
کوتاهی نمی کند مگر اینکه خدا فرزندانش را دچار ذلت و قبیله وی را 
دچار قلت خواهد کرد. ار ای ها 
را به تن کرده ام. کسی که در راه خدا کشته نشود یقیناً خواهد مرد. کسی 
که فرار کند به دام خواهد افتاد. خدا شما را رحمت کند, جواب نیکویی 
بد هید. 


بنی حنظله شروع به سخن کردند و گفتند: ای ابو خالد! ما تیرهای قبیله و 
سواران عشیره تو هستیم, اگر به وسیله ما تیراندازی کنی به هدف خواهی 
رسید و اگر به واسطه ما مبارزه تضاتین پیروز خواهی شند. به خدا قسم تو 
در هیچ دریای محنتی فرو نخواهی رفت مگر اینکه ما نیز در آن فرو خواهیم 
رفت. به خدا قسم تو دچار هیچ سختی نمی شوی مگر اینکه ما نیز دچار آن 
می شویم. ما تو را با شمشیرهای خود یاری و هر گاه بخواهی,, تو را با 
بدن های خویش نگاهداری می کنیم. 


نهد از ی حتظله: تین وین ید به شخرن. آمدند و فد ای ابو خالد! 
بدترین چیزها نزد ما این است که با تو مخالفت کنیم و از رأی تو خارج 
شویم. . صخر بن قیس ما را به ترک مبارزه مأمور نمود. ولی ما نظر خود را 
پسندیدیم و عزت ما همچنان برقرار است. به ما اجازه بده تا مشورت کنیم 


و نظر خود را به عرض تو برسانیم. 
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سپس بنی عامر بن تمیم سخنرانی کردند و گفتند: ای ابو خالد! ما پسران 
پدر تو و هم پیمانان تو هستیم. راضی نیستیم تو خشمگین شوی. اگر تو 
قیام کنی ما سکوت نمی کنیم, اختیار در دست توست , تو دستور بده تا ما 
انجام دهیم, به ما امر کن تا اجابت نماییم. هر وقت که بخواهی, فرمان 
فرمایی در اختیار تو است. 


یزید بن مسعود گفت: ای بنی سعد ! به خدا قسم اگر شما این کار را انجام 
دهید, خداوند شمشیر دشمن را هميشه از سر شما برمی دارد و شمشیر 
شما برای همیشه در میان خود شما خواهد بود. 


سپس یزید پن مسعود نامه ای برای امام حسین نوشت که مضمون ان این 
دعوت کرده بودی فهمیدم, از قبیل: بهره مند شدن از طاعت تو و رسیدن 
به بهره خودم در یاری کردن تو و اینکه خدا هرگز زمین را از کسی که 
خل ین تام یا رسای را تاد ای واه کات نا 
حبت خداید بر خلق: .تسا امایت دا در زمین هید شما شاخه شجره 
احمدیه هستید که حضرت رسول اصل ان است. پس تو با میمنت و 
مبارکی و سعادت به سوی ما بیا که گردن های بنی تمیم مطبع تو هستند, 
ایشان از شتر تشنه ای که به سوی اب می رود بیشتر به اطاعت تو 
مشتاقند. گردن های بنی سعد نیز فرمان بردار هستند. ایشان چرک سینه 
های خود را به وسیله آتت باران شستشو داده اند. 


هنگامی که امام حسین علیه السلام نامه وی را خواند فرمود: تو را چه 
شده که این قدر با سعادتی ! خدا تو را در آن روزی که ترسناک است ایمن 


ولی هنگامی که یزید بن مسعود مهیا شد و خواست به سوی امام حسین 
حرکت نماید. خبر شهادت حضرت حسین شهید به او رسید. او برای اینکه 
دستش از یاری امام حسین کوتاه شد بسیار جزع و فزع می کرد. 


آما منذر بن جارود؛ وی نامه امام حسین را با فرستاده اش نزد ابن زیاد 
اورد. زیرا منذر می ترسید که مبادا ان نامه دسیسه ای از طرف ابن زیاد 
باشد. چون که دختر منذر بن جارود که نامش بحریه بود, زن ابن زیاد بود. 
عبید الله بن زیاد 
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کسا نام کس رات ده روص الق سر رکفت ال 
بضره :زرا برای اینکه مخالفت نکنند و فتنه آنگیژی تتفایند تهدید تمود. آن 
شب خوابید و وقتی صبح شد و برادرش عثمان بن زیاد را در بصره نایب 
خوپش قرار داد, به سوی کوفه رفت(1). 


این تام ی آعام من له ام اه ای ال 
نوشت که از آن جمله: احنف بن قیس, قیس بن هیثم, منذر بن جارود و 
یزید بن مسعود نهشلی بودند. سپس ان نامه را به وسیله زراع سدوسی و 
به قولی به سلیمان که کنیه اش ابو رزین بود فرستاد. مضمون ان نامه این 
بود: من شما را به سوی خدا و رسول دعوت می کنم, زیرا سنت پیغمبر 
خدا صلی اللّه علیه و اله از بين رفته, اگر شما دعوت مرا بپذیرید و امر 
هرا هه سر فا مرا فا را ایس ی ایور 
جواب ای صبر کن؛ زیرا وعده خدا حق است.؛ 
مبادا افرادی که به حق یقین ندارند تو را سبک بشمارند؛ سیس امر این دو 
مرد را مانند سید بن طاوس بیان کرد تا جایی که گفت: 


هنگامی که ابن زیاد به کوفه نزدیک شد پیاده گردید تا تاریکی شب همه جا 
را فرا بگیرد. اهل کوفه گمان کردند که وی امام حسین است. ابن زیاد از 
سمت نجف وارد کوفه شد. ناگاه زنی فریاد زد و گفت: به خدای کعبه 
قسم که این شخص پسر رسول خدا است. سیس مردم همه فریاد زدند و 
گفتند: ما که از چهل هزار نفر بیشتریم با تو خواهیم بود, بعد از این جریان 
به قدری در اطراف ابن زیاد ازدحام نمودند که دم اسب وی را هم گرفتند 
زیرا آنان می پنداشتند که وی امام حسین است. اما وقتی ابن زیاد نقاب را 
از روی خود برداشت و گفت: من عبید الله هستم, آن گروه روی هم ریخته 
و یکدیگر را پایمال نمودند, عبید اللّه در حالی که عمامه سیاه بر سر 
داشت داخل دار الاماره شد. 


هنگامی که صبح شد؛ ابن زیاد برای سخنرانی قیام نمود و اهل کوفه را 
مورد عتاب قرار داد. رسای آنان را سرزتش کرد وعده داد؛ اگر ایشان از 
او اطاعت 
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کنند به آنان احسان نماید و اگر نافرمانی وی را نمایند ایشان را اذیت و از 
حوزه خود خارج کند. سپس گفت: ای اهل کوفه ! يزید مرا والی شهر شما 
قرار داده, او مرا عامل شهر شما نموده, یزید به من دستور داده, بیت 
المال شما را بین شما تقسیم کنم, حق مظلوم شما را از ظالم بگیرم, حق 
ی ۱ ی ۱ 
احسان نمایم و بر شخص غیر مطیع سخت گیری کنم, اين موضوع را به 
بترسد؛ پس از این سخنرانی از منبر فرود امد. 


همیخ مین بکارن غیید الله پرشست اد دی سالی متسه کوهه زفیو که 
مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن اعور حارثی و اهل بیت و حشم وی 
همراهش بودند. او در حالی ۷ شد که عمامه سیاه بر سر نهاده و 
نقاب به صورت خود زده بود. از طرفی هم مردم شنیده بودند که امام 
حسین علیه السّلام به سوی آنان حرکت کرده, لذا در انتظار آن حضرت 
بودند و هنگامی که عبید الله را دیدند. گمان کردند که امام حسین است. 
به همین جهت ابن زیاد از هر گروهی عبور می کرد به او سلام می کردند و 
می گفتند: پا ابن رسول الله ! خوش امدی. ابن زیاد از بشارتی که آنان 
برای ورود امام حسین به یکد یگر می دادند ناراحت شد. هنگامی که ازدحام 
مردم زیاد شد. مسلم بن عمرو گفت: وف ونیا ارس عی لاه اه 
زیاد است. 


ابن زیاد شبانه در حالی که همچنان گروهی اطراف او را گرفته بودند, 
حرکت کرد تا بر در قصر رسید. آن ها که در اطرافش بودند شک نداشتند 
که وی امام حسین است. نعمان بن بشیر درهای قصر را به روی ابن زیاد و 
همراهانش بسته بود. گروهی از همراهان ابن زیاد فریاد زدند: در را باز 
کنید. ولی نعمان که می پنداشت او امام حسین است, از بالای قصر متوجه 
وی شد و گفت: تو را به خدا از اینجا دور شو ! زیرا من امانتی را که دارم 
به تو نخواهم سپرد, احتیاجی به جنگیدن با تو نیست, و ابن زیاد سخن نمی 

ت, سپس ابن زیاد نزدیک رفت و نعمان هم از بالای قصر پایین آمد. ابن 
زیاد گفت: در را باز کن, خدا گره از کارت باز نکند! شبت طولانی شده 
است. وقتی شخصی که پشت سر این زیاد بود اين مکالمه را شنید, 
بز کنتسته وابه آن افزادی که به‌دتبال این ریاد آهدم بودند و کمان.می. کردتد 
او امام 
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حجلسین است گفت: ای مردم ! به حق آن خدابی که شریک ندارد, این 
شخص پسر مرچانه است. پس از این جریان, نعمان در را باز نمود و بعد 
از اينکه عبید اللّه داخل قصر گردید, در را به روی ما بقی مردم بست و 
آنان متفرق. شدند: 


هنگامی که صبح شد, ابن زیاد مردم را دعوت کرد. وقتی مردم جمع شدند 
ابن زیاد بیرون آمد و پس از اينکه حمد و ثنای خدا را به جا آورد گفت: امیر 
المومنین یزید مرا حاکم بر شهر و مرز و بیت المال شما قرار داده و به 
من امر کرده که با ستمدیدگان شما منصفانه رفتار نمایم و به محرومین 
بذل و بخشش کنم, با افرادی که حرف شنو و مطیع دستورات یزید باشند, 
نظیر پدری مهربان نیک رفتار باشم, تازیانه و شمشیر من برای کسی اماده 
است که از حکم من سرییچی کند و خلف وعده کند. پس واجب است که 
هر کسی بر جان خود بترسد. راستی و صداقت است که خطر را از انسان 
دور می کند نه تهدید. سپس ابن زیاد از فراز منبر فرود امد. 


سپس نژ کان شهر کوفه را مورد مواخذه قرار داد و گفت: باید نام 
اشخاص معروف, طرفداران امیر المومنین, گروه خوارج و افرادی را که 
نزد ما بیاورد در امان خواهد بود, و هر کس که اآنان را معرفی نمی کند, 
باید عهده 9 شود آن افرادی که در او مزاحم ما ت و 
که اکن ری هر اه اج 
و 
اش به دار خواهم زد و سهمیه او از بیت المال قطع خواهد شد. فتحامین 
که مسلم بن عقیل 0 1 
آگاه شد, و سخنان و سخت گیری هایی که بر بزرگان کوفه کرده بود شنید, 
از خانه مختار خارج و به خانه هانی بن عروه وارد شد و شیعیان به طور 
مخفیانه به حضور آن حضرت رفت و آمد می کردند و سفارش می کردند 
که مبادا کسی از آمدن آن ها با خبر شود. اين زیاد یکی از غلامان خویش 
را که معقل نام داشت خواست و به او گفت: اين سه هزار درهم را بگیر و 
به جستجوی مسلم بن عقیل بپرداز. وقتی یکی از طرفداران وی یا 
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چند تن از آنان را یافتی, اين سه هزار درهم را به آنان بده و بگو: از اين 
پول برای جنگیدن با دشمنان استفاده کنید.. تو. این طور وانمود کن که از 
طرفداران نان خی زیرا وقتی اين پول را به ایشان بپردازی از تو 
مطحت می تنتوند او به کوااعتماد ربیف می کنند وناشرا خوو را از : تو پنهان 
نخواهند کرد. سر ی 
متوجه شوی که مسلم , بن عقیل در کجا پنهان شده, تا نزد او بروی. 


آن غلام اين کار را انجام داد و به مسجد اعظم کوفه رفت. او نزد مسلم 
بن عوسجه که مشغول نماز بود نشست, از گروهی شنید که می گفتند: 
مسلم بن عوسجه برای امام حسین بیعت می گیرد. معقل آمد و نزد مسلم 
بن عوسجه نشست تا او از نماز فارغ شود. معقل به وی گفت: ای بنده 
خداء من شخصی از اهل شام هستم. خدا بر من منت نهاده که محب اهل 
بیت پیامبر خدا و محب دوستدار آنان باشم, سپس به دروغ شروع به به گربه 
نمود و گفت: ان تشه ها رای و می اه ان سک با که 
شنیدم از طرف اهل بیت وارد کوفه شده و برای پسر دختر پیامبر خدا 
بیعت می گیرد ملاقات نمایم. ولی کسی را نيافته ام که مرا به سوی او 
راهنمایی کند. من جاأ و مکان او را نمی دانم, وقتی وارد این مسجد شدم 
شنیدم چند نفر از مومنین می گویند: تو شخصی هستی که از اين خاندان 
آکام صف بان دا تور ه امتم که ای ول سار هن کر وا ار 
رفیق خود ببری زیرا من یکی از برادران دینی تو هستم که به تو اطمینان 
دارم. اگر بخواهی, من حاضرم قبل از ملاقات وی برای او از من بیعت 


مسلم بن عوسجه گفت: خدا| را برای اينکه با تو ملاقات نمودم 
سپاسگزارم, زیرا| این ملاقات مرا خوشحال کرد تو به کسی که دوست 
داری خواهی رسید, حتما خدا اهل بیت پیامبر خود را به وسیله تو پاری 
خواهد کرد. ولی من دوست ندارم قبل از اینکه ترس من از این شخص 
سرکش و ستمکار تمام شود, مردم بدانند که برای حسین بیعت می گیرم. 


معقل گفت: غیر از خیر چیزی نخواهد بود. اکنون از من بیعت بگیر ! مسلم 
بن عوسجه از وی بیعت گرفت, ولی از او تعهد محکمی گرفت که 
خیرخواهی کند و این 
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موضوع را کتمان نماید. هر چه مسلم بن عوسجه گفت, معقل پذیرفت. 
سپس یه معقل گفت: چند روزی در خانه من بیا و برو تا من از حضرت 
مسلم برایت اجازه بگیرم. وقتی معقل چند روزی با مردم رفت و آمد 
نمود, مسلم بن عوسجه برایش اجازه گرفت. حضرت مسلم اجازم داد و 
معقل با او بیعت کرد. سپس مسلم به ابو ثمامه صائدی که مأمور گرفتن 
اموال بود و اسلحه برای آنان می خرید دستور داد آن پول را بگیرد. ابو 
ثمامه مردی با بصیرت بود و یکی از شهسواران عرب و بزرگان شیعه به 
شمار می رفت. معقل همچنان نزد حضرت مسلم و یارانش رفت و آمد 
قمع ره وت آولیق. کسی وه که رو آان داحل,.و آکرین تشصی بوو که از 
نزد ایشان خارج می شد. او از اين طریق منظور ابن زیاد را تامین نمود و 
همه وقت آبن زیاد را از اخبار جدید با خبر می کرد(1). 


- ابن شهر آشوب گفت: وقتی مسلم وارد کوفه و در خانه سالم بن مسیب 
وارد شد. تعداد دوازده هزار نفر مرد با او بیعت نمودند. هنگامی که ابن 
زیاد داخل کوفه شد, حضرت مسلم شبانه از خانه سالم به خانه هانی بن 
عروه منتقل گردید و در امان وی بود. مردم همچنان با حضرت مسلم بیعت 
می کردند تا اينکه تعداد بیست و پنچ هزار نفر مرد با او بیعت نمودند. 
حضرت مسلم تصمیم گرفت که برود,,ولی هانی گفت: عجله مکن. شریک 
تاه فضداتی. که از رخ با کید له ایس اد امد ور مر اه ود 
را ار و مر ی بر شریک به حضرت 
گفت: این زیاد برای و آمد. فن تا با ۲ 3۳ 
ی کی رو و 
را از این عمل بازداشت. وفتی. انز فنان نزن شریی. آمد.و از جرینضی. وی 
پرسید و گفتگوی آنان به طول انجامید و شریک دید کسی خارج نشد و 
ترسید که وقت بگذرد, این شعر را 


خواند: 
ص: 416 


1- 1. ارشاد مفید: 188 - 190 


چه انتظار داری که سلمی را زنده که وی را به زودی از جام مر ی 
سیراب نمایید. 


این زیاد از این شعر احساس خطر نمود و خارج شد. هنگامی که این زیاد 
داخل قصر دار الاماره گردید, مالک بن پربوع تمیمی نامه ای نزد ابن زیاد 
آورد که آن را از دست عبد اللّه ين یقطر گرفته بود. در آن نامه نوشته بود: 
را اک وا یت ی 
که نامه من به تو رسید فورا فورا حرکت کن زیرا عموم مردم با تو هستند, 
مردم اصلا توجهی به پزید ندارند. ابن زیاد دستور داد تا عبد الله بن یقطر 
را بکشند(1). 


انش تفا می کهیو۱ وقتی که ابن زیاد از خانه هانی خارج شد, مسلم در حالی 
که شمشیر به دست.: داشت وارد گردید. شریک به. آن حضرت گفت: چه 
چیز تو را از اين کار منع کرد؟ حضرت مسلم فرمود: وقتی تصمیم گرفتم 
خارج شوم, یک زن دامنم را گرفت و گفت: تو را به خدا قسم می دهم که 
مبادا ابن زیاد را در خانه ما به قتل برسانی و بعد در مقابل من شروع به 
سیم مه دا ام ماس را ام وی هانی گفت: وای بر آن 
زر ! زیرا این کا ر او باعث کشتن من و کشتن خود او گردید. بلایی که از ان 
می ترسیدم بر سرم آمد. 

2 خر 
شریک به او گفت, چه چیز مانع از این شد که تو ابن زیاد را به قتل 
۰ فرمود: دو خصلت: اول اینکه هانی دوست نداشت ابن زیاد در 
خانه وی کشته شود. کی تس کی اس دا ی له این اله بد 
من رسیده و فرموده: ایمان برای مکر و 
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1- 1. مناقب آل ابی طالب4: 91 و 92 


حیله, قید و بند است. هیچ مومنی مکر و حیله نخواهد کرد. هانی گفت: به 
خدا قسم اگر ابن زیاد را کشته بودی, شخص کافر و فاجری را به درک 
نازل کرده بودی(1). 


نمشد فی. مید خفن هانی بت غروه از خبید اناد می: پرسته نذا خر 
مجلس ابن زیاد حاضر نشد و خودش را به مریضی زد. این زیاد به اهل 
مجلس خود گفت: چرا من هانی را نمی بینم؟ گفتند: مریض است. گفت: 
ایا ی وا ار ی 
اشعث و اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج زبیدی را خواست. در آن موقع 
رویحه دختر عمرو که او را ام یحیی می گفتند همسر هانی بود. ابن زیاد به 
آنان گفت: چه شده که هانی بن عروه به دیدن ما نمی آید؟ گفتند: ما 
خبری تداریم. ولی می گویند: مریض است. این زیاد گفت: شنیدم بهبودی 
یافته و بر در خانه خود می نشیند. شما با او تماس بگیرید و به وی بگویید: 
حق ما را فراموش نکند ! زیرا من دوست ندارم شخصی مثل هانی که از 
اشراف عرب است نزد من تلف شود. 


آن. کزفمة شنبانه. تزد. هانی. که بر در خانه خود تشسنته جوة آمدند هه و 
گفتند: چرا با امیر ملاقات نمی کنی؟ ابن زیاد می گوید: اگر من بدانم 
هانی مریض است از او عیادت می کنم. هانی گفت: مریضی مانع من 
است. گفتند: به ان ریاد خبر زسیده: که تور لب ها بر دز کات,ات. می 

نشینی. ابن فان ی کنر ۱ نو از ملاقات وی کوتاهی می کنی, 
ما یا ان تو را قسم می 
دهم که با ما سوار شوی و بیایی. هانی لباس های خود را خواست و پوشید, 
استر خود را خواست و سوار شد, وقتی نزدیک قصر ابن زیاد رسید, کون 
اسان خظر کر لذا دحسان نه خارحه کففت ای سر برانا بدا 
قسم من از این مرد بیم دارم. تو چه صلاح می دانی؟ 


او گفت: ای عمو! لازم نیست بترسی. فال بد مزن! ولی حسان نمی 
دا نست ابن زیاد به چه منظوری به دنبال هانی فرستاده بود. 
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1- 1 مقاتل الطالبیین: 71 و حدیث را ابو داود در سنن خود 2 79 ِ 


هریره روایت کرده و معنایش این است که ایمان از قتلی که با مکر و حیله 
انجام شود جلوگیری می کند, همان که فقو سس مایم اد تاو ی شوه 


وقتی هانی نزد ابن زیاد که گروهی نزد او بودند وارد شد و چشم ابن زیاد 
به او افتاد به هانی گفت: با پای خود به سوی مرگ آمدی. ای که.هانی 


ار اه نزدیک شد؛ ابن زیاد به شریح قاضی که نزد او بود گفت: 


من می خواهم او زنده بماند و او تصمیم دارد مرا به قتل برساند. عذر خود 


ابن زیاد در ابتدا که وارد کوفه شده بود. نسبت به هانی اکرام و لطف می 
کرد. هانی گفت: ای امیر ! مگر چه خبر شده؟ ابن زیاد گفت: ای هانی بن 
عروه ! دست بردار. و 
المومنین یزید و عموم مسلمین انجام می دهی؟ تو مسلم بن عقیل را وارد 
خانه خود د کرده و برای او جمعیت, و: شلاح جمم کردهبه هرد ان را در خانه 
پوشیده است؟ هانی گفت: من این کارها را انجام نداده ام و مسلم هم در 
خانه من نیست. ابن زیاد گفت: اری تو این کارها را کرده ای. وقتی قیل و 
قال در میان ایشان به طول انجامید و هانی زیر بار نرفت, ابن زیاد معقل 
زا که توش وه «ودو و۳0 هنگامی که معقل آمد, ابن زیاد به هانی 

دوز شخص را می شناسی؟ گفت: آری. هانی پس از این ماجرا 
دریافت که معقل جاسوس ابن زیاد بوده. معقل بوده که جریان هانی و 
حضرت مسلم را با ابن زیاد خبر می داده است. هانی محکوم شد و 
ساعتی سر به زیر آفکند سین به خود آمد :و به. انن.ژیاد گفت: به من 
گوش بده و سخنم را تصدیق نما, به خدا قسم که من دروغ نمی گویم. 
قسم به خدا که من مسلم را در منزل خود دعوت ننمودم و از جربان کار 
اه آخاه؛ ننه‌دم با اینکه متتلم نزد.من امد و اخازه خواست که بر .من وازد 
شود. من خجل شدم از اینکه وی را جای ندهم و خود را مذمت کردم, لذا 
او را مهمان نمودم و جای دادم. جریان مسلم همان است که برای تو شرح 
داده اند. اکنون اگر مایل باشی, من به تو تعهد محکمی می دهم که درباره 
تو اندیشه سوئی نکرده و غائله ای ایجاد ننمایم. من نزد تو خواهم امد و 
دست خود را به دست تو می دهم. چنانچه بخواهی. من حاضرم چیزی را 
نزد تو رهن بگذارم تا پیش تو بیایم. من 
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اینک نزد مسلم می روم و به او دستور می دهم تا از خانه ام خارح شود و 
به هر جای زمین که می خواهد برود و من ذمه خویش را از نگهداری او 


ابن زیاد گفت: به خدا قسم تو هرگز از این جا نخواهی رفت مگر اينکه 
مسلم را نزد من بیاوری. هانی گفت: به خدا قسم من هرگز مسلم را پیش 
تو نخواهم آورد. من مهمان خود را تسلیم تو کنم تا او را به قتل برسانی؟ 
ابن زیاد گفت: به خدا قسم باید مسلم را بیاوری. هانی گفت: به خدا قسم 
وی را نزد تو نخواهم آورد. هنگامی که گفتگوی آنان طولانی گردید, مسلم 
بر کمری باطع کم راز اف یز ,ات و ری دزن و 2۳ بو 
و شرس معا هاش ن کناری 
رفتند, به حسب ظاهر از این زیاد دور شدند, ولی به قدری دور بودند که 
ابن زیاد آنان را می دید و هر گاه صدای ایشان بلند می شد ابن زیاد می 
شنید که چه می گویند. 


مسلم بن عمرو به هانی گفت: تو را به خدا قسم می دهم مبادا خود را به 
کشتن دهی و عشیره و فامیل خود را دچار مصیبت کنی. به خدا قسم من 
به کشته شدن تو مایل نیستم. مسلم بن عقیل پسر عموی این جماعت 
است, اینان مسلم را شهید نمی کنند و ضرری به او نمی رسانند. مسلم را 

به اين گروه تسلیم کن, زیرا این عمل باعث سرشکستگی و نقص تو 
نخواهد شد, تو مسلم را به پادشاه می سپاری. هانی گفت: به خدا قسم 
برای من عیب و عار است که شخصی را که همسایه و مهمان من است 
تحویل دشمن دهم, در حالی که من زنده و صحیح و سالم هستم, می شنوم 
و می بینم, دارای بازویی قوی و یاوران فراوان هستم. به خدا قسم حتی 
اگر من بیش از یک نفر نداشته و پاوری هم نداشته باشم. مسلم را تسلیم 
نخواهم کرد تا اینکه جانم را به خاطر او بدهم. مسلم بن عمرو همچنان 
هایی رفسمه هی تاد وهای ی مت ابدا چنین عملی را انجام نخواهم 


داد. 


وقتی ابن زیاد این مکالمات را شنید گفت: هانی را نزدیک من بیاورید. 
هنگامی که وی را نزد او بردند ابن زیاد گفت: به خدا قسم با باید مسلم را 
اگر مرا به و 
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ابن زیاد گفت: وای بر تو! تو مرا از شمشیرهای برنده می ترسانی؟ هانی 
ابرن- و ری پنداننت که ونیا مرا ین سای اصهنام خواهند کرو ان 
زیاد دستور داد تا هانی را نزدیک وی آوردند. سپس به قدری با چوب دستی 
خود به صورت و پیشانی و گونه های هانی زد که بینی وی شکست و خون 
در صورت و محاسن هانی فرو ریخت, کار به جایی کشید که چوب دستی 
ابن زیاد شکست. هانی دست برد که شمشیر یکی از نگهبانان را بگیرد و 
از خود دفاع نماید, ولی ان:نکهبان شتمتتتیر خود را بنن. گرفت: 


ابن زیاد به هانی گفت: تو شورش کردی؟ ریختن خون تو حلال شده, او را 
بکشید. او را در میان یکی از اطاق ها زندانی کنید و در را به روی وی قفل 
کنید و چند نفر نگهبان را محافظ او قرار دهید. پس حسان بن اسما قیام 
کرد و به آبن زیاد گفت: این بهانه جویی ها را رها کن. تو به ما دستور دادی 
که هانی را نزد تو اوریم, اکنون بینی و صورت او را شکستی و خون وی را 
زیاد گفت: تو نیز اینجا بودی؟ سیس دستور داد تا مشتی به سینه حسان بن 
اسما زدند و او را با پیشت گردنی در یک گوشه از مجلس جای دادند. محمّد 


وقتی به گوش عمرو بن حجاج رسید که هانی کشته شده است, او با قبیله 
مدححج قیام نمود و دار الاماره ابن زیاد را محاصره کرد. سیس فریاد زد: 
من عمرو بن حجاج هستم و اینان شهسواران و رجال قبیله مذحج می 
باشند. ما از اطاعت خلیفه سرپیچی نکرده و از مسلمانان جدا نشده ایم. 
انان شنیده بودند که هانی شهید شده و این موضوع در نظرشان بسیار 
سخت و بزرگ بود. وقتی به ابن زیاد گفته شد: شهسواران قبیله مذحج بر 
در قصر ایستاده اند, به شریح قاضی گفت: نزد هانی برو, ببین اگر زنده 
است نزد آنان برو و بگو: هانی زنده است و کشته نشده. هتکاضون 
شریح نزد هانی آمد و چشم هانی به وی افتاد در حالی که خون او بر 
ریشش می چکید گفت: ای خدا! ای مسلمانان ! آپا خویشاوندان من هلاک 
شده اند؟ اهل دین کجایند؟ اهل شهر کجایند؟ ناگاه صدای ضجه ای را از 
در قصر شنید و گفت: من 
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گمان می کنم این صدا ها از گروه مذحج و طرفداران من که مسلمانند 

باشد. اگر تعداد ده نفر نزد من بيایند, مرا نجات خواهند داد. وقتی 
سخن هانی را شنید به سوی قبیله مذحج رفت و به آنان گفت: هتحالتی که 

امیر سخن شما را در مورد رئیستان شنید به من دستور داد نزد هانی بروم. 
من پیش هانی رفتم و او را دیدم» امیر مرا مامور کرده با شما ملاقات 
کرده و شما را آگاه نمایم که هانی زنده است و اینکه به شما خبر رسیده 
هانی کشته شده, صحیح نیست. عمرو بن حجاج و یارانش به شریج گفتند: 
اکنون که هانی کشته نشده, خدا را شکر؛ و سپس باز 


عبید اللّه بن زیاد پس از اين جریان, با اشراف مردم و نگهبانان و نزدیکان 
خود خارج شد و پس از اينکه بر فراز منبر رفت گفت: ای مردم ابه طاعت 
خدا و پیشوایان خود چنگ بزنید. پراکنده نشوید که هلاک, ذلیل. کشته شده, 
جفا دیده و محروم خواهید شد ! برادر انسان کسی است که راست بگوید, 
کسی که اخطار می دهد معذور است و السّلام. وقتی که ابن زیاد تصمیم 
گرفت از منبر فرود آید, ناگاه دیده بانان از آن در مسجد که به باب خرما 
فروشان معروف بود, با فریاد و خروش وارد شدند و گفتند: مسلم بن 
عقیل آمد. ابن زیاد با سرعت داخل قصر شد و درهای آن را بست. عبید 
اللّه بن حازم گفت: من فرستاده مسلم بن عقیل بودم, به سوی قصر آمدم 
که 2 انجام داده است. فتعافی؛ کف -هانین مضروب و 
محبوس شد, من بر اسب خود سوار شدم و نخستین کسی بودم که نزد 
مسلم بن عقیل رفته و جریان هانی را برایش شرح دادم. ناگاه زنانی از 
قبیله مراد در حالی که اجتماع کرده بودند فریاد زدند: يا عبرتاه ! یا مصیبتاه 
من نیز پیش مسلم رفتم و این موضوع را برايش گفتم. مسلم به من 
دستور داد در میان یارانش که خانه های اطراف او را پر کرده بودند و 
تعداد چهار هزار نفر مرد بودند ندا سر دهم: واناصرا! (ای کسی که پاری 
شدی) ! هنگامی که این ندا را سر دادم. اهل کوفه شنیدند و در اطراف 
حضرت مسلم اجتماع کردند. 


حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام برای هر یک از رسای قبیله کنده, 
مذحج. تمیم, اسد, مضر و همدان پرچمی بست. سپس مردم یکدیگر را 
خبر کردند. چندان مکثی نکردیم که مسجد و بازار مملو از جمعیت شد و 
مردم تا شامگاه 
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مانب که کرد هی ی کار بو یه الم بات ی سر 
تلاش ابن زیاد اين بود که از در قصر محافظت کند. همراه ابن زیاد بیشتر 

ز سس وان ایست راز اشاف هم واه بت را 
کسی نبود. گروهی از اشراف که طرفدار یزید بودند و از ابن زیاد دور 
افتاده بودند, می امدند و از آن در قصر که طرف خانه رومی ها بود به 
عبید الله ملحق می شدند. افرادی که در میان قصر به همراه ابن زیاد 
بودند, از بالای قصر به اهل کوفه نگاه می کردند. اهل کوفه آنان را 
سنگیاران می نمودند و به ایشان فحاشی می کردند و سخنان ننگ آوری به 
ابن زیاد و مادرش می گفتند. 


ابن زیاد کثیر بن شهاب را خواست و به او دستور داد تا با افرادی از قبیله 
مذحج که مطیع او بودند خارج شوند و در میان کوفه سیر کنند و مردم را 
ازر اطاجای مسلم بن یل بر کدی کنتد و آاررا از رشانده و از 
مجازات امیر برحذر دارند. از طرفی هم به محمّد بن اشعث ماموریت داد 
با افرادی از قبیله کنده و حضرموت که مطیع او بودند خارج شود و پرچم 
امان را برای مردم بلند کنند, نظیر این دستور را به قعقاع ذهلی و شبت 
ابن ربعی تمیمی و حجار بن ابجر سلمی و شمر بن ذی الجوشن عامری 
داد. سیس مابقی و او بودند. به خاطر وحشتی که 
داشت حبس کرد. زیرا عده کمی از مردم نزد او بودند. 


کثیر بن شهاب به امر ابن زیاد خارج شد و مردم را از اطراف مسلم 
پراکنده کرد. محمّد بن اشعث هم خارج شد و نزدیک خانه های بنی عماره 
توقف کرد. حضرت مسلم علیه السّلام عبد الرحمن بن شریح شیبانی را به 
جانب محمّد بن اشعت فرستاد. وقتی ابن اشعت دید جمعیت فراوانی نزد 
قعقاع ابن ثور ذهلی و شبت بن ریعی مانج از پیوستن مردم به مسلم شدند 
و انان را از مجازات امیر می ترساندند. تا اینکه گروه فراوانی از فامیل 
های خودشان و دیگران در اطراف آنان اجتماع نمودند. پس از این جریان. 
از در رومی های مسجد نزد ابن زیاد رفتند. 


کثیر بن شهاب به ابن زیاد گفت: گروه فراوانی از اشراف مردم ونگهبانان 
و اهل بیت و دوستان تو در میان قصر هستند, تو ما را نزد ایشان ببر. ولی 
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ای مکی هت ری وا سار 
کرد. مردم که همچنان زیاد می شدند., تا شام با حضرت مسلم استقامت 
کردند و وضعیت برای انان سخت بود. ابن زیاد نزد رجال کوفه فرستاد و 
ایشان را خواست. وقتی امدند به انان دستور داد, به جانب مردم کوفه 
بروند. افرادی را که مطیع ابن زیاد شوند مژده جاه و مقام دادند و 
اشخاصی را که نافرمانی ابن زیاد را می کردند از عقوبت و محرومیت 
ترساندند و به انان خبر دادند که از شام لشکری به سوی ایشان خواهد 


امد. 


میدم ؛ برة اهلودکیان حوه ریزویدهدن بتز, ی فینه عجله مکبید: جوه زا:دز 
معرض ض کشته شدن قرار مدهید, زیرا لشکر یزید بن معاویه در حال امدن 
است. این زیاد با خدا عهد کرده که آگر شما برای جنگیدن با او استقامت 
و فرزندان شما را از سهمیه بیت المال محروم 

نماید و جنگجویان شما را در میان جنگجویان شامی پراکنده کند, افراد بی 
گناه و گناه کار و حاضر و غائب شما را عقاب کند, تا اينکه احدی از 
اشخاص متمرد باقی نماند, مگر اینکه کیفر جنایت او را به وی بچشاند. 
اشرافی که طرفدار یزید بودند نیز همین سخنان را گفتند. 


هنگامی که مردم سخنان آنان را شنیدند پراکنده شدند. کار پراکندگی به 
جایی رسید که هر زنی نزد پسر يا برادر خود می آمد و می گفت: برگرد. 
مردمی که این جا هستند برای مسلم کافی است؛ ؛ یا مردی می آمد و به 
پسر و برادر خویش می گفت: فردا لشکر شام به طرف تو خواهند آمد, تو 
را با جنگ و شر چه کار؟ برگرد. سپس او را منصرف می کرد. مردم 
همچنان متفرق می شدند. کار به جایی رسید که حضرت مسلم در حالی 
نماز مغرب را خواند که بیشتر از سی نفر در مسجد با وی نبود. 

هنگامی که حضرت مسلم علیه السّلام روز را به شب رسانید, دید غیر از 
ان چند نفر کسی همراهش نیست. رفت که از در کنده خارج شود دید 
تیشتر از دم تقز با. آن حضرت نیت ات و 
احدی باقی نمانده که او را به جایی راهنمایی کند و کسی نیست که وی را 
به جانب منزل خود ببرد, یا اگر 
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دشمنی به وی حمله نماید از او دفاع کند. حضرت مسلم همچنان حیران و 
سرگردان در میان کوچه های کوفه راه می رفت. ولی نمی دانست کجا 
می رود. رفت تا به خانه های بنی جبله که از قبیله کنده بودند رسید, سپس 
به خانه زنی که او را طوعه می گفتند رسید. طوعه قبلا کنیز اشعث بن 
قیس بود, اشعث او را آزاد کرد و اسید حضرمی با طوعه ازدواج نمود و 
بلال را برای او اورد. بلال با مردم بیرون رفته بود و مادرش در انتظار او 
بود. 


حضرت مسلم به طوعه سلام کرد و وی جواب داد مسلم به او فرمود: ای 
کنیز خدا ! یک جرعه آب به من بنوشان. وقتی طوعه آب به حضرت 

داد و برگشت, او همان جا نشست. طوعه رفت و برگشت و به حضرت 
متتلم خفت: اف تدم خدا امکر اب تاشاهیدی ۱ فرمود راز کفت: سسن 
ای اس سوه اه ال لام شرع مراتویفت نار 
سخن خود را تکرار نمود ولی حضرت مسلم همچنان ساکت بود. طوعه 
مرتبه سوم گفت: سبحان الله ! ای بنده خدا! خدا تو را عافیت دهد ! : برخیز 
و نزد خانواده 9 برو» زیرا نشستن نو بر در خانه من صلاح نیست, من 
ای کل دس در انن من اهل م و ای " آی تور 
حق من انجام می دهی تا من هم بعداً آن را تلافی کنم؟ طوعه گفت: چه 
کاری؟ فرمود: من مسلم بن عقیل هستم که این گروه مرا تکذیب نموده 
اند. اینان مرا فریب دادند و بیرون کردند, طوعه گفت: تو مسلم هستی؟ 
فرمود: آری. طوعه گفت: بفرمایید. حضرت مسلم وارد یکی از اطاق های 
وی که خالی بود شد. طوعه فرشی برای آن بزرگوار گسترانید و غذا 
براتتن. آورده ول مسلم‌بلته السلام وا عضورق نان ظولی که که 
پسر طوعه آمد و دید مادرش بیشتر از حد معمول به آن اطاق رفت و آمد 
ضعم. کنذ: به مادر خود گفت: به خدا قسم امشب رفت و آمد زیاد تو به اين 
اطاق مرا دچار شک و تردید کرده است. گوبا در این اطاق کاری داری؟ 
گفت: پسر جان ! با این موضوع کاری نداشته باش. گفت: به خدا قسم که 
باید مرا با خبر کنی, طوعه گفت: به دنبال کار خود برو و از من سوّالی 
مپرس. . وقتی پسرش خیلی اصرار کرد گفت: احدی از مردم را از آن چه به 


تو می گویم با خبر مکن؛ 
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گفت: باشد. طوعه پسر خویش را قسم داد که اين راز را فاش نکنر و او 
قسم خورد. وقتی. ظوعه وی را آگاه نمودء آو خوابید و ساکت شد. هنگامی 
که مردم بی وفای کوفه از اطراف حضرت مسلم پراکنده شدند. مدت 
زیادی گذشت و ابن زیاد سر و صدایی از یاران حضرت مسلم, آن طور که 

قبلا می شنید, بگوشش نرسید. ابن زیاد به یاران خود گفت: از بالای قصر 
نگاه کنید, آیا احدی از یاران مسلم را می بینید؟ آنان نگاه. کزدتد: ولن 
احدی از طرفداران مسلم را نيافتند. ابن زیاد گفت: نگاه کنید, شاید ایشان 
در زیر سایه ها در کمین شما باشند. آنان تخته های مسجد را کندند و با 
شعله های آتشی که در دست داشتند فرود آمدند و نگاه کردند, چون آن 
شعله ها گاهی روشن و گاهی خاموش می شدند و آن طور که لازم بود 
روشن نمی شدند. لذا قندیل هایی را از سقف آویزان نمودند و دسته های 
نی را به ریسمان بستند و پس از اينکه نی ها را آنش زدند آن ها را تا 
حدی پایین آوردند که به زمین می رسیدند. بدین وسیله زیر تمامی سایبان 
ها را با تمام زوایای مسجد از دور و نزدیک تفتیش نمودند, حتی زیر منبر را 
وارسی کردند. ولی کسی را نیافتند لذا ابن زیاد را از پراکنده شدن مردم 
با خبر نمودند. 


ابن زیاد در سده مسجد را گشود و سپس داخل شد و بر فراز منبر رفت. 
یارانش نیز با او خارج شدند. قبل از نماز عشا به ایشان دستور داد که 
بنشینند. سپس ابن زیاد به عمر بن نافع دستور داد تا در شهر ندا سر دهد: 
آعام نانیدا دین: خمافدان. از نکمیانان ور تسرشناسان ور زر کان. یمرو 
جنگجویانی که نماز عشا را در غیر مسجد بخوانند 0 خواهد شد ! 
ابن زیاد دستور داد منادی ندا سر دهد و مردم برای نماز قیام کردند. به 
غافل وی را بکشد محافظت نمایند و با این تشکیلات نماز را با مردم به جا 
آورد. 

ابن زیاد پس از این جریان بر فراز منبر رفت و بعد از اینکه حمد خدا را به 
جا آورد گفت: مسلم بن عقیل شخصی است سفیه و جاهل, او این 
اختلافات و تفرقه ها را ایجاد نمود. ذمه خدا از آن مردی که ما مسلم را در 
خانه اش پیدا کنیم 
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برداشته خواهد شد. کسی که مسلم را نزد ما بیاورد, پول خون او رابه وی 
خواهیم داد. ای بندگان خدا, از خدا ۱ و ۳ 3 پایبند 
مادرت به عزای تو بنشیند, اکر دری و های که ۳۹ 1۳ 
مرد (یعنی حضرت مسلم) از شهر خارج شود و او را نزد من نیاوری ! زیرا 
من تو را بر خانه های کوفه مسلط نموده ام, دیده بان هایی را بر اهل و 
خانه.های وف نفرشتای ذفتن شتا ضته کووی مانه‌ها را تفتیسش کم 
گوشه و کنار آن ها را بررسی کن تا بالاخره مسلم ابن عقیل را نزد من 
بیاوری. این حصین نمیر, مسئول نگهبانان ابن زیاد و از قبیله بنی تمیم بود. 
ابن زیاد وارد قصر شد و یک پرچم برای عمرو بن حربث فراهم کرد و او را 
بر مردم حاکم کرد. 


هنگامی که صبح شد, ابن زیاد در جایگاه خود نشست و به مردم اجازه 
ورود داد و مردم نزد او آمدند. وقتی محشد بن اشعث آمد. این زیاد به او 
گفت: مرحبا به تو که نسبت به ما غل و غشی نداری و به دوستی دشمنان 
ما متهم نیستی, و بعد او را پهلوی خویش نشاند. پسر طوعه پس از اینکه 
صبح شد نزد عبد الرحمن بن محمّد بن اشعث رفت و او را از مکان 
حضرت مسلم با خبر کرد و گفت: مسلم نزد مادر من است. عبد الرحمن 
زو ربذرخود که پیش این شاد نفد اند با پدر غفیشن در کوشنی ضخنت کرو 
و آبن زیاد سخن وی را شنید. ابن زیاد با چوب دستبی اشاره به پهلوی او 
کرد و گفت: همین الان برخیز و مسلم را نزد من بیاور. وی برخاست و ابن 
زیاد یاران خود را نیز به همراه او روانه کرد, زیرا می دانست که هیچ 
حروهی دوتت: ندارد مستلم این غقیل در میان. آنان دجاو مضییت تتنون: 


تج آنن؛ ازیاه غنیه الله چن یاس ساخی را با تدای هار ردان شاه 
قیس با او فرستاد. اک 
آن بود ,رید ند : هنگامی که حضرت مسلم علیه السّلام هیاهوی مردان و 
صدای سم اسبان را شنید, دریافت که برای دستگیر نمودن وی آمده ند 
مسلم بن عقیل با شمشیر به سمت آنان حمله برد, ایشان به خانه طوعه 
ريختنده ولی حضرت: مسلم با شمشیر خود به آنان ضرنه.زد و آن ها از خانه 
بیرون کرد. ایشان دوباره به سوی مسلم 
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بازگشتند و او به ایشان حمله کرد. حضرت مسلم با بکر بن حمران احمری 
مشفول جنگ شدند. بکر با شمشیر ضربه ای به دهان مسلم زد که لب 
بالای آن حضرت را قطع کرد و شمشیر به طرف لب پایین وی حرکت کرد 
و دندان پایین وی را از جا کند. حضرت مسلم یک شمشیر بر فرق سر بکر 
زد و ضربه دیگری بر پایین گردنش زد که نزدیک بود تا شکمش برسد. 


قای ک ان رای یم اه مر عیام جه سای 
تودنی هه آه سا سار ان تمو دنو تفای را انش هی رنه مار 
بالای نامش نت امه ریم وه مس ول علیه الما این 
وضعیت مواجه شد, با شمشیر آخته وارد کوچه شد و به آنان حمله برد. 
محمّد بن اشعث به حضرت مسلم می گفت: تو در امان هستی, خود را به 
سم کی مسا اسان یت هو ای رت وا توا 


رک 1 ۳۳ 


هر مردی بالاخره یک روز دچار فتنه و شر خواهد شد. من از این می ترسم 
مبادا تکذیب شوم يا فریب بخورم. 


-«ث«ح«_«_ِ 2 ۳ 
نیستند, ضرری به تو نمی رسانند. حضرت مسلم که بدنش به خاطر 
سنگباران شدن داغ و از جنگ ناتوان و نفسش قطع شده بود, تکیه بر دیوار 
همان خانه داد. محمّد بن اشعث برای دومین بار سخن خود را تکرار نمود و 
گفت: تودن امان هستی: و مت ۱ گفتند: آری؛ ِِ 
ات نداد و شد. 


حضرت مسلم فرمود: اگر من واقعاً در امان نباشم, دست خود را در دست 
شما نخواهم گذاشت. شین استری آوزدنده خصرت مسلم را بر آن-سوان 
نمودند» 
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در اطراف او اجتماع کرده یر نی را اد خسن قرا هدند هیا متام 
در آن احظه. از خود میوش نفنده: بود. چشمانش پر از اشک شد و فرمود: 
این اولین حیله و فریبی است که به کار بردید. محشد بن اشعث گفت: 
امیدوارم که ضرری متوجه تو نشود. حضرت مسلم فرمود: غیر از 
امیدواری چیزی نیست. پس امان شما چه شد؟ لا له و لا الیه راجعون ! 
مسلم پس از تلاوت اين آیه گریان شد. عبید اللّه بن عباس به او گفت: 
کسی که طالب یک چنین مقامی است که ن: توالت ی نباید برای 
ی کر مسلم فرمود: به خدا 
قسم من برای خودم گریه نمی کنم و باکی از کشته شدن ندارم, گرچه 
تلف شدن را حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن دوست ندارم. ولی در 
عین حال برای بستگان خودم که در شرف آمدن هستند گریه می کنم, 
برای حسین و آل حسین گریانم. 


سپس حضرت مسلم متوجه محشّد بن اشعث شد و به او فرمود: : من یقین 
دارم که تو از امان دادن من عاجز خواهی شد, آیا این خیر در وجود تو 
وا و و 
پا فردا به همراه اهل بیتش به سوی شما خواهد آمد بفرستی تا از قول من 

به آن حضرت بگوید: مسلم بن عقیل که در دست این گروه اسیر است و 
چه بسا تا شام کشته شود می گوید: پدر و مادرم به فدایت, با اهل بیت 
خود هز کرد مبادا اهل کوفه تو را فریب دهند, زیرا ایشان همان یاران 
پدرت هستند که آرزو داشت به واسطه مرگ یا قتل از آنان جدا شود. اهل 
کوفه به تو دروغ گفتند, کسی که دروغ بگوید نظری ندارد. ابن اشعت 
گفت: به خدا قسم من خواسته تو را عملی خواهم کرد و به ابن زیاد خبر 
می دهم که به تو امان داده ام(1). 


- محمّد بن شهر آشوب می گوید: ابن زیاد عمرو بن حریث مخزومی و 
را و 
آن بود محاصره کنند. آن گاه مسلم در حالی که این رجز را می خواند به 
آنان حمله کرد و سبسن خهل و.یک نفر از هردان آن ها را کست(2), 


ص: 429 


1- 1. ارشاد: 190 - 197 
2 2. مناقب ال ابی طالب4: 93 


آن مرگ است: وای بر نو هر کاری که می خواهی انجام بده, چه آنکه تو 


پس در مقابل امر خدا جل جلاله صبور باش. زیرا حکم و ة قضا و قدر خدا در 
میان خلق تقسیم خواهد شد. 


- محقّد بن ابی طالب می گوید: هنگامی که حضرت مسلم علیه السلام 
گروه فراوانی از کوفیان را کشت و این موضوع به گوش ابن زیاد ِ 
ابن زیاد به محمّد بن اشعث پیغام داد: ما تو را فرستادیم که فقط یک مر 

را اک 
است. پس چه خواهی کرد اگر ما تو را به سوی کسی غیر از او بفرستیم؟ 
محمد بن اشعث جواب داد: ای امیر, تو گمان می کنی مرا به سوی یکی از 
بقال های کوفه يا به جانب یکی از برزگران حیره فرستاده ای ؟ ابا کش 
دانی مرا به جانب شیری دلاور و شمشیری برنده که در دست پهلوانی 
نامدار است فرستاده ای؟ همان پهلوانی که از خاندان بهترین مردم است. 
آبن زیاد دستور داد: پس به مسلم امان بده؛ زیرا| تو جز با این کار به او 
دست نخواهی یافت. 


مقلف: در بعضی از کتب مناقب از عمرو بن دینار نقل شده که گفت: امام 
حسین علیه السلام حضرت مسلم را که چون شیری بود به جانب کوفه 
فرستاد. عمرو و دیگران گفته اند: حضرت مسلم قدرتی داشت که می 
توانست مردی را به دست خود بگیرد و بر بالای بام پرتاب کند. 


به روایت شیخ مفید بازگردیم که می گوید: ابن اشعث حضرت مسلم را بر 
در قصر اورد و از ابن زیاد اجازه ورود خواست و ابن زیاد به او اجازه داد و 
ابن اشعث با مسلم نزد ابن زیاد وارد شد. او را از جریان حضرت مسلم 
آگاه نمود. و گفت: بکر به حضرت مسلم ضربت زد و من امان به او دادم. 
ابن زیاد گفت: به تو چه مربوط که به مسلم امان دادی, مگر ما تو را 
فرستاده بودیم که به مسلم امان دهی؟ ما تو را فرستاده بودیم که او را 
نزد ما بیاوری. ابن اشعث ساکت شد و حضرت مسلم را بر در قصر اورد. 
حضرت مسلم بسیار تشنه بود. گروهی از مردم بر در قصر نشسته بودند و 
در انتظار اجازه ورود بودند. عماره بن عقبه بن ابی معیط, عمرو بن 
حریبت, 
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مسلم بن عمرو و کثیر بن شهاب هم در میان آن گروه بودند. یک کوزه آب 
سرد بر در قصر قرار داده بودند. 


حضرت مسلم فرمود: مرا از اين آب سیراب کنید. مسلم بن عمرو به 
حضرت مسلم گفت: اين آب را می بینی که چقدر خنک است, نه به خدا 
هس که فظیه ار آن مات هن ت اک ار ات جوش دوزخ 
بیاشامی. حضرت مسلم به او فرمود: وای بر تو | تو کیستی؟ گفت: کسی 
هتم کف کی راشاکت و آن را ای برای امامش مخلص بود, در 
ی کی و ی و و 
من مسلم بن عمرو باهلی هستم. مسلم بن عقیل علیه السّلام به او 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند, چه شد که تیان وه تم وش یرل 
شدی؟ ای پسر باهله ! تو از من سزاوارتری که اب جوش جهنم را بیاشامی 
و تا ابد در دوزخ باشی. 


حضرت مسلم پس از این جریان نشست و به دیوار تکیه کرد. عمرو بن 
حریت ]لام خود را فرستاد تا آن کوزه آبی را که دستمالی بر سر آن بود با 
یک جام آورد. سپس آب در میان آن جام ریخت و به مسلم علیه السّلام 
گفت: بیاشام. وقتی حضرت مسلم آن ظرف را گرفت که آب بیاشامد, 
خون دهانش در میان آن ریخت, یک يا دو مرتبه آب جام را دور ریختند و 
بات آوردند ولی مسلم علیه السلام نتوانست بیاشامد. مرتبه سوم که 
خواست آب بیاشامد, دندان های جلوی او در میان جام سقوط کرد. حضرت 
مسلم فرمود: سپاس مخصوص خدا است. اگر این نت نصیب من بود 
اشامیده بودم. در همین موقع فرستاده آابن زیاد از قصر خارج شد و دستور 
داد تا مسلم را وارد قصر کنند. 


وقتی حضرت مسلم داخل قصر شد, به عنوان امیر به ابن زیاد سلام نکرد. 
یکی از نگهبانان گفت: چرا به امیر سلام نکردی؟ فرمود: اگر بخواهد مرا 
دک که امیس اه نک هار خر ی هر ده ای 
بعد از این سلام من بر او فراوان است. ابن زیاد به مسلم گفت: به جان 
خودم قسم کشته خواهی شد. حضرت مسلم فرمود: آیا مرا شهید می 
کتن ‏ کفت: ازی:. فر‌مود: ششن مملت: یوم تا به: بعصی. از بنتان: خود 
وصیت کنم. گفت: مانعی ندارد. حضرت مسلم نظری به اهل 
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مجلس ابن زیاد کرد و دید عمر بن سعد بن ابی وقاص در میان آنان 
نشسته است. فرمود: ای عمر ! رشته قوم و خویشی بین من و تو برقرار 
است. من به تو احتیاجی دارم که تو باید آن را براورده کنی و حاجت من 
محرمانه است. عمر بن سعد از پذیرفتن این پيشنهاد خودداری نمود. ولی 
ابن زیاد به ابن سعد گفت: چرا از پذیرفتن وصیت پسر عمویت خودداری 
ی ی ی ی 
گوشه ای نشستند که ابن زیاد ایشان را می دید. حضرت مسلم به ابن 
سعد فرمود: وقتی من وارد شهر کوفه شدم مبلغ هفتصد درهم و 
ام. تو زره و شمشیر مرا بفروش و قرضم را ادا کن و هنگامی که شهید 
شدم جنازه ام را از ابن زیاد بگیر و دفن کن و شخصی را به طرف امام 
حسین بفرست تا او را از این سفر منصرف نماید. میا رای امام 
حسین نوشته ام: مردم با ان حضرت هستند. من یقین دارم که امام در راه 


است. 


عفر برع رد این رباد‌آمده کفت: ای آهیرمی دای تلم حه: و ضتی 
کرد؟ سپس وصیت های مسلم را برای ابن زیاد شرح داد. آبن زیاد به آبن 
اما در مورد جنازه اش.: وقتی او را بکشیم اهمیتی نمی دهیم که با او چه 
خفاف رانا ون ی اه ها کاس تساو نا هم مر ام اه 
نخواهیم شد. 


ابن زیاد پس از این جریان متوجه حضرت مسلم شد و گفت: ای پسر عقیل 
خاموش باش, تو در حالی نزد مردم این شهر امدی که متحد بودند ولی بین 
آنان تفرقه انداختی, ایجاد دودستگی کردی و ایشان را به جان یکدیگر 
انداختی. مسلم گفت: من هرگز به این منظور به اینجا نیامدم. ولی چون 
مردم این شهر دیدند قدر قو تیاکان انان دا کشته و-خوتشان وا دیختم و 
نظیر پادشاهان روم با آنان رفتار نموده, لد ها موی ۲ طبق عدل و داد 
رفتار کرده و مردم را به سوی قرآن دعوت کنیم. ابن زیاد گفت: تو را با 
اين امور چه کار ای فاسق؟ پس چرا وقتی در مدینه بودی و شراب می 
خوردی مردم را به عدالت و قران دعوت نمی کردی؟ مسلم فرمود: من 
شراب خورده باشم؟ آگاه باش به خدا قسم, خدا می داند که تو دروغ می 
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گویی و از روی جهالت سخن می رانی. زیرا من آن گونه که تو می گویی 
۳ , بلکه تو برای میگساری سزاوارتر از منی. تویی که زبان خود را به 
کرده است. تویی که خون مردم را به ستم و با دشمنی و بدگمانی می 
ریزی و با اين حال سرگرم لهو و لعب هستی و این گونه جنایات را بازیچه 
می پنداری, گویا اصلا جنایتی نکرده ای. 


ابن زیاد گفت: ای فاسق ! دیدی نفست تو را به آرزوی خلافت فریب داد و 
خدا مانغ آن ارزی شند: حضرت مسلم فرمود: اگر ما زیبنده مقام خلافت 
تباشیم بش چه کسی شایشته. ان خواهد. نود؟ این زیاد. گفت: امیر المومنین 
یزید. مسلم فرمود: در هر حال خدا را شکر. ما به قضاوتی که خدا ما بین 
ما و شما بکند راضی هستیم. ابن زیاد گفت: و ای ۳ 
۳ ۹ ۰ ۱0 

باشند. حضرت مسلم فرمود: اری,؛ شخصی مثل تو سزاوارتر است که 
بدعتی در اسلام بگذارد که کسی نگذاشته است. آری, تو کشتن فجیع و 
دست و پا بریدن ناپسند و بد دلی و بدکینه ای را در هنگام غالب شدن 
برای احدی فزو کدار تفن ولون: هیچ کس به اندازه نو سزاوار این کار 
نیست. این زیاد به امام حسین و مسلم و عقیل دشنام داد. ولی حضرت 


ابن زیاد گفت: مسلم را بالای بام ببرید و گردنش را بزنید و جنازه بی 
سرش را به پایین پرتاب کنید. حضرت مسلم به آبن زیاد فرمود: به خدا 
قسم اگر ما بین من و تو خویشاوندی بود مرا شهید نمی کردی, ابن زیاد 
گفت: آن مردی که مسلم شمشیر بر سرش زده است کجا است؟ بکر بن 

حمران را احضار نمودند و ابن زیاد به او گفت: را و ۱ 
کزدن بزن. بکر نابکار دست حضرت مسلم را گرفت و بالای بام برد و 
مسلم در حالی که مشغول گفتن الله اکبر و استغفار و درود بر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم بود, می فرمود: تروردگارا! تو ما بين ما و آن 
مردمی که ما را فریب دادند و از یاری ما دست کشیدند داوری فرما. 
حضرت مسلم را بر بالای بام برده و از انجا که هم اکنون به مکان کفاش 
ها معروف 
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است سرازیر نموده, گردنش را زدند. اول سر و بعد جنازه اش را به پایین 
پرتاب نمودند(1). 


- سید بن طاوس می گوید: هنگامی که حضرت مسلم علیه السّلام گروهی 
از ان مردم تبهکار را کشت. محفد بن اشعث فریاد زد: ای مسلم ! تو در 
امان هستی. مسلم فرمود: برای مردم بی وفا و فاجر عهد و پیمانی وجود 
ندارد. سپس شروع به را 
خی و نمی اند م له ان آیم. ازنمت: «اقسمت لا اقتل الا 
حرا» تا پایان ابیات. محمد بن , اشعت نیز به حضرت مسلم گفت: مطمئن 
باش که ما به تو دروغ نمی گوییم و تو را فریب نخواهیم داد. اما حضرت 
مسلم اعتنایی به سخن او نکرد. دشمنان به مسلم حمله نمودند و بدنش به 
خاطر زخم های وارده داغ شده بود., سرانجام, مردی از عقب نیزه ای به 
پشت او زد و آن حضرت بر روی زمین افتاد, در اين موقع بود که وی را 
اسیر کردند. هنگامی که مسلم را نزد آبن زیاد آور دند به. این زیاد سلام 
نکرد. یکی از نگهبانان به مسلم گفت: به ابن زیاد سلام کن ! مسلم در 
خوابان فزمود: وا هاش ان ات او او من تست ابن زیاد 

: مانعی ندارد, چه سلام بکنی و چه سلام نکنی کشته خواهی شد. 
حضرت مسلم فرمود: عجیب نیست که تو مرا بکشی, زیرا بدتر از تو 
کسی را کشت که از من بهتر بود. 


سپس ابن زیاد به مسلم گفت: ای عاق و ای فتنه انگیز ! تو بر علیه امام 
خود خروج کردی و بین مسلمانان تفرقه انداختی, انش فتنه را برافروختی. 
مسلم علیه السّلام فرمود: ای ابن زیاد دروغ می گویی, زیرا جز این نیست 
که معاوبه و یزید بین مسلمین تفرقه انداختند. فتنه و اشوب را تو و پدرت 
زیاد بن ابیه که غلام بنی علاج و از ثقیف بود به پا کردید. من از خدا می 
خواهم که مقام شهادت مرا به دست بدترین خلق خود نصیبم کند. 

سپس سید بن طاوس بعد از بیان برخی از آن چه اتفاق افتاد گفت: قاتل 
گردن آن مظلوم را زد و با حالتی وحشت زده باز گردید. ابن زیاد به او 
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چه شده؟ گفت: ای امیر ! در آن هنگام که مسلم را شهید نمودم با مردی 
مواجه شدم که دارای صوربنی سیاه 4و2 و انگشت خود را به دندان گرفته 
بود, لذا دچار وحشتی شدم که هرگز نشده بودم ! ابن زیاد گفت: شاید 
ترسیده باشی(1). 


- مسعودی می نویسد. ابن زیاد بکیر بن حمران را که حضرت مسلم را 
کشته بود خواست و به او گفت: تو حضرت مسلم را کشتی؟ گفت: اری 
گفت: در آن هنگام که مسلم را برای کشتن بالا می بردی چه می گفت؟ 
گفت: تکبیر و تسبیح و تهلیل می گفت و استغفار می نمود. هنگامی که او 
را نزدیک آوردیم تا گردنش را بزنیم گفت: پروردگارا بین ما و آن مردمی 
که ما را فریب دادند و به ما دروغ گفتند و ما را تنها نهادند و به کشتن 
دادند داوری کن. من به مسلم گفتم: ای خی یا 
من قدرت داد تا از تو تقاص بگیرم. پس ضربتی به مسلم زدم ولی کارگر 
نشد. مسلم به من گفت: ای بنده زر خرید! آیا تلافی آن یک ضربتی که من 
به تو زدم نشد؟ ابن زیاد گفت: مسلم حتی موقع مردن هم تفاخر می کرد؟ 
قاتل گفت: وقتی ضربت دوم را زدم. مسلم را شهید نمودم. 


- شیخ مفید می فرماید: محمد بن اشعث برخاست و نزد ابن زیاد برای 
هانی شفاعت کرد و گفت: تو که از شخصیت هانی در این شهر و قبیله و 
خانواده او با خبری, قبیله هانی می دانند من با رفیق خود هانی را نزد تو 
آفندم آنم. تو را به خدا قسم می دهم که هانی را به من ببخشی, زیرا من 
طاقت دشمنی مردم این شهر و خانواده او را ندارم. آبن زیاد وعده داد که 
شفاعت وی را بیذیرد, ولی بعد پشیمان شد و دستور داد تا در همان موقع 
هانی را آوردند, سپس گفت: هانی را به بازار ببرید و کرنش چا پزنید, 
هانی را بیرون آوردند وب باز ار (ذر آنضا که. کوشفتد هی فره‌ختند) بردند, 
هانی در حالی که دست بسته بود فریاد می زد: ای قبیله مذحح کجایید؟ آپا 
قبیله مذحج از من نیست؟ آیا نباید به فریاد من برسند؟ 


وقتی دید کسی به فریادش نمی رسد, دست خود را دراز کرد و ریسمان 
را باز نمود و گفت: اپا عصا, خنجره سنگ, پا استخوانی نیست که انسان 
بتواند به 
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وسیله آن از خویش دفاع نماید؟ مأموران ابن زیاد برجستند و او را گرفتند 
9 بستند و به وی گفتند: گردن خود را بیاور تا آن را بزنیم. هانی 
گفت : من جان خود را به شما نمی بخشم و در گرفتن جان خویش شما را 
یاری نخواهم کرد. یکی از غلامان ابن زیاد که ترک بود و رشید نام داشت, 
با شمشیر یک ضربت به گردن هانی زد ولی کارگر نشد. هاتی: گفت: ‏ 
بازگشت به سوی خدا است, بار خدایا به سوی رحمت و خوشنودی تو مي 
آیم» شیتن. آن؛علام ضزیت دبکری به هاتی زد و او زا شهید نمود: ند الله 
بن زبیر اسدی در مورد شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه 
اشعاری را سروده است که مطلع ان ها این است: 


(ای نفس !) اگر نمی دانی مرگ چیست. پس در بازار به هانی و مسلم ابن 
عقیل نظر کن. 

به آن پهلوانی بنگر که شمشیر صورت او را درهم شکست و به دیگری 
بقی ام اه کی کصان الا و سر هط کرد 


دتشتون این زان آان تور راز کرفتار کدی سرنوشت دچار گردیدند 
که هر کس شبانه به هر راهی می رود سخن از ایشان می گوید. 


جسد بی سری را می نگری که مرگ رنگ او را تغییر داده و خون هایی می 
بینی که در هر رهگذر ریخته شده اند. 

جوانمردی که از زن جوان باحیاتر و از شمشیر صیقلی دودم برنده تر بود. 
که اه ی اس از اتمطالت اف مره 


قبیله مراد در اطراف اشفا حردفن ایند و در انتظارند که از او سوال 


که به اندک چیزی قانع شده اید. 

هنگامی که مسلم و هاتی شهید شدند ابن زیاد سر ایشان را به وسیله 
هانی بن ابی حیه وادعی و زبیر بن اروح تمیمی برای یزید بن معاویه 
فرستاد. به کاتب خود گفت: سرگذشت مسلم و هانی را برای یزید بنویس, 


که نایم مارا ها رز 
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می نوشت.) وقتی ابن زیاد آن نامه را خواند مورد پسندش قرار نگرفت. 
لذا گفت: این طول و تفصیل ها برای چیست و این اضافات لزومی ندارد. 
بنویس: و ی تب 
گرفت و ۳ او را مغلوب نمود. به عرض امیر الموّمنین می رسانم که 
مسلم بن عقیل به خانه هانی بن عروه مرادی پناهنده شد و من جاسوسان 
خور را بر آنان کماشتم: مردانی را برای مراقبت از ایشان مامور کرده, 
نیرنگ هایی به کار بردم تا اینکه آن دو نفر را از خانه خارج کردم و خدا مرا 
تز آیشان مسلط نمودء ضن. کردن انان زا زدم و شرهای آنان. را به. فسیله 
هانی بن ابو حیه وادعی و زبیر بن اروح تمیمی برای تور فرستادم. اين دو 
نفری که نزد تو فرستادم از فرمانبرداران و سر سپردگان و خیرخواهان 
بنی امیه هستند و هر توضیحی که در باره مسلم و هانی لازم می دانی از 
والسلام. 


یزید در پاسخ نوشت: حقا تو همان طور رفتار کردی که من می خواستم. 
رفتار مردان دور اندیش را انجام دادی و نظیر دلاوران پردل حمله ور 
شدی و ما را از دفاع در برابر دشمن بی نیاز کردی. گمان من در مورد تو 
درست بود, تو ما را نسبت به خود خوش بین کردی. من دو نفر فرستاده تو 
با مر وی ماه رات با ارآ پر رو ار ظر 
اندیشه و فضیلت همان طور بودند که نوشته بودی. تو باید به ایشان 
احسان کنی. به من خبر رسیده که حسین به سوی عراق حرکت کرده 
است. دیده بانان و مردان مسلحی را برای مردم مهیا کن. کاملا مراقب 
باش ! هر کسی را که گمان بد در باره اش برده شود زندانی کن. کسی را 
کر عله‌ها خیم اشت ه صل رشان هر کبری سا که اساء للم در 
و پیش می آید برای من بنویس(). 


- آبن نما می نویسد: یزید بن معاویه برای ابن زیاد نوشت: به من خبر 
رسیده که حسین به سوی کوفه حرکت کرده است. در میان زمان ها,؛ 
زمان حکومت تو و در بین شهرها شهر تو و تو در میان عمال ما دچار 
مصیبت اآمدن حسین شده ای. تو در 
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این پیش آمد یا آزاد مردی خواهی شد و یا اينکه نظیر غلامی خواهی بود که 
برای مردم بندگی نماید. 


توضیح: عبارت: «ویح غیرک» گفت: اين عبارت برای بزرگداشت طرف 
مقابل است, یعنی من به تو نمی گویم «ویحک» بلکه به غیر تو می گویم؛ 
«والسلام» با کسره سنگ است: جوهری آن را ذکر کرده و گفت «نبا بفلان 
منزله» وقتی که با او موافق نیست. گفت: الشعفه رس کوه است, و جمع 
آن: فت سود شعف و سعوف و عافت: ۵ سعاف. که ماش اس کوه 
هاست. 


کی با و و 2 

: «التنزی و النتزاء»: مستولی شدن و شتاب کردن؛ و «ابتززت 
اه آن شیء را با زور گرفت. «النجا»: شتافتن, جوهری گفت: گفته 
می شود «حیهلا الثرید» , یاء آن به خاطر اجتماع دو ساکن فتحه گرفته 
است با اسم واحدی ساختند مثل خمسه عشر, آن را فعل 
می نامند و هنگامی که بر آن وقف کنی می گویی حیهلا. 


گفت: «الجناب» با فتحه به معنای فضای جلوی خانه و فضایی است که به 
محل سکونت قوم نزدیک است, 7 می شود اخضت جناب القوم» یعنی 
فضای نزدیک محل سکونت آن ها سبز شد. «لحشاشه» با ضمه یعنی باقی 
مانده روح در بدن بیمار. جزری در مورد آن گفته است: «فانفلتت البقره 
بحشاشه نفسها» بعنی آن گاو با آخزیر: رمق و جان خود نجات پید | کرد. 
«تحربش»: ایجاد دشمنی و اختلاف بین قوم؛ «القرف» یعنی تهمت؛ 


«الغشم» یعنی ظلم. 


«طلب الخرزه»: گویا کنایه از شدت خواستن است. زیرا کسی که خواهان 
جواهر است آن را در هر جا و مکانی جست و جو می کند؛ «ثقفه»: با او 
روبرو شد + ارت «فرطاه بعی تشرفت شتا از آی‌شتن آن ها کرد 
می شود که می گویند: «فرطت القوم» یعنی از آن قوم سبقت گرفتم, یا 
این که حال است زیرا الفرط با تشدید کسی است که در داخل شدن در 
اتب پیشی من, کیودتا آنجه که.به. ان احتیاح دار ند بزایشان فزاهم کند. 
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عبارت: «فأهون به»> صیعه تعجب است یعنی چقدر این کار آسان است ؛ 


«الأثیل» بعنی با اصالت؛ «التسکع»: فرو رفتن در باطل؛ «قطن بالمکان»: 
بر وزن نصر یعنی اقامت کرد؛ و «ظعن»: یعنی حرکت ت کرد و به راه افتاد. 


عبارت: «لتّن فعلتموها» یعنی مخالفت؛ «الخمس» با کسره از آظماء الابل 
می اید یعنی تشنه شدن شتر, که سه روز چریده است و روز چهارم اب 
نوشیده است. «المزنه»: ابر سفید است. جمعی که جوهری برای ان بیان 
کرده است المزن می باشد. فیروزآبادی گفته است: المزن با ضمه ابر 
است پا ابر سفید پا ابری که باران دارد. 


عبارت «لافتحت» نفرین است یعنی بر وجود خودت دری از خیر باز نکنی ! 
«فقد طال لیلک» یعنی همت و انتظار تو طولانی و بسیار شد؛ در مروح 
الذهب امده است: فقد طال نومک یعنی غفلت تو طولانی شده است؛ 
«ضربوا الباب» یعنی ان را بستند. 


عبارت «فانٌ الصدق ینبی عنک لا الوعید»: بدون همزه است و از آنباه 
گرفته شده, (ذا جعله نابیا یعنی جنگیدن خالصانه و سخت دشمن را از تو 
دور کرده و او را می راند نه تهدید, در مورد شخص ترسو می گویند: 
«یتوعد ثم لا یفعل» یعنی تهدید می کند ولی هی کاری انجام نمی دهد, 
جوهری گفته است: مثل «الصدق ینبی عنک لا الوعید» یعنی خلوص و تلاش 
بسیار غائله را در جنگ از تو دور می کند نه تهدید. ابو عبید گفت: هو ینبی 
قفوم تیوه کفته .هی شود اصل آن همزه دارد یعنی از انباء گرفته می 
شود, یعنی عمل کردن از حقیقت وجودی تو خبر می دهد نه سخن گفتن. 


در بعضی نسخه ها آمده است: «ینبی علیک» یعنی زمانی که آن چه گفتم 
تحقق یابد, از فواید آن چه به تو گفتم با خبر می شوی و به خاطر آن چه از 
دست رفته پشیمان می شوی و نه صرف تهدید من, گفته می شود: ییات 
عم القوم» یعنی بر 1 ها وارد شند, و ظاهرا تصحیف شده است؛ و 
«العریف» یعنی بزرگتر قوم که مقامش از رئیس پایین تر است. 
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عبارت «و لم تجعل علی نفسک» جمله حالیه است.؛ جزری گفت: در سخن 
امام علی علیه السلام که در حالی که به ابن ملجم نگاه می کرد فرمود: 
«عذیرک من خلیلک من مراد» گفته می شود: عذیرک من فلان بالنصب 
یعنی کسی را بیاور که در انجام این کار برایت عذر بیاورد, در این جا فعیل 
به معنای فاعل است. عبارت: «ایه» یعنی ساکت باش, و رایج آن اشتت که 
بگویند ایها. 


فیروزآبادی گفت: «ربص بفلان ربصاٌ»: یعنی منتظرم ببینم چه اتفاقی 
برایش می افتد, خیر یا شر. گفته می بشود: «سقط فی یدیه» یعنی 
پشیمان شد؛ و جایز دانستند که گفته شود اسقط فی بدیه. «الذمام» یعنی 
حق و حرمت. ارم قلانا بش آوواتاه هی هم کم رود امد نی مه 
مذمّه یعنی شرم و عار از این که حرمت او را ترک کرد. «الفائله»: بلا و 
مصیبت. «نفس به» با کسره, به آن چیز بخل ورزید. «الحروری»: خارچی 
یعنی تو در تمام آن روزها یا بقیه روز خارجی بودی یا هستی. 


جوهری گفت: از جمله ضرب, المثل های آن ها در مورد نا امیدی از 
درخواست این عبارت است « آسائر البوم و قد زال الظهر» یعنی آیا به 
آینده امید و طمع داری در خالی که ماشی و نا از برایت ت آشکار شده 
است, زیرا کسی که به یک روز به طور کامل احتیاح دارد و ظهر گذشته 
است.؛ با غروب خوشید باید از ان روز نا امید شود ظاهر | این معنا با 
فضای متن تناسبی ندارد. 


«اللَهز»: جمع کردن دست و ضربه زدن به سینه, لهزه بالرمح: با نیزه به 
سینه اش زد. «تعتعه» . او را با خشونت حرکت داد و آزرده ساخت. عبارت: 
«استیحاشا الیهم» گفته می شود: استوحش یعنی وحشت کرد و در آن 
تضمین است به معنای پیوستن. «المتلدد»: شخص متحیری که به چپ و 
راست توجه می کند. «التخاتجح» شاید جمع ان تخنج باشد که معرب 
«تخته» است. یعنی شاخه ها را از سقف مسجد کنار زدند تا اهل مسجد را 
کشیکی از آنان »دز بین آن خاست پیشدرن اک چه در لعت به انن فضا.وارد 
نشده است. 0 سردسته عرفاء. «الستبراء»: آزمودن و خبر 


گرفتن. 
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عبارت «و جسن خلالها» از این سخنشان که می گویند «جاسوا خلال 
الذیان» فت ابت بعنی تقو کندند و اجه نر. ان بود ظلت: کررنی عباوت 
«فانتهز» یعنی امان را غنیمت شمرد. عبارت «لا ناقه لی فی هذا». 
ژتمخش رف در متظفضی: الاصال. کفته ات در این کاردران .من نه‌خیری 
هست و نه شری, ريشه این مثل از این جاست که صدوف دختر حلیس 
همسر زید بن اخنس بود و زید دختری از غیر این همسرش داشت که 
نامش فارعه بود و جدا از همسر پدرش در مکان دیگری سکونت داشت. 
زید مدتی غیبت داشت. در غیبت او مردی عدوی به نام شبت شیفته فارعه 
شد و او را مطیع خود کرد, فارعه بر شتر پدرش سوار می شد و با آن مرد 
هتم هی شفتیه تا دصر ان ردو آنندی خقتی یج بر حست : نزد کاهنی 
رفت که اسمش طریفه بود و او را از شکی که به خانواده اش کرده بود با 
خبر کرد, هنگام شب بازگشت اما نزد کسی نرفت, حتی می ترسید که نزد 
همسرش برود, وقتی همسرش او را دید, متوجه شری که در چهره اش بود 
شد. همسرش ل گفت: عجله نکن, رد پاها را دنبال کن, من در این قضیه هیچ 
دخالتی ندارم. و این مثلی است که هنگام اعلام بی گناهی و تبری جستن از 
چیزی بیان می شود. راعی گفت: 


و ما هجرتک حتی قلت معلنه لا ناقه لی فی هذا و لا جمل 


فیروزآبادی گفت: «الجرامقه» قومی از عجم هستند که در صدر اسلام به 
موصل رفتند و مفرد ان جرمقانی است. «الضرغام» با کسره: شیر است. 
«الهمام» بر وزن غراب. پادشاه بلند همت است. «سید»: شجاء. سخن 
امام علیه السلام: «من بلغ» از واغ واغ سگ می آید. جوهری گفت: 
«طمار» مکان مرتفع است. اصمعی گفت: انصبٌ علیه من طمار: از طمار 
به سوی او روانه شد, مانند قطام. شاعر گفت: «فان کنت» تا آخر دو بیت؛ 
و آبن زیاد دستور به انداختن مسلم بن عقیل از بام داد. 


عبارت< خاد من ری یی :تم رتفشت: آن دو به گونه ای رقم خورد 
که هرکس در شب از راه ها عبور می کرد قصه ان دو را بیان می کرد. 
«شفره السیف»: نوک شمشیر است., یعنی سلاح صیقل داده ای که از دو 
طرف قطع می کند, الصیقل نیز به معنای شمشیر است. «الهمالیج» جمع 
همالام است.:.نوغی. از -جهار باست:«< استما »یکی از سه تفری است: که::با 
هانی نزد ابن زیاد رفتند, «الرقبه» 
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و یی 
عبارت: «فکونوا بغایا» یعنی کسانی که زناکار هستند و در بعضی نسخه ها 
آمته است. یادن 


- شیخ مفید گفت: خروح حضرت مسلم علیه السّلام در کوفه. روز سه 
شنبه, هشتم ماه ذی حجه سال 60 هجری بود. شهادت آن بزرگوار در روز 
0 اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام 
در روز خروج مسلم که روز ترویه بود از مکه معظمه به سمت عراق 
حرکت کرد. امام حسین بقیه ماه شعبان. ماه رمضان, ماه شوال, ماه ذی 
وی ی ی و ی 


در مدتی که آن حضرت در مکه بود گروهی از اهل حجاز در اطراف آن 
حضرت اجتماع نمودند و گروهی از اهل بصره به اهل بیت و دوستان امام 
اضافه شدند. 


رپس زو و۳ ها 
احرام خارج شد و حح را به عمره تبدیل نمود؛ زیرا قادر به تمام کردن حج 
نبود, چرا که می ترسید او را در مکه بگیرند و برای یزید بن معاویه 
بفر ستند. لذا با اهل بیت و فرزندان و آن شیعیانی که به آن حضرت ملحق 
شده بودند از مکه خارج شد. در آن هنگام خبر شهادت حضرت مسلم به ان 
بزرگوار نرسیده بود. زیرا چنان که قبلا نگاشتیم. روز خروج امام حسین از 


مکه با روز خروج مسلم یکی بود(1). 


- سید بن طاوس از واقدی و زراره بن صالح روایت می کند که گفتند: ما 
امام حسین علیه السّلام را سه روز قبل از اين که به سوی عراق حرکت 
کند ملاقات نمودیم و به ان حضرت خبر دادیم که مردم کوفه هوای تو را به 
سر دارند و قلب آنان با توست, ولی شمشیر ایشان بر علیه تو است. امام 
حسین علیه السلام با دست خود به طرف آسمان اشاره کرد و درهای 
اسمان باز شد و از ملائکه ان قدر نازل شدند که تعداد انان را جز خدا 
کسی نمی دانست. سپس فرمود: اگر امور مختلف به یکدیگر نزدیک نمی 
شدند و اجر از بین نمی رفت. من به وسیله ملائکه با ان مردم 
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خهاد.خن کردم ولی نفستا نمی ذانم کم ان.فکان فحل نها وت هو سقووض مرخ 
و یارانم خواهد بود. احدی از اصحاب من نجات پیدا نمی کند غیر از فرزندم 


- امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: آن. فبی: که اام خشتیزن. یه 
السّلام تصمیم گرفته بود فردای آن از مکه خارج شود. محمد بن حنفیه به 
حضور آن حضرت آمد و گفت: ای برادر ا! تو پیمان شکنی اهل کوفه را 
نسبت به پدر و برادرت می دانی. من می ترسم از اینکه مبادا حال تو نظیر 
عال انان مد اکر صلاخ میردانی در مکه افامت کر دا صقفام و در که 
از هر کسی بالاتر و منیع تر است. 


امام حسین علیه السّلام فرمود: ای برادر! من می ترسم یزید بن معاوبه 
مرا در مکه که حرم امن خداست غافلگیر نماید و به خاطر من حرمت و 
احترام خانه خدا از بین برود. محمد بن حنفیه گفت: اگر از اين موضوع بیم 
داری پس به کشور یمن يا گوشه و کنار بیابان ها برو, زیرا بدین وسیله 
احترام تو محفوظ خواهد بود و احدی به تو دست نخواهد یافت. امام علیه 
السّلام فرمود: در این باره فکر خواهم کرد. 


ابن حنفیه رسید. محمد نزد امام حسین امد و مهار ناقه ان حضرت را 
گرفت و گفت: ای برادر! آیا به من وعده ندادی درباره این مسافرت تجدید 
نظری کنی؟ فرمود: چرا. گفت: پس چه باعث شد که به این زودی حرکت 
کردی؟ فرمود: وقتی از تو جدا شدم. جدم پیامبر خدا را در عالم خواب 
دید که له هن کر مود ای حسین خارج شو ازیرا مشی خد! این طور قرار 
پس این زن و بچه را اه اه مس رای تا ال 
خارج می شوی؟ فرمود: جدم به من فرموده: مشیت خدا بر این قرار 
گرفته که ایشان را اسیر ببیند. محمد بن حنفیه از امام حسین خدا حافظی 
کرد و رفت(1). 
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پس از محمد بن حنفیه, عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن زبیر به حضور 
امام حسین آمدند و گفتند: از ۳09 
جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اين مأموریت را به من داده, چاره ای 
نیست جز اينکه باید بروم. این عباس در حالی خارج شد که می گفت: وا 
حسیناه ! پس از ایشان عبد اللّه بن عمر به حضور امام حسین آمد و گفت: 
با این مردم گمراه صلح و سازش کن و امام را از جنگ و جدال بر حذر 
داشت. امام حسین در جوابش فرمود: ای ابو عبد الرحمن, ایا نمی دانی 
یکی از پستی های دنیا نزد خدا این است که سر یحیی بن زکریا علیه 
السّلام را به عنوان هدیه برای زن زناکاری از زنان بنی اسرائیل بردند؟ آیا 
نمی دانی که بنی اسرائیل از هنگام طلوع فجر تا طلوع شمس تعداد هفتاد 
پیامبر را شهید کردند و پس از اين جنایات وارد بازار و مشغول خرید و 
فروش شدند؟ گویا اصلا مرتکب جنایتی نشده باشند؛ با اين جنایات. خدا در 
نابود کردن آنان عخله نکرد. ولی بعند به شدت آنان را مواخده تمود؟ ای ابو 
عبد الرحمن از خدا بترس و از یاری کردن من خودداری مکن(1). 


- شیخ مفید از فرزدق شاعر روایت می کند که گفت: من در سال60 
هجری با مادرم حج به جا آوردم. در آن هنگام که شتر مادرم را می راندم تا 
داخل حرم مکه شوم با امام حسین مواجه شدم که از مکه خارج می شد و 
ی ون و ام گفتم: اين قطار شتر برای 
من نزد آن حضرت رفتم و سلام کردم و گفتم: خدا آرزو و خواسته تو را آن 
طور که دوست داری بر آورده نماید. پدر و مادرم به فدایت ! چه باعث شد 


که تو حج را رها کنی؟ فرمود: اگر اين عمل را انجام نمی دادم مرا می 
گرفتند. شین از. آن نب فن. فر موده تو کیستی ؟ گفتم: مردی از عرب. 0 
قسم بیشتر از این از من پرس و جو نکرد. 

از شخص با خبری سوّال کردی. دل های مردم با توست ولی شمشیرهای 
انان بر علیه 
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تو می باشد. قضا و قدر از آسمان نازل می شود و خدا هم هر عملی 
بخواهد انجام می دهد. فرمود: راست گفتی. امور گذشته و آینده به دست 

قدرت خدا است. و خدا هر روز برای بشر تقدیری تعیین می فرماید. اگر 
قضا و قدر خدا ان طور که ما دوست داریم نازل شود در مقابل نعمت 
هایش سپاسگزاریم و خدا بر ادای شکر یاور ما است. و اگر قضا و قدر بین 
ما و آرزوی ما فاصله شود, پس کسی که نیت او خیر و تقوا روش او باشد, 
محجروم و دور نخواهد شند. من گفتم: آری, خدا| آنچه را که دوست داری به 
تو عطا کند و تو را از هر چه می ترسی نجات دهد. سپس مسایلی در باره 
نذر و مناسک حح از آن حضرت پرسیدم و ایشان جواب داد. پس از این 
جریان شتر خود را حرکت داد و فرمود: السّلام علیک و از یکدیگر جدا 


شد یم . 


عاص از طرف اه راه 
گفتند: برگرد! کجا می روی؟ ولی امام حسین اعتنایی به آنان نکرد و رفت. 
طرفین با تازیانه شروع به زد و خورد نمودند و امام حسین و بارانش با 
قدرت دفاع نمودند و حرکت کردند تا اينکه به تنعیم رسیدند. امام علیه 
السْلام در تنعیم با کاروانی ملاقات کرد که از طرف یمن امده بود. امام 
حسین شترانی از صاحب ان کاروان برای اثاث و یاران خود کرایه نمود و 
به صاحبان ان ها فرمود: هر کسی دوست داشته باشد با ما به سوی عراق 

بیاید, ما کرایه او را می دهیم و با او به نیکی رفتار می کنیم و هر کسی 
دوست دارد در بین راه از ما جدا شود, به قدری که با ما راه طی کرده 
باشد کرایه او را خواهیم داد. گروهی با آن حضرت آمدند و برخی هم 
بازگشتند. 


ید اللم,تن«صففر نامه ای بم دوف فررند خود عون و محتد:داد و ایشان.ز 
به دنبال امام حسین فرستاد. مضمون آن نامه این بود: من تو را به خدا 
سوگند می دهم که پس از خواندن نامه من برگردی, زیرا من از این 
مسافرتی که تصمیم به آن داری برایت می ترسم. بای از اننکه و 
شهید شوی و اهل بت اضل شوند. اگر تو در این روزگار شهید 
شوی, تورانیت زمین خاموش واه شید زیرا ‏ تو پناهگاه افرادی ۰ که 
تایه اما هم آمد. و السلام 
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عبد اللّه بن جعفر نزد عمرو بن سعید رفت و به او گفت: یک امان نامه 
برای امام حسین علیه السّلام بنویس و به آن حضرت وعده نیک رفتاری 
نده تا با زگردد, عمرو بن سعید نامه ای برای امام حسین نوشت که 
مضمون آن احسان و خوش رفتاری و امن و امان بود و آن نامه را به 
وسیله یحیی بن سعید برای امام حسین فرستاد. یحیی بن سعید با عبد الله 
بن جعفر, بعد از اينکه فرزندان عبد اللّه به امام حسین پیوسته بودند, 
رسیدند و نامه را به نم ان خضرت تقونم نفوده و لاش کردند که.امام حسین 
برگردد اضام علیه السلام در جواب آنان فرمودد هن رسول خدا صلی. 11 
علیه و آله و سلّم را در خواب دیدم, آن حضرت به من دستور داده که اين 
راه را بروم. آنان گفتند: این خواب چگونه بود؟ فرمود: من قبل از اين این 
خواب را برای احدی نگفته ام و بعد از اين هم نخواهم گفت تا پروردگار 
خود را ملاقات نمایم. هنگامی که عبد الله بن جعفر از بازگشت امام حسین 
مایوس شد. به دو فرزند خود عون و محمّد دستور داد در رکاب امام علیه 
السّلام باشند و با آن حضرت بروند و در رکابش بجنگند. سیس با یحیی بن 
ند به‌حانت مکمار کیست: 


امام حسین علیه السّلام بدون درنگ به سوی عراق رفت تا اینکه در ذات 
عرق پیاده گردید. سید بن طاوس گفت: امام حسین روز سوم ذی حجه 
سال 60 هجری قبل از اينکه از شهادت مسلم آگاه شود از مکه به سمت 
عراق حرکت کرد زیرا خروج امام از مکه در همان روزی بود که حضرت 
مسلم شهید شده بود. 


ِ روایت شده که وقتی امام حسین علیه السلام تنصمیم گرفت به سوی 
عراق حرکت کند, برخاست و اغاز به خطابه نمود: 


حمد و سپاس از. آن خدا است و آنچه خدا| خواهد همان است. حول و 
نیرویی جز در اتکا به ذات پاک خدا نیلست؛ و درود و سلام خدا بر رسولش 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم. خطر مرگ چون اثر گلوبند بر گردن 
دختران جوان,ر گریبان کیز فرزندان آدم است. و علاقه و اشتیاق من به 
ملاقات گذشتگانم همچون اشتیاق یعقوب به یوسف. بسیار است و در 
محل معیّنی که برایم انتخاب گشته (یعنی کربلا) به آن خواهم رسید, گویا 
می نگرم گرگ های بیابان در زمینی بین نواویس و کریلا اعضای بدنم را 
پاره پاره کرده, تا شکم های گرسنه خود را از من سیر کنند, و 
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انبان های خالی خود را: پر نمایند دار آز ری که فد فندم نصی. وان 
فرار کرد. ات حندای. ٍِِِ رضای ما اهل بیت است. بر بلای او صبر 
مي کنیم و او پاداش صابران را به ما می دهد, پاره تن رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم از او دور نمی شود و در بهشت به او می پیوندد و 
باعث روشنی چشم او و انجام گرفتن وعده اش می شود هر کس آماده 
تکار انا نش هر رام ها ات شرا مادم مرک مود با ها 
کوچ کند, که من به خواست خداوند متعال. صبح کوچ می کنم(1). 


ات ای ای رن کشت مت ار کال ای ای اک روا تشه 
ارت 


- سید بن طاوش و انن نما گفته اند؛ امام حسین علیه الشلام خرکت کرد و 
به تنعیم رسید. در انجا با کاروانی ملاقات نمود که از طرف بحیر بن 
ریسان حمیری که از طرف يزید بن معاویه عامل یمن بود, هدیه ای برای 
یزید بن معاویه حمل می کردند. هدیه ها عبارت بودند از لباس های دیبا و 
یی ی ی و امام حسین علیه السْلام آن 
هد به ها را گرفت. زیرا حکم امور مسلمانان به دست آن حضرت بود. 
سپس به شتربانان فرمود: هر کسی از شما که دوست دارد با ما به عراق 
بياید کرایه او را می پردازيم و با وی به نیکی رفتار می کنیم. و هر کس 
بخواهد از ما جدا شود به اندازه راهی که طی کرده است به او کرایه 
خواهیم داد. گروهی با آن حضرت همراه و گروهی هم از ایشان جدا شدند. 


سیس امام حسین علیه السلام حرکت کرد تا به ذات عرق رسید. در آنجا 
بشر بن غالب را دید که از سمت عراق می آمد. از او راجع به اوضاع 
عراق جویا شد. وی گفت: دل های مردم با تو ولی شمشیر های آنان با بنی 
امیه است. فرمود: برادر بنی اسدی راست گفت, خدا هر چه بخواهد انجام 
می دهد و هر چه بخواهد حکم می کند. 
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2 2. کشف الغمه2: 204 


بعد از ذات عرق کوچ و حرکت کرد تا اين که در هنگام ظهر در ثعلبیه پیاده 
شد, آن جا سر خود را بر زمین نهاد و به خواب رفت, وقتی بیدار شد 
فرمود: هاتفی را دیدم که می گفت: شما به سرعت می روید و مرگ هم 
و ی فرزندش علی گفت: آیا ما بر 
حق نیستیم ! *؟ فرمود: بله پسرم. به حق آن خدایی که بازگشت همه بندگان 
به سوی اوست. ما بر حق هستیم. گفت: پدر جان ! پس باکی از مرگ 
نداریم. فرمود: پسر جان ! خدا بهترین جزایی را که از جانب پدری به پسر 
می دهد, از جانب من به تو عطا فرماید. سپس شب را در آنجا توقف 
نمود. 


وقتی صبح شد دیدند مردی از اهل کوفه که کنیه او ابو هره ازدی بود, نزد 
امام حسین آمد و سلام کرد و گفت: یا ابن رسول الله ! چه باعث شده تو 
۱ ۱ ۳ 
شوی؟ امام حسین فرمود: ای ابو هره وای بر تو! بنی امیه اموالم را 
تصاحب نمودند صبر کردم. به من دشنام دادند صبر نمودم, ولی چون 
خواستند خون من را بریزند فرار کردم. به خدا قسم این گروه ستمکار مرا 
شهید خواهند کرد و خداوند هم آنان را دچار ذلت و شمشیری برنده خواهد 
کرد. و پقینا کسی را بر اینان مسلط خواهد کرد که ایشان را ذلیل تر 

قوم سبا نماید. همان قوم که یک زن بر انان سلطنت می کرد و بر اموال و 
خون آن ها حکومت می نمود(1). 


- محقّد بن ابو طالب گفت: وقتی خبر حرکت امام به سوی عراق به ولید 
بن عتبه که امیر مدینه بود رسید, برای ابن زیاد نوشت: حسین به سوی 
عراق حرکت کرده, حسین پسر فاطمه علیها السّلام و فاطمه دختر پیامبر 
اشلام: صلی, الاه.عليه .و اله است: ای پسر زیاد | بترس. از اینکه به امام 
حسین آسیبی برسانی, ی 
است, ان متام ور آن را فراموش تخواهنة کرف ی 30 - 
زیاد به نامه ولید توجهی نکرد. 
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لز 1 کاب لوف 62:60 


- ریاشی از راوی حدیث خود نقل می کند که گفت: من حج به جا آوردم, از 
پاران خود فاصله گرفتم و از بیراهه به تنهایی می رفتم. در بین راه چشمم 
به چادر و خیمه هایی افتاد. به سوی آن خیمه ها رفتم تا اینکه نزدیک آن ها 
رسیدم و گفتم: این خیمه ها برای کیست؟ گفتند: از حسین علیه السلام. 
گفتم: حسین این فاطمه علیها السّلام؟ گفتند: آری. گفتم: امام حسین در 
میان کدام یک از آن ها است؟ گفتند: در فلان خیمه. قافن چة تفت آن 
هزم ی ی 
آذخوات داد گفتم: یا ابن "1 روا تاه تو, چه باعث 
شده, در این سرزمین لم یزرع و بی آب و علف پیاده شوی؟ فرمود: این 
جماعت ستمکار مرا 9 کردند, این نامه های اهل کوفه است. آنان 
قاتل من هستند. هنگامی که مرا شهید نمایند و برای خدا احترامی قایل 
نشوند, خداوند کسی را به سوی آن ها می فرستد تا ایشان را بکشد و در 
نتیجه از ان قومی که یک زن بر انان مسلط بود ذلیل تر خواهند شد. 


- این نما از عقبه بن سمعان نقل می کند: امام حسین از مکه خارج شد و 
فرستادگان عمرو بن سعید بن عاص که یحیی بن سعید رئیس آنان بود, راه 
دا بر آهام خسن بستند ها آن خضرت:ر| باز گردانند. ولی امام اعتنایی نکرد 
و کار به جایی رسید که با تازیانه زد و خورد کردند و امام حسین حرکت 
و ار وم ام یآ تس ری ی سای 
از جماعت و اتحاد خارج ,شده و این امت را دچار تفرقه کنی؟ امام حسین 
فرمود: « لی عملی و لکم عَملکم انتغ ترینون مقا اغقل و آنا بری ۶ مها 
تَعْمَلون»(1) من 


رفتار من بیزارید و من از کردار شما بیزارم. 4 


- روایت شده: طرماح بن حکم گفت: من مقداری آذوقه برای اهل و عیال 
خود تهیه کرده بودم که با امام حسین ملاقات کردم. به آن بزرگوار گفتم: 
من تو را به خودت توجه می دهم, مبادا فریب بخوری. به خدا قسم اگر 
وارد کوفه شوی شهید 
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له یس 11 


خواهی شد, بلکه من حتی می ترسم که به کوفه نرسی. اگر تصمیم به 
جهاد داری در کوه أجأً پیاده شو, زیرا کوه بلندی است., به خدا قسم ما در 
اين کوه هرگز دچار ذلتی نشده ایم و خویشاوندان من هم مادامی که تو در 
بین انان باشتیدهمحی توتر ا بارق کردم و ات دفاغ‌خواهد کرد 


امام حسین فرمود: بین من و اين گروه موعد و قراری است که اکراه دارم 
خلف وعده کنم, اگر خدا همچنان که در گذشته به ما نعمت عطا کرده باز 
هم عطا فرماید و ما را کفایت کند چه بهتر, و اگر تقدیری باشد که چاره ای 
جز پذیرش آن نباشد. ان شاء الله که شهادت و رستگاری باشد. 


سپس من ان اذوقه ها را برای اهل و عیال خود برده و در مورد امورشان 
به نان توصیه نمودم و به قصد پیوستن به امام حسین حرکت کردم. وقتی 
در بین راه با سماعه ابن زید ملاقات نمودم, او خبر شهادت امام حسین را 
به من داد و من بازگشتم. 


شیخ مفید گفت: هنگامی که خبر حرکت امام حسین از مکه به سمت 
کش ند لاه تاونس حصیه ار ی زا که سور تا هگا 
سمت قادسیه فرستاد. او لشکر را از قادسیه تا خفان و از قادسیه تا 
قطقطانه سامان داد و به مردم گفت: 0 وارد عراق 
شود. هنگامی که امام حسین علیه السّلام از پطن رمه وارد حاجز شد. 
قیس بن مسهر صیداوی و گفته شده, عبد اللهمین عظر را که اور 
رضاعی آن خضرت جود: به جانت: خوقه:فر تسا د: امام حسین که تا آن موقع 
خبر شهادت حضرت مسلم را نشنیده بود, نامه ای برای مردم کوفه نوشت 
و به قیس داد که مضمون ان این بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف حسین بن علی به برادران مومن و 
ان ایا ما اه هر مه اس 
نیست. اما بعد؛ نامه مسلم بن عقیل به من رسید. در این نامه از حسن 
نیت و اجتماع عموم شما برای یاری ما و مطالبه حق ما به من خبر داده 
ات ارت اتقوارته اه که عم ها ای رو مرو ام 
بالاترین اجر را به شما عطا فرماید. من روز سه شنبه. هشتم ماه ذی حجه 
که روز ترویه است از مکه به سوی شما حرکت کرده ام. وقتی 
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فرستاده من نزد شما آمد در کار خود شتاب کنید و کوشا باشید, زیرا من 
همین رها نزد شا خواهم اخد: ام لک هر کهه اللف.ه بر کانه: 


حضرت مسلم., بیست و هفت شب قبل از اینکه به شهادت برسد, برای 
امام حسین نامه نوشته بود که اهل کوفه برایت نوشته اند: تو در اینجا 
دارای صد هزار شمشیر زن هستی, ناخیر مکن. 


قیس بن مسهر نامه امام حسین را آورد و به قادسیه رسید, حصین بن نمیر 
او را از قادسیه کرفت و نید این ریاد که کن کوفه بود فرنتتاد ین زیاد به 
شا ۱ 


سید بن طاوس گفت: هنگامی که نزدیک بود قیس وارد کوفه شود. حصین 
بن نمیر راه را بر او بست تا او را تفتیش کند. قیس نامه امام حسین را 
ری از | نزد ابن زیاد برد. هنگامی که قیس در 
مقابل ابن زیاد قرار گرفت. ابن زیاد به او ؟ گفت: تو کیستی؟ قیس گفت: 
من مردی از شیعیان امير المومنین علی بن ابی طالب و پسرش علیه 
السّلام هستم. اين زیاد گفت: پس چرا نامه را پاره کردی؟ گفت: برای 
اینکه : تو از محتوای آن باخبر نشوی. ابن زیاد گفت: آن نامه از طرف چه 
ی و از حسین بن علی برای گروهی از اهل 
کوفه بود که من نام آنان را نمی دانم. ابن زیاد خشمگین شد و به قیس 
کته شرا تسش ان من سا واه مر اس که ام ان سا را ترایم 
و ی و و 
لعنت کنی. و الا بدن تو را قطعه قطعه خواهم کرد. قیس گفت: نام این 
گروه را هرگز برای تو نخواهم گفت, ولی حسین و پدر و برادرش را لعنت 
می کنم. سپس قیس بر فراز منبر رفت و پس از اینکه سپاس خدا را به جا 
آورد و بر پیامپر خدا درود فرستاد و برای علی و فرزندانش طلب رحمت 
نمود و عبید اللّه بن زیاد و پدرش و گردنکشان بنی امیه را از 7 
لعنت کرد, گفت: من فرستاده امام حسینم که به سوی شما آمده ام. من 

ای را اه 


شیخ مفید گفت: اين زیاد دستور داد قیس را از بالای بام قصر به پایین 
انداختند. وقتی پرتاب شد اعضای بدنش قطعه قطعه گردید. روایت شده: 
وی در حالی روی زمین سقوط یت هایش بسته بود, اف وان 
عمیر لخمی می گفتند نزد وی آمد و سرش را جدا کرد. ید 
خاطر این جنایت اعتراض کردند گفت: من می خواستم او را راحت کنم. 


سپس امام حسین علیه السلام_ از حاجز به طرف عراق کوچ کرد و 
با 
مطبع عدوی برخورد که بر سر آن آب پیادم شده بود, وقتی امام حسین او 
را دید. او برخاست و گفت: باانن تصول الله بخ مضاورم یه مدا ماو 
جچه باعث شد که به این دیار بیایی ؟ سیس امام حسین را پیاده کرد. امام 
حسین به او فرمود: حتما جریان مرگ معاویه را می دانی و خبر داری که 
اهل عراق نامه هایی برای من نوشته اند و مرا به جانب خود دعوت کرده 
اند. 


غیو الم بت مه کف رای ور اللعا مر ها تم خدا فه .ی هه 
که مبادا حرمت اسلام را از بین ببری, تو را به خدا سوگند می دهم مبادا| 
حرمت قریش را از دست دهی, تو را به خدا قسم می دهم مبادا حرمت 
عرب: را از بین ببری: به خذا قشم اگر تو آنچه را که.در دست بنب. اجزه 
ات واه ها را واه کش وه اراد کقو ار آخوم 
بیم نخواهند داشت و این موضوع اعت‌هی حرمت ابا و قریش و عرب 
خواهد شد. این کار را انجام مده و به طرف کوفه میا ! و جان خود را در 
معرض خطر بنی امیه قرار مده. ولی امام حسین علیه السّلام اين پیشنهاد 
را نپذیرفت و رفت. 


به دستور ابن زیاد. از واقصه تا راه شام و تا راه بصره را گرفته و کنترل 
می کردند و نمی گذاشتند احدی داخل يا خارج شود. امام حسین علیه 
السلام در حالی آمد که خبری از این حکومت نظامی نداشت. وقتی از 
اعراب در باره این سد معبر پر سید هد ما اطلاعی نداریم جز این که 
نمی توانیم داخل و خارج شویم. امام علیه السلام به راهش ادامه داد. 
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- گروهی از قبیله فزاره و بجلیه نقل کرده اند که ما با زهیر بن قین بجلی 
از مکه معظمه بازمی گشتیم. ات ی ات یب کی ری 
ول اضا راضی تبوذيق با ان خضرت ور : یک منزل پیاده شویم. هر گاه امام 
حبمین خز کت مق کرد وخ رز لادم من سید و ما همجاره ای اشنم 
جز اینکه در همان منزل پیاده شویم, در آن طرفی پیاده می شدیم که امام 
حسین در طرف دیگر آن پیاده شده بود. در آن بین که ما مشفول غذا 
خوردن بودیم. ناگاه دیدیم فرستاده امام حسین آمد و سلام کرد و داخل 
شد و گفت: 


ای زهیر بن قین ! امام حسین علیه السْلام مرا فرستاده که تو نزد آن 
حضرت بروی. هر یک از ما آن لقمه ای را که در دست داشت انداخت, 
گویا پرنده ای بالای سر ما نشسته باشد. همسر زهیر که نا نف کفته: ونیا 
بن طاوس دیلم دختر عمرو بود. به زهیر گفت: سبحان اللّه! پسر پیامبر 
خدا به دنبال تو می فرستد و تو نزد آز خظرزت: انمی, رزوی ؟ نزد امام برو, 
سخن او را بشنو و بازگرد. 


زهیر بن قين به حضور امام حسین آمد و پس از چند لحظه در حالی 
برگشت که صورتش از خوشحالی می درخشید. ی و 
از این جریان به همسر خود گفت: تو را طلاق 1 خود 
ملحق شو, زیرا من دوست ندارم از من غیر از خیر چیزی به تو برسد. 


سید بن طاوس اضافه کرده: زهیر گفت: من تصمیم گرفته ام با امام 
حسین باشم تا جانم را فدایش کنم و با جانم برایش وفاداری کنم. سیس 
مهریه همسرش را به او پرداخت و او را به عموزادگانش سیپرد که وی را 
به خمش او ند انس حرشانند. 


همسر زهیر برخاست و پس از اینکه به سوی زهیر رفت, گریست., با زهیر 
وداع نمود و گفت: خدا| برای تو خير خواست, من از تو خواهش می کنم 
2 
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شیخ مفید گفت: سپس زهیر به یاران خود گفت: هر کسی از شما دوست 
دارد با من بیاید مانعی ندارد و کسی که دوست ندارد. این آخرین دیدار 
است. من داستانی برایتان نقل می کنم؛ ما برای جهاد در دریا رفتیم و خدا 
پیروزی را نصیب ما نمود و غنیمت هایی به دست آوردیم. سلمان فارسی 
به ما گفت: آپا از اینکه فاتحع شده و غنیمت به دست آوردید خوشحال 
شدید؟ گفتیم: اري: فزهوتد اکر بفرن خوانان ال, فد صلی الله علية و 
آله متام را درک نمودید. خوشنودی شما به خاطر جهادی که در رکاب او 
می کنید بیشتر است از حفشحالی بنه دنت آوردن این غنیمت ها,؛ اکنون 
شما را به خدا می سپارم. پاران زهیر گفتند: به خدا قسم زهیر در میان 
پاران امام حسین علیه السلام و همراه او بود تا بالاخره شهید شد(1). 


- در کتاب مناقب می نگارد: هنگامی که امام حسین علیه السلام در 
خزیمیه پیاده شد, مدت یک شبانه روز در آنجا توقف نمود. وقتی صبح شد 
خواهرش زینب نزد آن حضرت آمد و گفت: ای برادر ! آیا تو را از موضوعی 
که دیشب شنیدم آگاه کنم؟ امام حسین فرمود: چه شنیدی؟ گفت: هنگام 
تنب برای. فصای ساحت. رون اسحم. شوم شاعی. اه انار را می 
خواند: 


ای چشم تلاش کن و اشک فراوان بریز. کیست که بعد از من برای 
شهیدان گریه کند 


ترا گروهی کریه کن. کة.ضر ک‌انان: را به سوخ ود کام شهادت مین برد 


امام حسین در جواب زینب فرمود: ای خواهر ! هر چه تقدیر باشد همان 
خواهد شد(2). 


- شیخ مفید از عبد اللّه بن سلیمان اسدی و منذر بن مشمعل اسدی 
روایت می کند که گفتند؛ ۳ هیچ هدفی نداشتیم 
خر ایتکه در راه به امام خسین ملخق شویم. تا ببینیم کار آن حضرت یه کجا 
خواهد رسید. لذا شترهای خود را به سرعت می راندیم تا اين که در زرود 
[ض حضرت پیو ستیم. افیف که به آن نز کواز نزدیک شدیم دیدیم» 
فشتی اه اهل کم فه اهام خن را سرد 
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و از جاده خارج شد. امام حسین علیه السلام توقف نمود و گویا با آن مرد 
کاری داشت, سیس او را ترک کرد و رفت. ما به طرف ان مرد کوفی 
رفتیم. یکی از ما گفت: نزد این مرد برویم و از او راجع به جریان کوفه 
بپرسیم. ما رفتیم, به آن مرد رسیدیم و به او سلام کردیم و وی جواب 
سلام را داد. ما گفتیم: از چه قبیله ای هستی؟ گفت: اسدی. گفتیم: 1۳ 
اسدی هستیم. تو کیستی؟ گفت: کات کات ریم ما هم حسب و 
نسب خود را برای او شرح دادیم و گفتیم: ما را از اوضاع مردم کوفه باخبر 
کن. گفت: آری, هنوز از کوفه خارج نشده بودم که مسلم بن عقیل و هانی 
نن غزوه هید شدندر دیدم باهای آنان را کرفته در بازار می کشتیدید. 


ما حرکت کردیم و پس از اينکه به آمامخمینرشنید یم با ان خضرت: ههراج 
شدیم تا امام شبانگاه در ثعلبیه عازن تشد ما هم در همان مکان پیاده شدیم 
و به امام سلام کردیم و او جواب سلام ما را داد. سپس به آن حضرت 
گفتیم: خدا تو را مورد مرحمت خود قرار دهد. ما خبری داریم. اگر صلاح 
می:داتی غلنا. والا بهتطور مات ترا نو جوییص: امام حسین نگاهی به ما 
و یاران خود کرد و فرمود: من چیزی را از یارانم پنهان نمی کنم. گفتیم: آن 
سواری را که دیشب با تو روبرو شد دیدی؟ فرمود: آری. من می خواستم 
از او سوالی بپرسم. گفتیم: به خدا قسم ما از او برای تو خبر گرفتیم و تو 
را از پرسش وی بی نیاز نمودیم» آن مرد از قبیله ما و صاحب نظر و 
نا ها ای 
مسلم و هانی شهید شدند و دیده که پاهای مسلم و هانی را گرفته و در 
ضبان اد از مت کشیدنت اهام خسن یه ,) لسلامد خندم نبه فر موی انا لله 
و [ّا الیه راجعون » خدا مسلم و هانی را رحمت نماید. 


بیت خود را در معرض خطر قرار نده و از همین جا بازگرد. زیرا یار و 
یاوری در کوفه نداری. ما می ترسیم مردم کوفه بر علیه تو باشند, امام 
حسین نظری به فرزندان عقیل انداخت و فرمود: نظر شما چیست؟ مسلم 
1 آنان گفتند: دا مها بر دافم ات ۳۱۲ هس 
السلام برد طا امه فرخدد ایآ ای سر 
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نیست.. ما از سخن آن حضرت فهمیدیم که تصمیم او برای حرکت در این 
مسیر قطعی است. لذا گفتیم: خدا به تو خیر دهد. امام فرمود: خدا شما را 
رحمت کند. اصحاب امام حسین به آن حضرت گفتند: به خدا قسم تو مثل 


لم بن عقیل نیستی, اگر وارد کوفه شوی مردم به سرعت به سوی تو 
می ایند. امام حسین سکوت کرد(1). 


- سید بن طاوس گفت: خبر شهادت مسلم در زباله به امام حسین رسید, 
وقتی امام حسین از آنجا حرکت نمود. فرزدق با آن حضرت ملاقات کرده و 
تملام کمد و کفت: با این وشسول اه اجک هس اهل کوفه اعتتا هی کتی 
در حالی که انا پلسر عموی نو و یارانش را شهید نمودند؟ اشک از 
حفسان انا خی اه لاه عای سوه ات کریان فرس و 
مسلم را رحمت کند که به سوی روح و ریحان و درود و رضوان خدا رفت. 
مر نه اين که مسلم به وظیفه خود عمل نمود. ولی وظیفه ای که بر دوش 
قای تن ای اس فیس ای را که اه ان ات 


است: 

اک دنیا چیز نفیسی وجود داشته باشد, خانه ثواب خدا یعنی عالم آخرت 
عالی تر و بهتر است. 

اگر بدن انسان ها برای مرگ و نابودی ایجاد شده باشند. پس کشته شدن 


اگر روزی انسان ها همان گونه که مقدر است تقسیم شده. پس اين که 
انسان برای کسب روزی کمتر حرص بزند زیباتر خواهد بود. 


اگر تمام اموال انسان برای گذاشتن و رفتن است. پس ارزش چیزی که 
باند آن بدا ها کری‌سای از اذ‌هرد خیصست که‌در بخ آن حل هدر 


بخ مفید کشت آمام خسین اوقت سنجر مر شد و به جوانان و غلامان 
خود فرمود: اپ بیشتری بردارند و هر چه اب می خواهند بیاشامند. سپس 
کوج کردند و اهدند ا به زباله رمبدند. ذر زباله یهد که خیز شهادت عند 
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سید بن طاوس گفت: امام حسین اشک از چشمانش جاری شد و در حالی 
که گریان بود فرمود: پروردگارا! برای ما و شیعیان ما مقام و منزلتی با 
کرامت ت عطا فرما؛ و بین ما ی ۱ 
, زیر تو بر همه چیز قدرت داری. 


شیخ مفید گفت: سپس امام حسین علیه السّلام نامه ای بیرون آورد و آن 
را براق حردم هوات که,حضتون آن این بود: بسم الله الرجض الرجیم ایا 
بعد, خبر دلخراشی به ما رسید و آن خبر قتل مسلم بن عقیل و هانی بن 
عروه و عبد الله بن یقطر است. شیعیان ما, ما را ننها نهادند. هر کس از 
شما که دوست دارد باز گردد. بدون عسر و حرح باز گردد. هیچ عهد و 
پیمانی از ما بر گردن او نیست. مردم پراکنده شدند و از چپ و راست 
رفتند, فقط همان یارانی که از مدیته. با ان حضرت آمخخ بودند و گزوه 
اند کی که به ان بزررگوار پیوسته بودند باقی ماندند. امام حسین علیه 
السّلام به اين خاطر این کار را انجام داد که می دانست, اعرابی که به 
دنبال آن حضرت آمده بودند, گمان می کردند که امام حسین وارد شهری 
خواهد شد که مردم آن شهر مطبع آن بر کوار تن و امام حسین دوست 
نداشت که اعراب ندانند به کجا می روند. 


وقتی سحر شد, امام حسین به یاوران خود دستور داد تا آت فراوان 
بردارند. سپس حرکت کردند تا به بطن عقبه رسیدند, امام حسین در آنجا 
پیاده شد. شیخی از بنی عکرمه در آنجا با امام حسین ملاقات نمود که او 
را عمرو بن لوذان می گفتند. وی به امام علیه السُلام گفت: به کجا می 
روی؟ فرمود: کوفه. گفت: تو را به خدا قسم می دهم که باز گردی. به خدا 
قسم تو به سمت نوک نیزه و تیزی شمشیرها می روی. این افرادی که به 
دنبال تو فرستاده اند. اگر افرادی بودند که برای جنگ با دشمن برای تو 
کافی بودند و کارها را برای تو روبراه می کردند و تو نزد آنان می رفتی 
کاری اساسی بود. اما با این وضعی که شما بیان کردی. من صلاح نمی 
دانم به اين مسافرت ادامه دهی. امام حسین در جوابش فرمود: ای بنده 
خدا, درستی نظری که داری بر من پوشیده نیست. ولی خداوند هم در کار 
خود مغفلوب نخواهد شد. سپس فرمود: به خدا قسم آنان دست از من 
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که ایشان را ذلیل نماید و آن ها ذلیل ترین امت ها خواهند شد. سپس ان 
حضرت از بطن عقبه حرکت نمود تا وارد شراف شد. وقتی سحر شد به 
جوانان خود دستور داد, آب فراوان برداشتند. امام حسین از آنجا کوج کرد 
و تا نصف روز راه طی نمود. در آن حین که راه می رفت, ناگاه شنید 
مردی از اصحابش تکبیر گفت. امام علیه السّلام فرمود: اللّه اکبر ! چرا 
تکبیر گفتی؟ گفت: برای اینکه نخل ها را دیدم, گروهی از پاران به امام 
حسین گفتند: به خدا قسم ما هرگز در اين مکان نخلی ندیده ایم. امام 
حسین فرمود: پس چه می بینید؟ گفتند: ما سر نیزه ها و گوش اسب ها را 
می بینیم, فرمود: به خدا قسم من نیز سر نیزه ها و گوش اسب ها را می 


سپس امام حسین فرمود: ما پناهگاهی تا زیم که بان پناهنده شویم و آن 
را پشت سر خود قرار دهیم و از یک جهت با اين دشمن روبرو شویم؟ ما 

به آن حضرت گفتیم: این کوه ذو حسم است که در کنار توست. از سمت 
جت هتوی آن‌تیرویا کر یه نوی آ سسفت ری دی کضداری نان 
می شود. امام به طرف آن کوه رفت و ما نیز با ایشان رفتیم. چندان 
طولی نکشید که گردن اسب ها پیدا شد. وق آن ها وا یدنق ان سین 
خارج شدیم ۵ آنان که انگار بیزه هایشان نظیر یعاسیب (پرنده ای است از 
ملخ کوچک تر) و پرچم هایشان مثل پر پرنده بود, به سوی ما امدند, ولی 
ما به سمت کوه ذو حسم شتافتیم و از آنان سبقت گرفتیم. امام حسین 
علیه اسلا دستور داد تا خیمه ها را پر پا کردند و آن گروه که در حدود 
هرا تفر فودتجربا جر نن بز ند نمی آمدند و در ان کرمای ظهر دم مفایل 
امام حسین توقف نمودند. امام حسین و بارانش عمامه ها را بر سر بسته 
و شمشیر‌های خود را حمایل کرده بودند. 


امام حسین علیه السْلام به جوانان خود فرمود: به این گروه آب دهید که 
کال سیر ابسونی اسان دا هم دی انری ارتیم که رصن تشون 
اد این دوز ادا عون و کیت قدام هرا پر از آب کردند و جلوی 
دهان اسب ها گرفتند. وقتی آن اسب سه يا چهار 1 با بنج نفسن آبآمی خورد 
ظرف: آب توا از جله ان .رد.سی. کردند و اسب دبحری.وا به همین تحه. آب 
می دادند, تا اينکه تمام اسب ها 
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را آب دادند. علی , بن طحان محاربی می گوید: من .هم دی آن زوز بح 
بودم و آخرین نفری بودم که وارد شدم. هنگامی که امام حسین متوجه 

من و اسبم شد به من فرمود: آن شتر آبکش را بخوابان. ولی چون 
ققیای باون بو ی ام ی اسسوهو ۱ منظور آن حضرت را درک 
نکردم. سیس امام علیه السلام به من فرمود: ای پسر برادر ! آن شتر را 
بخوابان, مر آن شتر را خوابانیدم, امام حسین به من فرمود: آن بیاشام, 
اا یی ر ص اران اوه نس رماع 
السلام فرمود: سر مشک را برگردان,؛ ولی من متوجه نمی شدم که چه 
کنم. امام حسین شخصا برخاست و سر مشک را برگردانید و من؛ خود و 
اسبم را سیراب نمودم. 


مسیر حر بن یزید از قادسیه بود, آبن زیاد هم مسیر حصین بن نمیر را از 
قادسیه تعیین کرده بود که در انجا توقف کند. حر با هزار سوار که در 
مقابل او بودند در برابر امام حسین قرار داشت. حر همچنان با امام حسین 
همراه بود تا وقت نماز ظهر فرا رسید. امام حسین به حجاج بن مسروق 
دستور داد تا اذان بگوید. 


از خیمه بیرون امد که زیر جامه و رداء و نعلین پوشیده بود, سپس حمد و 
تنای خدا را به جا اورد و فرمود: ای مردم ! من پیش از انکه که نامه ها و 
فرستادگان شما به سوی من بيایند به سمت شما حرکت نکرده بودم, 
فرستادگان شما گفتند: نزد ما بیا. زیرا ما امام نداریم» شاید خدا همه ما را 
به واسطه تو به راه حق هدایت نماید. اگر شما بر قول و قرار خود پای بند 
هستید. پس عهد و پیمانی با من ببندید که باعث اطمینان من شود و اگر 
این عمل را انجام نمی دهید و از آمدن من راضی 0 
ان 
حتی یک کلمه جواب نداد. امام حسین علیه السلام به موّذن فر مود: اقامه 
نماز را بگو! سپس برای نماز آماده شد و به حر فرمود: مایل هستی با 
اصحاب خود نماز بخوانی؟ گفت: نه, تو نماز را شروع کن و ما هم با تو 
نماز می خوانیم. امام حسین پس از اينکه نماز را خاتمه داد و داخل خیمه 
شد؛ یارانش در اطرافش اجتماع نمودند. حر و یارانش هم به جایگاه خود 
بازگشتند و حر داخل آن خیمه ای شد که 
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برايش آماده کردم و رو هاش دی ار افش رزر امشهم 
مابقی آنان داخل ی صفی شدند که قبلا بودند. سیس هر یک از ایشان 
عنان اسب خود را گرفت و زیر سایه آن نشست. 


هنگامی که وقت نماز عصر فرا رسید, امام علیه السلام دستور داد برای 
کوج مهیا شوند. وقتی اماده شدند امام حسین به منادی خود امر کرد تا 
ندای نماز عصر را سر دهد و اقامه بگوید. امام علیه السّلام جلو رفت و به 
نماز ایستاد. پس از اينکه نماز را خواند و سلام آن را گفت رو به آن گروه 
کرد و:پشر. از اینکه خمده تنای:خدا سا به‌جا آورد فرفود: اي مردم اکر از 
خدا تست معا تسه دا سس ایشها ات اه مت ما اه 
بیت محمّد. نسبت به مردمی که ادعای مقام خلافت را دارند, در حالی که 
اين مقام حق انان نیست و با شما با ظلم و ستم رفتار می کنند. به مقام 
کات ارام واگ سا خر ار سین ماو حول بععق ‏ 
را نمی پذیرید و نظر کنونی شما غیر از ان نظری است که در نامه های 


رس 


خود به وسیله فرستادگانتان برای من فرستادید, من باز می گردم. 


حر در جواب امام گفت: به خدا قسم من از این نامه ها و فرستادگانی که 
تو می فرمایی خبری ندارم. امام حسین به یکی از یاران خود که او را عقبه 
آبن تتفعان ی دهد فرمود: آن دو خورجینی را که حاوی نامه های این 
مردم است نزد من بیاور, وقتی آن تیگ خورجین را اورد, امام علیه السْلام 
آن نامه ها را در مقابل حر ریخت. حر گفت: ما جخزو آن افرادی نیستیم که 
برای تو نامه نوشته اند. ما مأموریت داریم وقتی با تو روبرو شدیم از تو 
جدا نشویم تا تو را در کوفه نزد عبید الله ببریم. 


امام حسین در جوابش فرمود: مرگ به تو از اين ارزو نزدیک تر است. 
سپس امام حسین به یارانش فرمود: برخيزید و سوار شوید, انان سوار 
شدند و در انتظار سوار شدن زنان ماندند. وقتی زنان سوار شدند امام 
علیه السْلام به اصحاب خود فرمود: برگردید. هنگامی که خواستند با زگردند 
لشکر حر مانع شدند. امام حسین علیه السلام به حر فرمود: مادرت به 
عزایت بنشیند ! چه می خواهی؟ حر در جواب امام حسین گفت: بدان که 
که اگر کسی از عرب غیر از تو, در چنین وضعیتی که تو هستی بود و نام 
مادرم را می برد, من نیز نام مادر او را می بردم و می گفتم 
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ندارم جز این که نام او را به خوبی ببرم. 


امام حسین به حر فرمود: چه می خواهی؟ گفت: می خواهم تو را نزد امیر 
عبید ال بر یاه ببرم. امام علیه السّْلام فرمود: به خدا قسم من از تو 
پیروی نخواهم کرد. حر گفت: به خدا قسم من هم تو را رها نخواهم کرد. 
سه مرتبه این سخن بین آنان رد و بدل شد. هنگامی که گفتگوی ایشان به 
طول انجامید, حر گفت: من مأمور نیستم با تو جنگ بجنگم. تما.مافو ریت 

من این است که تو را وارد کوفه کنم؛ اکنون که این امر را نمی پذیری, 
را به کوفه ببرد و نه وارد مدینه شوی و 
ان ان بظر تن بصواات اضا‌ فده ام امن فر نامه ایشا اش اه 
بنویسم», شاید خدا| راهی پیش بیاورد و عافیت را نصیب من نماید که در کار 
تو دخالت نکنم. اکنون از اين راه برو. 


امام حسین از راه عذیب و قادسیه رفت و حر نیز با لشکر خود با آن 
حضرت به راه افتاد. حر به امام حسین می گفت: من تو را به خدا قسم 
می دهم که جان خود را به خطر مینداز, زیرا گواهی می دهم که اگر 
بجنگی شهید خواهی شد. امام علیه السَلام فرمود: آیا مرا از مرگ می 
ترسانی؟ اگر مرا شهید کنند کا ر شما درست خواهد شد؟ من به قول برادر 
اوس مثال می زنم که در نظر داشت پیامبر خدا را پاری کند و پسر 
عمویش گفت: کجا می روی, شهید خواهی شد؟ او در جواب پسر عمویش 
گفت: 


من به زودی از جانم می گذرم و مرگ برای جوانمرد عیب و عار نیست, به 
شرط این که نیت او حق بوده و در حالی که مسلمان است بجنکد. 


و در راه مردان نیکو کار جانبازی نماید و از شخص تبه کار جدا شده و با 
شخص مجرم مخالفت نماید. 
اگر زنده بمانم پشیمان نمی شوم و اگر شهید شوم مورد ملامت قرار 
نخواهم گرفت. ولی برای تو همین کافی است که در ذلت زندگی کنی و 
بینی تو به خاک مالیده شود. 
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مولف: محقد بن ابی طالب این بیت را قبل از بیت اخیر اضافه کرده و 
گفته است: من جان خود را در راه خدا تقدیم می کنم و خواهان بقای آن 
نیستم, تا با لشکری انبوه بچنگم. 

سپس امام حسین متوجه یاران خود شد و فرمود: آیا در میان شما کسی 
هست که راهی غیر از این جاده را بداند؟ طرماح گفت: آری يا ابن رسول 
الله ! من راه را نشان می دهم. امام حسین فرمود: پس در جلوی ما 
حرکت کن. طرماح از جلو و امام حسین با یارانش به دنبال وی به راه 
افتادند. طرماح قصیده ای را می خواند که مطلع آن این است: 


ای شتر من ! از زجری که من به تو می دهم نترس, ما را قبل از طلوع فجر 
به بهترین جوانان و بهترین مسافرینی که آل رسول و آل فخر می باشند. 
ساداتی که صورتی سفید و درخشنده دارند و با نیزه های تیز می جنگند. 
جوانانی که جد آنان بزرگوار و صاحب سینه ای پر از علم است. خدا او را 


به بهترین شکل ثواب عطا نماید. 


ای خدایی که مالک نفع و نصرت هستی. حسین را که آقای من است به 
یاری خویش تایید بفرما. 


در برابر کسانی که باقیماندگان کفارند. بر این دو ملعونی که از نسل صخر 
هستند. 


یعنی یزید که دائم الخمر و ابن زیاد که زنا زاده است. 


شیخ مفید گفت: وقتی حر این سخنان را شنید از او کناره گیری کرد. حر با 
یارانش از طرفی و امام حسین هم با اصحابش از سوی دیگر می رفتند تا 
اینکه به عذیب هجانات رسید. سپس امام علیه السْلام رفت تا به قصر بنی 
مقاتل رسید. هنگامی که پیاده شد., با خیمه ای که در آنجا زده بودند مواجه 


شد. فرمود: این خیمه برای کشت ؟ کته شد: برای عبید الله بن حر 
جعفی است فرمود: او را نزد من دعوت 
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کنید. وقتی فرستاده امام آمد و به وی گفت: حسین بن علی تو را می 
خواند کل لوا اش این هخا مین ار یفخار شم 
۱ ۱ به خدا قسم من 
تنصمیم ندارم که با حسین دیدار کنم؛ پا او مرا ببیند. 


هنگامی که فرستاده امام حسین علیه السّلام آمد و سخن او را بیان کرد, 
امام علیه السْلام از جا برخاست و نزد عبید الله بن حر جعفی امد و سلام 
کرد و نشست. سپس وی را دعوت کرد که با ان حضرت برود. ولی او 
سخن قبلی خود را تکرار نمود و درخواست کرد که امام او را معاف کند. 
امام حسین به او فرمود: اکنون که ما را یاری نمی کنی, پس از خدا بترس 
و از افرادی مباش که با ما می جنگند. به خدا قسم احدی نیست که فریاد 
ما را بشنود و ما را یاری نکند, مگر این که کافر و هلاک خواهد شد. وی 
علیه السلام از نزد او برخاست و وارد خیمه خود شد. 


وقتی اواخر شب فرا رسید به جوانان خود دستور داد که 1 بردارند. 
سپس دستور کوج داد و از قصر بنی مقاتل حرکت نمودند. 


عقبه بن سمعان می گوید: ما ساعتی با امام حسین حرکت کردیم, امام در 
حالی که بر پشت اسب خود بود اندکی به خواب رفت. وقتی بیدار شد دو 
۱ له و 6 اه راجغون و الحمد له رب العالمین. 

بن الحسین علیه السّلام جلو آمد و گفت: بدر جان ! برای چه این آیه 
را ۱ و حمد خدا را به جا آوردی؟ فرمود: پسرم ! اندکی به خواب 
رفتم, , ناگاه سواری را دیدم که می گفت: ای رده ی ره هی ره نم 
دنبالشان می رود. من دریافتم که این ندای نفس ماست که به ما خبر 
زک می دهد. زج بن الحسین گفت: پدر جان ! خدا| برایت بد نخواهد ! 
مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: چرا, به حق آن خدایی که بازگشت بندگان 
به سوی او است. گفت: پس ما بااکی نداریم که در راه حق جان بدهیم. 
امام حسین در جوابش فرمود: خدا بهترین جزایی را که از پدری به پسرش 
می دهد, از طرف من به تو عطا فرماید! 
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هنگامی که صبح شد امام حسین علیه السلام پیاده شد و نماز صبح را به جا 
آورد. سپس با عجله سوار شده, شروع به حرکت کرد و قصد داشت که با 
یاران خود فرار کند. ولی حر بن یزید می آمد و آن حضرت را مجبور می 
کرد با پارانش به طرف کوفه باز گردند. آنان همچنان حرکت می کردند تا 
این که وارد نینوا شدند. ناگاه با سواری مواجه شدند که بر اسب نیکویی 
سوار و سلاح جنگ پوشیده بود و از طرف کوفه می امه آنان همگی 
متوقف شدند و در انتظار ان سس ماندند. تاش که آن سوار نزد آنان 
آمد بر حر و پارانش سلام کرد, ولی به امام حسین و اصحابش سلام نکرد. 
سپس نامه ای از ابن زیاد به حر داد که مضمون آن این بود: اما بعد, وقتی 
نامه و فرستاده من نزد تو آمد کار را بر حسین سخت بگیر و حسین را در 
سرزفیتی پیاده کن که آب و گیاه نداشته باشد. من به فرستاده خود دستور 
داده ام از تو جدا نشود تا این که نزد من بیاید و بگوید: تو امر مرا اجرا 
نموده ای, و السلام. 


وقفن. کنم عحر تام این .زیاد را خوانه به آمام خسن و بارانش کفت: آین 
نامه امیر عبید اللّه بن زیاد است که مرا مأمور نموده در مکانی که نامه 
اش به من برسد کار را بر شما سخت بگیرم. این فرستاده آبن زیاد است 
ار وا مس ی ی یر راو سس آخرا 
کنم. یزید بن مهاجر کندی که با امام حسین بود, نظری به فرستاده آبن زیاد 
کردی او زا شاحت و به آو کشت مادرت به. غرایت بتشتد! این چه نامه 
ای است که آورده ای؟ وی گفت: من از امام خود اطاعت و به بیعت خود 
وفا کردم. ابن مهاجر به او گفت: کر را کردی و اطاعت یزید 
را برای هلاکت خود انجام دادی, تو خود را ننگین و دچار عذاب آتش کردی. 
امام تو‌بدامامی است: جان که دای علیرسی فربانو ده خطا هم اه 
یَدِعونَ الی التّار و یوم القیامه لا ینضرون»(1), و آنان را پیشوایانی که به 
و آتش می خوانند گردانیدیم, و روز رستاخیز یاری نخواهند شد.» امام 
که اب و قریه ای در کار ۳ پیاده کرد. امام علیه السلام به حر فرمود: 
وای بر تو, بگذار تا ما در این قریه, يا نینوا, یا 
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غاضریه, يا شفیه پیاده شویم. حر گفت: به خدا قسم من این قدرت را 
ندارم, زیرا این جاسوس ابن زیاد است که مراقب من است. زهیر بن قین 

به امام حسین گفت: یا ابن رسول اللّه ! به خدا قسم من اين طور پیش 
زا 
نزد ما خواهند آمد. به جان خودم قسم, بعد از اين گروه لشکری به سوی 
ما خواهد آمد که ما تاب مقاومت با ایشان را نخواهیم داشت. امام حسین 
علیه السّلام فرمود: من در جنگ با آنان سبقت نخواهم گرفت. شنیش. آن 
بزرکوار پیاده شد, آن روز, روز پنج شنبه, دوم ماه محرم سال 61 هجری 
بود(1) 


سید بن طاوس گفت: امام حسین علیه السْلام در بین اصحاب خود برای 
سخنرانی برخاست و پس از این که حمد و ثنای خدا را به جا آورد فرمود: 
اکنون کار به اینجا رسیده است که می بینید. وضع دنیا دگرگون شده و 
نیکی در آن از بین رفته و چیزی از آن باقی نمانده مگر به اندازه اندکی 
آب که در ظرف آب باشد. ادا ود کی ستی بافی هاندم که نظرر. خر ناه 
را اص اس ورین و آووال بیس 
شود. شخص مومن به طور قطع مشتاق ملاقات پروردگار خود است. من 
مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ذلت نمی بینم. 


زهیر بن قین گفت: یا ابن رسول الله, خدا تو را هدایت کند. سخنت را 
شنیدم, حتی اگر دنیا برای ما باقی بماند و ما در دنیا جاودانه باشیم, با این 
حال قیام همراه تو را به ماندن در دنیا ترجیح می دهیم. 

پس از زهیر, هلال بن نافع بچلی برخاست و گفت: به خدا قسم ما ملاقات 
پروردگار خود را ناپسند نمی دانیم. ما طبق نیت ها و بصیرت های خود 
دوست دوستان تو و دشمن دشمنان نو هستیم. 

تسش بریر اه خضیر پرخاست: و کف با آنن سول الله اا او مت ی 
بر ما نهاده که در مقابل تو جهاد کنیم, و به خاطر تو اعضای بدنمان قطع 
شود سپس 
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در روز قیامت جد تو شفیع ما گردد. امام حسین علیه السّلام سوار شد و 
حرکت کرد. ولی گاهی لشکر دشمن مانع آن حضرت می شدند و گاهی با 
او همراهی می کردند تا اینکه به کربلا رسید. ورود امام به کربلا در روز 
هلشتم ماه محرم بود(1). 


در کتاب مناقب آمده است : زهیر به امام حسین علیه السْلام گفت: ما را 
به طرف کربلا ببر تا در آنجا پیاده شویم, زیرا کربلا در کنار فرات ت است. و 
ما در آنجا می مانیم. چنان چه آنان با ما جنگیدند ما نیز خواهیم جنگید و از 
چشمانش اشکبار شد فرمود: را و ی از گرفتاری 
و بلا. امام علیه السّلام در همان مکان پیاده شد و حر بن یزید هم با هزار 
سوار در مقابل آن حضرت پیاده شد. امام حسین دوات و کاغذ خواست و 
نامه ای برای اشراف کوفه که گمان می کرد موافق با آن حضرت هستند 
توتتنت: ۳9۵ نامه ان ات 


اک ی آما بعد؛ 
تما مت د<انید که ردول خدا صلن. الله. علیه و الضوز زهان رید دی خود 
فرمود: «کسی که سلطانی ظالم را که حرام خدا را حلال بداند, عهد و 
پیمان خدا را بشکند. مخالف سنت رسول الله باشد, در میان مردم با گناه 
و دشمنی رفتار نماید. ببیند ولی نه با سخن و نه با رفتار خود تغییری ایجاد 
نکند, خداوند حق دارد که وی را هم در جایگاهی نظیر جایگاه آن سلطان 
داخل کند.» شما می دانید این قوم اطاعت شیطان را واجب دانسته و از 
اطاعت خداوند رحمان روی گردان شده اند, فتنه و فساد را اشکار کرده و 
حدود و احکام خدا را تعطیل نموده اند. حق فقرا را به خود اختصاص دادند, 
حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده اند. من به خاطر نزدیکی و 
فرانت تسه دا صلی آلاه لنه.ه له به مقام خلافت سزاوارترم. 


این که مرا تسلیم دشمن نکنید و تنها نگذارید. به من رساندند. اگر شما به 
بیعت خود وفا 
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کنید, بهره خود را برده و هدایت یافته اید. جان من با جان شماء و اهل, بیت 
و فرزندان من با اهل بیت و فرزندان شما خواهند بود. شما به من تاسی 
کنید, اگر شما این کار را انجام نداده و عهد و پیمان خود را بشکنید, و 
بیعتتان را از گردن خود بردارید, به جان خودم که این کارها از شما بعید 
نیست. زیرا شما این گونه بی وفایی ها را با پدر و برادر و پسر عمویم 
مسلم انجام دادید, کسی که به کمک شما مغرور شود فریب خواهد خورد. 
شما در مورد بهره خود خطا کرده. و نصیب خویش را ضایع نمودید. کسی 
که پیمان شکنی کند بر علیه خود پیمان شکنی کرده است و خدا مرا از 
شما بی نیاز خواهد کرد و السلام. 


سپس آن نامه را در هم پیچید و مهر کرد و به قیس ین مسهر صیداوی داد 
و حدبت آن چنان که گذشت جریان یافت. , سپس راوی گفت: هنگامی که 
خبر شهادت فیس به امام حسین علیه السلام رسید» اشک از چشمانش 
جاری شد و گریان فرمود: خداوندا برای ما و شیعیان ما نزد خودت منزلی 
کریمانه قرار ده و ما و ان ها را در جایگاه رحمت خویش به دور هم جمع 
کن, تو بر هر کاری قادر و توانایی. 


راوی می گوید: مردی از یاران امام حسین که او را هلال بن نافع بجلی 
هی گفتند برخاست و به آن حضرت گفت: یا ابن رسول الله ! تو می دانی 
که جدت پیامبر خدا نیز نتوانست محبت خود را در دل مردم جای دهد و 
نتوانست همه مردم را به سوی آنچه که دوست داشت باز گرداند. بعضی 
از آنان افراد منافقی بودند که ظاهرا آن حضرت را یاری کرده, ولی پنهانی 
قصد فریب او را داشتند. به گونه اي با رسول خدا برخورد می کردند که از 
شیرین تر بود, ولی پشت سر در حق پیامبر رفتارهایی انجام می 
ال ار وا ۱ 
قبض نمود ادامه داشت. در مورد پدرت حضرت علی علیه السلام نیز وضع 
همین طور بود, گروهی برای پاری نمودن او قیام کرده و در رکابش با 
ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیدند, تا اينکه اجل آن امام فرا رسید و به 
رحمت و رضوان خدا پیوست. تو نیز امروز نزد ما در همان وضعیت هستی, 
پس کسی که پیمان شکنی کند و بیعت تو را از خود بردارد. فقط به خودش 
ضرر می زند, خدا از او بی نیاز 
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است.؛ اکن مت خواهی, با ما در حالی که هدایت شده و آزاد هستیم به 
سمت مشرق حرکت کن, و اگر می خواهی, ما را به مکانی دور ببر. به 
خدا قسم که ما از قضا و قدر پروردگار خود باکی نداریم و از ملاقات 
خدای خود بیزار نیستیم. ما طبق نیت و بصیرت خود, دوست تو را دوست و 
دشمن تو را دشمن می داریم. 


بعد از هلال بن نافع, بریر بن خضیر همدانی از جا بر خاست و گفت: یا ابن 
رسول الله ! به خدا قسم که خدا به واسطه تو بر ما منت نهاد تا در برابر تو 
جهاد کنیم و اعضای بدن ما قطعه قطعه شوند و فردای قیامت جد تو شفیع 
ما.باشد: آن ی و و ضایع کردند هرگز رستگار نخواهند 
شد. اف بر آنان ! فردای قیامت با چه عذابی روبرو خواهند شد؟ آنان در 


دوزخ ندای واویلا سر خواهند داد. 


امام حسین علیه السْلام پس از این جریان فرزندان و برادران و اهل بیت 
خود را جمع کرد و بسن از این که نظری به آنان انداخت. یک ,.ساعت 
گریست و فرمود: پروردگارا! ما عترت بيامتر تو حظترت: محد صلی: الله 
و ی ی دای مایت ی ی 
ظلم و ستم بنی امیه قرار گرفتیم. بار خدایا ! تو حق ما را از آنان بگیر و ما 
را بر ستمگران پیروز گردان. 


سپس امام حسین از مکان خود کوچ کرد و در روز چهار شنبه يا پنج شنبه 
وارد کربلا شد. این جریان در روز دوم محرم سنه 61 هجری اتفاق افتاد. 


امام حسین علیه السلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: مردم بنده دنیا 
هستند؛ دین لقلقه زبان ایشان است. مردم تا آن هنگام دیندار هستند که 
معیشت انان تامین شود اما وقتی به وسیله بلا و مصیبت مورد تفای 
قرار بگیرند, دین داران اندک خواهند بود. 


سپس فرمود: آیا این سرزمین کریلا است؟ گفتند: آری یا ابن رسول اللّه. 
درو ابا ان کرتاری وبا است: ایشا قان خوایدن سترهای 
ماست. اینجا مکان خیمه و اثاث ماست. اینجا محل شهید شدن مردان 
ماست. اینجا محل ریختن خون های ماست. سپس ان گروه پیاده شدند و 
حر با تعداد هزار سوار وارد شده و در مقابل امام حسین پیاده گردید. 
سپس برای ابن زیاد نوشت: امام حسین در کربلا متوقف شده است. 
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این یادا الم يف بای اما شین فقوت( ام ین اجه مر شیر 
رسیده است که وارد کربلا شده ای. یزید برای من نوشته: سر به بالش 
نگذارم و غذای سیر نخورم تا این که تو را به خدای لطیف و خبیر ملحق 
کنم, يا اين که به حکم من و حکم یزید بن معاویه بازگردی, و السّلام. 


هنگامی که نامه ابن زیاد به دست امام حسین رسید و آن را خواند و پایین 
انداخت و فرمود: ان گروه که رضایت مخلوق را با خشم خداوند خریده 
است. رستگار نشود ! فرستاده ابن زیاد به امام حسین گفت: جواب نامه را 
می خواهم؟ فرمود: او جوابی نزد من ندارد, زیرا وی مستحق عذاب 
گردیده است. هنگامی که فرستاده ابن زیاد نزد او بازگشت و او را از 
جواب ایام مهار یاه سار وه و 

شسعد کار به خنی با امام. خسن مامور قعفد اين زیاد عمر را قبل ار 
این جریان وق قرار داده ی یر از جنگیدن با امام 
حسین استعفا کرد. ولی ابن زیاد به وی گفت: پس عهد نامه شهر ری را 
که کی داوی انم انار کروان عفر از ای واه هلت عراست ور ار 
یک روز این مأموریت را برای اينکه مبادا از حکومت شهر ری برکنار شود 
پذیرفت. 

شیخ مفید گفت: فردای آن روز ابن سعد از کوفه با چهار هزار نفر سوار 
امد و در نینوا متوقف شد و عروه بن قیس احمسی را نزد امام حسین 
فرشتاد ر کف به آقام خسسک حس ای که وه ایا ماس ه 

چه منظوری داری؟ ولی چون عروه از آن افرادی بود که برای امام حسین 
نامه نوشته بود, لذا خجالت می کشید نزد ان حضرت برود. عمر اين فرمان 
را به تمام آن روسایی که برای امام حسین نامه نوشته بودند عرضه کرد 
سواری شجاع بود و هیچ چیز مانع او نمی شد, برخاست و به عمر گفت: 
من نزد حسین می روم, به خدا قسم اگر بخواهی, او را نا غافل می کشم. 
عمر بن سعد گفت: نمی خواهم که او را نا غافل بکشی, فقط نزد حسین 
برو و بگو: چه باعث شده که به این سرزمین بیاید؟ وقتی کثیر به جانب 
امام حسین علیه السلام رفت و آبو تمامه صیداوی او را دید, به امام 
حسین گفت: يا ابا عبد اللّه! خدا آمور تو را اصلاح کند ! مردی که خطرناک 
ترین اهل زمین و پر جرات ترین آن ها و خون 
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ریزترین و فریب کارترین ۳ است نزد تو می آید. سپس ابو ثمامه در 
مقابل کثیر ایستاد و به او گفت: شمشیر خود را بینداز. کثیر گفت: نه به 
خدا ! من این کار را نخواهم کرد. من فقط یک فرستاده هستم. اگر به من 
کی ی را ها ای ی ی کر اک 
پذیرید باز می گردم. ابو ثمامه گفت: بق من دنه ها یز 9( ی 
گیرم سپس تو سخن خود را بگو. گفت: نه ! به خدا دست تو نباید به 
شمشیر من برسد. ابو ثمامه گفت: پس پیغامی که داری به من بگو, تا من 
آن را به عرض امام حسین برسانم. ولی من اجازه نمی دهم تو به آن 
حضرت نزدیک شوی, زیرا تو شخصی فاجر و تبهکاری. آز:ها بف: یکذیکر 
دشنام دادند و کثیر به سوی ابن سعد باز گشت و جریان را برایش شرح 
داد. 


عمر بن سعد, قره بن قیس حنظلی را خواست و به او گفت: وای بر توا 
نزد حسین برو و بپرس: چه باعث شده که به اینجا بياید و چه منظوری 
دارد؟ هنگامی که قره متوجه امام حسین شد و چشم ان حضرت به وی 
افتاد فرمود: این مرد را می شناسید؟ حبیب بن مظاهر گفت: این مردی 
است از قبیله حنظله تمیم, او پسر خواهر ما است. من او را به خوش 


عم 


نظری می شناختم. من ندیده بودم که او به اینجا آمده باشد. ان امد 

اه ین لام دزی ام انز یز ۲ به آن حضرت رسانید. امام 
اکزراز آخدن من اراضی فستدرار مت کردم 2 
قیس) گفت: وای بر تو! کجا می روی؟ به سوی قوم ظالمان؟ برگرد, این 
مرد را یاری کن. حسین شخصیتی است که خداوند به واسطه پدرانش تو 
را به این مقام عالی رسانیده است. قره گفت: اکنون جواب پیغام عمر را 

به او می رسانم و در مورد پيشنهاد تو فکر می کنم. قره به سوی ابن سعد 
باز گشت و جریان را برايش شرح داد. عمر گفت: امیدوارم که خدا مرا از 
جنگ با حسین معاف بدارد. 


سپس برای ابن زیاد نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم. وقتی شخصی را به 
آن جا که حسین متوقف شد فرستادم و گفتم: 8 2 


بیایی و چه منظوری آداری؟ حسین گفت: اهالی این شهر ها برایم نامه 
نوشتند و فرستادگان آنان نزد من آهذند و خواستند که نزد ایشان بیایم و 


من هم آمدم. ولی اگر شما از 
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آمدن من ناراضی هستید و از نظر خود که فرستادگان شما به من گفتند 
منصرف شده اید. من باز خی در دض 


حسان بن قائد عبسی می گوید: وقتی این نامه به عبیدالله بن زیاد رسید 
من نزد او بودم. وقتی آن نامه را خواند گفت: اکنون که چنگال های ما به 
حسین بند شده امید نجات دارد؟ الأآن دیگر زمان فرار نیست. 


سپس ابن زیاد در جواب ابن سعد نوشت: نامه تو به من رسید و آن چه را 
که گفتی متوجه شدم. به حسین و تمامی یارانش بگو با پزید بیعت کنند, 
اگر حسین این موضوع را پذیرفت, نظر ما نظر ماست. و السْلام». وقتی 
که نامه ابن زیاد به ابن سعد رسید گفت. من می ترسم ابن زیاد عافیت را 
نپذیرد(1). 


محشّد بن ابو طالب می گوید: ابن سسعد نامه ابن زیاد را به امام حسین 
عرضه نکرد, زیرا می دانست که امام حسین هرگز با پزید بیعت نخواهد 
کرد. ج سین ابن زیاد مردم را در مسجد جامع کوفه جمع کرد و بر فراز منبر 
رفت و گفت: ای مردم, شما آل ابو سفیان را آزموده اید و آنان را 1 
طور که دوست دارید یافته اید. این امیر المومنین يزید است که شما او را 
به نیک رفتاری و خوب کرداری می شناسید. می دانید يزید کسی است که 
به رعیت احسان می کند و در حق رعیت بخشنده است., در زمان او راه ها 
امن و امان شدند, همچنان که در عصر پدرش معاویه نیز چنین بود. یزید 
پسر معاوبه است که بعد از او بتدکان را اکرام می کند و آنان-را با بول بین 
نیاز می سازد و ایشان را گرامی می دارد. یزید صد برابر به روزی شما 
افزوده است و به من دستور داده روزی شما را به حد وفور بپردازم و شما 
را برای جنگیدن با حسین که دشمن يزید است ببرم. سخن یزید را بشنوید 
را سپس از منبر فرود آمد, به مردم پول فراوانی داد و آنان 
صاس که که برای جنگ با امام حسین علیه السّلام خارج شوند و عمر 
بن سعد را در جنگ یاری نمایند. اولین کسی که خارج شد شمر بن ذی 
الجوشن بود که با چهار هزار نفر حرکت نمود و لشکر ابن سعد نه هزار نفر 
شد. سپس به دنبال شمر یزید ابن رکاب 
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1- 1. ارشاد مفید : 210 و 211 


کلبی را با دو هزار نفر فرستاد. همچنین حصین بن نمیر سکونی را با چهار 
هزار نفر روانه کرد و شخصی به اسم مازنی را با سه هزار نفر اعزام نمود 
و نصر بن فلان را با دو هزار نفر فرستاد. در نتیجه تعداد لشکر ابن زیاد 
تقریباً به بیست هزار نفر رسیده بود. 


سپس ابن زیاد به دنبال شبث بن ربعی فرستاد که نزد ما بیا. ما تصمیم 


داریم تو را به جنگ با امام حسین بفرستیم, ولی شبت خود را به مریضی 
زد هدن ات کصاین ای ای را از این کار معاف کند. 


این زیاد شخصی را نزد او فرستاد و گفت: فرستاده من به من خبر داد: تو 
خود را به مریضی زده ای. من می ترسم تو از آن دسته افرادی باشی که 
و ی ایمان آوردیم و هنگامی که با 


شبث بن ربعی بعد از نماز عشا نزد ابن زیاد آمد, مبادا ابن زیاد به صورتش 
نگاه کند و اثر بیماری را در صورتش نبیند. هنگامی که شبث نزد ابن زیاد 
آمد, این زیاد به وی سلام کرد و او را نزد خود جای داد و به وی گفت: من 
دوست دارم برای جنگ با این مرد قیام کرده و ابن سعد را 
شبث گفت: اطاعت می کنم ای امیر. ابن زیاد همچنان برای ابن سعد 
لشکر می فرستاد تا اينکه تعداد سی هزار نفر لشکر سواره و پیاده به آبن 
سعد وارد شدند. سپس برای ابن سعد نوشت: من در مورد کثرت مرکب و 
جنگجو, جای هیچ گونه بهانه ای برای تو باقی نگذاشته ام. در نظر داشته 
باش که هر صبح و شام خبر تازه خود را برای من بفرستی. ابن زیاد تا روز 
ششم ماه محرم ابن سعد را برای جنگ تحریک می نمود. 


حبیب بن مظاهر به حضور امام حسین آمد و گفت: با یرشح الله دز 
تزدیخین ها ففیله اي از شیم اش هستد, ابا بهفن احازم می ده آنا نبا 
برای یاری تو دعوت کنم, چه بسا خدا به وسیله ایشان از تو دفاع کند؟ 
امام علیه السلام فرمود: مانعی ندارد. حبیب شبانه به طور ناشناس نزد 
آنان رفت. ایشان حبیب را شناختند و متوجه شدند که از قبیله بنی اسد 
است. لذا گفتند: چه می خواهی؟ گفت: من بهترین 
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چیزی را که مهمان برای قومی می آورد برای شما آورده ام. من نزد شما 
آمده ام تا شما را به یاری پسر دختر پیامبرتان دعوت کنم ؛ زیر | آن حضرت 
در میان گروهی ازر مومنین است که هر مردی از آنان بهتر از هزار مرد 
است. آن: گروه هرگز امام خسین.:را رها و به دشمن تسلیم نخواهند کرد. 
این عمر بن سعد است که امام حسین را محاصره نموده است. شما 
پار‌ یت اظافت. کی ۲۲ بدین هیر افت »ونیا ارت یفن 
شود. من به خدا قسم می خورم, ام ار ار را ۱ 
شهید نخواهد شد مگر اینکه در اعلی علیّین بهشت با حضرت محمد صلّی 
الله علیه و آله همراه خواهد بود. ناگاه مردی از بنی اسد که او را عبد اللّه 
بن بشر می گفتند به سوی حبیب شتافت و گفت: من اولین شخصی هستم 
که این دعوت را می پذیرم. سپس این قصیده را خواند: 


خویشاوندان من می دانند که هر گاه عاجز شوند و سواران سست گردند. 


من شخصی شجاع, دلاور, جنگجو و مانند شیر بيشه ای هستم که شجاع 


است. 


سپس مردان دیگر آن قبیله جلو آمدند و تعداد آنان به90 نفر رسید که 
بیرون آمده و تصمیم گرفتند نزد امام حسین بروند. در همین موقع بود که 
مردی از آن قبیله خارج شد و اين جریان را به ابن سعد خبر داد. ابن سعد 
مردی از یاران خود را خواست که او را ازرق می گفتند و تعداد چهار صد 
سوار را با او به سوی قبیله بنی اسد فرستاد. در همان حین که قوم بنی 
اسد می خواستند شبانه به سوی لشکر امام حسین حرکت کنند, ناگاه 
لشکر ابن سعد در کنار فرات راه را بر آنان بستند, در حالی که بین ایشان 
و لشکریان امام راه اندکی باقی مانده بود. آن دو گروه به یکدیگر نزدیک 
شدند و جنگ شدیدی بین آنان درگرفت. حبیب بن مظاهر بر سر ازرق 
فریاد زد و گفت: وای بر تو! با ما چه کار داری؟ از ز ما دور شو! ما را رها 
کن تشد گرم یر از وب اسطه ها شعی ویداعت سر ولی 
ازرق از برگشتن خودداری کرد. وقتی بنی اسد دریافتند که تاب مقاومت 
در برابر آن گروه را ندارند لذا شکست خورده, به قبیله خود بازگشتند و 
شبانه از آن.هکان کوچ کردند: که مبادا 
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ابن سعد به آنان شبیخون بزند. هنگامی که حبیب بن مظاهر به سوی امام 


حسین علیه السلام باز گشت و جریان را شرح داد, حضرت فرمود: لا حول 
و لا قوه الا بالله. 


سواران ابن سعد برگشتند و در کنار فرات ت پیاده شدند و بین امام حسین و 
یارانش و اب فرات ت حایل شدند. وقتی عطش امام حسین و اصحاب او را 
آزار داد, امام علیه السلام یک کلنگ به دست گرفت و پشت خیمه زنان آمد 
و از طرف قبله به فاصله نوزده قدم آنجا را حفر نمود و آبی گوارا برای آن 
بزرگوار جاری شد. امام حسین و باقی مردم از آن آب آشامیدند و مشک 
های خود را پر از آب کردند و آن چشمه ناپدید گردید و اثری از آن دیده 
نشد. وقتی این موضوع به گوش ابن زیاد رسید نزد ابن سعد فرستاد و 
گفت: به من خبر رسیده که حسین و یارانش چاه می کنند و آب به دست 
می آورند و خودش و یارانش از ان اب می اشامند. هوشیار باش, فنحامی 

نامه من به تو رسید, تا آن جا که مي توانی مانع از چاه کندن آنان شو و 
گاق زان اسان ری کار افتاسافنه با اشان ههان. طور 
رفتار کن که آن ها با عثمان رفتار کردند. پس از اين نامه, ابن سعد به 
شدت به حسین و همراهانش سخت گرفت. 


هنگامی که تشنگی به امام حسین علیه السّلام فشار آورد, برادرش حضرت 
عباس را خواست و تعداد سی نفرٍ سوار و بیست نفر پیاده و بیست عدد 
مشک آب در اختیار او قرار داد, انان نیمه شب به سمت فرات رفتند و 
نزدیک فرات رسیدند. عمرو بن حجاج گفت: شما که هستید؟ یکی از 
و یم وت ی و و : من پسر 
۱ کی تن ۵ ۳ 
حالی که حسین بن علی و افرادی که همراه او هستند از تشنگی می 
میرند؟ عمرو گفت: راست می گویی, ولی ما مأمور به اين کار هستیم و 
باید آن را اجرا کنیم. هلال بن نافع یاران خود را صدا زد و آن ها داخل 
فرات شدند. عمرو بن حجاج هم پاران خود را صدا زد و جنگ شدیدی بین 
آنان در گرفت. گروهی می جنگیدند و گروهی مشک های آب را پر می 
کردند. احدی از یاران امام حسین علیه 
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السٌلام کشته نشد و همه به لشکرگاه خود بازگشتند و امام حسین و 
سقا نامیده شد. 


یت اماش خ قایه التاام کی سا اعد لته ال راون 
پیغام داد: من می خواهم با تو سخن بگویم, امشب بین لشکر من و لشکر 
و ابن سعد با بیست نفر و امام حسین نیز با همین 
تعداد آمد. هنگامی که نزدیک یکدیگر رسیدند, امام علیه السلام به یاران 
خود فرمود که عقب بروند و آنان عقب رفتند. فقط برادرش عباس و 
فرزندش علی اکبر نزد ان حضرت ماندند. ابن سعد نیز دستور داد پارانش 
عقب بروند. فقط پسرش که حفص نام داشت. با غلامش نزد او ماندند. 


امام حسین علیه السّلام به ابن سعد فرمود: ای ابن سعد, وای بر تو! آیا از 
آن خدایی که به سوی او باز خواهی گشت نمی ترسی؟ آیا با من می 
جنگی, در حالی که می دانی من پسر چه کسی هستم؟ دست از این قوم 
بردار و با من باش, زیرا این کار تو را بیشتر به خداوند متعال نزدیک خواهد 
د. ابن سعد گفت: می ترسم خانه ام خراب شود. امام حسین فرمود: 
۳ 27 . آبن سعد: می ترسم از این که مبادا آب و املاکم 
کرفته شوید. اما عیفر ار‌طالی که در حعار دا شش از ان ها دا ند 
تو خواهم داد. ابن سعد: من اهل و عیالی دارم که برای ایشان می ترسم. 
امام حسین سکوت کرد و جوابی به ابن سعد نداد. سیس از نزد ابن سعد 
در حالی برگشت که می فرمود: تو را چه شده است, خدا تو را به زودی 
در رختخوابت ذیج خواهد کرد و روز محشر تو را نمی امرزد. به خدا قسم 
من امیدوارم تو از گندم عراق جز مقدار اندکی نخوری. ابن سعد از باب 
تمسخر گفت: اگر از گندم آن نخورم, جو در عوض گندم کافی است. 


تیه هیقف کویه داز آن ام امرخ کر از اي ای اع ات وه 


اد هدش خی ان ار تایه ات ت حائل شود, مبادا یک قطره از آب 
فرات بیاشامند. همان طور که این کار را با عثمان بن عفان انجام دادند. 


عمر بن سعد فورا عمرو بن حجاج را با پانصد نفر سوار بر سر شریعه 
فرستاد, انان بین امام حسین و 
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یف الله ین خصین: اردی. که آن قبیله بکیله مخسوتب هی شوه نار لد کین 
صدا فریاد زد: ای حسین ! این آب را می بینید که مانند شکم آسمان است., 
به خدا قسم یک قطره از آن را نخواهید خورد تا از تشنگی بمیرید. امام 
جسین علیه الشلام وی را نفرین کرد و فرمود: پروردگارا ! او را از تشنگی 
نفرین امام حسین؛ ی [ " ۷ 9 
خدایی که غیر از او خدایی وجود ندارد, دیدم آن بدبخت ات می آشامید و 
شکمش پر می شد. ولی آن را استفراغ می کرد و فریاد می زد: العطش 
العطش, سیس دوباره اب می اشامید و شکمش پر می شد, ولی دوباره 
شام دای که سس قطم شد. 


هنگامی که امام حسین علیه السلام دید لشکرها پی در پی برای کمک به 
ابن سعد وارد نینوا می شوند تا پا آن حضرت بجنگند, ردان سح قرو 
مدی طولای با بکدیگر آهسه سجن گفیید: ار ان ور 
باز گشت و نامه ای برای ابن زیاد نوشت که مضمون آن این بود: خدا آتش 
خن را خاهوشن کرده و این امت: را تخد و امز آن: ها. زا اصلاح فرموده 
است. این حسین است که به من می گوید: حاضر است به مکانی که از 
انجا امده است برگردد. يا به سوی یکی از سرحدها باز گردد و مانند یکی 
از مسلمانان باشد. انچه به نفع انان است به نفع وی هم باشد و انچه بر 
له ایهان پات بویت ار بشما آیخکه برد مر آلنوسسن بن باه 
و دست خود را در میان دست او بگذارد. و يزید هر نظری دارد بین خودش 
و امام حسین پیاده کند. این عمل باعث خوشنودی تو و به صلاح این امت 
خواهد بود. 


هنگامی که ابن زیاد آن نامه را خواند گفت: این نامه شخصی است که 
نسبت به قوم خود خیر خواه و دلسوز است. ناگاه شمر بن ذی الجوشن 
برخاست و به ابن زیاد گفت: ابا ای توا با ان شین ما در اور 
حالت که: هه 
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سرزمین تو آمده و نزدیک توست. به خدا قسم اگر حسین سرزمین تو را 
ترک کند و برای بیعت دست در دست تو نگذارد, حتما قوی می شود و تو 
این کار, کار نابجایی است. حسین و یارانش باید مطیع حکم تو باشند. اگر 
کنی مختاری 


ابن زیاد گفت: چه نظر خوبی را مطرح کردی ! نظر درست همین نظر 
توست. این نامه را برای ابن سعد ببر. ابن سعد باید تسلیم شدن حسین و 
سلامت نزد من روانه کند. و چنان چه نپذیرفتند باید با آنان بجنگد. اگر عمر 
دستور ما را اجرا کرد. تو سخن وی را بشنو و از او اطاعت کن. و اگر 
سرپیچی کرد, تو امیر لشکر هستی و باید گردن ابن سعد را زده و سر او 
را برای من بفرستی. سیس ابن زیاد نامه ای برای ابن سعد نوشت که 
مضمون ان این بود. من تو را به سوی حسین نفرستاده ام ۳ از او دفاع 
کنی, يا با او با مسامحه رفتار کنی, يا ارزوی سلامتی و بقای وی را داشته 
باشی, یا اين که از طرف او عذرخواهی کنی و يا اين که شفیع او نزد من 
باشی. ببین اگر حسین و پارانش مطبع حکم من و تسلیم امر من شدند, 
آنان را به سلامت نزد من بفرست, ولی اگر نپذیرفتند بر آنان هجوم بیر تا 
آن ها را کشته و مثله کنی, تیرا آنان محی نی سین حایی-هسنی: اک 
1 سینه و پشت او را زیر سم اسبان پایمال کن؛ زیرا حسین 
را این کار ضرری نمی رساند. 
و 
خواهی از انجام این دستور خودداری کنی. پس از کار و لشکر ما کنار 
بکش و لشکر ما را به شمر بن ذی الجوشن واگذار کن. زیرا ما به او 
ماموریت داده ایم؛ و السلام. 


شمر بن ذی الجوشن نامه ابن زیاد را بزای آتن اعد آورد. هنگامی که ابن 
سعد آن نامه را خواند به شمر گفت: چه منظوری داری؟ وای بر تو | خدا تو 
را , به خانه ات نرساند, خدا آن چه که برای من آورده ای زشت کند. به خدا 


قسم گمان می 
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کنم تو این زیاد را از پیشنهادی که برایش نوشتم منصرف کرده و امری را 
که ما امید اصلاح آن را داشتیم فاسد و خراب کردی, به خدا قسم حسین 
تسلیم نخواهد شد. زیرا حسین روحیه پدرش را دارد. 


شمر به عمر گفت: بگو می خواهی چه کنی؟ آیا دستور امیر خود را اجرا 
کرده و با دشمن او می جنگی؟ اگر به دستور او عمل نمی کنی, پس لشکر 
را به من واگذار کن. عمر گفت: نه, تو اين لیاقت را نداری. من این کار را 
به عهده خواهم گرفت, تو برو و بر پیادگان نظارت داشته باش. 


عصر روز پنجشنبه, نهم ماه محرم بود که عمر بن سعد به طرف امام 
حسین هجوم برد. شمر نیز امد و در مقابل اصحاب امام حسین ایستاد و 
فریاد زد: خواهرزادگان ما کجایند؟ فرزندان حضرت علی علیه السلام که 
عبارت بودند از جعفر و عباس و عبد الله و عثمان به طرف شمر رفتند و 
گفتند: چه می خواهی؟ گفت: ا وان واه سم در یار 
خواهید بود. ایشان در جوابش گفتند: خدا| تو را با امان نامه ای که آورده 
ای لعنت کند! آیا جا دارد تو به ما امان دهی ولی پسر پیامبر خدا در امان 
نباشد؟ 


سیس عمر بن سعد فریاد زد: ای لشکر خدا سوار شوید. بشارت باد شما 
را به بهشت ! مردم سوار بر مرکب های خود شده و به طرف حسین علیه 
السلام رفتند. امام خسن در آن سنا بیزون خیضه خود نشسته بود: واه 
خود را بر زانوها و شمشیر خود تکیه داده و خوایش برده بود. وقتی 
6 او ۱ برادرم ! آیا این 
سر و صداها را نمی شنوی که به ما نزدیک شده اند؟ امام حسین علیه 
السشلام پس از اینکه سر خود را بلند کرد فر مود: من اکنون رسول خدا 
ای تو به زودی 
تترسا خواهی امد زینب علیها السّلام به صورت خود زد و فریاد به واویلا 
سر داد. امام حسین به وی فرمود: ای خواهر ! این سخن را مگو. سکوت 
کن, خدا تو را رحمت کند. 


بنا به روایت سید بن طاوس. امام حسین به زینب فرمود: من هم اکنون 
خدم خ و بقض له ادزم عصرت رد اشاها التا مش ارم 
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مجتبی را در عالم خواب دیدم که به من می فرمودند: ای حسین ! تو به 
زودی نزد ما خواهی آمد و در بعضی از روایات آمده است که فرمودند: 
فردا نزد ما خواهی آمد. ناگاه حضرت زینب به صورت خود زد و فریاد 
کشید, امام حسین علیه السّلام به او فرمود: آرام باش ! این قوم را بر من 
متا 11 


شیخ مفید می گوید: عباس بن علی علیه السْلام به امام حسین گفت: ای 
تزادرم این کروه تز3 نو آمده اند. امام علیه السّلام برخاست و به عیاس 
فرمود: سوار شو و با آن ها ملاقات کن و بگو: شما را چه شده؟ چه 
تصمیم تازه ای گرفته اپد؟ از ایشان بپرس برای چه اینجا آفده ات قمر 
بنی هاشم با بیست سوار که زهیر بن قين و حبیب بن مظاهر نیز در میان 
آنان بودند به سوی آن ها رفته و به ایشان فرمود: چه نتصمیم جدیدی 
گرفته اید؟ چه می خواهید؟ گفتند: دستور از جانب اختز آمده که‌ها نها 
بگوییم: يا مطیع امر او شوید, يا پا شما بجنگیم. عباس علیه السّلام فرمود: 
عجله نکنید تا من نزد ابا عبد اللّه باز گردم و آن چه گفتید به عرض او 
برسانم. آن ها توقف کرده و گفتند: تزد خسین بره و آو. را ان سنخن ما اگاه 
کن و هر چه گفت, جواب او را برای ما بیاور. پسر عباس دوان دوان 
باز گشت تا امام حسین را از این خبر آگاه نماید, یاران 11 حضرت ایستاده, 
اشکر فش | مخاطت فرار می دانقه اسان دا موفطه کروه و از ی 
با سار ماود 


عباس علیه السْلام نزد امام حسین آمد و ایشان را از آن چه آن قوم گفتند 
آگاه کرد. امام علیه السلام, فرمود: نزد ایشان بازگرد و اگر می توانی, 
خماته آنان ات گرا ار ای اسب ای را ار ها هر ک سا 
امشب برای پرفرد ارعان نماز بخوانیم و دعا و استغفار کنیم. خداوند می 
داند که من نماز برای اوء تلاوت کتابش, و دعا و استغفار را بسیار دوست 
دارم. 


حضرت عباس به سوی آن قوم رفت و با فرستاده ابن سعد از نزد آنان 
بازگشت. آن فرستاده گفت: ما شما را تا فردا مهلت دادیم. اگر تسلیم 
شوید, شما را نزد ابن زیاد می فرستیم و اگر سرپیچی کردید. دست از 
شما برنخواهیم داشت. وقتی 


ص: 479 


نل کنات فامفف: 79 


فرستاده ابن سعد رفت, امام حسین علیه السلام اصحاب خود را در اوایل 


امام سجاد علیه السلام فر مود: من در آن حال که مربض بودم» نزدیک امام 
حسین رفتم تا بشنوم چه می فرماید. شنیدم پدرم به اصحاب خود می 
فرمود: من بهترین ثنا را برای خداوند به جا می اورم و او را در حال 
خوشی و ناخوشی سپاس می گویم. پروردگارا! تو را شکر می کنم که ما 
را به وسیله مقام نبوت گرامی داشتی, قرآن را نم ها آموخیی: دانش دینی 
به ما عطا کردی, برای ما گوش ها و چشم ها و فلت:ها عران د ادخ بسا 
را از شکرگزاران قرار بده. 


اما بعد. حقیقتا که من اصحابی با وک تن ۶ نیکوتر از اصحاب خود سراغ 
| عاطفه : تر از اهل بیت خودم نمی بینم. 
خا ارات مورای خر رسفا عطا فرعان آخاه باشند. که.هن کمان 
نمی کنم این گروه یک روز مرا یاری کنند. بدانید که من به شما اجازه 
دادم.همکی. آزاد .هشتيد.-برویمه از ظرف؛ من بهییعتی و دیتی تر کردن 
شماست و نه مانعی برای شما وجود دارد. اکنون که تاریکی شب شما را 
فرا گرفته, از موقعیت آن استفاده کنید. 


برادران و فرزندان و برادرزادگان و دو فرزند عبد الله بن جعفر گفتند: 
برای چه چنین کاری را انجام دهیم؟ برای ار که هن اون دنه بمانیم ؟ 
هرگز خدا چنین روزی را نصیب ما نکند ! اولین کسی که این سخن را گفت, 
حضرت عباس این علی بود, مابقی آنان نیز به دنبال او و نظیر او سخن 
گفتند. ی علیه السلام فرمود: ای فرزندان عقیل, شهید شدن 
مسلم بن عقیل برای شما کافی است, شما بروید. من به شما اجازه دادم. 
آنان هید سبحان اللّه ! مردم به ما چه خواهند گفت؟ به مردم بگوییم: ما 
بزرگ و سید خود و عموزادگان خود را که بهترین عموزادگان بودند تنها 
نهادیم. نه تیری برای انان انداختیم, نه نیزه ای برای ایشان پرتاب کردیم, و 
نه شمشیری در رکاب آنان زدیم و نمی دانیم چه کردند؟ نه به خدا قسم, 
ما این کار را نخواهیم کرد. و و 
فدای تو کنیم و تا حدی در رکاب تو بجنگیم : تا به جایگاه تو وارد شویم. خدا| 
زندگی پس از تو را زشت نماید! 


ص: 190 


بگذاریم 0 آرای ۲۳ بیاوریم؟ نه به 
خدا قسم, من باید با نیزه ام به سینه دشمنان تو بزنم و تا دسته شمشیری 
که در دستم است به آنان ضربه بزنم, حتی اگر سلاحی نداشته باشم که با 
آنان بجنکم, ایشان را سنگباران خواهم کزد. ما تو را تنها نخواهیم گذاشت, 
تا خدا بداند که ما حرمت پیامبر را در مورد تو نگاه داشته ایم. به خدا قسم 
اگر بدانم کشته می شوم, سپس زنده می شوم, دوباره می سوزم و زنده 
می شوم و خاکسترم به باد داده می شود و این کار را هفتاد مرتبه با من 
انجام دهند, از تو جدا نخواهم شد تا این که مرگ خودم را در پیش روی تو 
ملاقات کنم. چرا این کار را انجام ندهم, در حالی که این همه فقط یک بار 
کشته شدن است. اما پس از آن دارای کرامت و شرافتی خواهم شد که 
هرگز از بین نخواهد رفت. 


بعد زهیر بن قین قیام کرد و گفت: به خدا قسم من دوست دارم کشته 
شوم و زنده شوم و دوباره کشته شوم و تا هزار مرتبه اين اتفاق بیفتد تا 
خدا بدین وسیله کشته شدن را از تو و جوانانی که از اهل بیت تو هستند 
دور کند. 


برای آنان دعای خیر کرد و به جانب خیمه خود بازگشت(1). 


فرمود: ای سیر 1 ۳ 
برای آزادی فرزندت می خواهی انجام بده. او گفت: اگر درندگان مرا زنده 
زنده بخورند از تو دست برنمی دارم. امام علیه السْلام فرمود: این برده ها 
را به پسرت بده تا با فروش آن ها برادرش را نجات دهد. آن حضرت تعداد 
پنج برده به او عطا کرد که قیمت ان ها هزار اشرفی بود. امام حسین و 


ص : 481 


1- 1. ارشاد مفید: 213 و 215 


اصحابش آن شب را در حالی صبح کردند که هر کدام ناله ای آهسته و 
جانگداز نظیر صدای زنبور عسل داشتند. بعضی از انان در حال رکوع, 
برخی در حال سجود., عده ای در حال قیام و گروهی در حال قعود بودند. 
در شب عاشورا تعداد 32 نفر مرد از لشکر ابن سعد نزد یاران امام حسین 
آمده و به ایشان پیو سنند. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 482 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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